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 مدیر مسئول: دکتر ابوالقسام دادور
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دکتر سودابه صالحی )دانشیار، دانشگاه هنر تهران(

دکتر فریده طالب پور)اتساد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((
دکتر محمود طاووسی )اتساد، دانشکده هنر- دانشگاه تربیت مدرس(

 دکتر مینو معلم )اتساد، دانشگاه ربکلی(
دکتر اشرف السادات موسوی لر )اتساد، دانشکده هنر- دانشگاه الزهرا)س((

دبیر اجرایی: حمدیه آرخی
ویراستار فارسی: دکتر زرها حنیسی 
ویراستار انگلیسی: حنانه دیوان گیبی

طراح جلد:ینـولفر نعمت پور
صفحه آرا: ینـولفر نعمت پور

 قیمت: 30000 ریال
نشانی نشرهی: ونک، دانشگاه الزهرا )س(، دتفر عماونت پژوهشی

http://jjhjor.alzahra.ac.ir کدپستی: 1993891176  تلفن: 85692232  سامانۀ نشرهی
 داوری مقالات این شماره بنا به موضوع، به وسیله اعضای هیأت داوران مجله انجام شده است.

 مقالات مندرج لزوماً نقطه نظرات»جلوه هنر« نبوده و مسئولیت مقالات برعهدة نویسندگان محترم می‌باشد.
 چاپ نوشتارهای نشریۀ»جلوه هنر«با ذکر مأخذ بلامانع است.

نشرهی»جلوه هنر« در پایگاه اتسنادی علوم کشورهای اسلامی ISC به نشانی http://www.srls⁠t.com نماهی شده است.

مکیسـیون  دبیرخانۀ   1387  /8  /8 مورخ   3  /  48 شمارة  حکم  طی  هنر«  فصلنامۀ»جلوه  علمی  درجۀ 
بررسـی  نشـریات  علمـی  کشـور،  وزارت علـوم،  تحقیقـات  و فنـاوری  ابـلاغ  گردیـده  اسـت
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فصلنامۀ علمی دانشگاه الزهرا)س(

ضوابط پذیرش مقاله
نشهیر یملع جوله رنه هلاقم اهی تاقیقحتی رمتبط اب اهرنهی تجیمس و اکرربدی را بطق وضابط ذلی یم پذرید:

- دتفــــر نشــــیرـه، آمــــاده پـــــذریش الکرتوینکــــی قمــــالات از یرطــــق ســــناماۀ نشــــهیر بــــــه      
نشیناhttp://jjhjor.alzahra.ac.ir یم دشاب.

- اه‌هلاقم دیاب احصل اکر ژپوهشی دنسیونه ای دنسیونگان )Research Articles( دنشاب. 
- بطق آنیی همان جدید نشایرت یملع وزارت ولعم، تاقیقحت و انفوری ومرخ 1398/2/2، بطق دنب 2-4؛ لاقمـه یملع، 
گزاریش دقیق از فعاه‌تیلای ژپوهشی اصلی، انفوری و ای ترویج و ای س‌یمومعـازی ملعـی اسـت کـه تسوط یک ای 
چدن ژپوهشگر انجام دشه اتس. هلاقم دیاب از دو وژیگی اصتلا و ادباع وخربردار دشاب و اب هـدف  یپش ربد رمزاهی لعم و 
انفوری، اتنشار اه‌هتفایی ژپوهش و انفوری ای ارتاقی سطح دانش بهرهب‌ـرداران ارائـه شود. ربانبانی، دنسیونگان ومظف 

دنتسه هلاقم یملع وخد بطق خاشصاه‌ی ارائه دشه در آنیی همان تنظـیم دنیامن.
- بطق دنب 2-5 آنیی همان نشایرت یملع، اوناع هلاقم یملع، ابعرتدن از: ژپوهشی، رموری، وکتاه، مطلاعه ومردی، روش 
یسانش، اکرربدی، قنطه نظر، فمهیمو، ینف و ترویجی. دنسیونگان ‌یمتواننـد سنـتب بـه ارسـال انـواع هلاقم یملع هب 

مجهل یملع ولجه رنه اقدام دنیامن.
- اه‌هلاقمی اریلاس دیابن قبلاً در نشهیر دیگری چاپ دشه دنشاب ای هم زامن ربای نشـهیر  دیگـری ارسـال شـده دنشاب.

- اه‌هلاقم دیاب هب زابن افریس و اب رتیاع اصول دریسیون‌تس و آیـنی نگـارش ایـن زبـان شابـدن و سیونـدنگان 
تسیابیم قلب از اراسل هلاقم هب مجهل، تبسن هب رفع اریاداهی تیاپی و املایی اامتهم ورزدن و ینم افصه‌هلـا را رتیاع 

دننک.
 ‌- سمؤوتیل مطبلا مطرح دشه در اه‌هلاقم عربهده دنسیونه ای دنسیونگان اتس. 

 - مجهل در قوبل، رد ای اصلاح هلاقم اه آزاد اتس. 
 - اه‌هلاقم پس از تدییا داوران و تصبیو یهأت تهیریرح چاپ یم دنوش. 

- بانمع ومرد اافتسده هلاقم تا دح امکان وبرمط هب 5 اسل اریخ دشاب و از بانمع ایسبر قیمید در صورت وجـود  بانمع 
 جدید زیهرپ گردد. 

 - اه‌هلاقم دحود 6000 هملک و اب ااستحب تامم خبش اهی هلاقم 12 صهحف دشاب. 
 - اه‌هلاقم دیاب در یحمط Word در قطع A4 در هناماس مجهل ابرگذاری وشد. 

 چاپ اتشونراهی مجهل جوله رنه، دبون ذرک مأخذ در نشهیر اهی دیگر ونممع یم دشاب.
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راامنهی اگدنسيونن
دنسيونگان يم تسياب هلاقم وخد را بطق لياف اصل هلاقم هب رشح ذلي تنظيم و تبسن هب اراسل آن از  يرطق هناماس 

مجهل، از خبش اراسل هلاقم: https://jjhjor.alzahra.ac.ir/author اقدام دنيامن.
- هندب هلاقم از تاهرتيی زري تشليك وشد و تاهرتيی وبرمط هب وضومع هب لكش وسترتي اني تاهرتي ديايب.

1- ديكچه افريس: حدود 200 تــا 250 هملك، لماش ونعان، ايبن سمأهل، دهف، چگنوگي ژپوهش، وضومع هلاقم، 
مهم‌تنير هتفاي اه و يتنجه دشاب.

2-ديلك واژه اه: لماش 4  تا واژه6.
3- همدقم: لماش رطح وضومع، ادهاف تيقحق و معيفر يلك هلاقم.

4- هنيشيپ پژوهش.
5 روش ااجنم پژوهش.

6- نتم هلاقم: لماش ينابم نظری، هتفاي اه و يتنج‌هگريی تيقحق دشاب.
در خبش تشرك و قدرداين، راييامنه و اه‌كمكی ديگران ايدآوری وشد و وط‌هبر خلاصه از آناه‌ سپاس‌گزاری  گردد.

7-اه‌تشون‌يپ: لماش معادلاه‌ی انگيسيل و تاحيضوت رضوری درابره اصطلااحت و مطبلا هلاقم، هب ترتبي 
امشره‌گذاری دشه در اتنهای نتم، قلب از  فهتسر بانمع مشخص يم دنوش. 

8- تسرهف بانمع.
1-8-وحنه اانتسد ديه هب بانمع دايلخ و اخريج در تسرهف بانمع ابعردنت از:

-فهتسر بانمع افريس و لاتني هب ترتبي رحوف اابفل بسحرب انم وناخادگي دنسيونه درج وشد.
-بانمع دايلخ و اخرجي هك در نتم هلاقم از آناه‌ اافتسده دشه اتس در فهتسر بانمع، رب ااسس وضابط نگاريش 

APA ارائه دنوش:
اتكب: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل اتنشار(. ونعان اتكب هب وصرت دلوب و ايلاتيك، لحم 

اتنشار: انم رشان.
اتكب)همجرت(: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان، )اسل اتنشار(. عونان اتكب هب وصرت دلوب و ايلاتيك، 

انم و انم وناخادگي رتمجم اي رتمجامن، لحم اتنشار: انم رشان.
اتنشار(. ونعان هلاقم، انم هيرشن هب وصرت دلوب و  هلاقم: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل 

ايلاتيك، دوره)اسل( و امشره، امشرة صاحفت آن هلاقم از كم هب زايد.
اياپن همان: انم وناخادگي، انم دنسيونه اي دنسيونگان)اسل اتنشار(. ونعان اياپن همان هب وصرت دلوب و ايلاتيك، 

اياپن همان اكريسانش اردش/ درتكی، رهتش، دانشدكه، انم دانشگاه.
2-8-اگياپه اهی ايتنرتني:

در بانمع يناياپ: در صورت وجود انم و انم وناخادگي دنسيونه؛ ادتبا درج انم و انم وناخادگي، سپس، نشينا لماك 
ياپگاه URL و تاريخ ابزددي هب روز، امه و اسل هتشون وشد.

- در دالخ نتم هلاقم: در صورت وجود انم و انم وناخادگي دنسيونه؛ درج انم و انم وناخادگي دنسيونه و اسل نشر 
مطبل.  در صورت دعم وجود انم و انم وناخادگي دنسيونه، درج انم ياپگاه.

- وحنه اانتسد ديه هب بانمع دايلخ و اخريج در نتم هلاقم: در نتم هلاقم ‌هبصورت )انم وناخادگي دنسيونه، 
اسل اتنشار: امشره صهحف(.

كعس اه، اصتوري، ومنداراه و دجول اه در دحاقل تعداد رضوری، اب تيفيك بسانم DPI 300 اب تمرف TIF اي 
JPG و اب ااشره هب بنمع ومرد اافتسده، اسل و امشره صهحف.

9-ديكچه ايسيلگن: حدود 250 تا 300 هملك(لماش ونعان، ايبن سمأهل، دهف، چگنوگي ژپوهش، وضومع هلاقم، 
مهم تنير هتفاي اه و يتنجه)؛ ترجهم انگيسيل چديكه در اني قتمس قرار ‌يمگريد.

10-ديلك واژه اهی ايسيلگن: شامل 4 تا 6 كلمه.
لازم هب ذرك اتس هيلك دنسيونگان پس از پذريش هلاقم، زلمم دنتسه تبسن هب ترجهم بانمع افريس هب انگيسيل و 

تنظيم چديكه گرتسده انگيسيل )1300 ايل 1500 هملك( بطق راامنهی اريلاس از وسی مجهل اقدام دنيامن.
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فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا)س( زمینة انتشار: هنر
سال 15 ، شماره 3، پاییــــز 1402

 http://jjhjor.alzahra.ac.ir

تارخی دریافت: 1401/09/12
تارخی پیذرش: 1402/01/26

محمد افروغ 2

 m-afrough@Araku.ac.ir .2 -دانیشار گروه فرش، دانکشده هنر، دانگشاه اراک، اراک، ایران

1-DOI: 10.22051/JJH.2023.42212.1889

چکیده
قالیچه‌های تصویری کلیمی با وجه دینی و نمادین، یکی از ســاحت‌های قابل مطالعه در بســتر مطالعات نظری 
از جملــه نظریه و رویکــرد آیکونولوژی )شمایل‌شناســی( اســت؛ که به جهت تحلیل و تفســیر متــون تصویری 
و دســتی‌ابی به معنای عمیق یک تصویر از طریق مضمون‌های روایــی، کلامی و نمادین مرتبط بــا آن با در نظر 
گرفتن بسیاری از ویژگی‌های ساختاری و محتوایی اثر، می‌تواند قابل مطالعه و بررسی باشد. قالیچه تصویری با 
عنوان قادر مطلق و موضوع محوری قربانی کردن ابراهیم نبی، از مهم‌ترین قالیچه‌های رایج در ســنت قالی‌بافی 
کلیمیان اســت؛ که در این پژوهش، به شــیوه آیکونولوژی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت. پرســش مطروحه در 
باب موضوع این اســت که: مضامین کلامی، روایی و تصویری نهفته در روایت قربانی کردن اســماعیل )اسحاق( 
کدام اســت و این عناصر در پی بیان چه مفاهیم یا پیامی هستند؟ پی‌جویی در آشــکار کردن، فهم و درک معناها 
و لایه‌های زیرین داســتان از طریق شــناخت ابعاد صوری )عناصر و نقش‌مایه‌ها( و محتوایی و روابط بین آن‌ها، 
هدف این پژوهش اســت. یافته‌های این پژوهش در یک ســطح، شــامل یادآوری آموزه‌های بنیادین و اخلاقی 
دین موســوی و هویت کلیمی اســت که در قالب نظام‌های کلامی و تصویری نمادین، نقش‌پردازی شده‌اســت؛ 
و در ســطحی دیگر، که پیام و هدف اصلی را در بــر می‌گیرد، ابلاغ، تاکید و نشــان دادن آمــوزه دینی، اخلاقی و 
حکمی »اطاعت و تســلیم بودن« در برابر معبود از طریق آیین »قربانی« کردن و گذشــتن از ممتازترین داشته‌ها 
و خواســت‌ها می‌باشــد. این پژوهش از نوع کیفی و بنیادین، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شــیوه گردآوری 

داده‌ها، کتابخانه‌ای است. 

واژه‌های کلیدی:دین، کلیمی )یهودی(، هنر، قالیچه، قربانی کردن 

قماهل پژوشهی، 7-25 

لحتیل نعما در قالیچه لکیمی قادر لطمق با وضومع برقانی رکدن رب مبنای نظریه 
آیکولونوژی اروین پاسفونکی1



8

کی
فس

انو
ن پ

روی
ی ا

لوژ
ونو

آیک
یه 

ظر
ی ن

مبنا
 بر 

دن
 کر

نی
ربا

ع ق
ضو

 مو
ق با

مطل
در 

ی قا
لیم

ه ک
یچ

 قال
 در

عنا
ل م

حلی
ت

مقدمه
مطالعــه در متن و محتــوای هنرهای ســنتی، یکی از 
شــیوه‌های بســط تحلیل گفتمان هنر بومی اســت که 
راه‌گشــا و یاری دهنده مخاطب در شــناخت، کشف و 
رســیدن به معناهای درونــی نظام‌ها و ســاختارهای 
کلامــی و تصویــری متــن آثــار اســت. قالیچه‌هــای 
تصویری بــا مضمون دینــی، ضمن بازتــاب نگاره‌ها و 
عناصر دیداری و زیباشــناختی، حالت‌ها و رویدادها، 
حــاوی مفاهیــم نمادیــن، کهن‌الگوهــا و روایت‌های 
تمثیلی بســیار کهنی هســتند که بــرای درک معنایی 
آن‌ها، بــه شــناخت بســترهای تاریخــی- فرهنگی و 
هنری نیاز اســت. ایــن رســالت مهــم را رویکردهای 
مختلفی هم‌چون آیکونولوژی یا علم تفســیر و تحلیل 
تصویر، عهده‌دار اســت؛ تا با استناد به منابع نوشتاری 
موضوع و مفاهیم بازنمایی شده در این آثار و نیز کاوش 
ویژگی‌های دیــداری نقش‌پردازی شــده در زمینه، به 
اهداف ناگفتــه و پنهانــی در پَس نوشــتارها و نقش‌ها 

دست یابد.  
قالیچه‌های تصویری، نمــودی از هنر بومی اســت که 
دارای ســطح گفتمانی دیداری و نوشــتاری بر بستری 
از روایت‌هــای عینــی و ذهنی بــا موضوعیــت دینی، 
ملی و اســاطیری، جهت یادآوری باورهــا، آرمان‌ها و 
خاطره‌های قومی و ســرزمینی، در بازه‌ای خاص بافته 
و عرضه شــده اســت. قالیچه‌های تصویــری کلیمی با 
موضوع داستان‌ها و رخ‌دادهای مشــهور در دین یهود 
و نیز انبیای وابســته بــه آن، نوعــی از هنــر قالی‌بافی 
جامعــه قاجار اســت که در ایــن پژوهــش، روایت‌ها و 
عناصر نقش‌پــردازی شــده در زمینه قالیچــه‌ کلیمی 
»قادر مطلق« از منظر رویکرد هنری آیکونولوژی مورد 
واکاوی، تحلیل و تفسیر قرار می‌گیرد. مطالعه تصاویر، 
بازنمایی نمادین و تمثیلــی مضامین و مفاهیم موجود 
در متن‌های تصویری، تعریف جامع و کلانی اســت. از 
این رویکرد که به‌صورت پایه، در پی خوانش تصاویری 
)آیکون( اســت که به چیــزی ورای بازنمایــی دیداری 
به مخاطب اســت. در قالیچــه یاد شــده، آیکون‌های 
تصویــری هم‌چــون قربانــی کــردن فرزنــد، نقــوش 
انسانی، جانوری، گیاهی )درخت بیدمجنون و سرو(، 
خط‌نگاره‌ها، عناصر معماری و غیره، همه در رهیافتی 
هماهنگ، درصــدد پی‌جویی و رمزگشــایی معناهای 

زیریــن و نهفته‌ای اســت کــه مقصــد و منظــور طراح 
بوده‌اســت. چه این‌که آن رموز به‌ویژه در منظومه‌های 
معنــوی، کمال مطلوب اســت. موضــوع قربانی کردن 
اسحاق/اســماعیل مبنــای واکاوی روایــت تصویری، 
کشف و تبیین نظام‌ها و مضامین نوشتاری و تصویری، 

هدف این پژوهش است.  

روش پژوهش
پژوهش پیش رو، در زُمره‌ پژوهش‌های کیفی اســت، 
از دیــدگاه  و  از منظــر ماهیــت، توصیفی-تحلیلــی 
هدف، توســعه‌ای اســت و داده‌اندوزی در آن به شیوه 
کتابخانه‌ای می‌باشد و از دیگر سو، پژوهشی ژرفانگر و 
دارای موردکاوی است و تحلیل داده‌های آن با رویکرد 

آیکونولوژی انجام شده است.

پیشینه پژوهش
مطالعات بینارشته‌ای و حضور نظریه‌ها و رویکردهای 
نظری در تحلیل و بررســی قالی‌های روایی تصویری، 
از جمله ره‌آوردهایی اســت کــه در کم‌تــر از یک دهه، 
در بســیاری از پژوهش‌هــای مرتبــط با قالــی ایرانی 
دیده می‌شــود. در این میــان، چند پژوهــش مرتبط 
در این حوزه صورت گرفته اســت کــه در این‌جا معرفی 
می‌شــوند. قانی و مهرابــی )1397(، در مقاله »تحلیل 
معنای قالیچه تصویری بختیاری با روش آیکونولوژی 
پانوفســکی« با روش تحلیلی آیکونولوژی یک نمونه از 
قالیچه‌های تصویری بختیاری را مورد واکاوی معنایی 
قــرار داده‌انــد. هم‌چنیــن، قانــی )1399(، در مقاله 
»آیکونولوژی خشت فرشته در قالی خشتی چالشِترُ با 
روش اروین پانوفسکی« به بررســی و تحلیل محتوای 
قالی خشــتی چالشــتر از منظــر نظریــه آیکونوگرافی 
پانوفسکی پرداخته است. آژند و همکاران )1399(، در 
مقاله »تحلیل معنا در قالیچــه محرابی موجود در موزه 
متروپولیتن با روش آیکونولوژی« جهت دستی‌ابی به 
معنای نهفته در لایه‌های زیرین متن قالیچه به شــیوه 
آیکونولوژی پانوفســکی کوشش نموده‌اند. هم‌چنین، 
قانی )1400(، در مقاله »آیکونولوژی نقش‌مایه دســت 
دلبر در قالی خشتی چالِشــتُر« به شیوه آیکونولوژی به 
بررســی و تحلیل ســطوح و لایه‌های زیرین و نمادین 
نقش‌مایه دســت دلبر پرداخته اســت. از این رهگذر، 
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نویســنده در مقاله حاضر ســعی آن دارد تــا بر مبنای 
نظریه آیکونولوژی اروین پانوفســکی به تحلیل عناصر 
و معناهای ناشناخته در متن قالیچه کلیمی با موضوع 

قربانی کردن حضرت اسماعیل )اسحاق(، بپردازد.

رویکرد آیکونولوژی در اثر هنری
آیکونولــوژی که از آن بــه علم تفســیر و تبیین تصویر، 
یــاد می‌شــود، برســاخته از دو واژه »آیکــون« یعنــی 
تصویــر و »لوگوس« به معنی شــناخت اســت. به واقع 
»آیکونولــوژی، مطالعــه لوگــوسِ کلمــات، ایده‌هــا، 
گفتمان‌هــا یا شــناخت آیکون‌هــا )ایماژهــا، تصاویر 
یــا شــباهت‌ها( اســت« )Metchell,1986: 1(. واربورگ 
در اواخــر قــرن نوزدهــم آیکونولــوژی را در جهــت 
به‌کارگیری در موضوعات مختلف توســعه بخشید. وی 
»آیکونوگرافــی را نه تنها به موضوعــات دینی و دنیوی 
سوق داد، بلکه توانست گستره‌ تعیین‌کننده روش‌های 
آیکونوگرافیــک را در جهــت دادن بــه دانــش و تاریخ 
فرهنگی هنر به‌گونــه‌ای فراگیر به‌کار گیــرد. این روش 
بعدهــا آیکونولوژی نامیده شــد )مختاریــان،1390: 
شــاگردان  برجســته‌ترین  از  پانوفســکی  و  110(؛ 
واربورگ، توانســت این شــیوه را ســاختارمند سازد. 
آیکونولــوژی »نــه فقــط توصیــف شــمایل-هم‌چون 
آیکونوگرافی- بلکه تفســیر تصاویر و نمادها با افشــای 
جنبه تاویلی اســت« )نامورمطلق،1390: 73(. اگرچه 
اساس آیکون میان نشــانه و موضوع است »اما درست 
به دلیــل تاویل‌پذیری این مناســبت اســت که عناصر 
فرهنگی اهمیت میی‌ابند؛ به‌گونه‌ای که دســتی‌ابی به 
معانی عمیق نشانه‌ها، خود مســتلزم ورود به لایه‌های 
عمیــق فرهنگــی اســت. بدیــن جهــت آیکونولوژی 
به‌عنوان علم تفســیر و تبیین آیکون یا تصویر به دنبال 
یافتن معانــی ذاتی نهفتــه در آثار هنری و شناســایی 
ارزش‌هــای نمادین آن‌هاســت؛ امــا از ســوی دیگر، 
شــناخت آیکون‌ها یا تصاویر در افقی نمادین مستلزم 
توجه به بن‌مایه‌هــای فرهنگی آن از جمله اســطوره، 
دین، فلسفه و تاریخ اســت« )دیّری و آشوری، 1395: 
21(. رویکــرد آیکونولــوژی پانوفســکی در مواجهــه 
با اثر هنری، در ســه ســطح شناســایی می‌شــود که، 
شــامل پیــش آیکونوگرافی )معنــای اولیــه(، تحلیل 
آیکونوگرافی و تحلیل آیکونولوژی یا معنای محتوایی 

اثر هنری اســت که در ادامه به معرفی و توضیح هر یک 
پرداخته می‌شود.  

مرحله پیش آیکونوگرافیک.1	
این مرحله، سطح نخســت از درک معناســت. در این 
ســطح، اثر هنری )قالی انتخابی( و معنای محســوس 
و عینی بررسی و توصیف می‌شــود. »نخستين مرحله 
تفســير آثار هنــري، تحليل شــبه فرمي نــام دارد و به 
توصيف الگوهاي بصري آثار مي‌پردازد« )نمازعلیزاده 
و موسوی‌لر، 1397: 76(. این سطح، معنای ابتدایی یا 
طبیعی است که حاصل برآیند دو معنای واقعی و بیانی 
)فرانمودی( اســت. »معنای واقعی، آن معنایی است 
که از مواجهه با اشــکال محسوس، شناســایی و درک 
روابط متقابــل میان آن‌ها و از طریــق تجربه عملی نزد 
ما شــکل می‌گیرد. این لایه از معنا، با شناخت اشکال 
ناب متشــکل از خط، ســطح، حجم، رنگ و مانند آن، 
موضوعاتی طبیعی چون انسان و حیوان و ابزار و امثال 
این را باز می‌نمایاند. در خصــوص آثار هنری می‌توان 
ثمرهِ این ســطح از معنــا را درک نقش‌مایه‌های هنری 
دانســت« )عوض‌پــور، 1395: 48(. بــرای توصیف اثر 
هنری در این سطح، شناخت بســتر تاریخی آفرینش 
اثر، شیوه و ســبک آن، توجه به شباهت اثر با دیگر آثار 
مشابه و نیز پدیده‌ها و امور مرتبط با آن ضروری است. 
به‌واقع، رهیافت این سطح از مطالعه تصویر، این است 
که اجزا و عناصر دیــداری )بصری( موجــود در تصویر 

تحت تاثیر چه عواملی بازنمایی شده‌اند.   

	2 تحلیل آیکونوگرافی یا شمایل‌نگارانه.
دومین ســطح اســت که در آن موضوع و معنای ثانوی 
و قــراردادی اثــر هنــری، واکاوی می‌شــود، تحلیــل 
ایــن  »در  اســت.  شــمایل‌نگارانه  یــا  آیکونوگرافــی 
ســطح، آشــنایی با مضامین یــا مفاهیم خــاص لازم 
اســت و تفســیرگر باید با انواع گونه‌ها آشــنایی داشته 
باشــد. این ســطح از معنــا را تحلیــل آیکونوگرافیک 
می‌نامنــد« )panofsky, 2012: 103(. در واقــع »معنای 
ثانویه در حوزه هنر معنایی اســت که، فــرد با برقراری 
رابطه‌ای متقابــل میان نقش‌مایه‌های هنری و شــکل 
ترکیب‌بنــدی آن‌ها به موضــوع یا در ســطحی بالاتر با 
مضمون آن‌ها دســت میی‌ابد )panofsky,1972: 6(. این 
سطح از معنا بر خلاف ســطح پیشین، پدیده‌ای ذهنی 
اســت و به نوعی نمــودی از تمثیل و کُدهــای فرهنگی 
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شــناخته شــده، قــراردادی و نهادینه شــده در میان 
اقوام است. مرحله شمایل‌نگاری »شــامل گردآوری، 
طبقه‌بنــدی و تحلیــل اطلاعاتی اســت کــه از یک اثر 
هنری به دســت می‌آید« )طاهــری و مردانی، 1398: 
117(. معنای ثانویه »معنایی اســت که از طریق پیوند 
میان نقش‌مایه‌های هنری و نحــوه ترکیب‌بندی آن‌ها 
با موضوع و یا در ســطحی بالاتر مضمــون پنهان آن‌ها 
به‌دســت می‌آید. در این ســطح، معنایــی در ذهن ما 
شــکل می‌گیرد که حاصل جمــع معنای برخاســته از 
نقش‌مایه‌هــای عینی از ســویی و مضامیــن و مفاهیم 
ذهنی پنهان در آن‌ها از ســوی دیگر است« )عوض‌پور 

به‌نقل از پانوفسکی، 1395: 49- 80(.

تحلیل آیکونولوژی یا معنــای محتوایی و .3	
ذاتی یا تفسیر شمایل‌شناختی

ســومین ســطح از تحلیل معنا، تحلیل آیکونولوژی یا 
معنای محتوایی اثر هنری )تفســیر شمایل‌شناختی( 
اســت کــه بــرای درک و شــناخت آن، آشــنایی بــا 
جهان‌بینــی، اصــول و ارزش‌ها، نگرش‌هــا و باورهای 
دینــی )مذهبــی(، فرهنگــی، اجتماعــی و فلســفی 
فرهنگی -که اثر در آفرینش شده‌اســت- ضروی است. 
در این سطح »مفسر باید از تاریخ ســمبل‌ها و نشانه‌ها 
آگاهی داشته باشد. این ســطح از معنا تالیفی بوده و به 
 .)panofsky,1972: 7-9( »شکل شهودی حادث می‌شود

نکتــه حایز اهمیــت این اســت که، در ســطح ســوم، 
معنــا یا مرحله تفســیر، دو ســطح پیشــین نیــز با هم 
ترکیب می‌شــوند، تا یــک فرآیند منســجم و غیر قابل 
تفکیک به‌وجــود آید. »در این ســطح از معنــا ذهن ما 
در پی برقــراری ارتباطی موثق میــان معنای نهفته در 
خصوصیات محســوس و عینــی یک کنش بــه همراه 
مفهوم مستتر در آن از ســویی و معنای ذهنی غیرقابل 
رویت و قراردادی بعضاً پنهان آن از ســوی دیگر است. 
در این مرحله، با غایت آیکونولوژی مواجه می‌شــویم« 

)ضیمران، 1393: 221(. 

آیین قربانی کردن در کتــب دینی و ادیان 
ابراهیمی 

دیرینه‌تریــن  از  یکــی  کــردن،  قربانــی  پدیــده 
شناخت‌شناســی  در  کــه  اســت  کهن‌الگوهایــی 
شــخصیت‌های دینــی و اســطوره‌ای، آداب و رســوم 

آیینی کهن، نقــش ســازنده‌ای دارد و از دیربــاز مورد 
تاکید و ســفارش خدایگان، ایزدان، ادیــان مختلف، 
اقوام و پیروان آن‌ها بوده‌اســت. این آییــن »در بینش 
اســطوره‌ای به‌عنوان بنیادی‌تریــن راه برای جلب‌نظر 
خدایان و دســتی‌ابی به خواســته‌های بشــری است. 
این آیین از جمله آیین‌های کهن بشــری بوده و رد پایِ 
آن، حتی در اســطوره آفرینــش )قربانــی زروان برای 
فرزنددار شدن(، نیز دیده می‌شود« )امیدی، مشرف و 
اسماعیل‌پور، 1399: 172(. قرباني كردن »ادای دیني 
است برای خدایان، تا شكرانه‌ای باشد به سبب آن‌چه 
از او دریافت كرده‌اند و گاه نيز برای پوزش و فرونشاندن 
خشــم خدایان به ســبب گناهاني كه یك قــوم مرتكب 
شــده‌اند تا ریخته شــدن خون موجودی دیگر، سبب 
صيانت قرباني كنندگان شــود و در پایان نيز با خوردن 
گوشــت قرباني، ســوری ترتيب دهند به پاس پذیرش 
قربانــي از ســوی خدایــان و قبــول توبه« )عســگری، 

قاسم‌زاده و قافله‌باشی، 1399: 74(. 
پیشــینه و پیدایــش پدیــده قربانــی درکتــب مقدس 
کلیمیان ذکرشــده‌ )تصویر1(. داســتان قربانی کردن 
ابراهیــم معروف‌ترين نمونه‌ این آیین اســت که به‌طور 
ضمنی اشــاره به »اطاعت« کــردن دارد. کتاب مقدس 
تــورات، داســتان قربانی کــردن فرزنــد را چنین نقل 
می‌کنــد: »بعد از ایــن وقایع بــود که خداونــد ابراهیم 
)اَوراهــام( را آزمایــش نموده بــه او گفــت: هم‌اکنون 
اسحاق   یگانه‌ات را به ســرزمین مُوریا ببر. آن‌جا روی 
یکی از کوه‌هــا، او را قربانی ســوختنی کــن« )تورات، 
پیدایــش، 22: 1- 2(. اما زمانی کــه ابراهیم تصمیم به 
قربانی کردن فرزند گرفت و کارد را به‌ســوی فرزند دراز 
کرد تا پسر خود را سر ببرد، فرشــته خداوند از آسمان 
او را صدا زد و گفت: دســتت را به‌سوی آن نوجوان دراز 
مکن و با او کاری نداشــته بــاش. اکنون دانســتم که از 
خداوند می‌ترســی. پســرت، یگانــه‌ات را از من دریغ 
نکردی )همــان:10-12(. درنهایــت، خداوند قوچی 
را فرســتاد و ابراهیم آن‌را بــه جای فرزنــد قربانی کرد 
)همــان: 13(. درتصاویر 2 تا 5، موضــوع قربانی کردن 
دربرخی آثار هنری مدرن، کلاســیک و سنتی ایرانی، 

دیده می‌شود.  



11

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

صتویر1- پیشینه پیداشی قربانی درمیان کلیمیان )نگارنده(.

صتویــر 2- قربانــی کــردن اســحاق بــر موزاییــک 
)6م.(،  قــرن  آغــاز  احتمــالاً  هانینــا،  و  ماریانــوس 
ــیان(  ــت ش ــا )دره بی ــت آلف ــه، بی ــنگ‌فرش کنیس س

.)URL2( شــمال شــرق اســرایئل 

.)URL4( صتویر4- موضوع قربانی کردن در نگارگری

صتویر 3- موزاکیی قربانی اسحاق، هنر صدر مسیحی، 
.)URL2( کلیسای سان‌ویتاله در راونا

صتویر5- موضوع قربانی کردن در نقاشی‌های 
 .)URL5( اروپایی

قالیچه‌های تصویری کلیمی با موضوع قربانی
موضوع قربانی کردن به‌واســطه داشــتن پیــام دینی و 
اخلاقی، یکی از موضوعــات قابل توجه در قالیچه‌های 
تصویری دوره قاجار است. بخش مهمی از قالیچه‌های 
تصویری شــامل موضوعات دینی و قصص انبیا است. 
این نوع قالیچه‌هــا غالباً، به ســفارش تولیدکنندگان و 
تجار کلیمی- ایرانی قالی، بافته می‌شــد و نوعی رسانه 
جهت معرفــی و تبلیغ دیــن یهود، به‌شــمار می‌رفتند 
و کارکردی دینی و نمادین داشــته‌اند؛ که در بســیاری 
از کانون‌های بافندگی نظیر کاشــان، کرمــان، تبریز و 
اصفهان، بافته می‌شدند. بیش‌تر قالیچه‌های تصویری 
با موضوع قربانــی کردن، بافت کاشــان و به ســفارش 
کلیمیان بوده‌ و این از متن کتیبه‌ها آشــکار اســت. در 
اغلب آن‌ها، موضوع اصلی داســتان در مرکــز زمینه و 

فضای ترنج میانی قرار گرفته. طــراح در ترکیب‌بندی 
و قاب‌بندی کلی فضا و نیز ارایه داســتان و نشان دادن 
فضایــی متفــاوت، خلاقیــت و ابتــکار نشــان داده و 
عناصری را بر مبنای تخیل خویش به ساختار داستان 
افزوده و علاوه بر افراد اصلی داستان، فرشتگانی را نیز 
در فضــای روایت و پیرامون موضوع، هم‌نشــین کرده. 
گاهی نیز قصه با کتیبه‌ها و خط‌نگاره‌هایی متناســب با 
موضوع و وصف آن همراه است. در بسیاری از قالی‌ها، 
علی‌رغم این‌که داســتان در دامان طبیعت رخ نموده، 
امــا طــراح آن‌را در یــک فضــا و زمینه عــادی، تصویر 
نموده. موضوع قربانی کردن در قالیچه‌های جدول1، 
به سلیقه طراح یا سفارش دهنده در انواع ترکیب‌بندی 

و جای‌گذاری شخصیت نبی و فرزند بافته شده‌است.
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.)URLs: 1, 3, 8-19(؛ تصاویر)جدول 1. مختصات قالی‌ها با موضوع قربانی کردن اسماعیل/اسحاق )نگارنده

تصویر روایت کانونی توضیحات و ملاحظات ابعاد و محل بافت

در ایــن قالیچه به‌طــور غیرمعمول فرشــته و قوچ 
قربانی نه در بالای سر ابراهیم، بلکه درپایین سمت 
چپ تصویر شــده. ازد یگــر اســتثنائات و غرایب 
موجود در قالی، حضور عده کثیری از فرشــتگان 
درموقع قربانی‌کردن است. درگوشه سمت راست، 
فرشته‌ای دیده می‌شــود که گل یا میوه‌ای نمادین 

دردست دارد که گویی اشاره به چیزی دارد.

148×135
سانتی متر

کاشان
1

این قالیچه، دارای فرشــتگانی با لباس قاجاری 
اســت. قالی دارای حاشــیه و کتیبه‌هایی شامل 
اشــعاری از مولاناســت. ابراهیم در مرکز درحال 
بریدن ســر اســت که توســط فرشــته‌ای برحذر 
می‌شود. رنگ زمینه قالی ترکیبی از رنگ‌های گرم 
و نیمه گرم است. فرشته‌ای همراه با قوچ درگوشه 
پایین سمت راســت نقش‌پردازی شــده‌. بالای 
زمینه نیز با گل‌هایی از آفتاب‌گردان نقش‌پردازی 

شده‌.

130×205
سانتی‌متر

کاشان
2

دراین قالی برعکس سایر قالی‌ها، صحنه قربانی 
درمیان ترنج مرکزی نقش‌پردازی شده‌. ابراهیم 
با شمایلی سالخورده‌تر نه درمیان فرشتگان، بلکه 
محصور درگل و بوته‌های انتزاعی محصور شــده‌. 
بالا و پایین فضای ترنــج مزیّن به انــواع پرندگان 
نظیر طاووس، لک‌لک)پلیکان(، هُدهُد و طوطی 
اســت. حاشــیه با نقوشــی از جانــوران )روباه(، 
گرفت‌و‌گیر و گل‌های شاه‌عباســی بــر زمینه‌ای از 

رنگ قرمز پُرمایه نقش‌پردازی شده‌.  

135×208
سانتی‌متر
راور کرمان 3

این قالیچــه از نوع تابلو فرش تصویری اســت. 
ابراهیــم بــا چهــره‌ای هراســناک در حالی که 
چاقو را به کناری رها کرده اســت با ردایی قرمز 
رنگ و چهره‌ای جوان‌تر که گویای الگوبرداری 
از نقاشــی‌های غربی اســت، همراه با شــمایل 
دســت‌بافته،  درایــن  رنگیــن.  فرشــته‌های 
جایــگاه قربانــی بــر پایــه‌ای از ســنگ‌چین و 
هیزم، بــه همراه فضایی ســاده و خلوت و ســر 
قوچ قربانی در سمت راســت همراه با آسمانی 

نیلگون نقش‌پردازی شده‌.

70×90
سانتی‌متر

تبریز 4

کیفیــت  به‌واســطه  کــه  قالیچــه  درایــن 
نقش‌پردازی، از نوع قالیچه‌های روستایی و به 
احتمال قوی به‌صورت ذهنی‌بافی بافته شده، 
از نوع قرارگیــری عناصر، الگوبــرداری از هنر 
نگارگــری و از روی مجلس یا نگاره‌ای، بســیار 
محتمل اســت. نوع نقشه سرتاســری و زمینه 
به دو بخش فرشــته و بنای معمــاری و ابراهیم 
و فرزنــد به‌عنــوان کُنش‌گران اصلــی موضوع، 
درپاییــن تصویــر شــده‌. دو کتیبــه بــا عنوان 
»قربانی کردن ابراهیم اســماعیل را« در پایین 
و کتیبه »1314« به صورت تکرار در بالای قالی 

بافته شده‌. 

130×110
سانتی‌متر،

جوزان ملایر 5
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از آن‌جایی که قالی‌های تصویری کرمان تحت 
تاثیر هنــر به‌ویژه نقاشــی‌های غربــی بود، لذا 
ســبک و نوع ترکیب‌بندی نقوش و شخصیت‌ها 
تداعی کننده شیوه غربی اســت. فضای زمینه 
متشــکل از ابراهیــم و فرزند قربانی بــه همراه 
دو فرشــته با لباس و تــاج پادشــاهی قاجاری 
درطرفین و فرشــته جبرییل در گوشــه سمت 
راســت نقش‌پردازی شــده‌. وجود گل‌های رُز 
)ســرخ( در متن قالی، تلویحاً، نمــادی از تولد 
دوباره، عشــق و علاقه، صبــوری و رازآلودگی 

است.

155×274
سانتی‌متر

6 کرمان

تصویر حاضر جفت پُشتی است که شامل قصه 
قربانی کــردن اســت. در زمینه این بافته ســه 
کنش‌گــر اصلی )ابراهیــم، فرزند و فرشــته( به 
همراه قوچ و یک گلدان که نمادی از رســتاخیز 
و خلقــت دوبــاره اســت، در زمینه‌ای ســفید 

رنگ، تصویرپردازی

105×120
سانتی‌متر

کاشان 7

قالیچه از نوع محرابی ســتون‌دار و شــامل پنج 
بخش اســت که روایت قربانی کردن در فضای 
سوم تصویر شده‌. در فضای فوقانی و محرابی، 
معبد اورشــلیم و در طرفین آن موسی و هارون 
تصویر شــده‌. هم‌چنیــن، در بخــش پایینی، 
قافلــه‌ای چهــار نفــره همراه بــا الاغــی دیده 
می‌شــود. در بخش انتهایی، معبد اورشلیم به 
همراه درختان ســرو که نمــادی از جاودانگی 

است، دیده می‌شود.

133×205
سانتی‌متر

کاشان
8

ایــن قالیچه با طــرح محرابــی دارای فضاهای 
روایــی اســت. در گوشــه‌های بــالای محراب 
نقش بته‌جقــه و گل‌هــای رُز تصویر شــده‌. در 
نوار بالای محــراب انواع نمادهــای موجود در 
دین یهــود و مربوط به پســران یعقوب اســت. 
در بالای محراب نقوش نمادین خورشــید و در 
طرفین برگ‌هــای زیتون )درخت مقدس( و در 
پایین دو فرشــته و آتش‌دان‌هایــی در طرفین 
و مردم در حال دعــا کردن پای دیــوار ندبه در 

پایین دیده می‌شود.

تبریز
211×138 سانتی‌متر

ابریشم 9

این قالیچــه از نوع محرابی ســتون‌دار و دارای 
شش روایت اســت. خورشــید در فضای میانه 
و از وســط محــراب، نقش‌پــردازی شــده. در 
فضــای نخســتین روایتــی از موســی درحال 
آب دادن اســت. در بخــش میانی دو فرشــته 
در حال قرائــت الواح و طرفیــن آن‌ها درختان 
ســرو تصویرپــردازی شــده‌. قربانــی کــردن 
اســحاق توســط ابراهیــم، موســی و کتیبه ده 
فرمان، موسی در حال خروج از مصر به همراه 
فرشتگان، شــمعدان منورا در دست هارون از 
تصاویر برجسته این قالیچه اســت که در ابعاد 

متنوع نقش‌پردازی شده. 

174×125
سانتی‌متر

تبریز
پشم و ابریشم 10
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در این قالیچــه برخی از رویدادهــای مهم قوم 
یهود بر اســاس مکان‌هــا و صحنه‌پردازی‌های 
کتــاب مقدس نقش‌پــردازی شــده‌. نمادهای 
رایج قالیچه‌ها و ده فرمان، هارون و شــمعدان 
منورا و نیز قربانــی کردن اســحاق و نمادهای 
دوازده‌گانــه مربــوط به قــوم بنی‌اســرائیل در 
بخش بالایی محــراب و نیز دیــوار ندبه و مردم 
در حال دعا و نیز شــیرهای نگهبان بر معبد در 
زمینه این قالیچه‌ها نقش‌پردازی شده‌ است.  

206×132
سانتی‌متر

کاشان
ابریشم

11

قالیچــه دارای ســه فضــای مجزا بــا زمینه‌ای 
عاجی و حاشیه‌ای سرمه‌ای به همراه ده کتیبه 
مربوط به مزمور 67 در حاشــیه و نیز سه روایت 
تصویری در زمینه آن می‌باشــد. در فضای بالا 
موســی و هارون و معبــد ســلیمان، در فضای 
میانه موضوع قربانی شــدن اسحاق و در بخش 
پایانی نیز بخشــی از شــهر و معماری اورشلیم 

نقش‌پردازی شده‌. 

138 ×200
سانتی‌متر

کاشان
پشم و ابریشم

12

این قالیچه بــا موضــوع قربانــی در کل فضای 
زمینه و حضور چندین فرشــته بــا لباس دوره 
قاجــار و کتیبه‌هایی مزیّن به اشــعار مولانا، به 
یکی از قالیچه‌های متفاوت بــا موضوع قربانی 
تبدیل شــده‌ اســت. در این قالیچــه، به‌جای 
یک فرشته، چندین فرشــته پیرامون ابراهیم 
نقش‌پردازی شــده‌. هم‌چنین، بــالای زمینه، 
نقوشی از گل‌های آفتاب‌گردان طراحی شده‌. 

65×65
سانتی‌متر

کرمان
پشم

13

این قالیچــه نیــز از نــوع محرابی ســتون‌دار، 
دارای سه قاب و شــش فضای تصویری است. 
از نظر محتوا، فضاســازی و قاب‌بندی با اندک 
تغییــرات و تفاوت‌هایــی جزیــی، شــبیه بــه 
قالیچه شــماره10 می‌باشــد. موضــوع قربانی 
کــردن اســحاق در ســمت چــپ قالیچــه در 
فضای خلوت و خنثی طراحی شــده‌. فرشــته 
در ایــن تصویــر دارای ردایــی سرتاســری و 
کلاهــی قرمزگون اســت کــه متفــاوت از دیگر 
قالیچه‌هاست. هم‌چنین، در فضای ستون‌ها، 
نقش گل نیلوفر )نماد خلقت(، طراحی شده‌. 

170×120
سانتی‌متر

تبریز
ابریشم

14
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قالیچه‌ طرح قادر مطلق
قالیچه طــرح قــادر مطلــق )تصویــر7 و جــدول2( از 
نمونه طرح‌هایی اســت کــه بــرای کلیمیــان و به‌طور 
ویــژه، درکاشــان و تبریز بــه وفــور بافتــه و در موزه‌ها 
و مجموعه‌هــای مختلفــی نظیــر مــوزه نیویــورک، 
آمســتردام، بازل ســوئیس و مجموعه میخائیل کانیل 
در اسرائیل، نگهداری می‌شوند. بســیاری از آن‌ها نیز 
درحراجی‌هایی کریســتی و ســاتبی فروخته شدند که 
تولیدکننده و تاریخ آن‌ها بیش‌تر یوســف پســر حاجی 
ماری و یهودا رافائــل و در 1839 میــادی رقم خورده 
اســت. علاوه برایــن افــراد، تولیدکننــدگان دیگری 
هم‌چون خانواده یحزقل یعقوتیل و پســران )نســام و 
رحاما( تا پیش از ترک کاشــان و مهاجرت به اسرائیل، 
این نوع قالیچه‌ها را طراحی و تولید کرد. این طرح‌ها به 

استثنای تفاوت‌هایی جزیی، در طرح کلی و قاب‌بندی 
و رنگ‌بندی و نقش‌پردازی دارای شــباهت هســتند. 
فلتون نویســنده قالی‌های یهودی معتقد است: بالای 
قالی چهــار بار عبــارت »قادر مطلــق« آمــده، این نام 
درعرفــان یهــودی ارزش عددی خاصــی دارد و کاهن 
یهودی از آن برای مدیتیشن و اتصال روحانی استفاده 
می‌کند )felton,1983: 153(. این قالیچــه از نوع دینی و 
آویزی است که در ســه بخش )دو بخش محرابی‌ و یک 
بخش مســتطیل‌گون( طراحی شــده؛ دربخش میانی 
درخت گــز ابراهیم نبی درمــکان بیرشــباّ درکنار پنج 
درخت سرو که نماد جاودانگی و حیات است. »این پنج 
درخت یادآور علامت خَمســه و مریم خواهر موســی و 
هارون اســت که کلیمیان به‌تبع اقوام کهن میان‌رودان 
آن‌را نشــانه حفاظت در برابر شــر و دافع آن می‌دانند« 

)هال،1380: 244(. 

جدول2. مختصات ساختاری و ظاهری قالیچه )نگارنده(.

محل نگهداری رج‌شمار جنس قدمت بافت اندازه

از سال 1966 در 
مــوزه یهودیان 

بازل سوئیس

5000 گــره در 
متر مربع

پشم و ابریشم حــدود 1900 
میلادی

 140/5 ×224/5
سانتی‌متر

صتویر 7- قالیچه کلیمی با موضوع قربانی کردن 
.)URL6(

فضاهــای   -8 صتویــر 
ســه بخشــی قالیچــه 
و  موســی  شــامل 
ــره،  ــارون و قبه‌الصخ ه
قربانــی کــردن اســحاق 
ــهر  ــی ش ــت قدیم و باف
.)URL6( اورشــلمی 
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گام نخست: پیش‌آیکونگرافی در قالیچه مورد 
مطالعه 

توصیف ســاختار شــکلی و کلیت دیداری قالیچه قادر 
مطلق، محور گام نخست است. در این مرحله با عنایت 
به تجربه‌های کاربردی و شــناخت مبنا و ساختارهای 
دیداری-تجسمی موثر درترکیب‌بندی و شکل‌پذیری 
ســاختار، قالی مذکور توصیف می‌شود. این‌جا مرحله 
معنــای اولیه ظهــور میی‌ابد. این اثر هنری مشــحون 
از متــون کلامی و تصویری اســت که هــر دو درخدمت 
روایت‌گری و انتقال پیام، است. متن انتخابی به‌منظور 
توصیــف، تحلیل و تفســیر درایــن پژوهــش، قالیچه 
کلیمــی با موضــوع قربانی کــردن اسحاق/اســماعیل 
)تصویر7( اســت؛ موضوعی با ماهیت دینــی و رایج در 
نظام بافندگی ایــرانِ ســده 13 و 14 ه.ق. دراین زمان 
داســتان‌های دینــی بخشــی از هویــت قالیچه‌هــای 
تصویری می‌شــود. قالیچه یادشــده که مختصات آن 
در جــدول 2 آمده‌، نمونه یــک الگــوی ایرانی-کلیمی 
درتولیــد بافته‌های تصویری و شــمایل‌نگاری یهودی 
است. زمینه از ســه فضای مجزا با روایت‌های مختلف 
و عناصــر و نقش‌مایه‌هــای نمادیــن، مختلف شــکل 
گرفتــه. دربخش بالایی، موســی و هــارون درطرفین 
بنــای مســجدالأقصی )قُبه‌الصخره( درفضــای میانی 
و محراب‌گــون قربانی کردن اســحاق توســط ابراهیم 
و در فضای محراب ســوم، بخشــی از بافت قدیم شهر 
اورشــلیم، نقش‌پردازی شــده )تصویــر8(. آرایه‌های 
تزیینی درمتن قالیچه شــامل نقــوش گیاهی )درخت 
ســرو و بید، گل‌های نیلوفــر و رُزهای ســرخ(، حیوانی 
)الاغ، قــوچ(، انســانی )موســی، هــارون، ابراهیــم، 
اسحاق/اسماعیل(، فرشتگان، خط‌نگاره‌ها و بناهای 
مذهبی است. قالی از پنج حاشــیه شامل حاشیه‌های 
بیرونــی و درونی و یک حاشــیه بــزرگ و اصلــی میان 
آن‌هــا شــکل گرفتــه. زمینه برخــی فضاهــا هم‌چون 
فضای کتیبه‌های زمینه و کتیبه‌های حاشــیه از جنس 
ابریشــم اســت. در دو طرف زمینه دو گل‌دســته با دو 
نقش بته‌جقه )درخت سرو( در رأس و نماهایی از مقابر 
و آرامگاه‌های راحیل، یوســف و زکریا، اَوشــال و ربیع 
)عرف یهودی( درمیانه و انتهای ســاق این ســتون‌ها، 
نقش‌پردازی شده‌. رنگ‌های به‌کار رفته در آن محدود 
و شــامل عاجی، ســرمه‌ای، قرمــز، صورتــی، خاکی 

)نخودی(، سیاه، سفید، آبی آســمانی، قهوه‌ای، آبی 
فیروزه‌ای، عنابــی، زردخردلی، می‌باشــد. در زمینه 
قالیچــه، ده‌فرمان از مزمــور )ســرود( 67 از کتاب زبور 
حضرت داود )ع(، یادآوری شــده‌. برخی اظهارنظرها 
حاکی از این اســت که این قالی درسال 2008 میلادی 

درحراجی کریستی لندن به فروش رسید. 

گام دوم: تحلیــل آیکونوگرافیــک )پی‌جویی 
معنای قراردادی نهفته در قالیچه( 

گام دوم آیکونولــوژی درفرآینــد مطالعــه اثر، کشــف 
معنــای قــراردادی اســت که بــا تحلیــل فرامتن‌های 
موجــود درقالــی، به‌انجام می‌رســد. درایــن بخش، 
معانــی نمادین نهفتــه درعناصــر و نقــوش و کتیبه‌ها 
شناسایی، معرفی و تحلیل می‌شــوند. نظام کلامی در 
قالیچه، شامل انواع خط‌نگاره‌های بلند و کوتاه است؛ 
که به آموزه‌های دینی موجود در ده‌فرمان موسی و نیز 
اســامی افراد و مکان‌های مقدس مرتبط با دین یهود و 
موضوع قربانی کردن اسحاق/اســماعیل اشــاره دارد. 
در جــدول 3، کتیبه‌های حاشــیه، که بخــش عمده و 
مهم نظام کلامی قالیچه را تشکیل می‌دهند، به همراه 
معانی آن‌ها ذکر شده‌. مجموعه این خط‌نگاره‌ها حامل 
پیام خداوند درلوح ده فرمان می‌باشــد. هم‌چنین، در 
جدول 4، خط‌نگاره‌های نقش‌پردازی شــده در زمینه 

به همراه معانی آن‌ها آمده‌است. 

فضای زمینه: قاب اول 
در این فضا، عناصر دیداری و کلامی متنوعی هم‌نشین 
شــده‌اند که شــامل انواع خط‌نگاره‌ها، نقــوش گیاهی 
شــامل درخت زندگی )ســرو بته‌جقه(، گل سرخ )رُز(، 
فرشــتگان، ســتاره داود، مســجدالأقصی و نقــوش 
انسانی )موســی و هارون(، است. موســی و هارون در 
طرفین مســجدالأقصی همراه با لوح ده فرمان و پلاک 
حکاکی خاندان )دوازده قبیله( یعقوب دیده می‌شود. 
بر روی بنــا، دو پرچم آبی‌گــون همراه با نقش ســتاره 
داود و دو فرشــته دیده می‌شــود. درخــت زندگانی در 
قالیچه‌هــای تصویری- آیینی اشــاره بــه جاودانگی و 
حیات ابــدی دارد کــه در فرهنگ‌ها و ادیــان الهی ذکر 
شده. هم‌چنین، نقش پُررنگ فرشته به‌عنوان پیام‌آور 
)سروش(، واســط فیض پروردگار و تدبیرگر نظام عالم 
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-که درطرفین بیرق‌هایی تصویر شده- که حاوی مزمور 
67 و صفت خداســت و نیز به‌عنوان حامل پیام خداوند 
به ابراهیم در این قالیچه و موضوع قربانی کردن، حایز 
اهمیت اســت. نام »رفائــل« به‌عنــوان نجات‌دهنده و 
درمان، که بی‌ارتباط با موضــوع قربانی کردن )نمودی 
از نجات و رهایی( نیســت، درکنار دو فرشته دیگر ذکر 
شــده‌. در مجمــوع در این قــاب، ده خط‌نــگاره وجود 
دارد که، شــامل ذکر واژه نام خداوند )اَدونای( و صفات 
او )تامیــت و جاودانگــی(، نام موســی و هــارون و تپه 
صیون، نام ســه فرشــته برجســته در دین یهــود و آیه 
یا ســرود 67 مزمور داود نبــی )ع( و نیز دعــای تیقون 
خصَــوت )دعای نیمه شــب( با مضمون: اگر اورشــلیم 
این شهرِ خدا را فراموش کنم، دست راست را فراموش 

کرده باشم. دست راست در تصاویر و نقوش برجسته، 
نشــانه پادشــاهی، دهندگی و دهش و پیش‌قدم برای 
پرستش است. درهنر و تمدن ایرانی و در نقش فروهر، 
دست راست به نشانه پیش‌قدمی درپرستش بالاست. 
خط‌نگاره‌هــای محراب‌گــون در زیــر پرچــم از کتاب 
زبور داود انتخاب شــده‌. این کتاب 150 سرود دارد که 
مهم‌ترین سُراینده، داود نبی )ع( می‌باشد و از افرادی 
هم‌چون آســاف )آدم و حوا، فرزندان قارون، موسی و 
سایرین( نیز سروده‌هایی به‌آن افزوده شده‌؛ آن‌چه که 
در دست موسی اســت، ده فرمان و از نمادهای تورات 
اســت. هم‌چنین، بر روی لباس و سینه هارون، پلاکی 
دوازده قسمتی )دوازده قبیله یهود-یوسف، بنیامین، 
ربون، شمعون، لوِی، ایســاخار، زولون، گاد، نفتالی، 

آشِر و دان( می‌باشد. 

جدول 3. تصاویر کتیبه‌های حاشیه قالیچه و معانی آن‌ها )نگارنده(.

من خداوند هســتم که شــما را از مصر سرزمین بندگی 
بیــرون آوردم. در مقابل مــن معبود دیگری نداشــته 

باشید.

حاشیه 
بالایی

به معبود آن‌ها ســجده نکن. از این رو کــه من خداوند 
خالق هستم که سرکشــان را محاکمه می‌کنم. سوگند 

بیهوده مخور. اسم خداوند را بیهوده به‌زبان میاور.

حاشیه 
چپ

.	1

روز شنبه را مقدس بدار. والدین خویش را احترام کن، 
تا طول عمر یابی. قتل، زنا و دزدی مکن. شهادت دروغ 
بر علیه هم نوع خویش مده، حســادت مورز. به خانه، 
اموال و هرآن‌چه متعلق به دوست )برادر دینی( توست، 

حسادت مکن.

حاشیه 
راست

.	2
خداوند نگهدار قوم بنی اسرائیل است. خداوند پادشاه 

بوده‌ و خواهد بود و سلطنتش ابدی خواهد بود.

حاشیه 
باریک 

بالا

.	3

حاشیه 
بارکی 
پایین

به‌تاریخ جمعه اول ماه طِبّت )دی‌ماه( سال 5605 از پیدایش آقا یوسف فرزند زندهی‌اد حاجی ماری )احتمالًا، مربوط به‌سفارش‌دهنده قالی است که مربوط به 167 
سال پیش است(.
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جدول 4. تصاویر کتیبه‌های زمینه قالیچه و معانی آن‌ها )نگارنده(.

واژه تامیت: 
صفت خداوند 

است. سرمدی، 
ابدیت و 

جاودانگی.

فرشتگان سه 
گانه رفائل: 
مامور شفا، 
میخائل: 

مامور صنعت، 
گبریل: مامور 
قدرت و نیرو.

ادامه از مزمور 
67، تورات 

از اورشلیم یا 
صهیون صادر 
)ارسال( شد.

را  اورشــلیم  اگــر 
کنم، دست  فراموش 
راســتم را فرامــوش 
کرده باشم. و همیشه 
در جلای وطن به یاد 
وطنم اروشلیم باشم.

واژه صیون )صهیون(: تپه‌ای است که معبد 
سلیمان بر روی آن واقع شده است

واژه چهار حرفی 
ادَونای: نام خدا

آغاز آیه اول مزمور یا ســرود شــماره 67 از کتاب زبور داود )ع( یا تهیلیم موسی؛ مضمون: برای سالار 
مغنیّان، مزمور و سرود برنگینوت )آهنگین(. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را 
بر ما متجلی فرماید، سلاه. باشد که راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امت‌ها. ای خدا 
قوم‌ها تورا حمد گویند و جمیع قوم‌ها تورا حمد گویند؟ امت‌ها شادی و ترنم خواهند نمود زیرا قوم‌ها را 

به‌انصاف حکم خواهی نمود و امت‌های جهان را هدایت خواهی کرد، سلاه )همیشه(.

متن و تصویر کتیبه‌های فضای میانی قالیچه

گفتار از 
اورشلیم صادر 

شد.

 :67 مزمــور  ادامــه 
را  راســتم  دســت 

فراموش کرده باشم.

ای امت‌ها، شادی و ترنم کنید، خداوند اقوام را به‌راستی قضاوت می‌کند و همیشه زمین 
را تسلی می‌بخشد )او مایه امیدواری است(.

قربانی کردن اسحاق/اسماعیل 
توسط ابراهیم نبی )ع(.

خَمُر )حمار، 
الاغ(.

ابراهیم، اسحاق

مقبره زکریای نبی )ع(.

مقبره راهل 
)راهیل( مادر 
یوسف درشهر 

بیت‌اللحم 
)بتلِخِم(.

کسی
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ن 
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متن و تصویر کتیبه‌های فضای پایینی قالیچه

دعایی که درصبح‌ها و در انتهای نماز عید، کاهن جماعت را برکت داده و این‌گونه می‌خواند: برکت کند 
خداوند و نگهدار تو باشد. خداوند صورت تورا منور کند. خداوند رو )نگاه( کند به‌سوی تو. و جایگاه 

بلندمرتبه به تو دهد و تو را در صلح و سلامتی قرار دهد. قراردهید اسم من )نام خدا را( بر روی فرزندانتان.

مزار اوَشالم 
یکی از پیروان 
داود که موهای 

بلند داشت و 
به درخت گیر 

می‌کرد. بعدها 
کافران او را 

کشتند.

مقبره یوسف 
خصری 

)حصری(.

مقبره دانشمند 
دوره تلمود ربی 
معیر )بِعَلحَنِس= 
صاحب معجزه(.

خانه افتخار )شکوه( و زیبایی/ دیوار ندبه )ضلع 
غربی و تنها بخش بازمانده از معبد و جایگاه 

نماز مغرب و عشاء -قبله یهودیان به‌سمت غرب 
است(/ مکان )ایوان( مقدس.

مقبره ربی )راب، راو( شِمعون بریوخای از 
عرفای علم قبالا در یهود.

قاب دوم
این قاب شــامل دو بخش اســت. در صحنه بالایی -که 
مربــوط به قربانی‌کــردن اســت- ابراهیم نبــی درحال 
قربانی کردن فرزند است. آیین قربانی شدن درون یک 
کتیبه محراب‌گون دیده می‌شــود. گویی شکل محراب 
به روایت قربانی‌کــردن مرتبط باشــد. این‌که معمولًا، 
قربانــی درمحــل قربانــگاه و محــراب قــرار می‌گیرد. 
مضمون آیــه و خط‌نــگاره درون نوار محرابــی توصیه 
به امت‌ها درشــاد بودن و قضاوت خداوند به‌راســتی، 
درســتی و آرامــش دادن به‌زمین اســت. چــه این‌که 
قربانــی کردن نوعی رســیدن بــه آرامــش و امیدواری 
اســت. درصحنه پایین و درســمت راســت، ابراهیم و 
اسحاق با هاله‌ای از نور در اطراف سَر -اشاره به جایگاه 
معنوی آن‌هــا- و کتاب‌هایی دردســت، ســپس، یک 
درخت و درســمت چپ دو فــرد و الاغی با بــاری هیزم 

دیده می‌شــود که ایــن صحنــه، ارتباطی بــا موضوع 
قربانی و داســتان‌های تورات نــدارد و مربوط به‌متون 
مربوط به‌اولیا و پادشاهان اســت. برطبق روایتی، فرد 
ذی نفوذ و ظالمــی )صاحب قدرت و ثــروت( از عارفی 
می‌خواهد که عــاوه برجایگاه مــادی، برکت خداوند 
را برای وی اخذ کند. به‌دســتور او، قصد رفتن به بالای 
کــوه و انجام دعــا می‌کنند. انجــام این مراســم همراه 
بخوردادن گیاهان خوش‌بــو و برافروختن آتش بود که 
اُلاغی از هیزم را به‌همراه بردند. امــا از آن‌جا که، نفس 
این‌کار بیهوده و ظلم و ســتم بود، حتی اُلاغ نیز دراین 
مســیر همراه نبود و حرکت نمی‌کرد )درکارهای خلاف 
آموزه‌های اخلاقی، نه‌تنها انســان، که حیوان نیز ازآن 
سر باز می‌زند(. هم‌چنین، درفضای ساق ستون‌ها نیز 
دو تصویر و خط‌نگاره از مقبره راهل )راهیل( و زکریای 

نبی دیده می‌شود. 
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قاب سوم
دراین‌ قاب، بخشی از فضای شــهر اورشلیم باستان در 
زیر یک کتیبه محراب‌گون به‌همراه درختان سرو )کاج( 
و بید، تصویر شــده‌. مضمون کتیبــه به‌جایگاه معنوی 
و حُرمت شهر اورشــلیم اشــاره دارد که برای یهودیان 
در همه احــوالات چه در زمــان هجــرت و دوری و چه 
در زمــان ویرانی و حتی درشــادترین مراســم‌ها، مهم 
بوده و همواره، بهی‌ــاد دارند. مضمون کتیبه‌های ســه 
بخشی مربوط به اورشلیم شــاملِ خانه افتخار )شکوه( 
و زیبایی، دیوار ندبه )ضلع غربی و تنها بخش بازمانده 
از معبد و جایگاه نماز مغرب و عشــاء، قبله یهودیان به 
ســمت غرب اســت( و مکان )ایوان( مقدس می‌باشد. 
در دوطرف محــراب، دو مقبره یوســف و ربــی معیر از 
عارفای یهــود دوره تلمود اســت کــه در دوران پس از 
خرابی بیت‌المقــدس اول زندگی می‌کرد 1.  هم‌چنین، 
درســمت چپ قاب، صفی از افراد و زُوار دیده می‌شود 
که گویی برای برگزاری ســه جشــن و دیدار بــا کاهنان 
معبد به اورشــلیم می‌رفتنــد. درخت زندگی )ســرو، 
کاج( از دیگر مفاهیم نمادینی اســت کــه در زیر کتیبه 
محراب‌گون است و نماد زایش، سرسبزی، جاودانگی 
و تقدس اســت و با محراب به‌عنوان »راهنمای دروازه 
بهشت« )Mondadori,1993: 33(، از نظر مفهوم بادرخت 
ارتبــاط نزدیک میی‌ابد. هم‌چنیــن، نقش درخت بید 
به‌واقع، اشاره به اسارت رفتن یهودیان دربابل دارد که 

در بیدزار نشسته بودند. 

فضای حاشیه
بخش حاشــیه به متن لــوح ده فرمــان اختصاص داده 
شده که در قاب‌هایی بیضی‌شــکل و در میانه زمینه‌ای 
ســرمه‌ای رنــگ همــراه بــا گل و بوته‌هــای تجریدی 
و نقوش درخــت ســرو )هرتســل( نمــاد جاودانگی و 
حیــات، نقش‌پردازی شــده‌. »درخت ســرو همیشــه 
ســبز، نامیرایی را بــاز می‌تاباند و اشــاره به تــدام قوم 

.)Felton,1983:100( »بنی‌اسرائیل دارد

گام ســوم: آیکونولوژی )پی‌جویی معنای 
ذاتی و ارزش‌های نمادین( 

از ملزومات شــناخت معنا دراین ســطح، آشــنایی با 
متون و ابعــاد مختلف بســترها و عقبه‌های فلســفی، 
تاریخــی-  و  مذهبــی  فرهنگــی-  جامعه‌شــناختی، 
جغرافیایــی اســت. به‌واقــع، ارزش‌هــای نمادین اثر 
درجامعــه‌ای کــه ســبب شــکل‌گیری قراردادهــای 
تصویــری آیکون‌هــا درآن گردیده، باتوجــه به معارف 
موجود و شرایط فرهنگی و اجتماعی زمینه تولید اثر، 
تفســیر می‌گردد. نظر به‌کثرت بافت انواع قالیچه‌های 
تصویری قادر مطلق با موضوع قربانی کردن که اشــاره 
صریح به‌مقوله »اطاعت« از خداوند به‌عنوان یک آموزه 
اخلاقی و دینی دارد، به‌نظر می‌رسد مفهوم »اطاعت« 
درشــعایر کلیمیان یهودی، امری مهــم و حتی واجب 
برای پیروان آن به‌شــمار رفته و نمــودی از ارزش‌های 
نمادین اســت که یادآوری و تکرار فــراوان آن درقالب 
تولید این قالیچه‌ها، ضرورت میی‌ابــد. بنابراین، این 
مفهوم به‌عنــوان یک آموزه محوری، واکاوی و تفســیر 

خواهد شد. 
 برای روشن شــدن و تبیین این مفهوم، می‌بایست به 
جایگاه معنا و مفهوم »اطاعت« در پیشــینه و عقبه قوم 
یهود و متن عهــد عتیق در این باره و نیــز عواقب انجام 
یا عدم انجام آن پرداخت. اما پیــش ازآن باید گفت که 
»قربانی کــردن« کارکــردی »حیات‌بخش« داشــته و با 
مرگ )=قربانی شــونده(، زندگی نو، پدیدار می‌شــود. 
شــاید همین وجه رمزی قربانی کردن است که در همه 
اعصــار و ادیان تداوم داشــته؛ به‌گونــه‌ای که درحیطه 
امور مقدس و فراطبیعی جــای می‌گیرد. قربانی کردن 
به‌واقع، میل به جاودانگی اســت. این نگرش به‌خوبی 
درکیش مهرپرستی و آیین میترائیسم دیده می‌شود. 
در این آیین و »منابــع دینی ایرانی، مهر با کشــتن گاو 
نر، موجــب زایــش و آفریننده موجودات زنده اســت« 
)منصــورزاده و بهفــروزی، 1397: 52(. چــه این‌کــه 
طرح کلی و محراب بالای قالی‌هــای کلیمی با موضوع 
تاج تورات با طرح کلی قــاب تصاویر قربانی کردن مهر، 
شباهت بسیار دارد. تفسیر مفهوم اطاعت، می‌بایست 
در پنج جنبه دیده شود که در تصویر9، نشان داده شده‌ 

و در ادامه تفسیر می‌شوند. 
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صتویر 10- مقوله و امر اطاعت در دین و فرهنگ هیودیت )نگارنده(.

.)URL7( صتویر 9 - کشتن گاو توسط مهر

اساساً ادیان ابراهیمی، وحی‌محور است که خود بر دو 
رکــن »فرمان از جانب خدا و اطاعت از ســوی انســان« 
اســتوار اســت و لذا، دســتور پروردگار اطاعت کامل و 
تحقق‌بخش اســت. در میان این ادیــان، »یهودیت با 
شدت بیش‌تر و انعطاف کم‌تری بر اطاعت تاکید می‌کند 
و این امر تا حدی اســت که می‌توان گفــت، عهد عتیق 
گزارش اطاعت و عدم اطاعت قوم یهود از خداوند یَهُوَه 
است و ســعادت و شــقاوت آنان نتيجه مســتقيم این 
اطاعت یا سرپيچی است؛ گو این‌که این تشدّد خداوند 
در اطاعت‌خواهــی تا آن‌جاســت کــه تاکیــد می‌کند، 
نتيجــه آن یــا امتنــاع از آن در هميــن جهــان نصيب 
یا دامن‌گير قــوم می‌شــود« )لطیفــی، 1397: 164(. 
بدین روی »درعهد عتيق، اســاس امــر اطاعت قوم از 
خدا، همانــا تجلی قدرت یهــوی در مظاهــر گونه‌گون 
قــدرت اســت« )Avery peck Alan, 2003: 214-215(. از 
این‌رو »محور اساســی عهــد عتيق، رابطه خــدا و قوم 
بنی‌اسرائيل است که براساس آن، یهوه متعهد شده که 
خود را خدای ایشان بداند و از آنان حمایت کند؛ و قوم 
نيز متعهد شــده‌اند که خود را دریک چارچوب الهياتی 

وقف یهــوه کننــد« )Ibid: 213(. درچهارچــوب چنين 
رابطه‌ای، خداوند درکوه سينا با قوم بنی‌اسرائيل عهد 
می‌بندد و در این عهد به آن‌ها وعده می‌دهد که از ميان 
تمــام قوم‌ها، درصــورت اطاعــت از او، خزانه خاص او 
خواهند بود: و اکنون اگر آواز مرا فی‌الحقيقه بشــنوید، 
و عهد مرا نگاه دارید، همانــا خزانه خاص من از جميع 
قوم‌ها خواهيد بــود؛ زیرا کــه تمامی جهــان از آن من 
اســت )تورات، خروج، 19: 5(. اما ایــن پيمان دارای 
یک اصل اساســی بــود و آن این‌که بنی‌اســرائيل برای 
دســتی‌افتن به ثمرات این پيمان، بایــد اوامر خداوند 
را -که در ده فرمان بر آن‌ها فرســتاده شده بود- اطاعت 
می‌کردند. این اطاعت تکليفی همه‌جانبه است که همه 
شــئون زندگی را در برمی‌گيرد؛ بنابراین، ده فرمان که 
شالوده دین یهودیت و به تعبير دیگر، قانون اساسی آن 
است، آینه تمام نمای اطاعت کامل و عملی قوم از یهوه 

 .)Sherbok, 1992: 420( است
اطاعت از انبیا، حکما و مشــایخ از دیگــر وجوه اطاعت 
است. درسفر تثنيه، که موسی شــریعت و احکام الهی 
را بازگو می‌کند و قوم خــود را به‌عبادت و اطاعت از خدا 
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تشــویق کرده، آن‌را حکمت و بصير می‌خواند )تورات، 
تثنیه، 4: 5- 6(. یوشــع جانشين موســی که توسط او 
انتخاب شده، برای ورود به ســرزمين موعود، به مردم 
دستور داد او را اطاعت کنند. درکلام موسی، حکمت، 
نشان رهبری اســت و به مثابه روحی است که از طریق 
دست‌های موسی به یوشــع وارد می‌شود و همين روح 
حکمت، علت اطاعت قوم بنی‌اســرائيل از یوشع است 
)همان، 34: 9- 10(. بنابراین، »براســاس عهد عتيق، 
علاوه بر حکما و مشــایخ، خداوند انبيا را از ميان مردم 
مبعوث کرده و هر آن‌چه باید، به ایشان گفته و هرکسی 
که سخنان ایشان را اطاعت نکند، خداوند او را مجازات 
می‌کنــد. هر زمان کــه مردم ســخنان انبيــا را اطاعت 
نکرده‌اند، خداوند بر آنان خشــم گرفتــه؛ چراکه یهوه 
اطاعت قوم از انبيا را به‌منزلــه اطاعت از خود می‌داند« 

)آشتیانی، 1386: 327(.
گرامی‌داشــت مقــام والدین نیــز از دیگــر جنبه‌های 
اطاعت و در راستای اطاعت از یهوه است. »این جایگاه 
تا به درجه‌ای رفيع اســت که اطاعت فرزنــد از والدین 
امری واجب و یکی از احکام اساســی یهودیت اســت؛ 
بنابرایــن، اطاعــت از والدیــن در راســتای اطاعت از 
خداوند تلقی شــده. علاوه براین‌که، اطاعت از والدین 
دستور خداوند است )حکم شرعی(، جنبه‌ای اخلاقی 
نيز دارد و بــرای فرزندِ مطيع فضيلــت درپی می‌آورد. 
هم‌چنين، برمبنــای عهد عتيق، از نتایــج این اطاعت 
می‌توان به برکت یافتن فرزند و درازی عمر وی اشــاره 
کرد« )Fishbane,1988:146(. آموزه‌های متنوعی در باب 
اطاعت از پــدر و مادر در بخش‌هایــی از عهد عتیق ذکر 
شــده‌ نظیر: پدر و مادر خود را احترام نمــا، تا روزهای 
تــو در زمينی که یهــوه، خدایت به تو می‌بخشــد، دراز 
شــود )تــورات، خــروج، 20: 12؛ همــان، تثنیه، 5: 
16(. رســم ختان درمیــان یهودیان نیــز از مهم‌ترین 
نمادهای اطاعت از خدا به‌شــمار مــی‌رود. »ختنه، به 
کنایه به معنای رضایت برای اطاعت قلبی از خداســت 
که در یهودیت بسيار مهم و مفهومی نمادین دارد. لذا، 
مختون شــدن نشــان »اطاعت« قلبی و اختياری افراد 
قوم از خداوند اســت و امتنــاع از اجرای ایــن تکليف، 
نه‌تنها عصيــان، بلکه خروج از دیانت یهودی به‌شــمار 
می‌آیــد. می‌تــوان گفــت یهــودی بــودن از دو عنصر 
تشکيل می‌شود که نبودن هریک به منزله خارج بودن 

فرد از قوم و دیانت یهود اســت؛ یکی از این دو، مقدّر و 
دیگری ارادی اســت؛ عنصر مقدر همانــا یهودی زاده 
بودن فرد اســت و عنصــر ارادی همين مختون شــدن 
اســت که ایــن ارادی بودن آن مــاک اطاعــت از یهوه 
تلقی می‌شــود« )لطیفی، 1397: 177(. اهميت ختنه 
درتورات به‌حدی اســت که خداوند به ابراهيم دســتور 
می‌دهــد افراد ختنــه نشــده را از بين خود طــرد کند. 
غيریهودیــان باید قبل از این‌که درعيد پِسَــح شــرکت 
کنند، ختنه شوند. ختنه نشــدگان درتورات به‌عنوان 
افرادی کــه از نظر شــرعی پاکيزه نيســتند، شــناخته 

می‌شوند )همان: 178-177(. 

نتیجه‌گیری
در ایــن پژوهش، کوشــش شــد تا بــر مبنــای نظریه 
آیکونولــوژی پانوفســکی بــه تحلیل معنایــی مفهوم 
قربانی کردن ابراهیم نبی به‌عنــوان موضوعی محوری 
در قالیچه‌هــای تصویری موســوم به قــادر مطلق -که 
یکــی از رایج‌تریــن طرح‌هــای قالیچه‌هــای کلیمــی 
می‌باشد- پرداخته شود. موضوع قربانی کردن در مرکز 
ایــن قالیچه به‌عنوان نشــانه‌ و موضوع محــوری و مهم 
تصویری با متن ده فرمان به‌عنوان نشانه‌های نوشتاری 
و ســند هویت دینــی یهــود، تکمیــل شــده و در کنار 
یک‌دیگر بر اهمیت موضوع و بُعــدی از معنای عمیق و 
عظیمِ درونی و نهفته تاکید فراوان داشته‌اند. در بخش 
تحلیل معنایــی، طراح یا ســفارش‌دهنده با قراردادن 
نمادها و ســمبل‌هایی کهــن در قالب افراد )موســی، 
هــارون، ابراهیم، اســماعیل(، فرشــتگان، آموزه‌ها، 
معمــاری )نماهایــی از اورشــلیم و مقابر رســولان(، 
درختان بید )بیدزارهای بابل در تبعیــد و گز ابراهیم( 
و کتیبه‌نگاره‌هایــی از عرفای یهــود، پیرامون موضوع 
قربانی کردن، هم به یادآوری شــمایل‌ها و روایت‌های 
گذشته بر دین یهود پرداخته و هم بر اهمیت و محوریت 
داستان قربانی کردن ابراهیم به‌عنوان مهم‌ترین آیین 
که در پَس آن ضروری‌ترین آموزه اخلاقی و دینی یعنی 
اطاعت از معبود کــه ارجح‌ترین حکمــت و موضوع در 
دین یهود شــناخته می‌شــود، تاکید و اهتمام داشــته 
اســت. موضوع قربانی، پدیــده‌ای و بــاوری دیرینه و 
کهن‌الگویی رایج در تاریخ زندگی بشــر -از زمان قابیل 
و هابیل تا به‌اکنون- اســت که در درون خــود، حیات و 
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زایش و نعمت و فراوانی و آسایش را به‌دنبال دارد و این 
داشته‌ها جز با تسلیم، اطاعت و جلب رضایت خداوند 
)خدایان و نیروهای فراطبیعت در آغاز تاریخ(، میســر 
نخواهد شــد. این پیام اخلاقی و حکمیِ قربانی کردن 
است که در زمان ابراهیم و توســط او از سوی پروردگار 
با تغییر شــکل و محتوای آن )نهی و نفی کردن قربانی 
شدن انســان( به مردم ابلاغ شــد. از این‌رو، کلیمیان 
به‌عنوان قومی که بســیار بر این آمــوزه )قربانی کردن( 
و محتــوای عمیق آن )اطاعــت از یهوه( تاکیــد دارند، 
همواره، آن‌را به شیوه‌های گونه‌گون در آثار هنری نظیر 
قالیچه‌های تصویری، نشان داده و یادآوری نموده‌اند. 

پی‌نوشت
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چکیده
اخترشناسی از قدیمی‌ترین دانش‌های بشری است. »ابوالحسن عبدالرحمن صوفی رازی فَسوی« ستاره‌شناس 
برجسته ایرانی سده چهارم اســت که در دوران دیلمیان در فارس می‌زیست. وی کتاب صورالكواكب را که نسخه 
تصحیح شــده‌ای از المجســطی بطلمیوس بود، بر اســاس مشــاهدات رصدی خودش تالیف کرد. هدف از این 
پژوهش، شناســایی انواع صورت‌های فلکی مصور، تجزیه و تحلیل ســاختار تصویری و صــور تزیینی و واکاوی 
وجوه افتراق و اشتراک آن‌ها در سه نســخه مصور صورالكواكب عبدالرحمان صوفی مربوط به قرن‌های ۶، 9 و 12 
هجری قمری می‌باشند. پرسش‌های پژوهش عبارتند از: 1( ویژگی‌های بصری در سه نسخه مصور صوالکواکب 
در جهت نمایش اشــکال و بــروج دوازده‌گانه کدامند؟ 2( شــکل و صــور تزیینی صورت‌های فلكــی مصور دارای 
چه وجوه افتراق و اشــتراکی هســتند؟ این پژوهش براســاس هدف، بنیادی و از نظر ماهیــت توصیفی-تحلیلی 
با مطالعه تطبیقی اســت. داده‌ها با جســتجو در منابع كتابخانه‌ای و از طریق مشاهده‌ نســخ، به دست آمده‌اند. 
ابزار نمونه‌گیری‌، شناســه، فیش، مشــاهده و ابزار پویش‌گری نوین اســت. شــیوه نمونه‌گیــری مبتنی بر هدف 
غیراحتمالی است. جامعه پژوهش متشــکل از تصاویر بروج دوازده‌گانه از نسخه‌های صورالكواكب عبدالرحمان 
صوفی موجود در موزه برلین، شــامل ۵۴ تصویر، نسخه موجود در موزه‌ متروپولیتن شــامل 257 تصویر و نسخه 
موجود در موزه متروپولیتن شــامل 78 تصویراســت. هم‌چنین، روش تحلیل نمونه‌های منتخب یكفی اســت. 
نتایج پژوهش گویای آن اســت که، از ویژگی‌های بصری مشــترک در هر ســه نســخه، اســتفاده از عنصر خط در 
بازنمایی تصاویر اســت؛ به گونه‌ای که در هر ســه نســخه به کیفیت و تندی و کندی خط و نیز بهره‌گیری از آن در 
نمایش عمق نمایی بهره گرفته شــده اســت. اگر چه در بعضی صفحات کادر حالت معمول را دارد؛ اما هنرمندان 
در این ترکیب به فرا رفتن تصویر از کادر توجه نموده‌اند. هم‌چنین، نوع فضاســازی با ترکیب متن و تصویر همراه 
اســت که در صفحات مربوط به برج‌ها با غلبه تصویر در نیمه بالا یا پایین صفحه ترکیب‌بندی شــکل گرفته است.

واژه‌های کلیدی: صورت‌های فلکی، صورالكواكب، عبدالرحمان صوفي، نجوم، نگارگری ایرانی

قماهل پژوشهی، 26-39
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اَختَرشناســی در دوره اسلامی به وســیله دانشمندان 
و منجمان بزرگ تمدن اســامی در ایــران، چون عبد 
الرحمان صوفــي 1، ابوريحان بيرونــي 2 ، عمرخيام 3، 
خوارزمي 4 و ابوســهل بیژن بن رســتم کوهی 5  -   که در 
فاصله‌ ســده‌های چهارم تا هفتم هجری می‌زیستند- 
به جهان عرضه شــد. ابوالحســن عبدالرحمن صوفی 
رازی فســوی ســرآمد دورانی بود کــه آدام متــز 6  این 
دوره را »رنسانس اســامی« نامیده اســت. وی کتاب 
صورالكواكــب 7 را -کــه نســخه تصحیــح شــده‌ای از 
المجســطی 8  بطلمیوس 9 بود- بر اســاس مشــاهدات 
رصدی خــودش تالیف کــرد و در آن موقعیــت، رنگ و 
قدر 1081 جرم ســماوی را توصیف کرد. عبدالرحمن 
صوفی نخســتین کســی اســت کــه بــه تصویــر کردن 
صورت‌های فلکــی و برج‌هــای دوازده‌گانــه به صورت 
مدون و دقیق اقدام نمود. اثــر عبدالرحمان صوفی به 
نام »صورالکواکــب« یکی از شــاهکار‌های علمی نجوم 
دوره اســامی اســت که در قرن چهارم هجری و به نام 
عضدالدوله 10  مکتوب کرده اســت. کهن‌ترین نســخه‌ 
این کتــاب با تاریخ ســال400 هجری، به شــماره‌144 
موجــود در کتابخانه‌ بادلیان آکســفورد اســت. در این 
میان ســه نســخه از این کتــاب از ویژگی‌هــا و کیفیات 
قابــل توجهی برخوردار اســت کــه در ایــن پژوهش به 
آن‌ها پرداخته شــده اســت. هــدف از ایــن پژوهش، 
شناســایی انواع صورت‌هــای فلکی مصــور، تجزیه و 
تحلیل ســاختار تصویــری و صــور تزیینــی و واکاوی 
وجوه افتــراق و اشــتراک آن‌ها در ســه نســخه مصور 
صورالكواكــب عبدالرحمــان صوفی می‌باشــد. بر این 
اساس پرسش‌های پژوهش عبارتند از: 1( ویژگی‌های 
بصــری در ســه نســخه مصــور صوالکواکــب در جهت 
نمایش اشــکال و بروج دوازده‌گانه کدامند؟ 2( شکل و 
صور تزیینی صورت‌های فلكــی مصور دارای چه وجوه 
افتــراق و اشــتراکی هســتند؟ ضــرورت و اهمیت این 
پژوهــش از این حیث قابل توجه اســت که، با بررســی 
کیفیات و ساختار نســخه‌های دور از دسترس، امکان 
پرداختن به زوایای پنهان و یا مغفول مانده این نســخ 
فراهــم آمــده و منابع مطالعاتــی بیش‌تــری در زمینه 
شــناخت آثار نگارگــری و هنرمنــدان و شــیوه كاری 
آنان بــرای خواننده فراهــم مــی‌آورد. هم‌چنین، این 

پژوهش در بُعــد نظری می‌تواند زمینــه‌ای برای انجام 
پژوهش‌هــای آتــی و پویایی بخشــیدن به ایــن حوزه 
باشــد. در بعُــد عملی نیز، نتایج به‌دســت آمــده برای 

هنرمندان و هنرجویان راه‌گشا و سودمند خواهد بود.

روش پژوهش
این پژوهش براســاس هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، 
توصیفی-تحلیلی بــا مطالعه تطبیقی اســت. داده‌ها 
در ایــن مقالــه بــا جســتجو در منابــع كتابخانــه‌ای و 
از طریــق مشــاهده نســخ بــه دســت آمده‌انــد. ابزار 
نمونه‌گیری فیش، مشــاهده و ابــزار پویش‌گری نوین 
شــامل تجهیزات دیجیتــال، عکس‌برداری و اســکن 
و هم‌چنین، جســتجو در منابع آنلاین اســت. جامعه‌ 
پژوهش متشکل از نســخه صورالكواكب عبدالرحمان 
صوفی به شــماره64615782  موجود در مــوزه برلین 
شامل ۵۴ تصویر، نسخه 13.160.10، موجود در موزه 
متروپولیتن شــامل257تصویر و نسخه 1975.192.2 
موجود در موزه متروپولیتن شــامل78 تصویر اســت. 
شــیوه نمونه‌گیری مبتنی بر هدف غیراحتمالی است. 
هم‌چنیــن، روش تحلیــل نمونه‌های منتخــب یكفی 

است. 

پيشينه پژوهش
از آن‌جاییك‌ــه، نســخه‌های مــورد نظر ایــن پژوهش 
تاكنون مورد تحقیق پژوهشــگران نبوده پیشــینه‌ای 
به صــورت مســتقیم در ارتبــاط بــا موضــوع و تمرکز 
ایــن پژوهش موجود نیســت؛ اما در ارتبــاط با معرفی 
صورالکواکب و نیز پژوهش‌های بین رشــته‌ای مرتبط 
با علم نجوم پژوهش‌های بســیاری از ســوی محققان 
صورت گرفته اســت كــه مطالعه ایــن پژوهش‌ها كمك 
شــایانی در مســیر تحقیق پیــش رو اســت. بهدانی و 
خزایی )1399 (، در مقاله‌ »بررســی نقوش کاشی‌های 
زرین‌فــام بــا موضوع صــور فلکــی در امامــزاده جعفر 
دامغان بــا تاکید بــر نســخه صورالکواکب قــرن هفتم 
هجری« بــه واکاوی، تطبیق و ارتباط نقوش انســانی، 
حیوانی و گیاهی کاشی‌های کوکبی و چلیپای امامزاده 
جعفــر دامغــان بــا نقاشــی‌های کتــاب صورالکواکب 
عبدالرحمــن صوفــی رازی، بــر مفاهیــم و باور‌هــای 
نجومی نقوش گیاهی، حیوانی و انســانی این کاشی‌ها 
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پرداخته‌اند. از نتایج این پژوهش می‌توان به این موارد 
اشــاره داشت: اشــعار موجود در حواشــی کاشی‌های 
زرین‌فام امامــزاده جعفر با نقوش و کارکــرد بنا ارتباط 
مستقیم ندارند. نقش‌های این کاشی‌ها جنبه تزیینی 
نداشــته و حــاوی مفاهیــم نمادیــن نجومی اســت و 
تاثیرات واضحــی از نقاشــی‌های صورالکواکب صوفی 
دارند. قهاری گیگلــو و محمــدزاده )1398(، در مقاله 
»بررســی تطبیقی صور نجومی در نسخه صورالکواکب 
و آثار فلزی ســده‌های پنجم تا هفتم هجری« مفاهیم 
بــروج دوازده‌گانه را ذكــر کرده‌اند. نتایج ایــن مطالعه 
تطبیقی حاکــی از آن اســت که، هنرمندان مســلمان 
ســده‌های پنجم تا هفتم هجری از طریــق کتاب‌های 
مصور نجومی، اشکال صور را شناسایی کرده و از نقوش 
آن‌ها در کار خود بهــره گرفته‌اند. طاهرخانی )1398(، 
در مقالــه »مطالعه تطبیقــی صورت‌های فلکــیِ بروج 
دوازده‌گانه در نســخ مصور »الموالید« و »صورالکواکب 
الثابته« مفاهیم و باور‌های نجومی در دوران اســامی 
را شناسایی و اســتخراج كرده و جهت تطبیق با نقوش 
نجومی دو نســخه مصور »صور الکواکب الثابته« )820 
ه. ق.( اثــر عبدالرحمــن صوفــی -که نســخه اولیه آن 
متعلق به قرن ۴ هجری قمری بوده- و »الموالید« )700  
ه. ق.( اثر ابومعشــر بلخی را بررســی کرده است. بنابر 
یافته‌های ایــن پژوهش، صورفلکی به دو دســته بروج 
دوازده‌گانــه و ســیارات هفت‌گانه تقســیم می‌شــوند. 
میرفندرسكی )1369(، در مقاله »آیکونوگرافی تصویر 
انسان بالدار، گاو بالدار، شیر بالدار و پرنده در نگارگری 
بر پایه نجوم«، با استناد بر باور راسخ پیشینیان در باب 
تاثیر عالم کبیر بر عالم صغیر چهار نقش انســان بالدار، 
شــیر بالدار، گاو بالدار و پرنــده در نگاره‌ها نماد‌هایی از 
چهار صورت فلکی اصلی منطقه البــروج در 4000  ق. 
م. را به روش‌شناســی آكیونوگرافی پانوفسكی بررسی 
كرده است. حســینی )1396(، در مقاله »بازتاب انواع 
صورت‌های فلکی در هنر ســفال‌گری دوران اســامی 
تا دوره صفوی و تطبیق آن‌ها بــا نمونه‌های موجود در 
کتاب صورالکواکــب عبدالرحمن صوفی« به این نتیجه 
رســیده اســت که، با توجه به تمرکز بیش‌تر سفالگران 
بر ملاک‌های تزیینی، كاملًا منطبق با نمونه‌های نســخ 

خطی علم نجوم ترسیم نشده‌اند.

صورالکواکب عبدالرحمان صوفي
بر طبق یافته‌های اکنون، کهن‌ترین نقشــه‌ آسمانی از 
صور فلکی در تمدن اســامی در کاخ اموی قُصَیر عَمره 
 Wellesz, 1959:( 11  به جامانده از سده‌ اول هجری است

4(. ابوالحسن عبدالرحمان بن عمر بن محمد بن سهل 
صوفی رازی )291- 367 ه.ق.( ریاضی و ستاره‌شناس 
برجسته ایران سده چهارم است. صوفی در رصدخانه 
شهر گور پژوهش‌های ستاره‌شناســی ارزنده‌ای انجام 
داد تا جایی که به شهرت فراوانی رسید )هوگ و مارتن، 
1384: 74(. وی به‌ویــژه، روی کتــاب »المجســطي« 
بطلميــوس کار کــرد و تصحیحــات زیــادی را بر روی 
فهرســت ســتارگان و تخمین‌های مربوط به روشنایی 
و قــدر )انــدازه( آن‌ها انجــام داد؛ کــه اغلب بــا آن‌چه 
بطلمیــوس محاســبه کرده بــود، تفاوت چشــم‌گیری 
داشــت. معروف‌ترین اثر وی »صورالکواکــب الثابته« 
نــام دارد که وی در ســال ٣۵٣ هجری قمری به رشــته 
تحریر در آورد. نام اصلی کتاب »صــور الکواکب ثمانیه 
و الاربعین« بود؛ که بعد‌ها به نام‌های دیگری شــناخته 
شد که مشهورترین آن‌ها، کتاب کواکب ثابته 12  )کتاب 
ســتارگان ثابت( اســت )Hafez, 2010:123(. متن اصلی 
ایــن رســاله شــامل ۵۵ جــدول نجومــی و 48 نمودار 
ستاره‌ای است که صورت‌های فلکی بر طبق آن ترسیم 
شــده‌اند. صوفی در باره‌ هــر صورت فلکــی به تفصیل 
توضیح داده و این شــرح را با ارایهِ جدول ســتاره‌ها بر 
اساس جداول مجسطی تکمیل کرده است )غفوریان، 

آژند و بلخاری، 1400: ۴۴۴(.
این کتاب کــه در مورد ســتارگان ثابت 13  اســت، ادامه 
پژوهش‌هــای ستاره‌شناســی در ســده ســوم هجری 
بود و بر پایه آثار کلاســیک و کهن از جمله المجســطی 
بطلمیوس محمد ابن احمد بیرونی ٣۶٢-۴۴٠ هجری 
قمری بار‌ها در آثــار نجومی خود برای تایید درســتی 
ســخنانش، شــواهدی از صورالکواکب صوفــی را نقل 
كرده اســت )بیرونــی، ١٣۶٣: 16(. توصیف‌هــای او از 
ســتارگان در ایــن کتاب تا صد‌ها ســال بــه عنوان یک 
مرجع مهم علمی در جهان شــناخته شــد )ورجاوند، 

 .)75 :1384
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بروج دوازده‌گانه

بــروج دوازده‌گانــه به ترتیــب شــامل: حَمَــل »بره«، 
ثَــور»گاو«، جَــوزا »دوپیکــر«، سَــرَطان »خرچنگ«، 
اَسَد »شــیر«، سُنبُله »خوشــه«، میزان »ترازو«، عَقرب 
»کژدم«، قَوس یا نیمســب »نیم اســب«، جَــدْی »بز«، 
دَلو »آبریز«، حــوت »ماهی« کــه در توضیحات مربوط 
به هریک در ادامه آورده شــده اســت. حمــل به معنی 
بره و گوســفند اولین علامت برج حمل، منطقه البروج 
است. حمل را به کنایه آتشــکده بهرام »مریخ« گفته‌اند 

)همان: 210( )تصویر 1(. 

صتویــر 1- بــرج حمــل، بــره، 
ــخه  ــه نس ــن در س ــوچ، فروردي ق
بــه  از راســت  بررســی،  مــورد 
چــپ، نســخه‌ يــك: 630 هجــری/ 
)برليــن(،  ميــادي   1233
ــر  ــخه دو: اواخ 646157582؛ نس
قــرن  قمــری/  هجــری   905
)متروپوليتــن(،  ميــادي   15
ســه:  نســخه‌  13.160.10؛ 
ميــادي   18 هجــری/   1214
 1975.192.2 )متروپوليتــن(، 

نگارنــدگان(.  )آرشــیو 

دو  جــوزا،  2-توميــن/  صتویــر 
)همــان(. خــرداد  پيكــر، 

مــرداد  شــير،  الاســد،   -3 صتویــر 
)همــان(.

دومین منزل منطقه البروج در نیم‌کره شمالی برج ثور، 
آسمان است. جوزا یا دو پیکر یا توامان، صورتی از برج 
جوزا )تصویر 2(. ابوریحان نیز در شكل جوزا می‌گوید: 
»هم‌چون دو كودك ‌ایستاده كه هر كیی دستی بر گردن 
دیگری، پیچیده دارد« )صــروف، 2018: 117-116(. 

ســرطان از صورت‌های بروج شــمالی برج سرطان، در 
منطقه البروج اســت. در احکام نجوم، گنگی و کاهلی 
و دورویی از صفات منصوب به ســرطان است )مصفی، 
1357: 121(. صــورت شــمالی و پنجمین برج اســد، 
علامت منطقــه البروج، در مــاه میانی تابســتان واقع 
شده اســت )تصویر 3(. اســد قلب منطقه البروج است 
)همان: 383- 387(. میزان برج هفتم از بروج شــمس 
و برابر برج میزان، با ماه مهر و دومین خانه سیاره زهره 
است. هشــتمین برج از منطقه البروج و از صورت‌های 
برج عقــرب، جنوبی و برابر بــا ماه آبــان و دومین خانه 



30

 40
    :

پی
 پیا

اره
شم

 ،1
40

ز  2
ـــ

پایی
  ،3

ره 
شما

 ،1
ل 5

 سا
نر،

ه ه
جلو

مریخ است )تصویر 4(.
صورت قــوس یا رامــی صــورت بزرگی در بــرج قوس، 
نیم‌کره جنوبی در منطقه البروج اســت. بیرونی قوس 
را هم چون اســبی تا بگرد نگاه، از آن جا نیمه زیرینش 
بر شبه آدمی شــود و گیسو فرو هشــته از پس، و تیر در 
کمان نهاده و سیر کشیده، وصف می‌کند )همان: ٩١(. 
برج جــدی دهمین صــورت فلکی منطقه بــرج جَدی 

البروج است )بیرونی، 1352: 332( )تصویر 5(. 

ــان  ــژدم، آبـ ــرب، كـ ــر 4- عقـ صتویـ
ــان(.  )همـ

صتویر 6- حوت، اسفند )همان(.

ــه  ــن در سـ ــو، بهمـ ــر 5- دَلـ صتویـ
ــمت  ــی، از سـ ــورد بررسـ ــخه مـ نسـ
ـــك: 630  ـــخه ي ـــپ، نس ـــه چ ـــت ب راس
هجـــری/ 1233 ميـــادي )برليـــن(، 
اواخـــر  دو:  نســـخه   ،646157582
قـــرن 15  قمـــری/  905 هجـــری 
ـــن(، 13.160.10؛  ميـــادي )متروپوليت
ـــری  ـــری قم ـــه: 1214 هج ـــخه س نس
ــن(،  ــادي )متروپوليتـ ــرن 18 ميـ قـ
1975.192.2 )آرشـــیو نگارنـــدگان(.

آخرین علامت منطقه البروج، به شکل دو ماهی است 
)تصویــر 6(. حوت با نام فارســی خود، ماهــی و ماهی 
چرخ آســمان و ماهی فلکی همــراه با دیگر ســتارگان 
و برج و نیز به تنهایــی و بیش‌تر به منظــور مدح و بیان 
تحول ســال و تغییر فصل یــا اظهار اطلاع در مســایل 

نجومی آمده است )مصفی، 1357: 214(.

 ويژگی‌های نسخ مورد بررسي
نسخه‌های مورد بررسی در این پژوهش از نظر ساختار 
و ويژگی‌های ظاهــری در مواردی مشــابهت دارد. در 
جدول 1، شناخت‌نامه‌ و اطلاعات مربوط به سه نسخه 
به تفکیک آورده شــده اســت. بروج دوازده‌گانه در سه 

نسخه موضوع پژوهش در جدول 2 ارایه شده است.
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جدول 1. شناخت‌نامه سه نسخه صورالکواکب مورد بررسي )نگارندگان(.

تعداد صفحات محل نگهدری ابعاد ويژگی‌هــای  و  ســاختار 
ظاهری نسخه قرن شماره نسخه نسخه

205 دولتــی  کتابخانــه 
میــراث  برلیــن/ 
پــروس/  فرهنگــی 

آلمان

نامشخص كاغــذ  چــرم،  صحافــي 
نخــودي، جوهــر و مركب 
)قرمز و قهوه اي( روي كاغذ

630 هجری/
1233  ميلادي

64615782
نســخه 

اول

 .)URL2( ماخذ نسخه اول

49 متروپولیتن/  مــوزه 
صندوق راجرز

طول: 16/ 103 اینچ 
)25.8 سانتی‌متر(

عرض: 71/8 اینچ )18.1 
سانتی‌متر(

جوهــر و طــا روی کاغــذ؛ 
صحافی چرمی

واخــر 905 هجــری 
قمری/ 

پانزدهــم  اواخــر 
ميلادي

13.160.10

نســخه 
دوم

 .)URL6( ماخذ نسخه دوم

128 متروپوليتن/  مــوزه 
اعتبــاری  خــط 

ریچارد اتینگهاوزن

طول: 13/16 اینچ )24.9 
سانتی‌متر(

عرض: 5/8 اینچ )19.4 
سانتی‌متر

ضخامت: 16/15 اینچ 
)2.4 سانتی‌متر(

جوهر، آب‌رنگ مات و طلا 
روی کاغذ

هجــری   1214
 18 قــرن  قمــری/ 

میلادی

1975.192.2

نســخه 
سوم

.)URL5( ماخذ نسخه سوم

جدول 2. تحلیل وژيگی‌ها و نظام تصویری، ساختار و عناصر طراحی در سه نسخه صورالکواکب مورد بررسی )نگارندگان(.

صتاویر خطی، رنگ‌های ســیاه، هقوه‌ای، 
نخودی، طیلای، قرمز، آبی، سبز/ بعد نمایی 

با رنگ و خط/ استفاده از بافت

صتاویر خطی، رنگ‌های سیاه، 
خاکستری-آبی/  خاکستری، 
هقــوه‌ای، نخــودی، طیلای، 
قرمز، آبی/ بعد نمایی با رنگ و 

خط/ استفاده از بافت

صتاویــر خطــی/ رنگ‌های ســیاه، 
طیلای، قرمز/ بعدنمایی با خط در صتویر

عناصر بصری 1

رنگ غالب: سیاه/ رنگ فرعی: قرمز رنــگ غالب: ســیاه/ رنگ 
فرعی: قرمز

رنــگ غالــب: ســیاه/ رنگ‌هــای 
فرعی: سبز یشمی و قرمز

در نوشتار

غلبه نقوش در کل صفحه مصور/ ترکیب 
متن و صتویر در نیمه بالا و پایین

غلبه ی نقوش در کل صفحه 
ی مصور

ترکیب متن و صتویر در نیمه بالا 
و پایین

نوع فضاسازی )محل قرار یگری 
نقش صور( 2

خط/ رنگ/ بافت خط به شکل قلم‌گیری خط عنصر تاکیدی در صتویر 3

کادر عمودی/ فرا رفتن صتویر از کادر فاقد کادر
عناصــر  عمــودی/  کادر  دارای 
برخــی  کادر/  درون  تصویــری 

صفحات  بدون کادر
نوع و کیفیت کادر 4
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غلبه صتویــر/ غلبه متن بــه صورت 
محــدود )در صفحــات دارای متن و 

صتویر(
غلبه صتویر

غلبه صتویر/ غلبه متن به صورت 
محدود )در صفحات دارای متن و 

صتویر(
عنصر غالب در صفحه مصور 5

جوهر، آب‌رنگ مات و طلا روی کاغذ جوهر و طلا روی کاغذ كاغذ نخودي، جوهر و مركب 
)قرمز و هقوه‌ای( روي كاغذ

ویژگی و شیوه اجرای صتویر
6

واگ‌عقرا در عناصر انسانی
غیر واگ‌عقرا در سایر عناصر

واگ‌عقرا در عناصر انسانی
غیر واگ‌عقرا در سایر عناصر

واگ‌عقرا در عناصر انسانی
غیر واگ‌عقرا در سایر عناصر

نحوه بازنمایی صتویر
7

در ادامه، تحلیل بروج دوازده‌گانه به ترتیب از برج یک 
تا دوازده و وجوه افتراق و اشــتراک آن‌ها در سه نسخه 
براســاس داده‌های جدول 4 می‌آید. اولین برج حمل 
اســت؛ برج حمل، اولین برج )خانه( خورشید همراه با 
ماه و ســیارات، نواری 30 درجه )0-30 درجه( موازات 
دایره البروج اســت )اكرمی، 1380: 29(. در سه نسخه 
تصویرســازی غلبه عنصر خــط با اســتفاده رنگ‌های 
سیاه، نخودی، ســبز، خاکستری، خاکســتری-آبی/ 
قهوه‌ای، نخودی، طلایی، قرمز و آبی انجام شده است 
که تفکیک آن در ســه نســخه در جدول 4، ارایه شــده 
است. در این برج به ترتیب نسخه‌های یک تا سه، غلبه 

فضای صفحه با تصویر است. 
دومین برج، ثــور، در صورالکواکب به صــورت گاو نری 
با کوهان تصویر شــده است. در سه نســخه مصور، بار 
دیگر بــا غلبه عنصر خط بــا رنگ‌های ســیاه، طلایی و 
قرمز اجرا شــده اســت. هم‌چنین، بعدنمایی خطی و 
به صورت محدود اســت. در این برج نیز غلبه‌ صفحه با 
تصویر است و غلبه عناصر بصری به کار رفته نیز در برج 
ثور در ســه نســخه با خط می‌باشد. نســخه‌ دوم، فاقد 
کادر اســت. هم‌چنین، غلبه‌ فضای صفحه در این برج 
در سه نسخه با تصویر اســت. توامین/ جوزا یا دو پكیر 
عنوان مورد استفاده برای ماه سوم )خرداد( بوده که در 
صورالکواکب با دو انســان در حالت ایستاده روبه‌روی 

یک‌دیگر نمایش داده شده است.
مصورســازی جوزا در هر سه نســخه با غلبه عنصر خط 
با رنگ‌های ســیاه )نســخه یک و دو(، طلایــی و قرمز 
)نســخه ســه( انجام شــده اســت. بعدنمایی خطی و 
به صــورت محدود بوده و در نســخه ســوم بــا جزییات 
بیش‌تری به حجم پردازی جامه‌ها و پیکره‌ها پرداخته 

ـــر  ـــگ، تي ـــرطان، خرچن ـــر 7- س صتوی
ــی، از  ــورد بررسـ ــخه مـ ــه نسـ در سـ
ســـمت راســـت بـــه چـــپ، نســـخه 
ـــادي  ـــری/ 1233 مي ـــك: 630 هج ي
نســـخه   ،646157582 )برليـــن(، 
دو: اواخـــر 905 هجـــری قمـــری/ 
ــن(،  ــادي )متروپوليتـ ــرن 15 ميـ قـ
 1214 ســـه:  نســـخه  13.160.10؛ 
هجـــری قمـــری قـــرن 18 ميـــادي 
 1975.192.2 )متروپوليتـــن(، 

ــدگان(. ــیو نگارنـ )آرشـ

شده است. در این برج نیز غلبه صفحه با تصویر است؛ 
نســخه دوم فاقد کادر بــوده؛ از ایــن رو، صفحه دارای 
ترکیبی پویاست. اما نسخه‌ یک دارای کادر بسته و سه 

دارای کادر شکسته است.
سرطان، در صورالکواکب با خرچنگ به تصویر کشیده 
اســت. نگارگر در نســخه‌ ســوم از رنگ آبی بــه صورت 
نقطه‌هایی برای مشخص کردن جایگاه صور بهره برده 
اســت. اگر چه در بخش‌هایی از تصویر به شکل کاملًا، 
کم‌رنگ و با شــیوه پرداخت از تن‌های رنگی اســتفاده 
شــده، اما باز هــم در ایــن برج نیــز بعدنمایــی خطی 

می‌باشد.
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ــا  ــیزه یـ ــنبُله )دوشـ ــر 8- سُـ صتویـ
خوشـــه( )همـــان(. 

آذر  قـــوس، کمـــان،   - تصويـــر 9 
)همـــان(.

پنجمین برج، الاســد در صورالکواکب به صورت شــیر 
تصویر شده و در سه نســخه تصویرسازی با غلبه‌ عنصر 
خط است. حجم نمایی با عنصر خط صورت گرفته و در 
این برج غلبه صفحه با تصویر اســت. تاکید در برج ثور 
در سه نسخه با خط انجام شــده است. نسخه دوم فاقد 
کادر بوده و نوشتار در صفحه با کادر محدود شده است؛ 
نسخه‌های یک و سه دارای کادر هســتند که در نسخه‌ 
ســوم به وســیله‌ عنصر تصویری شکسته شــده است. 
هم‌چنین، غلبه این برج در سه نســخه با تصویر بوده و 
شیر‌ها در هر سه نســخه با روش ترسیم خطی به شیوه‌ 
واقع‌گرا به تصویر كشیده شده‌اند و خصلت پویایی را در 

تجسم پیکره شیر می‌توان مشاهده کرد.
سُنبُله )دوشــیزه یا خوشــه( برج ششــم در سه نسخه 
تصویرســازی با غلبه عنصر خــط با رنگ‌های ســیاه، 
نخودی، قهوه‌ای، نخودی، طلایی و قرمز انجام شــده 
اســت. بعدنمایی خطی و بــه صورت محــدود از بافت 
برای ترسیم قســمت‌هایی از بدن هم‌چون مو در یال و 
دم بهره گرفته شده است. تاکید در تصویر این برج نیز با 

خط و قلم‌گیری است )تصویر 8(.

نسخه دوم فاقد کادر بوده و هم‌چنین، نوع تصویرسازی 
آن با دو نسخه دیگر از نظر ترســیم بال برای شخصیت 
تصویری متفاوت است. شخصیت تصویری این برج در 
نسخه سوم، به شــیوه خطی و با بیش‌ترین شباهت به 

واقعیت ترسیم شده است. 

برج هفتم میزان، ترازو و نشان‌دهنده‌ ماه مهر است؛ در 
سه نسخه تصویرســازی با غلبه عنصر خط با رنگ‌های 
ســیاه، طلایی و قرمز انجام شده اســت. بعدنمایی در 
نســخه یک و ســه، خطی و به صورت محدود بوده و در 
نســخه‌ دوم، تصویرســازی به صورت کامــاً تخت و از 
نمای روبه‌رو می‌باشد. در این برج و در نسخه‌های یک 
و ســه، غلبه صفحه با تصویر بوده و در نسخه‌ دوم، متن 

به شکی محدود و داخل کادر است )تصویر 9(.
برج عقرب، كــژدم، هشــتمین برج )خانه( خورشــید 
است. نگاره‌ عقرب با رنگ‌های سیاه، نخودی، قهوه‌ای 
و قرمز مصور شده اســت. بعدنمایی خطی بوده و غلبه‌ 
صفحه با تصویر اســت. نســخه دوم فاقــد کادر اصلی 
صفحــه بــوده و تصویر عقــرب در شــکل حداکثری در 
صفحه تجسم یافته اســت و بر پویایی اثر افزوده است. 
نسخه‌های یک و سه دارای کادر هستند. در نسخه‌ دوم 
متن در کادری کوچک در قســمت بــالای صفحه جای 
گرفته که این عنصر تصویری )عقرب( شکســته شــده 

است. 
قوس یا كمان نام برج آذرماه بوده کــه در صورالکواکب 
به صورت موجودی نیمه انســان و نیمه اسب به همراه 
کمان تصویر شده است )تصویر 9(. در سه نسخه‌ مورد 
بررسی در این پژوهش تصویرسازی با غلبه‌ عنصر بافت 
به صورت محــدود و خط بــا رنگ‌های ســیاه، طلایی 
و قرمز انجام شــده اســت. بعدنمایی به صورت خطی 

انجام پذیرفته است. 
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الجدی یا بزغاله، برج دهم در صورالکواکب اســت. در 
سه نسخه تصویرســازی با غلبه‌ عنصر خط با رنگ‌های 
ســیاه، طلایی و قرمز انجام شــده اســت )تصویر 10(. 
توجه به حالــت و حرکت در تصویر در هر ســه نســخه 
به‌خوبی مشــهود اســت و بعدنمایی خطی و به صورت 
محدود اســت. در این برج نیــز غلبه‌ صفحــه با تصویر 
اســت. نســخه‌ دوم فاقــد کادر بــوده و دارای ترکیبی 
پویاســت و نوشــتار در درون دو کارد کوچک به شــکل 
کتیبه ترسیم شده است. بز‌ها در هر سه نسخه با روش 
ترســیم خطی به شــیوه‌ غیر واقع گرا )نگاره‌ بز-ماهی( 
بوده؛ ولی هر کدام از موجودات )بز و ماهی( با شــباهت 
به نمونــه‌ تصویری خود در طبیعت ترســیم شــده‌اند. 

ــه، دي  ــدي، بزغالـ ــر 10- الجـ صتویـ
ــان(. )همـ

تصویر 11- مقایسه شباهت‌های بصری در تصویرگری انسان و ماهی، 
سمت راست: برج کمان یا آذر از نسخه یک مورد بررسی؛ سمت 

.)UR L2( چپ: برج حوت یا ماهی از نسخه یک

دلو، برج بهمن می‌باشــد. در سه نســخه تصویرسازی 
با غلبه عنصر خط با رنگ‌های ســیاه، قهوه‌ای، طلایی 
و قرمز انجام شده اســت. بعدنمایی نیز خطی است که 
در نسخه دوم به وســیله‌ قلم‌گیری بر این موضوع تاکید 
شده اســت. در این برج غلبه صفحه در هر سه نسخه با 

تصویر است. 
آخرین برج از بروج دوازده‌گانه، حوت اســت. ماهی‌ها 
در نســخه‌ دوم به صــورت تجریــدی با روش ترســیم 
خطی و در دو نسخه‌ دیگر به شــیوه‌ واقع گرا )نزدیک به 
طبیعت( هســتند. در سه نسخه تصویرســازی با غلبه‌ 
عنصر بافت و خط با رنگ‌های ســیاه، قهوه‌ای، طلایی 

و قرمز انجام شده اســت. بعدنمایی خطی است که در 
نسخه‌ دوم به وســیله‌ی قلم‌گیری بر این موضوع تاکید 
شــده اســت. در نســخه‌ دوم، دو ماهی در یک صفحه‌ 
بدون کادر و با تاکید بر ریتم و برقراری تعادل میان متن 

و تصویر در کل صفحه ترسیم شده‌اند. 
یکی از نکات مورد توجه در این نســخه‌ها، ویژگی‌های 
کیفی مصور‌سازی براساس سنت تصویرگری زمانه‌ آن 
است. از آن‌جایی که سه نســخه تحلیل شده مربوط به 
سه دوره‌ متفاوت تاریخی‌ هســتند، ویژگی‌ها کیفیات 
مصورســازی متفــاوت مرتبط بــا دوره خلق اثــر قابل 
مشــاهده اســت. به گونه‌ای که در اولین نســخه مورد 
بررســی، وابســتگی و ارتباط آن با ماهیــت تصویری 
نسخ علمی قرن 7 هجری قمری )دوره ایلخانی و مکتب 
تبریز اول( است؛ هم‌چون نســخه‌های منافع‌الحیوان 
ابن بختیشــوع )695 ه.ق.( و جامع‌التواریخ رشــیدی 
)714 ه.ق.(، کــه در آن عناصــر منظــره طبیعی تنوع 
قابل ملاحظه‌ای یافته‌اند، می‌باشــد. در این نسخه با 
توجه به نسخه‌های مصور هم دوره‌اش تاثیرات نقاشی 
چینی در نحوه چهره‌پردازی، قلم‌گیری و نحوه ساخت 
و ساز قابل مشاهده اســت. در نگاره‌های این کتب و از 
جمله نسخه یک مورد بررسی در این پژوهش ملاحظه 
‌می‌کنیم که، ســنت‌های ایرانی و بین‌النهرینی پیش از 
مغول با ســنت‌های خاور دور آمیخته شده‌اند )تصویر 
11(. به‌طور کلی بهره‌گیــری از عناصر بیگانه آگاهانه‌تر 

است )تصویر 12(.
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شــباهت‌های  مقایســه   -13 صتویــر 
ــا  ــو ی ــرج دل ــری ب ــری در صتویرگ بص
بررســی  مــورد  دو  نســخه  از  بهمــن 

.)URL6 (

صتویــر 14- نــگاره »ســلطان 
حســین بایقــرا، خاقــان منصــور، 
معزالســلطنه، ابوالغــازی« اثــر 
مکتــب  بهــزاد،  کمال‌الدیــن 
یتمــوری،  امپراتــوری  هــرات، 
.)URL4( ه.ق.   895

صتویر 12- یونس و ماهی در کتاب جام‌عالتوارخی، اواخر سده هفتم 
.)URL7( خورشیدی/ اوایل سده ۸ هجری قمری

صتویر 15- مقایسه شباهت‌های بصری در فرم اسب در 
  .)URL5( صتویرگری اسب از نسخه سه مورد بررسی

صتویــر 16- نــگاره »نبــرد مورچــه خــورت در ۲۰ ربیــع 
ــان ۱۱۰۸ خورشــیدی  ــی ۱۱۴۲ هجــری قمــری / ۲۱ آب الثان
ــادر و ســپاه متحــد  ــه فرماندهــی ن ــران ب ــان ســپاهیان ای می
ــده ۱۲  ــل س ــار، اوای ــب قاج ــی«، مکت ــان و عثمان ــرف افغ اش

.)URL3( .خورشــیدی/ اواســط ســده ۱۲ ه.ق

نســخه دوم این مقاله مربوط بــه دوره زمانی قرن دهم 
هجری و مکتب تبریز اســت. ویژگی‌های ایــن دوره از 
ترکیب سنت نقاشــی تبریز اول در دوره مغول و مکتب 
هرات و روش شــخصی بهزاد شــکل گرفته اســت. در 
این نســخه با تمرکز بر چهره‌پردازی و شــیوه جامه‌ها و 
پوشش اشکال انسانی به مشابهت این نگاره‌ها با سنت 
نگارگــری زمانه پی می‌بریــم )تصویــر 13(. در مکتب 
تبریز دوم با این‌که پرســپکتیوی وجود نــدارد و همان 
اصول نگارگری ایرانی اصیل رعایت شــده، اما یکی از 
روش‌های عمق‌نمایی توجه بــه کیفیت خط و نیز نحوه 

تاکید بر آن در ترسیم عناصر است )تصویر 14(.

نســخه ســوم مورد بررســی مربوط به قــرن دوازدهم 
هجری قمری و مکتب قاجار اســت )تصویر 15(. شیوه 
اجرای همانندســازی با بافت‌های طبیعی در این آثار 
به وفور دیده می‌شود که سعی در بازنمایی مشابه عین 
خارجی آن دارد )تصویر 16(. ویژگی‌های ذکر شــده در 

مصور‌سازی نسخه سوم قابل مشاهده است که از وجه 
شاخص آن در این نسخه، طبیعت‌پردازی است. در 
ادامه و در جمع‌بندی تحلیل‌ها، تفکیک ویژگی‌های 
بصری شــامل چگونگی نظــام تصویری، ســاختار و 

عناصر طراحی در جدول‌های 3 و 4 آمده است.
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نتیجه‌گیری
کتــاب صــور الکواکــب عبدالرحمــان صوفــی یکی از 
رساله‌های علوم نجومی دوره‌ اسلامی است که در تاریخ 
علم نجوم اهمیت زیادی داشــته اســت. این کتاب در 
دوره‌های مختلــف تاریخ نگارگری توســط هنرمندان 
تصویرسازی شده است. در این پژوهش، براساس سه 
نسخه مصور صورالكواكب عبدالرحمان صوفی مربوط 
به قرن‌های ۶، 9 و 12 هجری قمری، انواع صورت‌های 
فلکی مصور، تجزیه و تحلیل ســاختار تصویری و صور 
تزیینی و وجوه افتراق و اشتراک بررسی و تحلیل شد. 
برای تحلیل اشــکال بروج دوازده‌گانه شــاخص‌هایی 
مشــتمل برعناصر بصــری در تصویر، عناصــر بصری 
در نوشــتار، نوع فضاســازی )محل قرار‌گیری نقش(، 
عنصــر تاکیدی در تصویــر، نوع و کیفیــت کادر، عنصر 
غالب در صفحه مصور، ویژگی و شــیوه‌ اجرای تصویر و 
هم‌چنین، نحوه بازنمایی تصویر در بــروج دوازده‌گانه 
در سه نسخه مورد بررســی قرار گرفت. بر این اساس، 
در پاســخ به پرســش‌های پژوهش، نتایــج گویای آن 
اســت که، از ویژگی‌هــای بصری مشــترک در هر ســه 

نســخه اســتفاده از عنصر خــط در بازنمایــی تصاویر 
اســت؛ به‌گونــه‌ای که در هر ســه نســخه بــه کیفیت و 
تنــدی و کندی خط و نیــز بهره‌گیــری از آن در نمایش 
عمق‌نمایــی بهره گرفته شــده اســت. ایــن ویژگی در 
نسخه دوم )متروپولیتن( بیش‌تر مشاهده می‌شود. از 
دیگر ویژگی‌های بصری توجه به نقش کادر در تجســم 
موضوع است؛ به‌گونه‌ای که هنرمندان در مصورسازی 
نقش ویژه‌ای به‌کار بخشــیده‌اند. این ویژگی در برخی 
صفحات مصور نســخه دوم مورد پژوهش و هم‌چنین، 
نسخه سوم بیش‌تر مشاهده شد. هم‌چنین، یکی دیگر 
از ویژگی‌های بصری هر نســخه استفاده‌ از تنالیته‌های 
رنگ اســت. افزون بر این، هنرمندان تصویرســاز سه 
نسخه به بافت جهت نمایش یال و انتهای دم در تصاویر 
برج اســد نیز توجه کرده‌اند. در ادامــه، می‌توان گفت 
که، در نســخه یک بروج دوازده‌گانه نسبت به دو نسخه 
دیگر مورد پژوهــش، عنصر بصری غالب خط اســت. 
نوع فضاســازی با ترکیب متــن و تصویر همراه اســت؛ 
که در صفحات مربوط به برج‌ها بــا غلبه تصویر در نیمه‌ 
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بالا یا پایین صفحه ترکیب‌بندی شــکل گرفته اســت. 
صفحات مصور دارای کادر بوده و غلبه با تصویر اســت. 
در صفحات مصور از نوشــتار کم‌تری اســتفاده شــده و 
اغلب، عنوان برج با خط درشــت نگاشــته شده است. 
رنگ‌های غالب در این نســخه، ســیاه، قهوه‌ای، قرمز 
و طلایی اســت که رنــگ طلایی برای مشــخص کردن 
جایگاه ســتارگان در نگاره و نشــان دادن هر برج به‌کار 
رفته اســت. در نســخه یک، نمایش بروج به شیوه‌ای 
تجریدی اجرا شــده اســت. در نســخه دوم نیــز مانند 
دو نســخه دیگر، عنصر مــورد تاکیــد در آن، خط بوده 
که نگارگــر از قلم‌گیــری در جهت حجم‌پــردازی بهره 
گرفته اســت. در این نســخه برخلاف دو نسخه دیگر، 
غلبه صفحه به‌صورت کلــی با تصویر بــوده و فاقد کادر 
می‌باشــد. نوشــتار در این نســخه فقط به عنوان برج 
منحصر شــده که در کادری کوچک محدود شده است. 
رنگ غالــب قهوه‌ای اســت و هم‌چنیــن، رنگ طلایی 
جهت نمایش جایگاه ســتارگان اســت و دوایر با رنگ 
قرمز محصور شــده اســت. تصویرســازی این نســخه 
در نمایش حیوانــات واقع‌گرا و در نمایــش پیکره‌های 
انســانی غیرواقع‌گراست. در نسخه ســوم بر خلاف دو 
نســخه دیگر از رنگ، جهت قلم‌گیــری و نمایش جای 
ســتارگان در پیکره‌های انســانی و حیوانی بهره گرفته 
شده است. این نســخه مانند نســخه یک، دارای کادر 
بوده؛ ویژگی مشــخصه‌ آن، شکسته شــدن و فرا رفتن 
عناصر تصویری از کادر است. ‌گر چه غلبه صفحه مصور 
با تصویر اســت، اما از نوشــتار نیز بــرای ترکیب‌بندی 
صفحاتی از نسخه هم استفاده شده است و نسبت به دو 

نسخه قبلی به طبیعت و واقعیت نزدیک‌تر است.

پی‌نوشت
  ابوالحســن عبدالرحمن صوفــی رازی در 9 محــرم 291 قمری 
)برابر با 15 آذر 282 خورشــیدی و 7 دســامبر 903 میلادی و به 
روایتی دیگر در 14 محرم 291( در شــهر ری ‌زاده شد. او استاد 
ریاضی و ستاره‌شــناس برجسته ایرانی ســده چهارم بود که در 
دوران دیلمیــان در فارس بود و برای همیشــه شــیوه نگاه ما به 

.)Cavin, 2011: 43-44( ستارگان در آسمان را تغییر داد
  ابوریحان محمد بن احمد بیرونی دانشمند و همه‌چیزدان، .1	

ریاضی‌دان، ستاره‌شــناس، تقویم‌شــناس، انسان‌شــناس، 
هندشــناس، تاریخ‌نــگار، گاه‌نــگار و طبیعــی‌دان ایرانی در 
ســده چهارم و پنجم هجری اســت. بیرونــی را از بزرگ‌ترین 
دانشمندان مســلمان و یکی از بزرگ‌ترین دانشمندانِ ایرانی 
در همه اعصار می‌دانند. هم‌چنین، او را پدرِ انسان‌شناســی و 

هندشناسی می‌دانند.
  عُمَر خَیّام نیشــابوری، غیاث‌الدین ابوالفتح عُمَر بن ابراهیم .2	

خَیّام نیشــابوری، ۴۴۰ - ۵۱۷ هجری قمری که خیامی، خیام 
نیشــابوری و خیامــی النّیســابوری هــم نامیده شده‌اســت، 
فیلسوف، موســیقی‌دان، فیزیک‌دان، ادیب، عارف، مفسر، 
شــیمی‌دان، زیست‌شــناس، زمین‌شــناس، دین‌شــناس، 
ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، شاعر رباعی‌سرای ایرانی در دوره 

سلجوقی است.
  خوارزمی ابوجعفر محمد بن موســی خوارزمی ۱۸۵-۲۳۳ه. .3	

ق. ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، جغرافی‌دان، فیلسوف و مورخ 
و همه‌چیزدان ایرانی. شهرت وی در ریاضیات، به‌ویژه، جبر 
است. عددنویســی و حســاب خوارزمی حدود ۴ قرن بعد از او 

توسط فیبوناچی در کتاب لیبرا آباکی به اروپا معرفی شد.
  بوسهل بیژن بن رســتم کوهی )ابوســهل کوهی( درگذشته .4	

در حدود ۴۰۵ ه‍. ق. ریاضی‌دان و ستاره‌شــناس ایرانی عضو 
دارالحکمه در ســده دهــم میــادی/ چهارم هجــری و اهل 

مازندران بود.
   متز، خاورشناس آلمانی است که در بازل سویس ساکن بود. .5	

وی در سال ۱۸۶۹ در فرایبورگ متولد شد. وی کرسی استادی 
زبان‌های شرقی دانشگاه شــهر بازل را در اختیار داشت. وی 
به زبان عربی و تاریخ اســام علاقه زیادی داشته ‌است و کتاب 
الحکایت نوشــته ابن مطهــر ازدی با مقدمه تعلیقــات وی به 

چاپ رسیده‌است.
  صورالکواکــب )صُوَرُ الکَواکِــبِ الثّابِتَةِ( بــه معنی »پیکر‌های .6	

ســتارگان، کتابی اســت به زبــان عربی نوشــته عبدالرحمان 
صوفــی رازی، ستاره‌شــناس ایرانــی ســده ســوم و چهــارم 
هجری )حــدود ۹۶۴ میلادی(.کتاب صــور الکواکب صوفی، 
نخســتین‌بار در ســال ۶۴۷ ه. ق. توســط خواجه نصیرالدین 
طوســی از زبان عربی بــه زبان فارســی ترجمه شــد. پس از 
آن نیــز ترجمه‌های دیگری از این اثر توســط اشــخاص دیگر 
انجام شــد. دکتر پرویز ناتل خانلــری درباره نســخه ترجمه 
این اثر می‌نویســد: به نظر می‌رســد که این نسخه به کتابخانه 
سلاطین ایلخانی مغول یا یکی از وزیران و بزرگان آن دستگاه 
تعلق یافته بود و این نسخه نیز شــاید با نفایس دیگر به خزانه 

سلطنتی بغداد منتقل شده بوده‌است )صوفی، 1381: 8(.
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  برتریــن نوشــته بطلمیــوس. در بردارنــدهِ نظریــه‌ِ نامــدار .7	
بطلمیوس درباره جابه جایی ستاره‌ها و ســیارات است. این 

کتاب در حدود سال ۱۵۰ میلادی نگاشته شده است.
  کلاودیوس بِطلَمیوس )۹۰-۱۶۸ میلادی(، پِتولمِیوس یکی .8	

از فیلسوفان و اخترشناسان یونان باســتان بود که به احتمال 
زیاد در اسکندریه واقع در مصر می‌زیسته‌است. وی الگویی را 
برای کیهان شناخته شده روزگار خود ارایه کرد که در آن زمین 
در مرکز گیتی قرار دارد و خورشید و ماه و بقیه سیارات و سایر 

اجرام آسمانی به دورش می‌چرخند.
  عَضُدالدوله ابوشــجاع پناه‌خســرو )فناخســرو( دیلمی‌زاده .9	

۲۴ سپتامبر ۹۳۶ میلادی و درگذشته ۲۶ مارس ۹۸۳ از امرای 
خاندان آل بویه در ایران و عراق.

  کاخ عَمْره کاخــی بود که خلیفه اموی ولیــد بن عبدالملک 10	.
در بادیه اردن، شــرقِ نوکِ شــمالی دریای مرده ســاخت که 
برای دیوارنگاری‌هایش شــهرت یافته. یکی از دیوارهایش، 
نگاره‌های چهار فرمانروای آن عصر را نشــان می‌دهد که گویا 
حکومت‌هایی‌ هستندکه مسلمانان برآنان چیره شدند، قیصر 
روم، کسرای فارس، نجاشی حبشــه و رودِریک اسپانیا است 

)بعلبکی، 1980: 112(.
  کتابی در علم نجوم، شــامل داده‌هایــی از جمله موقعیت 11	.

سیارات و اجرام دیگر، در دوران سلطنت آلفونسوی دهم )اِل 
سابیو(.

  ســتارگانی که ثابت و بی‌حرکت هســتند و حرکت انتقالی 12	.
ندارند و برخلاف سیارات از خود نور و حرارت ساطع می‌کنند 

)عمید، ۱۳۸۹: ۳۸۸(.
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ربرسی اسفتاده از ایجومی در رنه عمارص رب مبنای آرای لیدنا هاچن درباره پارودی1

تارخی دریافت: 1401/11/14
تارخی پیذرش: 1402/02/18

سارا خندابی2
عفت‌السادات افضل طوسی3

چکیده
ایموجی‌ها تصویر- واژه‌های استاندارد شــده‌ای هســتند که به منظور تاکید بر لحن پیام، کارکردهای احساسی، 
گفتگوگشــایی و انتقال وضعیت ذهنی پیام د‌هنده مورد اســتفاده قرار می‌گیرند. علاوه بر نقش گسترده ارتباطی 
ایموجی‌ها در شــبکه‌های اجتماعی مجــازی امروزه شــاهد ورود تصاویر ایموجی به ســایر زمینه‌های فرهنگی، 
تجاری و حتی هنرهای تجسمی هستیم. انتقال این تصاویر از متن فرهنگی به متن هنری و تقلید از آن‌ها چگونه 
می‌تواند پارودی ایجاد نماید؟ هدف نوشــتار حاضر این اســت که، با در نظر گرفتنِ »نظریه پارودی لیندا هاچن«، 
استفاده از ایموجی‌ها در هنر معاصر و چگونگی ایجاد پارودی توسط آن‌ها را تحلیل و بررسی نماید. این پژوهش 
به لحاظ هدف پژوهشی بنیادین و بر اســاس روشِ پژوهشی توصیفی‌- تحلیلی اســت. نوع داده و تجزیه و تحلیل 
آن کیفی است و در گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای استفاده شــده است. این نوشتار به کمک نظریه پارودی 
لیندا هاچن به بررسی هشت نمونه از آثاری )هنر تجسمی( پرداخته است که از تصاویر ایموجی استفاده کرده‌اند. 
بر مبنای آرای هاچن، وجود موقعیت آیرونیک در تقلید شــرطی مهم در ایجاد پارودی است. او هم‌چنین، برای 
رابطه پارودی با متن اولیه و رمزگذاری و رمزگشایی آن اهمیت قایل اســت. نتایج بررسی نشان می‌دهند،‌ انتقال 
تصاویر ایموجی از متن فرهنگی به متن هنری موقعیت آیرونیک ایجاد کرده است. این آثار رابطه‌ای شوخ‌طبعانه، 
بازی‌وار یا خنثی بــا متن اولیه خود دارنــد. هنرمند در رمزگذاری ایــن آثار از کدهای متفاوت زیبایی‌شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، روان‌شناســانه و... استفاده کرده اســت که مخاطب بنا بر پیشینه فرهنگی و اجتماعی خود 

قادر به رمزگشایی از آن‌ها خواهد بود.  

واژه‌های کلیدی: لیندا هاچن، پارودی، آیرونی، ایموجی، هنر معاصر. 

قماهل پژوشهی، 40-57
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و  پژوهشــگران  برجســته‌ترین  از  هاچــن1  لینــدا 
می‌شــود.  محســوب  پســت‌مدرن  نظریه‌پــردازان 
پست‌مدرنیســم هاچن پیوند عمیقی با بینامتنیت 2  و 
پارودی 3  دارد. پارودی از روابط بینامتنی بهره می‌برد 

و عبارت است از به‌کار‌گرفتن )آگاهانه( و آیرونیک 4
یک الگــوی )معمولًا و نــه لزوماً( هنــری دیگر. هاچن 
)2000(، در کتــاب »نظریــه پــارودی: آموزه‌هایــی از 
شــکل‌های هنری ســده بیســتم« به تعریف پارودی، 
کارکردِ آن، تفاوت و شباهت آن با ســایر ژانرها )ادبی و 
هنری(، هم‌چنین، رمزگذاری و رمزگشــایی و اهمیت 
رمزهــای نهــاده شــده در متن و تفســیر آن از ســوی 
مخاطب می‌پــردازد. ایموجــی هــا تصویر-واژه‌های 
استاندارد شده‌ای هســتند که به منظور تاکید بر لحن 
پیــام، محقق کــردن کارکردهای مختلف احساســی و 
گفتگو‌گشایی و انتقالِ وضعیت ذهنی پیام‌دهنده مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرند. می‌توان آن‌ها را نوع جدیدی 
از »کد نوشــتاری مصنوعی« در نظر گرفت که در سطح 
جهانی قابل اســتفاده اســت. علاوه بر نقش ارتباطی 
ایموجی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و استقبال عمومی 
و جهانــی از آن‌هــا در ارتباطات مجازی، شــاهد ورود 
تصاویر ایموجی 5 به سایر حوزه‌های فرهنگی، تجاری 
و حتــی هنرهای تجســمی نیــز هســتیم. ایموجی‌ها 
چگونه در آثــار هنری بــه‌کار گرفته می‌شــوند؟ انتقال 
و تغییــر این تصاویــر از شــبکه‌های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن‌هــای هنــری و تکــرار و تقلید آن‌ها 
چگونه اثری آیرونیک و در نتیجه، پــارودی ایجاد می 
کند؟ نوشــتار حاضــر در نظــر دارد با توجه بــه »نظریه 
پارودی لیندا هاچــن« اســتفاده از ایموجی‌ها در هنر 
معاصــر را تحلیــل و بررســی نمایــد. در ابتــدا، نکات 
اساســی نظریه هاچن درباره پارودی بیــان می‌گردد. 
ســپس، با اســتفاده از این نکات نمونه‌هــای متنوع از 
هنرهای تجســمی کــه از ایموجی اســتفاده‌ نموده‌اند 
مورد مطالعه قــرار خواهــد گرفت و شــرط‌های اصلی 
ایجاد پارودی در مــورد هر یک از آثار بررســی خواهد 

شد.

روش پژوهش 
این پژوهــش، به لحــاظ هــدف پژوهشــی بنیادین و 
بر اســاس روش پژوهشــی توصیفی ـ تحلیلی اســت. 
نــوع داده و تجزیــه و تحلیــل آن از نوع کیفی اســت و 
درگردآوری داده‌هــا از منابع کتابخانــه‌ای و اینترنتی 
استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش آثار 
هنری اســت که به نحوی از ایموجی‌ها بهــره گرفته‌اند 
و نمونه‌های انتخاب شــده هشــت اثر هنــری از هفت 
هنرمند معاصر است. در تحلیل آثار از »نظریه پارودی 

لیندا هاچن« استفاده شده است. 

پیشینه پژوهش
در خصوص تعاریف پــارودی، ارتباط آن با بینامتنیت 
)پــارودی از روابــط بینامتنی بهره می‌بــرد( و نظریات 
لینــدا هاچــن در خصــوص پــارودی پژوهش‌هایــی 
انجام شــده اســت که اکثر آن‌ها به حوزه نظری و ادبی 
تعلــق دارنــد. هم‌چنیــن، پژوهش‌هایــی در زمینــه 
کاربرد این نظریات در تحلیل آثار هنــری انجام گرفته 
اســت. نامور‌مطلــق )1395(، در کتــاب »بینامتنیت 
)از ســاختارگرایی تا پسامدرنیســم(« به نظریات لیندا 
هاچن دربــاره پارودی پرداخته اســت. لینــدا هاچن 
)1397(، در مقالــه »بینامتنیــت، هجــو )پــارودی( و 
گفتمان‌هــای تاریــخ« 6  نظریــات خــود را در خصوص 
بینامتنیــت و پارودی پســامدرن مطرح نموده اســت 
که ترجمه فارســی آن در کتــاب »ادبیات پســا‌مدرن- 
گــزارش، نگــرش، نقادی« آمــده اســت. مباحث این 
کتاب‌ها کاملًا نظــری بوده و به حوزه ادبــی تعلق دارند 
که به‌عنوان منبع نظری پژوهش حاضر مورد اســتفاده 
قــرار گرفته‌انــد. ســبزیان )1388(، در مقالــه »نقد و 
معرفی کتاب نظریه نقیضه: آموزه‌هایی از شــکل‌های 
هنری قرن بیســت« به معرفــی کتاب نظریــه پارودی 
هاچن پرداخته و درباره فصل‌هــای مختلف این کتاب 
توضیحاتــی ارایه کرده اســت. صدریــان )1388(، در 
مقاله »تعریف پــارودی در دوران پســامدرن« تعاریف 
پــارودی از زمــان ظهــور تا‌کنــون را ارزیابــی نموده و 
ســعی داشــته تعریف جامعی از پارودی ارایــه نماید. 
ســلطان کاشــفی )1396(، در مقاله »بررسی ساختار 
بصری آثار موســوم به شام واپســین و تاثیر‌پذیری آن 
از پارودی« به بررسی و مقایسه ســاختار بصری آثاری 
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با موضوع »شــام واپســین« پرداخته و پارودی‌هایی را 
معرفی می‌نماید کــه از این موضوع و آثــار، تقلید‌های 
طنز‌آمیــز ارایــه داده‌انــد. طاهــری و افضل‌طوســی 
)1396(، در مقالــه »بازتولیــد نقیضــه‌ا‌ی مونالیــزا با 
شــیوه آشــنایی‌زدایی در گفتمان ساختارشــکن هنر 
پســا‌مدرن« با طرح این پرســش که، چگونــه بازتولید 
نقیضه‌ای اثــر هنــری در عصر پســامدرن بــا مفاهیم 
آشــنایی‌زدایی و ساخت‌شــکنی منطبــق اســت، به 
نمونه‌هایی از بازتولیــد تابلوی مونالیــزا پرداخته‌اند. 
هم‌چنیــن، در مورد ایموجــی و کارکردهــای آن چند 
مقاله فارســی موجود اســت. مازندرانــی )1397(، در 
مقاله »ایموجی‌هــا، زبان مکمل« به موضوع اســتفاده 
ایموجــی در شــبکه‌های اجتماعــی به‌عنــوان مکمل 
زبان پرداخته اســت. امامی )1400(، در ترجمه مقاله 
»آن تصاویــر پارودیک: نــگاه اجمالی به هنــر معاصر 
چین« نوشــته شــیایوپینگ‌لین، تحــولات اخیر هنر 
آوانگارد چین را با نظریات پیرامون پست‌مدرنیســم و 
بینامتنیت مورد بررسی قرار داده است. تات و روحانی 
)1400(، در مقالــه »خرده‌فرهنگ‌های دهه شــصت و 
چگونگی بازنمایی پارودیک آن در ســینمای دهه نود 
ایران )موردکاوی: نهنگ عنبر، مصــادره، هزارپا(« از 
نظرات لیندا هاچن در تحلیلِ آثار سینمایی بهره برده 
است. پژوهش‌های غیر فارسی: لیندا هاچن )2000(، 
کتابِ »نظریه پارودی: آموزه‌هایی از شکل‌های هنری 
ســده بیســتم« را به موضوع پارودی اختصــاص داده 
اســت. هم‌چنین، هاچن )1988(، در فصل هشــتم از 
کتاب »بوطیقای پست‌مدرنیســم« به موضوع پارودی 
می‌پــردازد. از ایــن کتاب‌ها در بخش نظــری پژوهش 
حاضر، اســتفاده شــده اســت. وجــه تمایــز پژوهش 
پیشِ‌رو بــا پژوهش‌های بخش پیشــینه در این اســت 
که، هیچی‌ک از این پژوهش‌ها از نظریــه پارودی لیندا 
هاچن و نکات اساســی آن برای تحلیل »آثار تجسمی« 
اســتفاده ننموده‌انــد. هم‌چنین، پژوهشــی در زمینه 
اســتفاده از ایموجی‌هــا در هنــر معاصــر و تحلیل این 
آثار با نظریه پارودی لیندا هاچن انجام نگرفته اســت. 
این مقاله در صدد اســت، وجه پارودیک ایــن آثار را با 
استفاده از نکات اساسی نظریه پارودی هاچن بررسی 

نماید.

پست‌مدرنیسم، بینامتنیت، پارودی
تنیــده‌  در‌هــم  و  پیچیــده  پیکــره‌  پست‌مدرنیســم 
متنوعــی از اندیشــه‌ها، آرا و نظریاتــی اســت کــه در 
اواخر دهه‌ 1960 ســربرآورد )برمن، 1392: 36- 38(. 
پست‌مدرنیســت‌ها رویکــرد شــاخصی نســبت به هر 
آن‌چه ملاحظه می‌کنند ـ اعــم از فیزیکی، اجتماعی، 
روان‌شناختی، نشانه‌شــناختی )مربوط به نشانه‌ها(، 
یا معرفت‌شــناختی ـ دارند؛ یعنی، معتقدند هر اُبژه‌ای 
به طــرز علاج‌ناپذیر و پویــا پیچیده اســت. پیچیدگی 
پدیده‌ تمام‌شدنی نیست، بلکه زاینده است و هر شاکله‌ 
مفهومی، هر تمایز بنیادین، هر قانــون یا قاعده، قابل 
نقض است. )کِهون، 1398: 33- 34(. در نظر بسیاری 
از نظریه‌پــردازان و منتقدان، عصر پســامدرن عصری 
اســت که در آن بازتولید بــر تولیدِ اصل تفــوق میی‌ابد 
)آلن، 1392: 258(. بینامتنیت به معنای شکل‌گیری 
معناهای متن‌ها به وسیله‌ متن‌های دیگر است؛ نوعی 
خوانش یک متن در مقابل متن‌هــای دیگر که تاثیرات 
متنــی و ایدیولوژیکی آن‌هــا، و اصولًا همــه‌ متن‌ها را 
در بافتی از روابط نشــان می‌دهــد. در بینامتنیت یک 
متن نه واحدی خودمختــار و مســتقل از ایدئولوژی، 
سیاســت، زندگــی افــراد و تاریــخ، بلکــه در پیونــد 
فشــرده با این منابع است )رشــیدیان، 1394: 140(. 
نظریه‌های پست‌مدرن بیش از نظریه‌های ساختارگرا 
به بینامتنیــت توجه داشــته‌اند و بیش از آن‌هــا نیز از 
بینامتنیت بهــره برده‌اند. بینامتنیــت، به‌عنوان یکی 
از ویژگی‌های اصلی ادبیات، هنر و اندیشــه پسامدرن 
محســوب می‌شــود )نامــور مطلــق، 1395: 312(. 
بینامتنیــت بــه طــور هم‌زمــان، اصالــت یک‌پارچه، 
خلاقیت مطلق، مالکیت قطعی و آگاهی کامل نســبت 
به متن را نفی می‌کند. پــارودی از قدیمی‌ترین گونه‌ها 
یــا زیرگونه‌های هنری به حســاب می‌آید کــه از روابط 
بینامتنــی بهره می‌بــرد. نظریه پســت‌مدرن توجه‌ای 
ویژه به پارودی دارد. پارودی در معنای خاص و دقیق 
آن، عبارت است از به کار گرفتنِ آگاهانه و آیرونیک یک 

الگوی هنری دیگر )مکاریک، 1385: 437(. 

تعریف پارودی از نظر لیندا هاچن
لینــدا هاچــن یکــی از برجســته‌ترین پژوهشــگران 
می‌شــود.  محســوب  پســت‌مدرن  نظریه‌پــرازان  و 
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پست‌مدرنیســمِ هاچن پیونــد عمیقی بــا بینامتنیت 
دارد. در نظر او پــارودی )هجــو( و بینامتنیت در دوره 
پســامدرن با هم پیوندی تنگاتنگ و تودرتــو دارند. از 
دیدِ منتقدانی چون هاچن ادبیات پســامدرن گســتره‌ 
وســیعی از اشــکال معاصر و تاریخی را به کار می‌گیرد، 
و این کار را در راســتای ثبت وابســتگیِ خود به اشکالِ 
بازنمایی مقرر )هم‌ســازه‌ها(، صــورت می‌دهد. اما در 
عین ثبت این واقعیت، با هم‌نشین ساختن سبک‌ها و 
رمزگان‌ها، هم‌نشین ساختنِ اشکال بازنمایی متفاوت 
و گاه، ظاهــراً متباین، در جهتِ به پرســش کشــیدن، 
برهــم‌زن، و حتــی از بیــن بــردن ســلطه‌ آن اشــکالِ 
مســتقر عمل می‌کند )آلن، 1392: 269(. پارودی در 
اصطلاحاتِ نشانه‌شناختی، به‌عنوان بازنمایی معمولًا 
طنز‌آمیــز از متنی ادبــی یا هنــری تعریف می‌شــود؛ 
یعنــی بازنمایی یــک »واقعیت مدل‌سازی‌شــده«، که 
خود از قبــل بازنمایی خاصی از یــک »واقعیت اصلی« 
اســت )Hutcheon, 2000: 49(. فرض پارودی به‌عنوان 
گشــایش تکثر متنی، و نــه فروبســتِ آن، فرضی حایز 
اهمیــت اســت. از جمله‌ بســیاری مــوارد دیگــر، که 
بینامتنیت پسامدرن آن‌ها را به چالش می‌کشد، بستار 
و معنای محوری واحد اســت. گذرا بودن خودخواسته 
و عامدانــه‌ ایــن بینامتنیت اساســاً متکی بــر پذیرش 
رسوخ متنی و ناگزیرِ رویه‌های گفتمانیِ پیشین است. 
بینامتنیتِ نوعاً متناقض هنر پســامدرن، هم زمینه را 
مهیا کرده و هم به متزلزل ســاختنِ آن منجر می‌شود. 
دلالت‌های متناقــض و ایدئولوژیک پــارودی، آن را به 
شکل شیوه‌ مناســب نقادی پسامدرنیسم درمی‌آورد؛  
پارودی با اســتقرار محافظه‌کارانه‌ قراردادها و سپس، 
مخالفت اساســی با آن‌ها، وجهــه‌ای ناســازه وارانه از 

خود به نمایش می‌گذارد )هاچن، 1397: 281- 285(.
لینــدا هاچــن )2000( در کتــاب » نظريــه پــارودی: 
آموزه‌هايــي از شــكل‌هاي هنــري ســده بيســتم« به 
تعریف پــارودی، کارکــرد آن و تفاوت و شــباهت آن با 
ســایر ژانرهــا، هم‌چنین، رمزگــذاری و رمزگشــایی و 
اهمیت تشخیص رمزهای نهاده شده در متن و تفسیر 
آن‌ها )توســط مخاطــب( می‌پــردازد. او در ابتــدا، به 
ریشــه کلمه پارودی اشــاره می‌کند: »از نظــر بیش‌تر 
نظریه‌پردازانِ پارودی، ریشــه این واژه به کلمه یونانی 
پارودیا 7  بــه معنای »ضدآهنــگ« برمی‌گــردد. با این 

حال، پیشــوند پارا 8  دارای دو معنی است که، معمولًا، 
فقط یکــی از آن‌ها ذکر می‌شــود: »ضد« یــا »مقابل«. 
بنابراین، پــارودی به تقابل یا تضاد بیــن متون تبدیل 
می‌شود: یک متن در مقابل متن دیگر با هدف تمسخر 
یا مضحک ســاختن آن. با این‌حال، »پــارا« در یونانی 
می‌تواند بــه معنای »کنــار« نیــز باشــد و بنابراین، به 
جای تضاد، توافق یا صمیمیت را پیشــنهاد می‌دهد« 
)نامور‌مطلــق، 1395: 306(. تعریــفِ لینــدا هاچــن 
وجه مشــترک همــه نظریه‌های پــارودی بــرای همه 
اعصــار را بیان می‌کند. بــا این تعریف، پــارودی تکرار 
است؛ اما تکراری که شــامل تفاوت است؛ آن تقلیدی 
با فاصلــه آیرونیــک انتقــادی 9  اســت که آیرونــیِ آن 
می‌تواند شمشــیری دو لبه باشد و طیف خصیصه‌های 
پراگماتیک 10 )عمل‌گرایانه( آن از تمســخر تحقیرآمیز 

تا ادای احترام فروتنانه است. لذت آیرونیِ پارودی 11
  نه از طنــز، بلکه از میزان درگیــری خواننده در جهش 
Hutch�(  بینامتنی بین همراهی و فاصله ناشی می‌شود 
eon, 2000: 32(. هاچــن معتقــد اســت، جــدا کــردن 

اســتراتژی‌های عمل‌گرایانــه از ســاختارهای فرمــی 
هنگام صحبت از آیرونی یا پارودی بسیار دشوار است: 
یکی متضمن دیگری اســت. به عبــارت دیگر، تحلیل 
کاملًا فرمی از پارودی به‌عنوان روابط متنی، پیچیدگی 
این پدیده‌ها را رعایــت نمی‌کنــد. و هرمنوتیکِ )علم 
تاویل و تفســیر( صرف نیز در افراطی‌ترین شکل خود، 
پارودی را آن‌گونه که »خواننــدگان و منتقدان و نه خود 
متون ادبی« خلــق کرده‌انــد، می‌بینــد؛ در حالی که، 
عمل 12  و فــرم پارودی شــبیه به ادغام اســت؛ کارکرد 
آن جداســازی و تضاد اســت. پارودی مستلزم چیزی 
بیش از مقایســه متنی اســت. کل بافت بیانی در تولید 
و دریافــت نوعی پــارودی درگیر اســت کــه از آیرونی، 
به‌عنوان ابزار اصلی برجسته کردن و حتی ایجاد تضاد 
پارودی اســتفاده می‌کند. آیرونی و پــارودی هر دو در 
دو ســطح عمل می‌کنند: یک ســطح اولیه، ســطحی 
یا پیش‌زمینه و یــک ثانویه، ضمنی یــا پس‌زمینه. اما 
دومی )پــارودی(، در هر دو مــورد، معنای خــود را از 
بافتی که در آن اســت، می‌گیرد. معنای نهایی آیرونی 
یا پارودی مبتنی بر تشخیص تلفیق این سطوح است. 
این دوگانگــی هم در فــرم و هم اثر یــا خصیصه‌های 13 
عمل‌گرایانه اســت که پارودی را به سبکی مهم از خود- 
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بازاندیشی مدرن در ادبیات، موسیقی، معماری، فیلم 
 Hutcheon, 2000:( و هنرهای تجســمی تبدیل می‌کند
36-34(. نامورمطلــق به نقــل از بنقوزی 14 می‌نویســد: 

بــرای هاچــن پــارودی کامل‌تریــن فرم پســت‌مدرن 
محســوب می‌شــود. او پارودی را به مثابه یــک تکرار 
در نظــر می‌گیرد که نتیجــه آن برانگیختــن آیرونی در 
فضای شــباهت اســت )نامورمطلــق، 1395: 310(. 
از نظر هاچن، پارودی مبتنی اســت بر شــباهت‌های 
آشــکار میانِ متون که با تفاوت‌هــای آیرونیکِ مهمی 
همراه اســت. تفاوت‌هایی که بر فاصله ذهنی و هنری 
میان نســخه اصل و بدل دلالت دارند. او تاکید می‌کند 
که وارونه‌ســازیِ آیرونیک ویژگی مشــخص همه انواع 
پارودی است )مکاریک، 1385: 439-440(. از نظر او، 
پارودی به معنای ویران کردن گذشته نیست. در واقع، 
پارودی هم ســتایش گذشته و هم زیر ســوال بردن آن 

 .)Hutcheon,1988: 126( است
پارودی از آیرونی به‌عنوان یک راهبرد بلاغی استفاده 
می‌کند. آیرونی هم یک ویژگی معنایی و هم یک ویژگی 
کاربــردی دارد. رویکرد عمل‌گرایانه‌ای کــه بر تاثیرات 
عملی نشــانه‌ها تمرکز می‌کنــد. کارکــرد عمل‌گرایانه 

آیرونی، یکی از ارزیابی‌های سیگنالینگ 15
)علامت‌دهنده( اســت کــه اغلب ماهیــت تحقیرآمیز 
دارد. هــر دوی ایــن کارکردهــا -وارونگــی معنایــی و 
ارزیابی عمل‌گرایانه- در ریشــه یونانی آیرونیا 16  دلالت 
دارند که حاکی از شــبیه ســازی و بازجویی است: هم 
تقابل معانــی وجــود دارد، و هم یک قضــاوت. اجازه 
دهید حالا بــه دو کارکرد آیرونــی بازگردیم: »معنایی و 
متضاد«، »عمل‌گرایانــه و ارزیابی کننــده«. کارکرد در 
ســطح معنایی، آیرونی را می‌توان به‌عنوان نشــانه‌ای 
از تفــاوت در معنا یا به ســادگی، به‌عنــوان ضد عبارت 
تعریف کــرد. به این ترتیــب، به طور متناقــض، از نظر 
ســاختاری با روی هــم قــرار دادن )برهم‌گــذاری( 17 
زمینه‌های معنایــی )آنچه بیان شــده/ آنچه مورد نظر 
است( ایجاد می‌شود. کارکرد دوم، ارزیابی عمل‌گرایانه 
آیرونــی به ندرت، مــورد بحث قــرار گرفته اســت ولی 
اکثر نظریه‌پــردازان موافقند که درجــه‌ تاثیر آیرونیک 
در یک متن با تعداد ســیگنال‌های آشــکار مــورد نیاز 
برای دســتی‌ابی به آن اثر، نســبت معکوس دارد. اما 
ســیگنال‌ها باید در داخل متن وجود داشــته باشند، 

تا به رمزگشــا اجازه دهند تا هدف ارزیابــی رمزگذار را 
اســتنباط کنــد )Hutcheon, 2000: 53-55(. بنابرایــن، 
هاچن درتوضیــح کارکرد پــارودی به مفهــوم آیرونی 
و کارکــرد عمل‌گرایانــه آن توجــه دارد. وی پــارودی 
را جریانــی کاربر‌دشــناختی و هرمنوتیکــی می‌د‌اند و 
مخاطــب را در تاویل متــن فعال و موثــر تلقی می‌کند 

)طاهری و افضل‌طوسی، 1396: 11(.

دامنه عملکرد پارودی از نظر هاچن
هاچن اســتدلال می‌کند برای فهمیدن این‌که پارودی 
چیســت، باید کل عمل بیــان، تولیــد و دریافت متنیِ 
متــون را در نظــر بگیریــم. بنابرایــن، مــا بایــد از آن 
مدل‌های متــن/ خواننــده بینامتنی فراتــر برویم، تا 
نیت و شایستگی نشــانه‌های رمزگذاری شده و سپس، 
اســتنتاج شــده را در برگیــرد. در همیــن راســتا، ما 
هم‌چنین، باید سعی کنیم دیدگاه گیرنده محور تعامل 
ارتباطــی پــارودی را گســترش دهیــم. او از اصطلاح 
ِاتوس 18 )خصیصه( اســتفاده کرده اســت؛ اما با تاکید 
بیش‌تر بر فرآیند رمزگــذاری. منظــور او از خصیصه، 
پاســخ مورد نظر حاکم است که توســط یک متن ادبی 
)یا هنری( به دســت می‌آید. هدف، توســط رمزگشــا 
از خــود متن اســتنتاج می‌شــود. بنابرایــن، از برخی 
جهات، خصیصه، هم‌پوشــانی بین اثر رمزگذاری شده 
)به دلخواه و مورد نظر ســازنده متن( و اثر رمزگشــایی 
)که توسط رمزگشا به دســت می‌آید( است. بنابراین، 
منظور هاچن از اصطلاح خصیصه، احساسی است که 
 Hutcheon,( رمزگذار می‌خواهد به رمزگشــا اعطا کنــد

 .)2000: 55

خصیصه   بیش‌ترِ  درک  برای  هاچن 
پارودیک، خصیصه آیرونی را نیز مقایسه و 

معرفی می‌نماید:  
نه .1	 و  آیرونیـــک: آیرونی کلامـــی  خصیصه 

موقعیتی، یک اســـتعاره اســـت. اما آن نیز یک 
خصیصه دارد. خصیصه‌ عموماً، پذیرفته شـــده 
آیرونـــی، رفتاری طنزآمیز اســـت. بـــدون این 
خصیصـــه، آیرونـــی وجـــود نخواهد داشـــت، 
زیرا زمینـــه عمل‌گرایانـــه )رمزگذاری شـــده و 
رمزگشایی شـــده( چیزی اســـت که درک فاصله 
یا تضـــاد بیـــن زمینه‌هـــای معنایـــی را تعیین 
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می‌کنـــد. با این حـــال، این خصیصـــه در درون 
خود طیفـــی از درجات را شـــامل می‌شـــود، از 
پوزخندی ســـبک‌دل گرفته تا تلخـــی آیرونیک 

آمیز.  اســـتهزا  و خنده 
خصیصه پارودیک: بــه طور ســنتی، پــارودی نیز 
به داشــتن یک خصیصــه منفــی در نظر گرفته شــده 
است: تمســخر. اما بســیاری از پارودی‌های امروزی 
متون پس‌زمینه را به سُــخره نمی‌گیرند؛ بلکه از آن‌ها 
به‌عنــوان معیارهایی اســتفاده می‌کنند که بر اســاس 
آن متن معاصــر را زیر نظر قرار می‌دهنــد. با این‌حال، 
مهم است که در نظر داشته باشــیم که این نوع پارودیِ 
احترام‌آمیز از یک جهت مهم ماننــد نوع تحقیرآمیزتر 
اســت: »به تفاوت بین متون اشــاره می‌کنــد«؛ علاوه 
بــر ایــن رفتــار احترام‌آمیــز از پــارودی، حداقل یک 
نشــانه ممکن دیگر وجود دارد: یک نشــانه خنثی‌تر یا 
بازیگوش، نزدیک بــه صفر درجه تهاجمی نســبت به 
متن پس‌زمینه یا پیش‌زمینه. در این‌جا، خفیف‌ترین 
تمســخرهایی که آیرونی قــادر به انجام آن اســت، در 
 Hutcheon,2000:( سیگنال پارودیِ تفاوت دخیل است
61-57(. بنابرایــن، همان‌طــور کــه دیدیــم خصیصــه 

پارودی از رفتار احترام‌آمیز، رفتار بازیگوشانه و خنثی 
تا رفتار تمسخرآمیز متغیر است. 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی 
 یکی از مهم‌تریــن مســایل در تحلیل پــارودی از نظر 
هاچن رمزگذاری و رمزگشایی پارودی است. رمزهایی 
که هــم رمزگذار )نویســنده یا هنرمنــد( و هم مخاطب 
پارودی باید از آن آگاه باشــند )تات و روحانی، 1400: 
29(. او مخاطب را در تاويل متن فعال و موثر مي‌داند. 
در الگــوي هرمنوتيكي، كاربردشــناختي و تاثيرگراي 
هاچن ارتباطي دوســويه ميان نويســنده )هنرمند( و 
مخاطب هست كه در آن، بر اين عوامل تاكيد مي‌شود: 
قصد نويســنده )هنرمنــد(، تاثير بر مخاطــب، توان و 
آگاهي نويســنده )هنرمند( در رمزگــذاري و در مقابل 
توان مخاطب در رمزگشــايي پــارودی، عناصر بافتي 
موثر در درك پــارودی. در این خوانــشِ هرمنوتیکی، 
هاچــن پــارودی را جریانــی می‌بینــد کــه مســتلزمِ 
خطاب‌گــر، دریافت‌گر، زمــان و مــکان و گفتمان‌های 

متقدم و متاخر است )سبزیان، 1388: 166- 167(.

هر موقعیت پــارودی و اصولًا هر موقعیت اســتدلالی، 
یــک  نیــز  و  رمزگــذار  و  بیان‌کننــده  عنصــر  یــک 
دریافت‌کننــده را شــامل می‌گــردد. پــس نویســنده 
)هنرمند( را تنها به صورت جایگاهی در نظر می‌گیریم 
که در درون متن پر می‌شود، به عبارت دیگر جایگاهی 
که ما به‌عنوان خواننــده آن را اســتنباط می‌کنیم. در 
ایــن صــورت اســتفاده از عنوان‌های»تولیدکننده« و 
»دریافت‌کننــده« متن به معنای صحبت کــردن از فرد 
فاعل نیســت، بلکه می‌تــوان آن‌ها را »جایــگاه فاعل« 
نامید که فرامتنی هم نیســتند؛ بلکــه در عوض عناصر 
ضروری تشــکیل‌دهنده متن و به ویــژه، متن پارودی 
هستند. رمزگذارِ پارودی کم‌تر به فرایند اصلی نوشتن 
)خلق( و بیش‌تر به بازنویســی فکر می‌کنــد. متن )اثر 
هنری( اصلی بــه متن موازی )جدیــد( تغییر میی‌ابد. 
جایــگاه فاعلــی تولیدکننده پــارودی ماننــد جایگاه 
یک عامل کنترل‌کننده اســت که کنش‌هایش شــواهد 
متنــی را شــکل می‌دهــد )Hutcheon, 2000: 87(. اگــر 
مخاطب کنایــه پــارودی را دریافت نکنــد، آن متن را 
صرفاً، مثل هــر متن دیگری می‌خوانــد و یا زنجیره‌ای 
از انعکاس‌هــای بینامتنی برگرفتــه از خواندن خود را 
جای‌گزیــن آن می‌کنــد. بنابراین، هاچن بــه اهميت 
تشــخيص رمزهاي نهاده‌شــده در متن و تفسير آن‌ها 
مي‌پــردازد؛ رمزهايــي كــه هــم پارودی‌پــرداز و هم 
خواننــده يــا مخاطب پــارودی بايــد از آن‌هــا آگاهي 
داشــته باشــند. مهم‌ترين اقتضاي اين رمزگشــايي، 
بــه تعبير هاچــن، همــان ماهيت پــارودی بــودن اثر 
اســت؛ به عبارتي، بايد خواننده بداند كه يك اثر خاص 
پارودی اســت. اگر خواننده تشــخيص ندهد كه اثري 
به پارودی‌پردازي از اثر يا آثار پيــش از خود پرداخته، 
يك وجه مهم پارودی را از آن گرفته اســت: دوســويي 
آن. اين دوســويي همــان وجه تقليــدي و تفاوت‌آميز 
اثر پارودی با آثار قبلي اســت )سبزیان، 1388: 169(. 
اگر مخاطب تشــخیص ندهد که با یــک متن پارودیک 
مواجه است، نمی‌توان وارد یک رابطه دو‌سویه با متن 
شده و رمزگان را تجزیه و تحلیل نماید )تات و روحانی، 

.)29 :1400
هاچن ســه صلاحیت را برای درک پارودی و آیرونی از 

سوی مخاطب لازم می‌داند:
 1( صلاحیت زبان‌شناختی: تشــخیص آن‌چه به طور 
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ضمنی به آن اشــاره شــده و نیز آن‌چه که در اصل بیان 
شده است؛

 2( صلاحیــت بلاغــی یــا عــام: آگاهــی مخاطــب از 
هنجارهای بلاغــی و ادبی )هنری( و امکان تشــخیص 

انحراف از این هنجارها؛
 3( صلاحیــت ایدئولوژیک: ســومین نــوع صلاحیت 
از همــه پیچیده‌تــر اســت و در معنای وســیع‌تر کلام 
می‌توان آن را ایدئولوژیکی نامیــد. بنابراین، می‌توان 
گفت پارودی، ماننــد آیرونی، به مجموعه مشــخصی 
از ارزش‌هــای نهادینه‌شــده -هــم زیبایی‌شــناختی 
)عــام( و هــم اجتماعــی )ایدئولوژیکــی(- نیــاز دارد، 
تــا بتواند درک شــود یا حتی وجود داشــته باشــد. در 
رمزگذاری یک متــن به صورت پــارودی، تولیدکننده 
باید »مجموعه‌ای از کدهای فرهنگی و زبان‌شــناختی 
مشترک« و نیز »آشنایی مخاطب با متن پارودی‌شده« 
)متن اولیه( را در نظر بگیــرد. مخاطب اهمیت لفظی 
)غیرارجاعی یــا غیرپارودیــک( آن‌چه را که نشــان‌گر 
ارجاع نامیده می‌شــود، درک می‌کند؛ سپس، آن را به 
صورت انعکاســی از یک منبع قبلی )چــه درون‌متنی 
چه بینامتنی( تشــخیص می‌دهد، متوجه می‌شود که 
»دگرتعبیری« نیاز اســت؛ پــس، بنابرایــن، ابعادی از 
»منظور« متن منبع را به خاطر می‌آورد که می‌توان آن 
را به منظور کامل کردنِ معنای نشان‌گر، به متن کنایی 

.)Hutcheon, 2000: 94-97( یا پارودی ارتباط داد

ایموجی
ایموجی نوعی پیکتوگرام 19  لوگوگــرام 20  و ایدیوگرام 21  
است که در متن قرار می‌گیرد و در پیام‌های الکترونیک 
و صفحات وب اســتفاده می‌شــود. ایموجی‌هــا انواع 
گوناگونــی دارنــد؛ از جملــه حــالات چهره، اشــیای 
معمولــی، مکان‌هــا و انــواع آب‌وهــوا و حیوانــات. 
ایموجی‌ها شباهت بســیاری با اموتیکون‌ها 22  دارند. 
با این تفاوت که آن‌ها تصویر هســتند، نــه معادل‌های 
تایپی؛ کلمــه ایموجی از زبــان ژاپنی وارد انگلیســی 
شــده اســت. »e« در ایموجــی بــه معنــای »تصویر« و 
»moji« مخفــف »حــرف، کاراکتــر« اســت. بنابراین، 
»تصویر-واژه« تعریــف ســاده‌ای از ایموجی و توصیف 
نسبتا دقیقی از آن اســت. اولین نمادهای ایموجی در 
حدود ســال 1998 توســط یک کارگر مخابراتی ژاپنی 

به اسم شــیگتاکا کوریتا 23  طراحی شــدند. کوریتا   که 
خواننده پروپاقــرص کتاب‌های مصور ژاپنــی )مانگا( 
بود، با اقتباس از ســبک تصویری جذاب مانگا، حالت 

گرافیکی‌تری را جای‌گزین اموتیکون نمود.
سده بیســت و یکم شــاهد توســعه عظیمی در بخش 
فناوری اطلاعــات بود. بــه همین دلیل، رســانه‌های 
اجتماعی به‌عنوان محیطــی جدید و موثر برای »بیان« 
ظهور یافتند. رســانه‌های جدید ســبک‌های زندگی، 
ایدئولوژی‌ها و حتی ابزارهای ارتبــاط را تغییر دادند. 
ارتبــاط در رســانه‌های اجتماعــی شــبیه مکالمــات 
متداول یا رو در رو نیست؛ بلکه از نوع مجازی است. به 
دلیل ماهیت مجازی آن، در برخی موارد درک معنای 
واقعی یک پیــام متنــی چالش‌برانگیــز و گمراه‌کننده 
می‌شــود. ایموجی‌ها، تا حدی این موقعیت دشوار را 
خنثی می‌نمایند و بار عاطفی پیغام را انتقال می‌دهند 

 .)Jyoti Talukdar, 2021: 212(

استانداردشــده‌ای  تصویر-واژه‌هــای  ایموجی‌هــا، 
هســتند که هم کارکــرد تصویرنگاشــتی و هــم کارکرد 
واژه‌نگاشــتی )جای‌گزینــی کلمــه( را دارا هســتند. و 
عموماً، در پیام‌های غیررسمی و به منظور اضافه‌کردن 
تفاوت‌هــای معناییِ ظریــف، تاکید بر لحــن و محقق 

کردن کارکردهای مختلف احساسی و گفتگوگشایی 24
 مــورد اســتفاده قــرار می‌گیرنــد؛ گفتمــان کارکــرد 
گفتگوگشایی  به استفاده از زبان برای مقاصد اجتماعی 
و روانی-عاطفی اشــاره دارد. صحبت گفتگوگشــا بُعد 
بســیار مهمی از آیین پیوند و ابزاری اســت برای ارایه 
»وجهه اجتماعی مثبت« در تعامل ارتباطی. سه مورد 
از متداول‌ترین کارکردهای گفتگوگشــای ایموجی‌ها، 
عبارتند از: 1( گشــودن گفتار؛ 2( پایان دادن به گفتار؛ 
3( اجتناب از سکوت. هم‌چنین، کارکرد گفتمانی اولیه 
برخی ایموجی‌هــا یا حتــی بیش‌تر آن‌هــا اصطلاحاً، 
»کنتــرل عواطــف« و »انتقــال وضعیــت ذهنــی فــرد 
)عقیده، قضاوت، نگرش، دیدگاه، احساســات و ...(« 

.)Danesi, 2017: 18-23( است
ایموجی‌ها به خودی خود به نشانه‌های ارتباطی  25 

تبدیل نمی‌شــوند؛ بلکــه مــا از طریــق نمادگرایی و با 
Ibid: 41-( اهــداف ارتباطی به آن‌هــا معنا می‌بخشــیم
61(. زمانی آیکن به نمــاد تبدیل می‌گردد که ردی از آن 

در فرهنگی نمایان شــود. یعنی، فرهنگ آن نشــانه را 
بازســازی می‌نماید و آن را در موقعیتــی متفاوت قرار 
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می‌د‌هــد کــه خوانش‌های متفاوتــی را هــم می‌پذیرد 
)شــعیری، 1397: 208؛ Albert, 2020: 70(. کاراکترهــای 

ایموجــی از همــان ابتــدا، به‌عنــوان نمــاد 26  بــه کار 
 .)Albert, 2020: 75( می‌رفتند

ایموجی در هنر معاصر 
علاوه بــر نقــش ارتباطــیِ ایموجی‌ها در شــبکه‌های 
اجتماعــی و اســتقبال عمومــی و جهانــی از آن‌ها در 
ارتباطــات مجــازی، شــاهدِ ورود تصاویــر ایموجــی 
بــه حوزه‌هــای دیگــر )فرهنگــی، تجــاری و....( نیز 
هســتیم. امــروزه، از تصاویــر ایموجــی در تبلیغــات 
تجاری، کالاهــای مصرفــی روزمــره، مُــد، تولیدات 
فرهنگــی، بازی‌هــای رایانــه‌ای، انیمیشــن و... نیز 
اســتفاده می‌شــود. به این‌ترتیب، دامنه اســتفاده از 
آن بســیار گســترده‌تر از شــبکه‌های اجتماعی است. 
پس اگر واژه‌نامــه ایموجی 27  شــبکه‌های اجتماعی را 
متنــی »فرهنگی‌-تصویــری« در نظر بگیریــم، کاربرد 
ایموجی در ســایر حوزه‌ها به نوعی تقلید )مســتقیم یا 
غیر مستقیم( از این وا‌ژه‌نامه خواهد بود. ایموجی‌ها، 
چگونــه در آثار هنــری بــه کار گرفتــه می‌شــوند؟ آیا 
انتقال ایــن تصاویــر از شــبکه‌های اجتماعــی )متن 
فرهنگی( به متن‌های هنری و تقلیــد از آن‌ها می‌تواند 
موقعیتی کنایه‌آمیــز و آیرونیک ایجاد کنــد و پارودی 
تولیــد کنــد؟ چگونــه می‌توان بــا توجــه بــه »نظریه 
پارودی لیندا هاچن«، اســتفاده از ایموجی‌ها در هنر 
معاصــر را بررســی و تحلیل نمــود؟ ورود ایــن تصاویر 
به حــوزه هنرهای تجســمی را نیــز می‌توان بــا توجه 
به جهت‌گیری‌هــای هنر معاصــر در دهه‌هــای اخیر و 
اســتفاده از کلیشــه‌ها در هنر -به ویژه، نزد هنرمندان 
پاپ 28  و نئو‌پــاپ 29 - توجیه نمود. حــال، برای تحلیل 
آثار به نکات اساســی کــه در نظریه پــارودی هاچن به 
آن اشــاره شــد، توجه می‌کنیــم. همان‌طور کــه گفته 
شــد، از نظر هاچن پارودی تکرار اســت، امــا تکراری 
که شــامل تفــاوت اســت. تقلیــدی اســت بــا فاصله 
آیرونیــک انتقــادی. در واقــع، پــارودی از آیرونــی 
به‌عنوان ابــزار اصلیِ برجســته کــردن و حتــی ایجاد 
تضــاد اســتفاده می‌کنــد. بنابراین، بررســی احتمال 
وجــود موقعیــت آیرونیــک در تقلید شــرطی مهم در 
تشخیص پارودی از نظر هاچن اســت. از طرف‌ دیگر، 

همان‌طور که هاچن اشــاره می‌کند، خصیصه پارودی 
از رفتاری احترام‌آمیز، خنثی، بازی‌گوشانه تا رفتاری 
تمســخرآمیز و اســتهزاآمیز متغیــر اســت. بنابراین، 
درجه پارودی بودن یک متن )هنری( با توجه به درجه 
)شــدت( وجه آیرونیک آن متنــوع اســت. بنابراین، 
در تحلیل آثار این نوشــتار می‌توان درجــه پارودی را 
نیز بررســی کرد و به این ترتیب، مشــخص نمود که هر 
اثر چه رفتاری بــا متن فرهنگــی اولیــه )ایموجی‌ها( 
دارد. مســاله ســومی که در نظریه هاچن حایز اهمیت 
اســت، رمزگذاري و رمزگشــايي پارودی است. هاچن 
بــه اهمیت تشــخیص رمزهای نهــاده شــده در متن و 
تفســیر آن‌ها می‌پــردازد. در رمزگذاری یــک متن به 
صــورت پــارودی، تولید‌کننــده )رمز‌گــذار/ هنرمند( 
باید مجموعــه‌ای از کدهای فرهنگی و زبان‌شــناختی 
مشــترک و نیز آشــنایی مخاطب با متن پارودی‌شــده 
)اولیه( را در نظر بگیرد. پارودی به مجموعه‌ مشخصی 
از ارزش‌های نهادینه‌شــده زیباشــناختی و اجتماعی 
)ایدئولوژیکی( نیاز دارد، تا بتواند درک شود. بنابراین، 
در بررســی آثار باید به رمزگذاری هنرمنــد و رمزهایی 
که در اثر می‌گذارد و هم‌چنین، رمزگشــایی مخاطب با 
توجه به پیشینه فرهنگی و هنری و زمینه آشنایی او با 

رمزهای نهاده شده، توجه شود. 
 حال به این پرســش مهم می‌پردازیــم: انتقال تصاویر 
ایموجــی از شــبکه‌های اجتماعــی )متــن فرهنگی( 
به متن‌هــای هنری و تقلیــد از آن‌ها  چگونــه می‌تواند 
موقعیتی کنایه‌آمیز و آیرونیــک ایجاد نموده و پارودی 

تولید کند؟ هاچن در کتابِ نظریه‌ای در باب اقتباس 30
  درباره مفهوم کلی اقتباس )نــه لزوماً تقلید آیرونیک و 
پارودی( می‌نویســد: »نه محصول و نه فرآیندِ اقتباس 
در خلا قرار ندارند. همگی آن‌ها دارایِ بافت هســتند 
و به زمــان، مکان، جامعــه و فرهنگی مشــخص تعلق 
دارند. هنگامی‌که متن مــوردِ اقتباس از بافت آفرینش 
خود عزیمــت می‌کند و به بافــت دریافت اثر رهســپار 
می‌شــود، وقوع تغییر در آن، حتی بــدونِ به‌روز کردن 
آگاهانــه و یا تغییــر فضا امــری اجتناب‌ناپذیر اســت« 
)هاچــن، 1400: 8(. جابه‌جایــیِ اثــر از رســانه‌ای به 
رســانه دیگر همیشــه به معنای صورت‌بنــدی مجدد 
اســت. یعنی، جابه‌جایی از یک نظام نشانه‌ای به نظام 
نشــانه‌ای دیگر )همان: 35(. بنابراین، انتقالِ تصاویر 
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ایموجی از متن فرهنگی »واژه‌نامــه ایموجی« به متن 
هنری و تغییر رســانه و نظام نشــانه‌ای خــود می‌تواند 
موقعیــت آیرونیک ایجــاد نماید. زیــرا ایموجی‌ها در 
قلمــرو فضای مجــازی به‌عنــوان عناصر گفتگو‌گشــا، 
انتقال‌دهنــده لحن پیــام، انتقال‌دهنده احساســات 
و ... عمــل می‌کننــد. اگرچه در عملکردشــان )بهبود 
ارتباطات( شوخ‌طبعانه و بازی‌گوشانه جلوه می‌کنند، 
ولی جنبه آیرونیــک، کنایه‌آمیز و نقادانــه ندارند و در 
آن‌چه می‌نمایانند )احساســات، لحــن و...(، صادق 
هســتند. بنابراین، با عزیمت به رســانه دیگر، کارکرد 
ارتباطی‌شــان را از دســت می‌د‌هنــد )می‌تواننــد بــه 
معانی‌شــان ارجاع داشــته باشــند، ولی دیگــر همان 
کارکرد قبلــی را ندارنــد(؛ و در فضای هنــری هم متن 
فرهنگی نخســتین را تایید می‌کنند و هــم با آن فاصله 
نقادانه دارند. موارد مطرح شــده بــرای تمام آثار مورد 
بررســی صدق می‌کنــد و تمامــی آن‌ها به ســبب این 
انتقــال از رســانه‌ای به رســانه دیگر، جنبــه آیرونیک 

دارند. 
حال تعدادی از آثــار هنری را که از ایموجی اســتفاده 
کرده‌اند، با توجــه به موارد یاد شــده در نظریه پارودی 

هاچن بررسی می‌نماییم: 

تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی 
لیندا هاچن 

کارلا گانیس31  در اثر بــاغ لذت‌های ایموجی 32 به .1	
تقلید آیرونیک از تابلوی ســه‌لتیِ بــاغ لذت‌های 

زمینی 33  هیرونیموس بوش 34  پرداخته است 35.  

وجه آیرونیک: تابلوی بــوش چند داســتان مربوط 
به کتاب مقدس را به تصویر می‌کشــد: وضعیت اولیه و 
بی‌گناهی انسان )آدم و حوا( در باغ عدن )سمتِ چپ(، 
از دســت رفتنِ معصومیت اولیه و روی آوردن انسان به 
لذت‌های دنیوی )وســط( و ســرانجام مجازات انسان 
در جهنم )ســمت راست( به تصویر کشــیده شده است 
)تصویر1- الف(. بازنمایی بهشــت، جهنم و لذت‌های 
دنیوی در تابلوی بوش جنبه طنزآمیــز دارد )طنز تلخ 
و انتقــادی(. کارلا گانیس با تقلیــدِ آیرونیک از تابلوی 
بوش و جای‌گزین کردن عناصر تصویری با ایموجی‌ها، 
هم تابلــوی بوش و هــم »متــن فرهنگــی- تصویری« 
ایموجی را پارودی می‌کند؛ و این ارتباط دوسویه است 
و هر دو متن بر وجه آیرونیک یک‌دیگر می‌افزایند و در 

یک قاب قرار می‌گیرند )تصویر 1- ب(. 

درجه پارودی: متن او‌لیــه )تابلوی بــوش(، اگر چه 
دارای وجــه طنزآمیــز )طنز تلــخ و انتقادی( اســت، 
ولی وقتی بــا جای‌گزینیِ ایموجی‌هــا در تابلو پارودی 
می‌شــود، جنبه شــوخ‌طبعانه و بازی‌گوشــانه به خود 

می‌گیرد. 

رمزگــذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از یکــی از 
مشــهورترین تابلوهای تاریخ هنر استفاده کرده است. 
مخاطبی که تابلوی بوش را می‌شناســد به آسانی وجه 
آیرونیک اثرِ گانیس را دریافــت می‌کند. کثرت عناصر 
تصویــر در متــن اولیه، بــه هنرمند اجــازه می‌دهد که 
ایموجی‌ها را به صورت گســترده و متنــوع در آن به کار 
برد. در واقــع، ایموجی‌ها تک‌تک کدهــای به کار رفته 
در مــوردِ هر عنصر در تابلــوی بوش را دگرگــون کرده و 
کدهای جدیدی به‌وجود آورده‌اند. این کد‌ها با زندگی 
امروز متناســب بوده و توســط مخاطــب معاصر قابل 
رمزگشــایی اســت. برای مثال، آدم و حوا به دو جوان 
امروزی با ســرهای ایموجی تبدیل گشــته‌اند و جنبه 

مذهبی تصویر کاملًا از بین رفته است )تصویر 1- ج(.

تصویر 1- الف( باغ لذت‌های زمینی، 1505، هیرونیموس بوش )URL7(؛
 ب( باغ لذت‌های ایموجی، 2014، کارلا گانیس )URL12(؛

 ج( مقایسه جزییات تصویرهای الف و ب. 
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ــه  ــاموتراس، 200ق.م. )URL8(؛ ب( مجموع ــه س ــف( نیک ــر 2- ال تصوی
 .)URL9( ــن فِرنلــی ــار مجموعــه(، 2018، ب اِســکالپتموجیز )یکــی از آث

در مجموعه اِسکالپتموجیز 36  هنرمند و طراح .2	
ســه‌بعدی بن فِرنلی 37  بــا ترکیب مجســمه‌های 
ســنتی و ایموجی‌ها، آثار هنری جدی را پارودی 
می‌کنــد. در این‌جا، بــا دو متــن مواجه‌ایم: متن 
هنری »شاهکار هنر هلنیستی- نیکه ساموتراس« 
38  و ایموجــی »چهره متبســم بــا هاله آبــی« )که 

نشــان‌دهنده فرشــته و رفتار فرشــته‌وار اســت( 
)تصویر 2(.

وجه آیرونیک: کنــار هم قــرار دادن دو متن متضاد، 
تندیــس فاخــر و جدی )متــن هنــری( -کــه اوج هنر 
هلنیســتی محســوب می‌گردد- در کنار ایموجی ساده 
)متن فرهنگی( و آشــنا برای همگان در دوره معاصر، 
وجه آیرونیــک اثــر را تضمیــن می‌کنــد. هنرمند در 
واقع، به شــوخی با هنر جدی و رسمی پرداخته است. 
ایموجی فرشته با هاله دور سر به‌عنوان سر این تندیس 
بی‌سر انتخاب شده که با بال‌های الهه هماهنگی دارد؛ 
ولی در عین‌حال، باعــث ایجاد فاصلــه آیرونیک با اثر 
اولیه می‌شود. عنوان »اِســکالپتموجیز« نیز از ترکیب 
اســکالپتچر 39  به معنای مجسمه و »ایموجی« به‌وجود 

آمده است. که بر جنبه آیرونیک اثر می‌افزاید. 

درجه پارودی: استفاده از ایموجی »فرشته« و ترکیب 
آن با »تندیس الهه« در کنــار تضادی که ایجاد می‌کند، 
تاییدی نیــز بــه همــراه دارد )بــا تداعی یک فرشــته 
کودکانه(. بنابرایــن، پارودی حاصل، بازی‌گوشــانه و 

سرگرم‌کننده به نظر می‌رسد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از دو متن کاملًا 
شناخته شــده اســتفاده کرده اســت و مجموعه‌ای از 
کد‌هــای فرهنگی و اجتماعی مشــترک و نیز آشــنایی 
مخاطب بــا متن‌های اولیه )مجســمه و ایموجی( را در 
نظر گرفته است. بنابراین، رمزگشایی مخاطب را آسان 
نموده اســت. تشــخیص آیرونیــک و کنایه‌آمیز بودن 
اثر برای مخاطبی که تا حدودی بــا تاریخ هنر و فضای 
مجازی آشنا باشد، آسان است. و پارودی بودن متن را 

تشخیص خواهد داد.

مجسمه مود 40  تونی تاسِــت41  ستونی متشکل از پنج 
کره به شــکل ایموجی‌هایی بــا چهره‌هــای متفاوت از 
متبســم تا غمگین در پنج رنگ متفاوت زرد، نارنجی، 
قرمز، بنفش و آبی اســت که به ترتیــب روی یک‌دیگر 

قرار گرفته‌اند )تصویر 3(.

وجــه آیرونیــک: عــاوه بــر انتقــال از متــنِ 
فرهنگــی- تصویــری »واژه‌نامــه ایموجــی«، بــه متن 
هنــری -کــه خــود می‌توانــد موقعیــت آیرونیــک 
ایموجی‌هــا و رنــگ  قــرار گرفتــنِ  ایجــاد کنــد- 
ــادی42   ــون ش ــای پیرام ــه گفتمان‌ه ــاره ب ــا اش آن‌ه
و مثبت‌اندیشــی دارد. در این‌جــا، چهــره متبســم 
و شــاد بــا رنــگ زرد درخشــان در بالاتریــن قســمتِ 
ســتون قرار دارد و ســبکی و شــادی و درخشــندگی 
را تداعــی می‌کنــد. در حالی‌کــه چهــره اخمــو و 
غمگیــنِ آبــی تیــره در پایین‌تریــن قســمت ســتون 
قــرار گرفتــه اســت. و بقیــه حالت‌هــا و رنگ‌هــا 
قــرار دارنــد. در دهه‌هــای اخیــر  ایــن دو  بیــن 
ــه »شــادی« هســتیم.  شــاهد اهمیــت یافتــن مقول
ــی  ــه علم ــع، مطالع ــرا در‌واق ــی مثبت‌گ روان‌شناس
عملکــرد بهینــه انســان اســت و هــدف آن تشــدید 
بی‌پایــان و کلــی وضعیــت فراگیــر شــادی اســت 
به‌عنــوان  فــوق  مجســمه   .)binkley, 2014: 1-2(

ــا نشــان دادنِ چهــره خنــدان  مجســمه محیطــی ب
ــن در  ــی غمگی ــره آب ــه و چه ــن مرتب زرد در بالاتری
پایین‌تریــن مرتبــه، بــه نوعــی ایــن گفتمــان را 
ــادآوری کــرده و در عین‌حــال آن را نقــد می‌کنــد  ی

و موقعیــت آیرونیــک ایجــاد می‌نمایــد.  

درجه پــارودی: متــنِ حاضر )مــود( هــم مجموعه‌ 
ایموجی‌ها را تایید می‌کند و هــم با آن فاصله آیرونیک 

دارد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از رنگ‌ها )جنبه 
روان‌شناســانه آن‌هــا(، حــالات چهــره ایموجی‌ها و 
سلسله‌مراتب‌شــان در ســتون کدهایــی می‌ســازد و 
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بــه این‌ترتیب، هم متــن فرهنگی تصویــری مجموعه‌ 
گفتمــان  هــم  و  می‌کنــد  پــارودی  را  ایموجی‌هــا 
مثبت‌اندیشــی را. مخاطــب بــرای درک پــارودی به 
آگاهی از ارزش‌های اجتماعــی و فرهنگی نیاز دارد. به 
طور مثال، آگاهی مخاطب از روان‌شناســی مثبت‌گرا 
و روان‌شناســی رنگ‌ها و هم‌چنین، معنای استاندارد 
هر ایموجی برای رمزگشایی اثر مهم است. قرار گرفتن 
مجســمه در محیط باز نیز امکان تعامل با اثــر را برای 
مخاطب زیاد می‌کند؛ همچون مواجهه روزانه مخاطب 

با پیام‌های مثبت‌اندیشانه و کنایه‌ای نیز به آن دارد.

   .)URL3( تصویر 3- مود، 2017، تونی تاسِت  

تصویــر4- چیدمــان ســالن رقــص- ســام اموگــرام، 2019، دوســالانه طراحــی 
       .)URL5( گوانگجــو- کــره جنوبــی

کیس‌میکلــوس 43 طــراح و هنرمند تجســمی .4	
مجارســتانی اســت کــه در زمینه‌های زیــادی از 
جمله طراحی داخلــی، هنرهای زیبــا، طراحی 
گرافیــک و طراحــی ســبک حــروف کار می‌کند. 
در آثــار هنــری و چیدمان‌هــای او اغلــب، هنــر 
زیبــا، تایپوگرافی و طراحی داخلــی با هم ترکیب 
می‌شوند. چیدمانِ ســالن رقص- سلام اموگرام 44  
در ســال 2019 در غرفه اصلی دوســالانه طراحی 
گوانگجو 45  کره جنوبی، به نمایش درآمد. در این 
چیدمــان، از توپ‌های بادکنکی زردی اســتفاده 
شده که شبیه ایموجی‌های شبکه‌های اجتماعی 
مجازی هســتند. با این تفــاوت کــه، هنرمند به 
جای اســتفاده از طرح ایموجی‌های استاندارد از 
عبارات کوتاه انگلیسی، که به شکلِ اجزای صورت 
طراحی شده‌اند، اســتفاده کرده است؛ که شامل 
13 عبارت ســاده مختلــف درباره »احساســات« 

هســتند. عباراتــی ماننــد: »مــن بســیار بامزه 
هستم«، »من خوش‌شانس هســتم«، »متاسفم« 

و... )تصویر 4(.

وجه آیرونیــک: می‌توان به ایــن موارد اشــاره کرد: 
جای‌گزینی عبارات ســاده احساســی به جــای حالت 
چهــره ایموجی‌ها وجــه آیرونیــک دارد. نحــوه ارایه 
آثــار و این‌که توپ‌هــای بادکنکــی بر روی ســکوها در 
دو صــف قرارگرفته‌انــد )تغییــر جایگاه از شــبکه‌های 
اجتماعــی به جایــگاه هنــری(؛ هم‌چنین، شــباهت 
اتاق پر از توپ‌هــای بادکنکی )ایموجــی( به اتاق‌های 
تــوپ شــهربازی‌ها و احاطه شــدن مخاطب توســط 
ایموجی‌ها، که کنایه‌ای اســت به فضای مجازی، همه 
بر جنبــه طنزآمیز و کنایــی اثر می‌افزاینــد. بنابراین، 

پارودی حاصل می‌گردد. 

درجه پــارودی: به نظــر می‌رســد در این‌جــا، متن 
فرهنگی »واژه‌نامه ایموجی« مورد شوخی قرار گرفته و 

در عین‌حال تایید می‌گردد. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمند از چــه کدهایی 
اســتفاده کرده اســت؟ هنرمنــد از عبارات احساســی 
کوتاه، که به شــکل اجــزای صورت طراحی شــده‌اند، 
استفاده کرده اســت. در حالی‌که، ممکن است حالتی 
که این حروف در صورتک ایجاد می‌کند با مفهوم جمله 
هم‌خوانی کامل نداشته باشد و برداشت اولیه مخاطب 
با برداشــت او پس از رمزگشــایی از نوشــته )روی توپ 
بادکنکی( متفاوت باشــند. بنابرایــن، مخاطب درگیر 

بازی )دریافت معنا( می‌شود.  
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ــی  ــی بین‌الملل ــر5- »جواهر‌فروش تصوی
فیلم‌هــای  میشــل-   - روز  بــوش- 
 ،2018 گمشــده«  عشــق  غم‌انگیــز 
جــان بالدســاری 3/8 * 137/2*158/8 
بــوم  روی  چــاپ  ســانتی‌متر، 

  .)URL10 (

بــه  )آدم  نبــود  آن  »آدم در  تصویــر6- 
آن علاقــه نداشــت(« جــان بالدســاری، 
71/1* 83/8 ســانتی‌متر، چــاپ روی 
.)URL2( بــوم

 جان آنتونی بالدســاری 46  هنرمنــد مفهومی .5	
آمریکایــی، از اواســط دهــه 1960 شــروع بــه 
گنجاندن متــن و تصویر در بوم‌های نقاشــی خود 
کرد. او چندین اثــر خلق کرد که پتانســیل روایی 
تصویــر و قدرت مشــارکت زبان در محــدوده آثار 
هنری را نشان می‌دهند. در آثار پیش‌رو، هنرمند 
تصاویر ایموجــی را در ابعادی بــزرگ چاپ کرده 
و در زیر هــر تصویر متنی آمده اســت. هنرمند در 
این آثار، توجه مخاطب را به تفکیک بین تصویر، 
کلمات و معانی و کاربردهای مرســوم آن‌ها جلب 
می‌کند. هنگامی‌که یــک ایموجی و یــک متن با 
عنوان »از‌ هم‌ گســیخته« )اغلــب دیالوگ‌هایی از 
فیلم‌نامه‌هــا و...( کنار یک‌دیگر قــرار می‌گیرند، 
در حالی‌کــه بیننده تــاش می‌کند معنا بســازد، 
تفاسیر و ابهامات زیادی در ارتباط ایجاد می‌شود 
)URL6( )تصاویــر 5 و 6(. دو مجموعــه از تصاویر 
ایموجی توسط هنرمند ارایه گشته یکی مجموعه 
حیوانــات و دیگــری میوه‌ها. هنرمنــد از حالات 
چهره ایموجی و بیانگری آن استفاده نکرده است 
در‌عوض از تصاویــر حیوانات و میوه‌ها اســتفاده 
کرده که اثر را خنثی و آرام می‌کند و امکان برخورد 

احساسی با آن از بین می‌رود. 

وجه آیرونیک: وجه آیرونیــک این تصاویــر از ارایه 
آن‌ها در ابعــاد بزرگ در گالری، و تناقــض بین تصویر و 
متن حاصل می‌شود. چاپ تصویر در ابعاد بزرگ باعث 
می‌گردد ایموجی‌هــا با دقت بیش‌تری دیده شــوند. و 
جنبه طراحی اولیه آن‌ها -که اغلب فراموش می‌شــود- 

به نمایش گذاشته شود. 

درجه پــارودی: رابطه متن جدید بــا متن اولیه، 
رابطه‌ای خنثی با فاصله آیرونیک است.

رمزگذاری و رمز‌گشــایی: هنرمند از طریق تقابل و 
بازی بین کلمات و تصاویر آشــنا، رونــد دریافت معنی 
توســط مخاطــب را به یــک بــازی تبدیــل می‌کند. و 

دریافت معنا را به تعویق می‌اندازد.

یونگ جیک 47  هنرمند تجســمی و خواننده رپ است 
که در حیطــه هنر دیجیتال کار می‌کنــد. او پرتره‌هایی 
هایپررئالیستی 48  از بازیگران و افراد مشهور، با تکنیک 
نقطه‌گذاری خلق می‌کند که تماماً از ایموجی ســاخته 

شده است )تصویر 7(. 

وجه آیرونیک: هنرمند از ایموجی‌هــا به جای نقاط 
رنگی مختلف و ســایه روشــن‌ها در کل پرتره استفاده 
کرده اســت. در این‌جا، بــا تایید و هم‌چنیــن، فاصله 
آیرونیک با »واژه‌نامه ایموجــی« و »عکس اصلی چهره 
بازیگــر« مواجه هســتیم. پارودی حاصــل، پرتره‌ای-
معمولًا از افراد مشــهور- اســت که به ســبب قرارگیری 
ایموجی‌ها به جای رنگ، هم خود ایموجی‌ها و کاربرد 
ارتباطی‌شــان و هم وجهه و شــهرت فرد مشــهور را به 

بازی می‌گیرد.

درجه پارودی: رابطــه متن جدید بــا متن‌های اولیه 
رابطه‌ای شوخ‌طبعانه، سرگرم‌کننده و بازی‌وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: هنرمنــد از چهــره افراد 
مشهور و شناخته‌شــده اســتفاده کرده است. چینش 
پــازل‌وار و تصادفــی ایموجی‌ها کنــار هــم، و ترکیب 
آن‌ها )ترکیب عناصر آشــنا برای مخاطب( برای ایجاد 
این چهره، کدهــای لازم را برای تشــخیص پارودی و 
رمزگشــایی در اختیار مخاطب قرار می‌دهد. در واقع، 
تصویری کــه هنرمنــد ارایه می‌کند، شــبیه هــزاران 
تصویری اســت که در فضای مجازی بــا آن مواجه‌ایم. 
با این تفــاوت که ایــن تصویر توســط مجموعــه‌ای از 
ایموجی‌ها مربوط به خود فضای مجازی ســاخته شده 
است. یعنی »تصاویر، تصویر را ساخته‌اند« که می‌تواند 
کنایه‌ای باشــد به شــهرت و وجهه افراد و وابستگی آن 
به شــبکه‌های اجتماعــی و فضای مجــازی. مخاطب 
برای درک پارودی به آگاهــی از ارزش‌های اجتماعی و 

ایدیولوژیکی نیز نیاز دارد.
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   .)URL1( تصویر7- پرتره ویل اسمیت، یونگ جیک، هنر دیجیتال 

 تصویر8- خروجی برنامه یاتا )ماتریس‌ آیکن‌های متحرک(،
    .)URL11( امیلیو گوماریز- کیم آسندورف 

مدونا 49 متشــکل اســت از دو هنرمند به نام‌های .7	
امیلیو گوماریز 50  و کیم آســندورف 51   که مسئول 
برنامه یاتا 52  هســتند. برنامه‌ای که می‌تواند یک 
نســخه ایموجی از هر فایل تصویــری ایجاد کند. 
مخاطب می‌تواند تصویری از دســکتاپ کامپیوتر 
خــود درگ کنــد تــا بــه ماتریســی از آیکن‌های 
متحــرک تبدیل گــردد. آن‌هــا به دنبــال ترکیب 
زیبایی‌شناسی و فناوری، برای ایجاد تجربه‌های 
جدید و ایجاد پل‌های بیش‌تر بین هنر دیجیتال و 

هنر سنتی هستند )URL11( )تصویر 8(.

وجه آیرونیک: در این‌جا، با یک تعامل یا بازی مواجه 
هســتیم. خروجی برنامه تصویری اســت کــه با تقلید 
آیرونیک از تصویــر اولیه و با فاصلــه آیرونیک با آن )به 
سبب جای‌گزینی اجزای تصویر با آیکن‌های متحرک( 
به وجود می‌آید. هم‌چنین، برنامه هم‌چون برنامه‌های 
دیگر در فضای مجازی ارایه می‌گــردد و مرز هنر و غیر 
هنر را برهم می‌زنــد؛ و می‌توان وضعیــت کنایه‌آمیز و 

طنزآمیز ایجاد کند. 

درجه پــارودی: رابطه متــن جدید بــا متــن‌ اولیه 
)تصویر مــورد نظر مخاطب(، رابطه‌ای شــوخ‌طبعانه، 

سرگرم‌کننده و بازی‌وار است. 

رمزگذاری و رمزگشــایی: مخاطــب از طریق برنامه 
با اثــر هنری در تعامل اســت و تصویر اولیــه را خودش 
انتخاب می‌کند. بنابراین، با اثری مواجه‌ایم که حاصلِ 
مشــارکت برنامــه‌ای طراحی‌شــده و مخاطب اســت 
و مخاطــب خــود می‌توانــد در قســمتی از رمزگذاری 
مشــارکت نماید و خروجی آن می‌تواند بسیار گوناگون 

باشد.
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جدول 1. تجزیه و تحلیل آثار بر مبنای نظریه پارودی لیندا هاچن )نگارندگان(.

رابطه متن جدید 
با متن اولیه )درجه 

پارودی(

کدهای زیباشناسانه، فرهنگی 
و اجتماعی به کار رفته جهت 

رمزگذاری و رمزگشایی پارودی

چگونگی استفاده از 
متن‌ها برای ایجاد وجه 

آیرونیک پارودی

متن‌های مورد 
استفاده هنرمند اثر هنری

شــوخ‌طبعانه - بــا فاصله 
آیرونکی

تابلوی »باغ لذت‌های زمینــی« بوش برای 
مخاطب آشــنا به تارخی هنر قابل شناسایی 
خواهــد بود )کدهــای زیبایی‌شناســانه(؛ 
استفاده از مجموعه ایموجی‌ها برای کاربران 
فضای مجازی آشناست )کدهای فرهنگی(.

تلفقی دو متن و اجیاد تناقض 
از طرقی ه‌منیشنی آن‌ها.

دو  از  اســتفاده 
تابلوی  متــن  متن: 
لذت‌هــای  »بــاغ 
و  بــوش  زمینــی« 
»مجموعــه  متــن 

ایموجی‌ها«

تصویر 1

فاصله  بــا  شــوخ‌طبعانه- 
آیرونکی

مجسمه »نکیه ساموتراس« برای مخاطب 
آشــنا به تارخی هنر قابل شناســایی است 
)کدهــای زیبایی‌شناســانه(؛ اســتفاده از 
ایموجی با معنای شناخته‌شــده )کدهای 

فرهنگی(.

تلفقی دو متن و اجیاد تناقض 
از طرقی ه‌منیشنی آن‌ها.

اســتفاده از دو متن: 
مجســمه  متــن 
»نکیه ســاموتراس« 
و متــن »مجموعــه 

ایموجی‌ها«

تصویر 2

خنثی - با فاصله آیرونکی

گفتمان مثبت‌اندشیــی آشنا برای مخاطب 
امــروز )کدهــای فرهنگــی- اجتماعی- 
روان‌شناسی(؛ مطالب مربوط به روان‌شناسی 
رنگ‌ها )کدهای فرهنگی- روان‌شناســی(؛ 
استفاده از ایموجی‌ها با معنای شناخته‌ شده 

)کدهای فرهنگی(.

اســتفاده هــ‌مارز از معنای 
ایموجی‌هــا و روان‌شناســی 
رنگ‌ها و تلفیــق آن‌ها؛ اجیاد 
پیامــی مثبت‌اندشیــانه )در 
ظاهــر( و اجیــاد مویعقــت 

آیرونکی )در واعق(. 

استفاده از سه 
متن: متن گفتمان 

»شادی« و 
»روان‌شناسی 
مثبتگ‌را«، 

متن »مجموعه 
ایموجی‌ها« و 

روان‌شناسی رنگ‌ها

تصویر 3

شــوخ‌طبعانه و بازی‌وار- با 
فاصله آیرونکی

 از عبارت‌های ساده و جملات کوتاه روزمره 
که از صفت‌های مختلف خــوب، بد، بامزه، 
خونسرد، تنبل و ... استفاده می‌کنند )کدهای 
فرهنگی - اجتماعی(؛ استفاده از ایموجی‌ها 
)کدهای فرهنگی(؛ قراریگری در جاگیاه اثر 
هنری )کدهای زیبایی‌شناسانه(؛ قراریگری 
در جاگیاه مشــابه محوطه توپ شهربازی‌ها 

)کدهای فرهنگی - اجتماعی(.

تلفقی دو متن و جانشــینی 
اجــزای صــورت ایموجی با 
عبارات ســاده )حالات اجیاد 
شــده در هچره توسط بازی با 
حروف لزوماً با معنای عبارت 

ه‌مخوانی ندارد(.

استفاده از دو متن: 
متن »عبارات ساده 
و حروف به شکل 
اجزای صورت« 
و متن »مجموعه 

ایموجی‌ها«

تصویر 4

خنثی - با فاصله آیرونکی

اســتفاده از جمــات اتفاقــی و بی‌ارتباط 
)کدهای فرهنگی(؛ قراریگــری در جاگیاه 
اثر هنری )کد زیبایی‌شناســانه(؛ استفاده از 

ایموجی‌ها )کدهای فرهنگی(.

ه‌منشــینی دو متن صتویری 
و نوشتاری بی‌ارتباط به هم و 

اجیاد تناقض.

اســتفاده از دو متن: 
»نوشــته‌های  متن 
گسســته و بی‌معنا« 
و متــن »مجموعــه 

ایموجی‌ها«

تصاویر 5 
و 6 

سرگرم‌کننده و بازی‌وار - با 
فاصله آیرونکی

اســتفاده از صتاویر افراد مشــهور )بازگیر، 
خواننده و...( )کدهای فرهنگی - اجتماعی(؛ 
اســتفاده از متن »مجموعــه ایموجی‌ها« 

)کدهای فرهنگی(.

یچنش پــازل‌وار ایموجی‌ها 
در متن صتویر افراد مهشور - 

کنایه به شهرت آن‌ها. 

استفاده از دو 
متن: »صتاویر 
افراد مهشور« و 
متن »مجموعه 
ایموجی‌ها« 

تصویر 7
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سرگرم‌کننده و بازی‌وار- با 
فاصله آیرونکی

اســتفاده از برنامه کامیپوتری عتاملی )کد 
فرهنگی- علمی(؛

اســتفاده از مجموعــه ایموجی‌هــا )کــد 
فرهنگی(.

خروجی برنامه صتویری است 
که با تقلید آیرونکی از صتویر 
اولیه و با فاصله آیرونکی با آن 
)به ســبب جاگیزینی اجزای 
صتویر با آکین‌های متحرک( 

به وجود می‌آید.

استفاده از دو 
متن: متن »صتویر 
آپلود شده توسط 

مخاطب« و 
متن »مجموعه 
ایموجی‌ها« 

تصویر 8

نتیجه‌گیری 
لیندا هاچن از برجســته‌ترین پژوهشــگران در زمینه 
پست‌مدرنیســم و پــارودی اســت. او در پژوهش‌های 
خود بــه بازتعریف پــارودی و ارتبــاط آن بــا آیرونی و 
کارکردِ و درجات آن و هم‌چنین، روش‌های رمزگذاری 
و رمزگشــایی پارودی در آثــار ادبی و هنــری پرداخته 
است. هدفِ نوشــتار حاضر این بود که، با بهره‌گیری از 
نظرات هاچن، اســتفاده از ایموجی‌ها در هنر معاصر و 
چگونگی ایجادِ پارودی توسط آن‌ها را تحلیل و بررسی 
نماید. از‌این‌رو، با در نظر گرفتنِ شــرط‌های اساســی 
ایجاد پــارودی )از نظــر هاچن( هشــت نمونــه از آثار 
)هنر تجســمی( که به روش‌های متنوعی از ایموجی‌ها 
استفاده‌ کرده‌اند، موردِ بررسی قرار گرفت. در ابتدا، به 
وجه آیرونیک آثار پرداخته شــد؛ زیــرا وجودِ موقعیت 
آیرونیک در تقلید، شــرطی مهم در تشخیص پارودی 
اســت. همان‌طور که مشــاهده شــد، انتقــال تصاویر 
ایموجی از متن فرهنگی »واژه‌نامــه ایموجی« به متن 
هنری و تغییر رســانه و نظام نشــانه‌ای خــود می‌تواند 
فاصله آیرونیک ایجاد نماید. افزون بــر این در هر یک 
از آثار معرفی شــده روشِ خاصی برای ایجادِ موقعیت 
آیرونیک به کار رفته اســت )جدول 1(. نکته دوم که در 
نظریه هاچــن حایز اهمیت اســت، عملکرد، خصیصه 
و درجــه پارودی اســت کــه ارتباطی مســتقیم با وجه 
آیرونیــک آن دارد و از رفتــاری احترام‌آمیــز، خنثی، 
بازی‌گوشــانه تا رفتاری اســتهزاآمیز متغیر اســت. در 
خصوصِ آثار مورد بررسی این نوشتار، پارودی حاصل 
رابطه‌ای دوپهلو با متنِ اصلی اســت. همان‌طور که در 
جــدول 1، دیده می‌شــود، ایــن رابطه شــوخ‌طبعانه، 
ســرگرم‌کننده، خنثی یا بازی‌وار اســت. ولــی به هیچ 
عنوان استهزاآمیز و تخریب‌کننده نیست. با این‌حال، 
پارودی فاصلــه آیرونیکِ خــود را با متــن اولیه حفظ 
می‌کند. پارودیِ معاصر از شــدت وجــه انتقادی خود 

کاســته و رابطه‌ای دو‌پهلو با متن اصلی در پیش گرفته 
اســت، که هم تاییــدی ضمنی و هــم به نوعــی نقد آن 
اســت )نقدی شــوخ‌طبعانه(. در انتها نیــز رمزگذاری 
و رمزگشــایی هر یک از آثار مورد بررســی قرار گرفت. 
از نظــر هاچــن، اولیــن شــرط در این‌باره، آشــنایی 
مخاطب با متن اولیه اســت. او معتقد اســت رمزگذار 
)هنرمند(، مجموعــه‌ای از کدهای زیبایی‌شناســانه، 
فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیکــی و... را در اثر خود 
به کار می‌برد که رمزگشــا تنها با شناسایی آن‌ها قادر به 
درک پارودی خواهد بــود. آثارِ مورد نظر این نوشــتار 
از کدهای مختلفــی جهت رمزگذاری بهــره برده‌اند که 
بنا بر جــدول1، عبارتند از: کدهای زیبایی‌شناســانه، 
فرهنگــی، اجتماعــی، روان‌شناســی و علمــی... و 
مخاطب بنا بر پیشــینه فرهنگی، اجتماعی و... قادر 
به رمزگشــایی خواهد بود. پس سه شــرطِ اصلی مورد 
نظر هاچن در مــورد این آثار صادق بــوده و هنرمندان 
از رو‌ش‌هــای متنوعی بــرای ایجاد پارودی اســتفاده 

کرده‌اند.



55

دی
ارو

ره پ
دربا

ن 
هاچ

دا 
 لین

ای
ی آر

مبنا
 بر 

صر
 معا

هنر
در 

ی 
وج

 ایم
ه از

فاد
است

ی 
رس

بر
پی‌نوشت

	1.  Linda Hutcheon.

	2.   Intertextuality.

	3.   Parody.
  آیرونیک )Ironic(. آیرونی به معنای نوعی ســخن است که .4	

در آن معنای مورد نظر خلاف آن چیزی اســت که در واژه‌ها به 
کار رفته است؛ و اغلب ماهیتی طنزآمیز دارد )بنا بر نظر هاچن 
آیرونی طیفی از درجات را شامل می‌شود، از پوزخندی سبک‌ 

گرفته تا خنده استهزا آمیز( )رشیدیان، 1394: 418(.
	5.  Emoji. 
	6.   Intertextuality, Parody and Discourses of Histo-

ry (1988).
	7.   Parodia.
	8.    Para.
	9.   Critical ironic distance.

.	10   Pragmatic.
.	11   Parody's irony.
.	12   Act.
.	13   Ethos.
.	14   Pierre-Jean Benghozi.
.	15   Signaling.
.	16   Eironeia.
.	17   Superimposition.
  ِ اتــوس)Ethos(، روح مشــخصه یــک فرهنــگ، عصر یا 18	.

جامعه که در باورها و آرزوهای آن متجلی می شود.
  پیکتوگرام )Pictogram( یا پیکتوگراف یک نماد گرافیکی 19	.

اســت که معنای خود را از طریق شباهت تصویری به یک شی 
فیزیکی انتقال می‌دهد.

  لوگوگرام )Logogram( یا لوگوگراف، در زبان نوشــتاری، 20	.
یک کاراکتر نوشــتاری اســت که یک کلمــه یا تکواژ را نشــان 

می‌دهد.
   ایدیوگــرام )Ideogram( یــک نمــاد گرافیکی اســت که 21	.

مستقل از هر زبان، کلمه یا عبارت خاصی، یک ایده یا مفهوم 
را نشان می‌دهد.

.	22Emoti�( اموتیکــون ،)Emotion icon )   اموتیکون‌هـ�ا) 
con( کوتاه‌شــده نمایش تصویری حالت چهره با اســتفاده از 

کاراکترهاست.
.	23   Shigetaka Kurita.
.	24   Phatic functions.
.	25   Communicative signs.
.	26   Symbol.
.	27   Emoji lexicon.
.	28   Pop art.

.	29   Neo-pop art.
.	30   A theory of Adaptation.
.	31   Carla Gannis.
.	32   The Garden of Emoji Delights.
.	33   The Garden of  Earthly Delights.
.	34   Hieronymus Bosch.
  او در این پــروژه از چاپ دوبُعدی، تصویــر متحرک، چاپ 35	.

سه‌بُعدی و تجربه واقعیت افزوده‌استفاده کرده است.
.	36   Sculptmojis.
.	37   Ben Fearnley.
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لحتیل روایی رطاحی ستنی رفش »رشبیت« عیسی بهادری از نمظر رمزگان پنج‌گاهن رولان بارت1
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چکیده
طراحی ســنتی، هنر طراحی نقوش اســلیمی و ختایی بــر روی قوس‌های حلزونی و افشــان بر اســاس تعادل و 
انرژی بصری اســت. در این نقوش، دو وجه صورت و معنا جایگاهی توامان دارند کــه از این منظر، می‌توان آن‌ها 
را هم‌چون واژگانی در نظر گرفت که با هدف روایت‌مندی در محورهای هم‌نشــینی و جانشینیِ معناداری حضور 
یافته‌اند. توجه بر بُعد معنایی نقوش، ترفیع جایگاه آن‌ها را از صور تزیینی به صور روایت‌مند و معناآفرین موجب 
می‌گردد که مغفول‌ماندن این مهم در بستر پژوهشیِ هنر طراحی ســنتی ایران بر ضرورت بررسی آن می‌افزاید. 
شــناخت و تحلیل این ویژگی به اتخاذ رویکردی منطبق با مباحث تحلیل روایت هم‌چــون رمزگان روایی رولان 
بارت منوط می‌شــود که بر مبنای روابط شبکه‌ای رمزگان‌های هرمنوتیک، کنشــی، معنایی، نمادین و فرهنگی 
محوریت یافته اســت. از همین‌رو، مقاله‌ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه‌ موردیِ هنر طراحی سنتی 
در فرش »بشــریت« می‌پردازد و عناصر بصری آن را از منظر روایت‌مندی، با طرح این پرســش که: رهیافت‌های 
معنازایانه نقوش در روایت فرش»بشــریت« بر اســاس رمزگان روایی بارت کدامند؟ مــورد مطالعه قرار می‌دهد. 
توجه بر روابط معناآفرین عناصر بصری حاکی از آن اســت که نقوش اســلیمی و ختایی با خاستگاه معناییِ ایران 
باستان و باورهای اســامی به بازنمایی داســتان آفرینش از هبوط تا زایش و تداوم نسل بشریت پرداخته‌اند. در 
این راســتا، پیکر‌های مرد، زن و کودک در پیوند با یک‌دیگر از ســویی و در ارتباط با نقوش حیوانی از سویی دیگر 
بر مواردی هم‌چون کنش محافظت، کمالی‌افتگی و نمادپردازی‌های جنسیتی که در مولفه‌های اصلی بشریت و 

تداوم نسل به اشتراک رسیده‌اند، اشاره دارند.

واژه‌های کلیدی: طراحی سنتی، عیسی بهادری، فرش بشریت، روایت‌مندی، رمزگان روایی بارت.  
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طراحی ســنتی، هنری اســت که در آن نقوش ختایی 
و اســلیمی بــر روی بندهایــی حلزونی و گاه، افشــان 
جانمایــی و طراحی می‌شــوند. در این راســتا، اتخاذ 
رویکردی متمایــز در امر طراحی به توجهی دو ســویه 
بر صورت و محتوا منــوط می‌گردد کــه به‌موجب آن از 
صــورتِ عــاری از محتوا و محتــوایِ صریــح و تک‌لایه 
پرهیز خواهد شــد. به‌عبارتی، طــراح در روند گزینش 
و طراحــی نقــوش گام مضاعفــی برمــی‌دارد و نقوش 
را از جنبــهِ تزیینــی بــه ویژگــی روایت‌منــدی ارتقــا 
می‌بخشــد. در ایــن مســیر، بازآفرینــی مفاهیمی با 
خاستگاه فرهنگی می‌تواند نقوشــی با گسترهِ معنایی 
وســیعی را رقم زند. تبییــن این گســتره در مطالعات 
موردی هم‌چون طراحی ســنتیِ فرش »بشــریت« اثر 
عیســی بهادری، نیازمند رویکردی منطبق با مباحث 
تحلیل روایــت هم‌چون رمــزگان روایــی رولان بارت 
اســت. در این رویکــرد، رمزگان‌ها بر مبنــای معنایی 
که در محورهای هم‌نشینی و جانشــینی‌ می‌آفرینند، 
به‌ترتیب رمزگان هرمنوتیک، کنشی، معنایی، نمادین 
و فرهنگی را دربر می‌گیرند. حضور رمزگان‌ها، متن‌ها 
را بــه خانه‌هایی شــبیه می‌کنند کــه با توجه بــه آن‌ها 
می‌تــوان چندظرفیتی بودن و برگشــت‌پذیری متن را 
دریافت کرد. این ویژگی مهم در متن‌های نویسا -که در 
کنشی فعالانه نسبت به متن‌های خوانا، روایت‌آفرینی 
می‌کننــد- مشــهودتر اســت )Barthes,1990: 20(. در 
واقع، »رمزگان‌ها، پاره‌های بســیار آن چیزی هستند 
که از پیش خوانده‌شــده، نگریسته‌شــده، انجام‌شــده 
و تجربه‌شــده بوده اســت؛ رمــزگان احیــای همان از 
 Barthes,1990: پیشــی‌ها اســت« )پین، 1382: 121؛
75(. ترجمــهِ بصری ایــن »از پیشــی‌ها« هــدف مقاله‌ 

حاضــر در بررســی طراحی ســنتی فرش»بشــریت« 
اســت. نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن حــوزه‌، کمبود 
پژوهش‌هایی اســت که رمزگان روایــی را در هنرهای 
تجســمی به‌طور اعــم و در هنر طراحی ســنتی به‌طور 
اخص مــورد توجه قرار داده‌انــد. از همین‌رو، پژوهش 
حاضر با نظر به این ضرورت، نمونــه‌ای از هنر طراحی 
ســنتی ایران را از منظر رمــزگان روایی و بــا طرح این 
پرســش که، رهیافت‌های معنازایانه نقوش در روایت 
فرش»بشریت« بر اساس رمزگان روایی بارت کدامند؟ 

مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهد.

روش پژوهش
در پژوهش حاضــر، اطلاعات گردآوری شــده از منابع 
کتابخانه‌ای بــا روش توصیفی- تحلیلی مورد بررســی 
قرار می‌گیرنــد. در ایــن راســتا، فرش »بشــریت« در 
محــدودهِ یک نظــام تصویــری کلــی، نقطــه‌ ملاقات 
دو روایت از بشــریت با خاســتگاه اســاطیری و دینی 
اســت. ترجمان بصری آن‌ها در بطن نقــوش زمینه به 
هم‌حضــوری رســیده‌اند و نقوش در راســتای رمزگان 
روایی از بســط مفهومــی مطلوبی برخوردار اســت. از 
همین‌رو، بــا محوریت پژوهش‌های کیفی و بر اســاس 
روش نمونه‌گیــری امر مطلــوب که پدیدهِ مــورد نظر را 
به میزان فراوان نشــان می‌دهد، فرش بشریت از میان 

سایر آثار عیسی بهادری انتخاب شد.
 

پیشینه پژوهش
پیش‌پژوهش‌هــای اخیر بــا محوریت رمــزگان روایی 
بارت در دو گروه غیر تجســمی و تجســمی مورد توجه 
قرار گرفتند. در گروه اول، با نظر به گستردگی موضوعی 
می‌توان بــه مقالــه‌ »بررســی و تحلیل شــاخصه‌های 
تعلیمی قابوس‌نامه در ارتباط بــا روابط والدین- فرزند 
بر اســاس نظریهِ رمزگان‌های پنج‌گانــهِ رولان بارت«، 
از حق‌طلب و همکاران )1401( اشــاره کرد که ماحصل 
بررســی‌ها به بازنمایی زوایای مبهم روایت تعلیمی در 
راستای تبیین نظام دلالتی اخلاق بنیاد عنصرالمعالی 
منتــج گشــت. امــا گــروه دوم، از حداقــل پژوهش‌ها 
برخــوردار اســت؛ نظیــر مقالــه‌ »معنایابــی رمزگان 
فرهنگی رولان بــارت در متنی ســقاخانه‌ای از منصور 
قندریز، چاپ دستی: لینولئوم« از حرمتی و همکاران 
)1399(، که بر وجود معانی عمــده‌ای از قبیل عروج به 
عالم اعلا و مرگ در ســاحت متنوع زنانه اشاره می‌کند. 
ربیــع‌زاده و همــکاران )1399(، در مقالــه‌ »بررســی 
معنا در ســوره یوســف و نمود آن در نگاره‌های ایرانی 
با رویکــرد دلالت‌های صریــح و ضمنی« بــا محوریت 
رمــزگان معنایی به هم‌ســویی رمزگان‌های تجســمی 
با معانی در جهت تفســیر آیات قرآنی اشــاره کرده‌اند. 
در خصوص طراحی فرش »بشــریت« بــا عدم پژوهش 
مواجه هســتیم کــه بــر مبنای ایــن مهــم و هم‌چنین 
کمبود مباحــث مطالعاتی در خصوص رمــزگان روایی 
بارت و آثار تجســمی، پژوهش حاضر بــا هدف تبیین 
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ماهیت روایی و معنازایی در بستر طراحی سنتی فرش 
»بشریت« انجام خواهد گرفت.

روایت: برآیندی از نویسنده، معنا و خواننده
بــارت در بررســی‌های تحلیلــی خــود از روایت‌هــا، 
هم‌چنان که در کتاب اس/زد بیان می‌کند، بر تفاوت‌ها 
متمرکــز می‌شــود. در ایــن رویکــرد، او متــن را نه بر 
اســاس فردیت، بلکه بر اســاس عملکرد خود بازیابی 
می‌کند و توســط تمایزها، متن را انســجام‌ می‌بخشد 
)Barthes, 1990:3(. بر این اساس، روایت یک معنای از 

پیش‌تعیین‌شده و یا حاصل جمع ســاده‌ای از گزاره‌ها 
نیست )بارت، 1392: 16(. بلکه ســاختاری شبکه‌ای 
و درهم‌تنیده‌ از کدهای پنج‌گانه اســت. فهم این کدها 
ملزم به شــناخت تعریفی اســت که بارت به‌طــور ویژه 
از نویســنده و خواننده روایت ارایه می‌دهد. او اشــاره 
می‌کند که باید شــجاعت بیان باشکوه چیزهای بدیهی 
را داشته باشــیم و در جایی که، همه سلاح‌های برابر و 
معمولی دارند، درخشــش سخت‌تر اســت. در واقع، 
این قاعدهِ‌ تمام هنرها اســت که بدون حذف مفاهیم و 
پندارِ میانه توصیف نمی‌شــوند و هیچ اثر هنری بدون 
نمایــش خطــوط واقعــیِ شــکل به‌صــورت کوچک‌تر 
وجــود نــدارد )Barthes, 1982: 17(؛ خطــوط کوچکــی 
که اگرچه بر اســاس شــکل واقعی طراحی‌ می‌شــوند، 
اما جوهــری هنری با حــذف عناصر بصــری معمول و 
از طریــق دیگرگونــه تصویرکردن ســبب تمایــز آن‌ها 
می‌گردد. در این راستا، بارت به دو گروه از نویسندگان 
قایل است: کســانی که چیزی را می‌نویسند و نویسندهِ 
واقعی کــه امر نوشــتن را نه یــک فعل، بلکــه هم‌چون 
میلی درونی به‌ انجام می‌رســاند. این معنای غیرقابل 
انتقال از فعل »نوشــتن« بــارت نه تنها منبع ســعادت 
نویسنده، بلکه مدل آزادی اســت )Barthes, 1982: 22(؛ 
و بــارت نیز خود را نویســنده‌ای آفریننده می‌دانســت 
که محصولــی تولیدی را بررســی نمی‌کنــد؛ بلکه خود 
چیزی تولیــد می‌کند )احمــدی، 1370: 212-211(. 
به موازات این تعریــف، متن و تحلیــل آن نیز نیازمند 
رویکــردی فعالانه‌ اســت و بــارت در »نظریــه‌ متن« با 
تاکید بر اصــل معنا توضیح می‌دهد کــه، »اگر اصطلاح 
دلالت یا معنادهی 1  به برداشت مقبول از نشانه 2  اشاره 
دارد، معنازایی 3  به معنایی اشــاره دارد که باید توسط 

خواننده خلق شــود« )آلــن، 1394: 132(. به‌موجب 
این امر، متن و برداشت‌های معنایی، فزونی میی‌ابد، 
چراکه هر متنی بنابــر خوانندهِ خود و جهــان فکری او 
به زایــشِ معنا خواهــد پرداخت. اما نکتهِ بســیار مهم 
در این تعریــف، چگونگی عملکرد متــن در مواجهه با 
مخاطب اســت که به دو نوع متن منجر می‌شود: »متن 
نوشتنی که خواننده را به خالق نوشــتاری دیگر مبدل 
می‌کند؛ متن خواندنی که خواننــده را بی‌کار، بی‌کنش 
و نامنعطف می‌ســازد« )پیــن، 1382: 115(. مجموعِ 
اشارات فوق، این‌گونه بیان می‌شــود که اگرچه واژگان 
برای نوشتن در نزد تمام نویســندگان به‌طور یک‌سان 
حاضرند، اما آنچه‌که ســبب درخشــش می‌شود نحوهِ 
ادای این واژگان در متن روایت اســت. نویسنده‌ای که 
نوشــتن را در ســیطره‌ اشــتیاق به‌پیش می‌برد، متنی 
معنازا می‌آفریند که مخاطب آن نیز خواننده‌ای نویسا 
می‌شود که در مرز خواندن و نوشــتن به نوشتن دوباره 

متن در حین عمل خواندن می‌پردازد.

رمزگان روایی: روایت‌آفرین و روایت‌بخش
بر مبنای مباحث فــوق، روایت حاصــل از متن معنازا 
را می‌تــوان توســط رمزگان روایــی مــورد تحلیل قرار 
داد. ایــن رمزگان منقســم بر پنــج نوع هســتند که در 
اغلب موارد، به‌طور هم‌زمان شــنیده می‌شــوند و یک 
کیفیت منســجم و چندصدایی را به متن می‌بخشند. 
اما نکته‌ مهم در ایــن تجمیع بر عملکرد رمزها اشــاره 
دارد که، »ســه رمز معنایی، فرهنگــی و نمادین روابط 
قابل تغییــر و برگشــت‌پذیری را خــارج از محدودیت 
زمانــی فراهــم می‌کننــد و دو رمــز هرمنوتیکــی و 
کنشــی روابطی برگشــت‌ناپذیر را تحمیــل می‌کنند« 
)Barthes,1990: 30(. در واقــع، رمــزگان هرمنوتیکــی 

و کنشــی موجب آفریده‌شــدن روایت می‌شــوند و سه 
رمزگان دیگر، خواننده را از سلســله حــوادث و منطق 
روایی متن فراتر می‌برد )آلــن، 1394: 136-137(. بر 
این اســاس، رمز‌های هرمنوتیک و کنشــی در روایت 
از رابطهِ افقــی و یا هم‌نشــینی برخوردارند و ســه رمز 
دیگــر، روابــط عمــودی و جانشــینی را دارا هســتند 
)Wiseman,1989:100(. آن‌چه‌کــه در ایــن میــان قابل 

تامل می‌شود، شــکل‌گیری روایت در بستری از روابط 
هم‌نشــینی و جانشــینی تجمیعی‌افته از ایــن پنج رمز 
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است؛ به‌گونه‌ای که سه رمز معنایی، نمادین و فرهنگی 
که بیش‌تــر عهــده‌دار معنــای روایت هســتند، بدون 
رمزگان هرمنوتیک و کنشی، خود نیز بی‌معنا خواهند 
بود؛ زیرا ایــن دو رمز هســتند که با آفرینــش روایت، 
معنا را نیز متضمن می‌شــوند. معنا نیــز با حضور خود 
به روایت‌بخشــی می‌پردازد؛ یعنی متن روایی را -که از 
آمیختگــی معما‌ها و کنش‌ها ایجاد شــده- به خصیصه 
روایی پیوند می‌دهد؛ خصیصــه‌ای که خواننده را فعال 
می‌کند و در حیــن روایت‌خوانی بــه روایت‌آفرینی نیز 
می‌پردازد. از همین‌رو، رمزگان روایی با عملکردی دو 
سویه روایت‌آفرینی و روایت‌بخشی را توامان به ارمغان 

می‌آورند که به قرار زیر است:

	1 رمزگان هرمنوتیک4 رمزگانی معماگون است که .
 .)Scholes, 1985: 154( سوال‌ها را موجب می‌شــود
این رمزگان، اساساً، ســاختاری کنشی دارد. زیرا 
بــا پیشــروی اجتناب‌ناپذیر زبان بــا مجموعه‌ای 
ســازمانی‌افته از توقف‌هــا مخالف اســت. از این 
حیث، در جریان گفتمان‌هــا تاخیرهایی را نظیر 
موانع، توقف‌هــا و انحراف‌ها ایجــاد می‌کند. این 
تاخیرها در فضای درنگینِ میان ســوال و پاســخ 
ســکنی یافته‌اند که می‌توان علامت آن‌را سکوت 
یا خاموشــی نامیــد؛ شــکلی بلاغی کــه جمله را 
منقطــع و معلــق می‌کنــد و آن را کنــار می‌گذارد 
ایــن  »کارکــرد  واقــع،  در   .)Barthes,1990: 75(

رمزگان، تبییــن گونه‌گون یک پرســش، پاســخ 
آن و انــواع رخدادهای تصادفی اســت که با آن‌ها 
می‌تــوان پرســش را مطرح کــرده یا پاســخ آن را 
به‌تعویق انداخت یا حتی معمایی مطرح کرد و راه 
 Barthes, حل آن را نشان داد« )آلن، 1394: 137؛

.)1990: 17

	2 رمزگان کنشی 5  در محــور هم‌نشینی بر کنش‌ها .
توجــه دارد. در واقــع، »ایــن کد، نشــانه‌هایی از 
اقدامات را ارایــه می‌دهــد« )Barry, 2009: 49(؛ و 
در بســیاری جهات با همان سطح کنش‌ها مطابق 
است )آلن، 1394: 137(. از منظر بارت، رمزگان 
کنشــی »نتیجهِ انباشــت و دســته‌بندی جزییات 
وقایع در داستان به‌وســیله‌ خواننده است« )پین، 
1382: 120( کــه بــر اســاس تاثیــرات کنش‌ها، 
 Barthes,1990:( دسته‌بندی و نام‌گذاری می‌شوند

75(. در این راستا، می‌توان نقش فعالی را که بارت 

برای خواننده در نظر گرفته بود، متذکر شد که کار 
تمام‌شده‌ نویسنده را دوباره در مسیر آفریده‌شدن 

قرار می‌دهد. 

	3 رمزگان معنایی6   دال‌هایی غنــی از دلالت‌های .
ضمنــی هســتند کــه از نشــانه‌های شــنوایی و 
دیــداری برخــوردار نیســتند؛ بلکه نشــانه‌های 
آن‌هــا، دال بــر ویژگی‌هــا و صفــات خودشــان 
اســت )Wiseman,1989:100(. ایــن رمــزگان بــه 
موضــوع مرتبط اســت و زمانی‌که، حــول یک نامِ 
خاص ســازمان‌دهی می‌شــود، یک شخصیت را 
تشــکیل می‌دهــد )Barry, 2009: 49(؛ کــه بر وجهِ 
»خصوصیت« شــخصیت‌ها و کنش‌ها توجه دارد 
)آلــن، 1394: 137(. نکته‌ مهــم در این رمزگان، 
جایگاه ویژه‌ دلالت‌های ضمنی و توجه بر عملکرد 
آن در نســبت بــا دلالت‌هــای صریح اســت؛ زیرا 
دلالت‌های صریح در رمزگان کنشی و دلالت‌های 
ضمنی در رمزگان معنایی از عملکرد تاثیرگذاری 
برخوردار هســتند )مکاریک، 1393: 13(. توجه 
بر زمینه‌ ایفای نقش آن‌ها می‌تواند در شناســایی 

و تحلیل متن بر اساس آن‌ها موثر واقع شود.

	4 رمــزگان نمادیــن7   یــک آنتی‌تــز اســت و .

بــرای  را  زمینــه  تناقض‌هــا،  متحدکــردن  بــا 
Wise�( دسـ�اختار نمادین آنتی‌تـ�ز فراهم می‌کنـد
رمــزگان  هم‌چــون  رمــز  ایــن   .)man,1989:100

معنایی به موضوع مرتبط اســت؛ اما در مقیاسی 
بزرگ‌تــر و همــراه بــا ابتدایی‌تریــن تضادهــا و 
قطبیت‌های دوتایی مانند مرد و زن، شــب و روز 
و غیره. این جفت‌هایِ دو قطبی، ســاختارهایی 
از عناصر متضــادی هســتند که ســاختارگرایان 
بــرای ســازمان‌دهی واقعیت بنیادی از ســویی و 
درک آن‌ها برای انســان از ســویی دیگــر، ایجاد 
کرده‌اند)Barry, 2009: 50( . شناخت این تقابل در 
صورتی‌که توسط خواننده محقق شود، درک او را 
از متن مرتفع و بســتر‌های دستی‌ابی به تحلیل را 

نیز هموارتر می‌گرداند.

	5 رمزگان فرهنگــی8   به‌عنــوان بخشــی از یک .
ایدئولــوژی، منشــای طبقاتــی خــود را بــه یک 
مرجع طبیعی تبدیــل می‌کند و قیــاس روایت را 
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بــا فرض‌های اصلی و پیشــین آن فراهــم می‌کند 
کــد  ایــن  همیــن‌رو،  از   .)Barthes,1990: 184(

ارجاعاتــی فراتــر از متــن را -که به‌عنــوان دانش 
Bar�( درایج در نظر گرفته می‌شـ�ود- دربـ�ر می‌گردی
ry, 2009: 49(. امــا نکتــه‌ مهم بــارت در خصوص 

رمــزگان فرهنگی بر ایــن نکته معطوف اســت که 
»همــه‌ رمزگان‌ها از یــک نظر فرهنگی هســتند؛ 
اما منظــور او از رمزگان‌های فرهنگــی در این‌جا، 
رمزگان‌هایی اســت که اســاس یک گفتمان را در 
مرجعیتی علمــی یا اخلاقی اســتوار می‌کنند و از 
این‌رو، می‌توان این رمز‌گان را رمزگان‌های مرجع 
نیز نام نهاد« )آلن، 1394: 138( که در محورهای 

جانشینی روایت به ایفای نقش می‌پردازند.
در مجمــوع، رمزگان‌ها ماننــد آواهای بیــرون صحنه‌ 
هســتند که اگرچه خاســتگاه آن‌ها هنگام تبدیل‌شان 
به نوشتار گم می‌شــود، اما در بســتر روایت در کنار هم 
قرار می‌گیرنــد و در تعامل باهم روایــت را می‌آفرینند. 
از همیــن‌رو، آوای حقیقت بــا رمــزگان هرمنوتیکی، 
آوای تجربه با رمزگان کنشــی، آوای شخص با رمزگان 
معنایــی، آوای نماد بــا رمــزگان نمادیــن و آوای علم 
 Barthes,1990:( با رمــزگان فرهنگــی مصــادف اســت
بینــش  مســیر،  ایــن  در   .)121  :1382 پیــن،  21؛ 

وحدت‌آفرین امــری ضروری اســت کــه بتواند ضمن 
شناســایی منفرد رمزگان‌ها، کارایــی و تاثرات آن‌ها را 
در تعامل با یک‌دیگر تشــخیص دهد و به تحلیل نسبتاً 

جامعی از روایت دست یابد.

طراحی‌سنتی و روایت‌مندی
با تبییــنِ ماهیــت روایــت در نــزد نویســنده، متن و 
مخاطــب، کــه برخــورداری از جوهــره‌ آفرینندگی و 
معنازایــی را در روابــط شــبکه‌ای از رمــزگان روایــی 
ممکــن می‌نمایــد، می‌توان نقــوش طراحی‌شــده در 
هنر طراحی‌ســنتی ایــران را نیز هم‌چــون واژگانی در 
نظر گرفت که برای روایت‌آفرینــی و معنازایی نیازمند 
هم‌نشــینی، جانشــینی و برقراری روابطی آمیخته از 
رمزگان روایی هســتند. طراحی ســنتی، هنر طراحی 
نقوش اســلیمی و ختایی9   اســت که اسلیمی هم‌چون 
طــرحِ درختــی تجریدیافته‌ به همراه ســاقه و شــاخه‌ 
اســت و ختایی در هیبــتِ گل و بوته‌پیچــان در اطراف 
آن حضور دارد )آژنــد، 1393: 100(. ایــن نقوش، بر 

روی بندهایی حلزونی و گاه، افشــان بر اســاس وزن، 
تعادل و انرژی بصــری طراحی و جانمایی می‌شــوند. 
انتخاب نقوش بر مبنای عوامــل متعددی از جمله‌ نوع 
و بســتر کاربردی آن‌ها انجام می‌پذیرد که در این مسیر 
با نقش‌هایی هندســی، حیوانــی و انســانی نیز تلفیق 
می‌شــوند. مقصود از این امتزاج، حصول غایت در دو 
وجه تزیین و معناآفرینی اســت که نقــوش بتوانند در 
عین تزیین‌بودگی، کنش‌هایی معنادار را نیز به‌صورت 
صریح و ضمنی شــامل شــوند که روایت‌مندی یکی از 
زمینه‌های تحقــق این ویژگی اســت. در این راســتا، 
نقش‌مایه‌هــای کلیــدی در جایــگاه واژه‌هــای روایت 
قرار می‌گیرند کــه به‌تنهایــی معنادار نیســتند و برای 
معنادارشــدن »بایــد در یک جملــه ترکیــب« )بارت، 
1392: 17( شــوند. این واژه‌هایِ بصری بــا قرارگیریِ 
معنــادار بر روی بندهــای حلزونی هم‌چــون جملاتی 
می‌شوند که از هم‌نشینی واژه‌ها در محور افقی حاصل 
شــده‌اند. به موجــب این امــر، نقــوش توزیعی‌افته در 
گســترهِ طرحِ کلی بــا یک‌دیگــر تعامل میی‌ابنــد و در 
مواجه بــا یک‌دیگــر از معنایــی صریح و ضمنــی را در 
بطن طــرح کلی در قالــب روایت رقــم می‌زنند. تحقق 
این مهم در بســتر طراحی با گزینش محتوا و هم‌سویی 
آن با صورت در پیوند اســت و آن‌چه‌کــه در این میان، 
بیش‌تــر اهمیــت میی‌ابد، توجــه بر گســتره‌ فرهنگی 
به‌عنــوان زادگاه مشــترک صــورت و محتوا اســت. از 
همین‌رو، پیونــد دو مولفه‌ معنازایــی و فرهنگ‌نگری 
را می‌تــوان به‌عنــوان یکــی از مبانی طراحــی ایرانی 
دانســت کــه شــکل و محتــوا توامان بــه آن بســتگی 
دارنــد و شــناخت طراحــی ســنتی ملزم به شــناخت 
اندیشه‌ها، آیین‌ها، باورها و فلســفه‌های سنتی است 
)حصــوری، 1385: 7(. بــه موجب این نــگاه، نقوش 
طراحی‌شده در نقش‌مایه‌های10   ترنج، شمسه، لچک 
و غیره، صورت‌هایی معنــادار خواهند بود که به روایتِ 
اســطوره‌ها، آیین‌ها، دین‌هــا و باورهای مــردم ایران 
می‌پردازند. ترفیع نقوش به اجزای روایت از ســویی و 
روابط تعاملی نقوش با یک‌دیگــر به‌منظور معنازایی از 
سویی دیگر، بر امکان تحلیل آن‌ها در روابط شبکه‌ای 
رمــزگان روایی می‌افزایــد که می‌توان طراحی‌ســنتیِ 
فرش »بشــریت« اثر عیســی بهادری را مصداقی از آن 

برشمارد.
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فرش »بشریت«

فرش »بشــریت« یکی از آثار عیســی بهادری است که 
بر مبنایِ الگوی 1/2 طراحی شــده اســت. او از جمله 
طراحان فرش اصفهان بود که بــه تلفیق نقوش ختایی 
و اســلیمی با مفاهیم عرفانــی و نمادیــن همت گمارد 
ایــن  طراحــی  در  و  )صوراســرافیل، 1371: 220(؛ 
فرش نیز با ترفیع نقوش گیاهی به پیکره‌های انســانی 
روایــت معنــادار در خصوص زایــش‌ و تداوم نســل را 
بازنمایــی کــرد. ایــن فــرش در ســال‌های متمادی، 
بازطراحی و بازبافی شــده و در مقاله‌ حاضر، نمونه‌ای 
که در سال‌های حیات هنرمند و تصدی او در هنرستان 
هنرهای زیبای اصفهان طراحی و بافته شده است، مد 

نظر قرار می‌گیرد )تصویر 1(.
تحلیل طراحی فرش »بشریت« از منظر رمزگان روایی 

در این قســمت از میان اجــزای اصلی متن و حاشــیه‌ 
فرش، قســمت متن، تحلیل خواهد شد که مبنای این 
انتخــاب، محوریت موضوع بشــریت و روایت آفرینش 
از منظر رمزگان روایی اســت. این مهم بــر لزوم نقوش 
انســانی در ترجمان بصری این روایت تاکید می‌نماید 
و عدم وجود آن در حاشــیه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزین است، روند پژوهش را از تحلیل حاشیه مستثنی 

کرده است.

تصویــر2- نقش‌مایــه ترنــج، نقــوش ختایــی در هیبــت پیکره‌هــای 
مــرد، زن و کــودک )نگارنــدگان(.

ــرش بشــریت،  ــر1- ف تصوی
مــوزه  در  نگهداری‌شــده 
ــای  ــای زیب ــتان هنره هنرس
)صوراســرافیل،  اصفهــان 
.)217  :1371

تحلیل طراحی فرش »بشریت« از منظر رمزگان روایی 
در این قســمت از میان اجــزای اصلی متن و حاشــیه‌ 
فرش، قســمت متن، تحلیل خواهد شد که مبنای این 
انتخــاب، محوریت موضوع بشــریت و روایت آفرینش 
از منظر رمزگان روایی اســت. این مهم بــر لزوم نقوش 

انســانی در ترجمان بصری این روایت تاکید می‌نماید 
و عدم وجود آن در حاشــیه فرش، که بــه نقوش پرنده 
مزین است، روند پژوهش را از تحلیل حاشیه مستثنی 

کرده است.
	1 رمزگان هرمنوتیک: در این رمزگان، پرســش .

از کلیــت متن در شناســایی خوانه‌هــای خوانش 
در محــور هم‌نشــینی محوریــت دارد. در ایــن 
محــور، »مناســبات هم‌نشــینی زبان روشــنگر 
موقعیت نشــانه در یک نظم معنایی ویژه اســت« 
)احمدی،1370: 20 (؛ که دریافت آن در رمزگان 
هرمنوتیک با طرح سوال انجام می‌پذیرد. در این 
راســتا، مســایلی در زمینه‌ مفاهیم گنجانده‌شده 
در نقوش انســانیِ ترنــج و روابط معنــادارِ حاصل 
از جانمایــی نقــوش مــرد، زن و کــودک مطــرح 
می‌شــود که در پرداختن به آن‌ها، ابتدا، بر حضور 
پیکره‌های انســانی در بطن ترنج تمرکز می‌شود. 
در نقش‌مایــه‌ ترنــج، پیکره‌هــای انســانی مرد، 
زن و کــودک بــا نقوش ختایــی طراحی‌شــده‌اند 
)تصویــر2(؛ و از این حیــث، ارجاعی بر اندیشــه‌ 
ایران باســتان و روایتی دیرین از منشــای گیاهی 
انسانِ اولیه دارند. بر مبنای باورهای اساطیری، 
کیومرث به‌عنوان انســان نخســتین، »به دســت 
اهریمن یا قوای شــر کشــته شــد، امــا نطفه‌اش 
در زمین فرو رفــت و از آن گیاه ریــواس بر آمد که 
به نخســتین زوج انســانی بــدل گشــت« )وارنر، 
1389: 26(. این نخســتین زوج انســانی، اولین 
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پدر و مادر بشــر به نام‌های »مشــی و مشــیانه« بودند 
کــه از آنها نژادهــای گوناگون و گونه‌هــای مختلف آدم 
پدید آمد )بهــار، 1376: 19(. در واقع، مرگ کیومرث 
»تضمین‌گــر بــاروری حیــات روی زمیــن اســت... 
آن‌جاکه نطفــه‌ کیومــرث زمیــن را بــارور می‌کند... 
چهل ســال بعد گیاهی می‌روید که به دو انســان، نر و 
ماده به‌نام مشی و مشــیانه بدل می‌شــود، آنان پدر و 
مادر بشــریت‌ا هســتند« )وارنــر، 1389: 267(؛ که با 
فرزندآوری خــود، آفرینش خــوب اورمــزد را فزونی 
دادنــد )هینلــز، 1391: 92(. بازنمایــی موضوعــی و 
تصویری این مهم در نام‌گزینیِ اثر، تحت عنوان فرش 
»بشریت« و طراحی نقش‌مایه ترنج تحقق یافته است. 
در قســمت لچک نیــز پیکره انســانی در بطــن نقوش 
اســلیمی مشــاهده می‌گردد که چرایی حضــور آن بر 
مبنای دیدگاه اسلامی با امر هبوط در پیوند است. در 
قرآن کریم، داســتان هبوط با اغوای آدم و حوا توسط 
شــیطان و تناول آن‌ها از میــوه درخــت ممنوعه آغاز 
می‌شــود. آن‌ها پس از آگاهــی از گناه بــه ظلمی که بر 
نفس خود کردند، اقــرار می‌کنند )اعــراف: 23 -24(؛ 
اما خداوند به خروج از بهشــت فرمان می‌دهد و زمین 
بعد از بهشت، مسکن دوم بشــریت می‌شود. بر همین 
مبنا، امــرِ هبوط ســیری نزولــی از آســمان به‌جانب 
زمین است و مصداق تصویری آن را می‌توان در پیکره‌ 
انسانی طراحی‌شده در لچک مشــاهده نمود )تصویر 
3(. او حالت رهاشــده‌ای دارد و در تناســب با گســتره‌ 
متن، کوچک‌نمایی شــده است و 
موقعیت جدا افتــاده‌اش، او را در 
تعامل بــا هم‌نوعان خــود در ترنج 
نشــان نمی‌دهد. حس خسران و 
نزول شان به‌واســطهِ حالت پیکره 
و قرارگیــری دســت‌ها در بــالای 
ســر و زانو قابل دریافت اســت؛ و 
مهم‌تر آن‌که ایــن ویژگی‌ در پیوند 
با زمینه پر نقش ختایی که یادآور 
بهشت است، امر هبوط را بیش‌تر 
متضمن می‌شوند. در این راستا، 
توجه توامــان بر دو روایــت ایرانِ 
باســتان و اســامی در خصــوص 

ــانی  ــره‌ انس ــون پیک ــلیمی هم‌چ ــوش اس ــک، نق ــه لچ ــر3- نقش‌مای تصوی
ــدگان(. )نگارن

تصویـــر4- نقش خروس وکنـــش آن در تعامل بـــا نقش‌مایه ترنج 
)نگارندگان(.

آفرینش بشــر به ترتیب در نقش‌مایهِ ترنج و لچک 
از نــکات حایز اهمیــت طراحی فرش »بشــریت« 
اســت. نقوشِ ترنج و لچک، ضمــنِ روایت‌مندی 
از رابطه‌ مکملِ هم‌نشــینی نیز برخوردار هستند؛ 
به‌گونه‌ای که پیکره‌ لچک اگرچه از بهشــت هبوط 
یافته‌ اما هبوط او، رکن بشریت بوده و زایش نسل 

بشر را در ترنج رقم زده است. 
	2 رمزگان کنشــی: در این رمزگان، معنای صریح .

و اولیه‌ متــن از توالی کنش‌های موجــود در متن 
حاصل می‌گردد و به این طریق، پتانســل موجود 
در عناصر شناسایی و تحلیل می‌شود. در قسمت 
زمینه‌ فــرش، زایش بندهــای حلزونــی از کلاله‌ 
پایین ترنج و از زیر دســت‌ پیکره‌ مرد شــروع شده 
اســت. بندهــا علاوه‌بر نقــوش ختایی بــه نقوش 
حیوانــی خــروس، حلــزون و پرنده‌ کوچــک نیز 
مزین هســتند که ضمــن بازنمایی یــک طبیعتِ 
آرمانی، در تعامــل با یک‌دیگر کنشــی معنادار را 
در جهت روایــت اصلی به‌ پیش می‌برنــد. در این 
راســتا، بیش‌ترین کنش‌گری متعلــق به خروس 
است )تصویر4(؛ که 8 بار و با سه موقعیت متفاوت 
پاییــن، میانــه و بــالایِ زمینــه دیده می‌شــود. 
خروسِ پایین، رو به ســمت حاشــیه‌ فرش دارد و 
از هم‌نوعان خود دور است که از این حیث، پیکره‌ 
تنهایِ لچک را یادآور می‌شود. در قسمت میانه، 
6 خروس به صورت دوبه‌دو طراحی شده‌اند و تنها 

خروســی که قصد پرواز دارد در 
بالای زمینه حضور یافته است. 
بال‌هــای گشــوده‌ او از حرکت 
به‌ســمت کلالــه بــالا حکایت 
می‌کند که هم‌چــون محافظی 
به جانب کودک در پرواز است. 
خــروس،  محافظــت  کنــش 
خاستگاهی اساطیری و دینی 
دارد و خــروس نیرویی محافظ 
و نگه‌دارنــده از شــر محســوب 
می‌شــود. »در بندهش روایت 
شــده اســت که خروس و سگ 
بــرای مبارزه بــا نفوذ دیــوان و 
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تصویـــر5- کلالـــه‌ پاییـــن و پیکـــره‌ دو مـــرد تنومنـــد در حال 
محافظـــت از کلمـــه بشـــریت )نگارنـــدگان(.

تصویـــر6- ترنـــج، دو پیکـــره‌ زن، در حالت 
)نگارندگان(. نشـــاط  و  ســـرزندگی 

تصویر7- طراحی پیکر کودک توسط
 نقوش ختایی )نگارندگان(.

جادوگران آفریده شــده‌اند« )کریستنســن، 1377: 
274(؛ و خــروس، »حامــی و نگه‌دارنــده‌ زندگــی« 
)شــوالیه و گربران، 1382: 94( اســت؛ تا »همه جا را 
از نیروهای شــر حفظ کند« )کوپر، 1379: 130(. در 
باورهای اســامی نیز از پیامبــر )ص( نقل گردیده که 
»از نفرین و دشــنام دادن به خروس که شــما را برای 
نماز خبر می‌کند، احتراز کنید؛ این سخن به خروس 
بعد کیهانی می‌بخشــد« )شــوالیه و گربــران، 1382: 
95( و آن را یاری‌گــر نیروهای خیــر و محافظ روح‌ها 
از نیروهای شــر قرار می‌دهد. دیگــر کنش محافظت 
نیز، در قسمت کلاله‌ پایین ترنج قابل مشاهده است. 
در این قسمت، پیکر ســتبر دو مرد دیده می‌شود که 
اگرچــه در حالت درازکش قــرار دارند، امــا هم‌چون 
محافظی با دســت‌های خود قســمت پایین کلاله را 
-که کلمه‌ بشــریت در آن نقش بســته اســت- محکم 
گرفته‌انــد )تصویر 5(. در امتداد صعــودیِ پیکر مرد، 
پیکر زن همراه با خصایص زنانگی طراحی شده است 

)تصویر6(.

قامت کشــیده، دست برافراشــته و قوس‌های سرزنده 
در پیکره‌ زن به ترجمان بصریِ موثری از جایگاه بطنی 
زن در امر بــاروری و پروراندن فرزند می‌پــردازد. این 
طراحی با پنداشته‌های پیرامون زن از منظر اساطیری 
قرابــت بیش‌تــری میی‌ابــد؛ »در اســطوره‌های ایران 
سلامت جســمی زن به‌جهت توالد، تناســل و توانایی 
او در خانــه‌داری مــورد توجه بوده... و هر زن مســتور 
و پارســا بر زمین فرزنــد زاید و پرورد، شــادی و رامش 
بزرگی برای زمین است« )اجتهادی، 1382: 524/2(. 
توصیف بصری این شــادی و سلامت جســمانی زن در 
بدنی آکنده از گل‌های ختایی و مهم‌تر از آن‌ها، طراحیِ 
دو گل شش‌پرِ شکفته در اندام مادرانه‌ زن، که در تمایز 
آشــکاری با پیکر مرد قرار دارد، محقــق می‌گردد. این 
ویژگی‌هــایِ طراحــی، به‌نوعــی کنش ســرزنده زن را 
مکمل کنش حفاظتــی مــرد در امر تداوم نســل بیان 

می‌کند.
	3 رمزگان معنایی: در رمــزگان معنایی، معناهای .

دور متن کــه در لحظــه‌ اول دریافت نمی‌شــوند، 
مدنظر قرار می‌گیرنــد. در خصوص طراحی فرش 
»بشــریت«، خوانش اولیــه‌ای مطرح اســت که بر 
ســه مرحله‌ از حیات انســان توجه دارد. مســیر 
خوانش از ســرترنج و با نقش دو کــودک به‌عنوان 
منبعی از نیروهای تــازه جان‌گرفته و ادامه‌دهنده 
نسل بشریت آغاز می‌شــود )تصویر7(. در قسمت 
ترنــج، اوج عظمت زندگانی بشــر یعنی جوانی در 
پیکر‌ زنی بلند قامت به‌چشم می‌خورد. در قسمت 
ته‌ترنــج، دو قهرمــان داســتان در پیکــر مــردی 
تنومند طراحی شــده‌ که اکنون در انتهای مســیر 
زندگی خود، بر روی زمین خوابیده‌اند )کفشــدار 
طوسی، یوسفی و ســلطانی، 1388: 73(. در این 
خوانش، هر ســه پیکره فارغ از مباحث جنسیتی 
بلکــه از منظــر ماهیت انســانی و بر مبنای ســیر 
نزولی نیروهای انسانی در طول حیات مورد توجه 

بوده‌اند.
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و  جنســـیت  وجـــه  از  پیکره‌هـــا  بـــر  توجـــه 
مکمل‌بـــودن وظایف‌شـــان در امـــر تـــداوم نســـل 
ــای  ــاس روایت‌هـ ــر اسـ ــر را بـ ــی دیگـ ــر، خوانشـ بشـ
اســـاطیری »مشـــی و مشـــیانه« و اســـامی »آدم 
ایـــن  اســـاس  بـــر  می‌شـــود.  موجـــب  حـــوّا«  و 
روایت‌هـــا، مســـیر خوانـــش  بـــا ســـیر صعـــودی و 
ــود.  ــاز می‌شـ ــرد آغـ ــره‌ مـ ــا پیکـ ــن بـ ــه‌ پاییـ از کلالـ
ــرد  ــر مـ ــی پیکـ ــی جانمایـ ــش، چرایـ ــن خوانـ در ایـ
در پاییـــن، زن در میانـــه و کـــودک در ســـرانجام و 
ــدی  ــن ترتیب‌بنـ ــل از ایـ ــای حاصـ ــن، معنـ هم‌چنیـ
ـــرار  ـــش ق ـــورد پرس ـــی م ـــزات جنس ـــت تمای ـــا محوری ب
می‌گیـــرد. در خصـــوص ایـــن توالـــی، می‌تـــوان بـــر 
ـــش  ـــورد آفرین ـــامی در م ـــث اس ـــت از مباح ـــه روای س
ـــه آدم در  ـــت اول، زمانی‌ک ـــود. در روای ـــه نم ـــوّا توج ح
خـــواب بـــود، نـــوری بـــر او می‌تابـــد و حـــوّا از یکـــی 
ــود.  ــده می‌شـ ــوی چـــپ آدم آفریـ ــای پهلـ از دنده‌هـ
در روایـــت دوم، خداونـــد حـــوّا را از بازمانـــده‌ گل آدم 
ــوّا  ــد حـ ــز، خداونـ ــوم نیـ ــت سـ ــد. در روایـ می‌آفرینـ
را از همـــه‌ وجـــود آدم آفریـــده و او را زوج آدم قـــرار 
می‌دهـــد )اجتهـــادی، 1382: 401/1(. مجمـــوع 
ــر  ــس مذکـ ــریت از جنـ ــاز بشـ ــر آغـ ــب بـ ــن مطالـ ایـ
اشـــاره دارد کـــه نمـــود بصـــری آن را می‌تـــوان در 
نقش‌مای‌ـــهِ ترنـــج بـــا جانمایـــی اولویـــت‌دارِ مـــرد 
به‌مثابـــهِ پیکـــر حضـــرت آدم در پاییـــنِ پیکـــر زن 
ــودن  ــای مکمل‌بـ ــه معنـ ــود. آن‌چه‌کـ ــاهده نمـ مشـ
ــر  ــی پیکـ ــا طراحـ ــد بـ ــی می‌بخشـ ــن توالـ ــه ایـ را بـ
افقـــی مـــرد و عمـــودی زن پیونـــد دارد. ایـــن دو 
ــری،  ــای بصـ ــر انرژی‌هـ ــری از منظـ ــت قرارگیـ حالـ
و  هســـتند  یک‌دیگـــر  مکمـــل 
به‌ترتیـــب بـــر آرامـــش و حرکـــت، 
ـــد.  ـــاره دارن ـــرزندگی اش ـــکون و س س
ــر  ــه بـ ــی کـ ــر دال‌هایـ ــه دیگـ از جملـ
رونـــد صعـــودی تاکیـــد می‌کنـــد، 
قوس‌هـــای  رویـــش  جهـــت 
حلزونـــی در زمینـــه‌ طـــرح کلـــی 
اســـت. رویـــش بنـــد از زیـــر دســـت 
آغـــاز می‌گـــردد )تصویـــر8(؛  آدم 
ضمنـــی  دلالتـــی  می‌توانـــد  کـــه 
بـــر کمالی‌افتگـــی بشـــر از پـــسِ 

ــرد  ــب م ــپیرال از جان ــودی اس ــت صع ــن و حرک ــه آغازی ــر8- نقط تصوی
ــدگان(. )نگارن

ـــت  ـــال اس ـــان‌آور کم ـــوط، ارمغ ـــد. هب ـــوط باش هب
ــت  ــروی و بازگشـ ــعادت اخـ ــه سـ ــیدن بـ ــه رسـ کـ
ــب  ــا طلـ ــت را بـ ــود در بهشـ ــکن اول خـ ــه مسـ بـ
ــود  ــن می‌شـ ــی متضمـ ــگاه الهـ ــرت از پیشـ مغفـ

.)205/1  :1374 )طباطبائـــی، 
ـــای .4	 ـــزاج نیروه ـــل امت ـــن: ماحص ـــزگان نمادی رم

ــه در رأس  ــت کـ ــدی اسـ ــرد و زن، فرزنـ ــل مـ مکمـ
ترنـــج قـــرار دارد. حالـــت قرارگیـــری، گل‌هـــای 
برگ‌مـــو در تـــن، رنـــگ‌ و آرایـــشِ مـــوی ســـر 
فرزنـــد، بیش‌تریـــن قرابـــت را بـــا پـــدر خـــود 
او  مذکـــر  جنســـیت  بـــر  می‌توانـــد  کـــه  دارد 
دلالـــت کنـــد )تصویـــر 9(. بن‌مایه‌هـــای فکـــری 
ایـــن تشـــابه را می‌تـــوان در دلالـــت ضمنـــیِ 
ــون  ــن متـ ــه در ایـ ــت. اگرچـ ــتی یافـ ــون زرتشـ متـ
ــدارد؛  ــی نـ ــر تفاوتـ ــر و دختـ ــح، زادن پسـ به‌تصریـ
امـــا کتاب‌هایـــی همچـــون دینکـــرد هشـــتم و 
مادیـــان هـــزار دادســـتان )اجتهـــادی، 1382: 
524/2(، بـــه ترجیـــح فرزنـــد پســـر بـــر دختـــر 
فرزنـــد  حیـــث،  ایـــن  از  داشـــته‌اند.  اشـــاره 
ــی  ــای برگ‌مویـ ــرترنج، گل‌هـ ــده در سـ طراحی‌شـ
را بـــر تـــن دارد کـــه رنـــگ آبـــیِ مرکـــز آن را از مـــادر 
ــرده  ــه ارث بـ ــدر بـ ــا را از پـ ــز گلبرگ‌هـ ــگ قرمـ و رنـ
ــز اصلـــی او از منظـــر جنســـیتی  ــا تمایـ اســـت. امـ
بـــا مـــادر‌ خـــود در حالـــت قرارگیـــری، آرایـــش 
مـــوی ســـر بـــا بـــرگ کنگـــره‌دار نارنجی‌رنـــگ، 
از ســـویی و پیکـــر عضلـــه‌ای و ســـتبر، از ســـویی 
دیگـــر، معنـــا میی‌ابـــد کـــه او را بـــه نمـــادی از 
پـــدر یعنـــی مشـــی یـــا آدم نزدیـــک می‌کنـــد. 
ــا  ــن پیکر‌هـ ــده در تـ ــو طراحی‌شـ ــای برگ‌مـ گل‌هـ
نیـــز می‌توانـــد اشـــاره‌ای بـــر کلام خداونـــد در 
خصـــوص فروریختـــن پوشـــش تـــن آدم و حـــوا 
ـــراف:  ـــد )اع ـــانى باش ـــاه و نافرم ـــکاب گن ـــد از ارت بع
22(. نمونـــه‌ تصویـــری ایـــن اشـــاره در نـــگاره‌ 
»رانده‌شـــدن حضـــرت آدم و حـــوا از بهشـــت« در 
کتـــاب فال‌نامـــه مشـــاهده می‌شـــود )تصویـــر 
10(؛ کـــه برگ‌هـــای طراحی‌شـــده در پایین‌تنـــه‌ 
گل  و  کنگـــره‌دار  برگ‌هـــای  به‌صـــورت  آن‌هـــا 
ــه‌کار  ــز بـ ــانی ترنـــج نیـ ــو در پیکرهـــای انسـ برگ‌مـ

ــت. ــه اسـ رفتـ
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تصویــر9- هماننــدی فرزنــد و پــدر از طریــق حالــت قرارگیــری و گزینــش 
ــدگان(. نقوش )نگارن

ــر انــدام آدم و حــوا. کتــاب فال‌نامــه، عصــر  تصویــر10- پوشــش بــرگ ب
 .)Farhad, 2009: 97( ــوی صف

تصویــر11- برابــری طــول و عــرض 
ــدگان(. ــته )نگارن ــت نشس ــدام در حال ان

ــزون  ــش حل ــر 12- نق تصوی
)نگارنــدگان(.

ــوان  ــک به‌عنـ ــره‌ لچـ ــوق، تک‌پیکـ ــوارد فـ ــار مـ در کنـ
نمـــادی دوســـویه، ارجاعـــی مســـتتر بـــر امـــر هبـــوط 
ــت  ــیتی و حالـ ــانه‌های جنسـ ــود نشـ ــدم وجـ دارد. عـ
ســـیال آن، یـــادآور شـــکل اولیـــه‌ و مایع‌گـــون نطفـــه 
اســـت. ایـــن ویژگـــی می‌توانـــد او را بـــر مبنـــای 
از  نمـــادی  بـــه  باســـتان  ایـــران  پنداشـــت‌های 
ــه  ــه‌ اولیـ ــوان نمونـ ــه به‌عنـ ــد کـ گیومـــرث تبدیـــل کنـ
انســـانی )آمـــوزگار، 1374: 45؛ کریستنســـن، 1377: 
43(، اشـــتراک ظاهـــر را میـــان انســـان‌ها، بـــدون 
ــیتی موجـــب می‌شـــود. گیومـــرث  تمایزهـــای جنسـ
»بالایـــش چهارنـــای بـــود و پهنایـــش درســـت برابـــر 
ــان  ــه شـــکل انسـ ــزد او را بـ ــا بالایـــش بـــود... اورمـ بـ
آفریـــد، بـــا قامتـــی بلنـــد چـــون مـــرد جـــوان پانـــزده 
ســـاله‌ درخشـــان« )کریستنســـن، 1377: 28(. بـــر 
ـــول  ـــا ط ـــی ب ـــرث اندام ـــور، گیوم ـــف مذک ـــای توصی مبن
و عـــرض برابـــر دارد و ایـــن خصیصـــه در طراحـــی 
تک‌پیکـــر لچـــک در حالـــت نشســـته و نـــه در حالـــت 
ایســـتاده قابـــل مشـــاهده اســـت )تصویـــر 11(. در 
ســـویه‌ دوم، ایـــن پیکـــر می‌توانـــد نمـــاد مشـــی و 
مشـــیانه نیـــز باشـــد. آن‌هـــا از نطفـــه‌ پالوده‌شـــده‌ 
ــده‌اند و  ــی زاده شـ ــاه ریواسـ ــورت گیـ ــرث به‌صـ گیومـ

»به‌گونـــه‌ای کـــه دســـت آنـــان بـــر دوش‌شـــان11   بـــود 
و از نظـــر رشـــد و از جهـــت منظـــر به‌هـــم پیوســـته 
بودنـــد. هم‌بـــالا بودنـــد و چنـــان به‌هـــم پیوســـته 
بودنـــد کـــه پیـــدا نبـــود کـــه کـــدام نـــر و کـــدام مـــاده 
بـــود... بعـــد هـــر دو از صـــورت گیـــاه بـــه صـــورت 
انســـان درآمدنـــد« )همـــان: 23(. بازنمـــود ایـــن 
تشـــابه در دو پیکـــره‌ جـــدا افتـــاده از هـــم در قســـمت 
ـــا  ـــن دوری آن‌ه ـــه اهریم ـــردد ک ـــاهده می‌گ ـــک مش لچ
را موجـــب شـــده اســـت. او، آدم را بـــه ســـراندیب و 
حـــوّا را بـــه جـــدّه می‌انـــدازد و آن‌هـــا پـــس از زندگـــی 
ــه  ــاره بـ ــورا، دوبـ ــوزی اهـ ــا دلسـ ــج و ســـختی بـ در رنـ
یک‌دیگـــر مهربـــان می‌شـــوند و در کنـــار یک‌دیگـــر 
ــادی، 1382: 401/2 و 514(.  ــد )اجتهـ ــرار می‌گیرنـ قـ

اهمیـــت هویت‌هـــای مذکـــر و مونـــث در روایـــت 
بازنمایی‌شـــده‌ ترنـــج در زمینـــه‌ کلـــی اثـــر نیـــز 
بـــر روی  ایـــن قســـمت  مشـــاهده می‌گـــردد. در 
بندهـــای ختایـــی، دو موجـــود خـــروس و حلـــزون 
ــه پیوســـتی  ــر 12(؛ کـ ــز طراحـــی شـــده‌اند )تصویـ نیـ
معنـــادار و نمادیـــن را بـــا پیکرهـــای مـــرد و زن ترنـــج 
ــزی  ــانهِ حاصل‌خیـ ــزون نشـ ــوند. حلـ ــب می‌شـ موجـ
و تجدیـــد حیـــات و هم‌چنیـــن، به‌خاطـــر جنـــس، 
ــت  ــی اسـ ــاد جنسـ ــانه نمـ ــحاتش نشـ ــت و ترشـ حرکـ
)شـــوالیه و گربـــران 1382: 17-18(. اگرچـــه آن را 
بیش‌تـــر »مظهـــر دو جنســـی« می‌داننـــد )کوپـــر، 
ــتنی  ــه، آبسـ ــتن نطفـ ــاد بسـ ــا »نمـ 1379: 121(؛ امـ
و زایمـــان« )شـــوالیه و گربـــران، 1382: 18( نیـــز 
به‌شـــمار می‌آورنـــد؛ کـــه از ایـــن منظـــر بـــا جنســـیت 

میی‌ابـــد.  بیش‌تـــری  قرابـــت  مونـــث 
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شـــباهت حلـــزون بـــا زمیـــن از وجـــه حاصل‌خیـــزی، 
پیونـــد آن را بـــا نقـــش مـــادر فزونـــی می‌دهـــد، 
می‌شـــوند؛  زاده  زمیـــن  از  موجـــودات  »تمامـــی 
ــد  ــن ماننـ ــت... و زمیـ ــادر اسـ ــن، زن و مـ ــرا زمیـ زیـ
ــوالیه و  ــت« )شـ ــش اسـ ــاروری و نوزایـ ــاد بـ ــادر نمـ مـ
گربـــران، 1382: 461 و 464(. در متـــون اســـاطیری 
ــوان  ــپندارمد به‌عنـ ــر سـ ــرث بـ ــورد گیومـ ــز، در مـ نیـ
نخســـتین مـــادر و ایـــزد مـــوکل زمیـــن اشـــاره شـــده 
اســـت )کریستن‌ســـن‌، 1377: 35-40(. بنابرایـــن، در 
ــده  ــته شـ ــادر دانسـ ــوان مـ ــن به‌عنـ اســـطوره‌ها »زمیـ
ــادری زمیـــن و توانایـــی‌اش  ــه مـ ــاد بـ اســـت... اعتقـ
در بـــر دادن و بارگرفتـــن، الهـــهِ زمیـــن را تداعـــی 
می‌کنـــد« )اجتهـــادی، 1382: 509/2(.در قـــرآن 
ـــتزار  ـــما کش ـــان ش ـــه »زن ـــود ک ـــان می‌ش ـــز، بی ـــم نی کری
شـــمایند« )مومنـــون: 13(؛ و در تفســـیر آن اشـــاره 
می‌گـــردد »همان‌طـــور کـــه کشـــتزار بـــراى بقـــاى 
ـــانى  ـــوع انس ـــند، ن ـــان نباش ـــر زن ـــت... اگ ـــذر لازم اس ب
دوام نمىی‌ابـــد، و نســـلش قطـــع مى‌شـــود؛ آرى 
ـــا  ـــان را تنه ـــدن انس ـــون و پدیدآم ـــبحان تک ـــداى س خ
در رحـــم مـــادران قـــرار داده اســـت« )طباطبائـــی، 
1374: 319/2(. بـــر مبنـــای مطالـــب فـــوق، حلـــزون 
طراحی‌شـــده در زمینـــه فـــرش بشـــریت، نمـــاد 
ــر  ــر پیکـ ــن بـ ــی نمادیـ ــه ارجاعـ ــت کـ ــادر اسـ زن و مـ
بازنمایی‌شـــده‌ مشـــیانه و یـــا حـــوا در ترنـــج دارد. 
ایـــن دریافـــت باحضـــور نقـــوش خـــروس کامـــل 
می‌گـــردد و حلـــزون، کـــه عمومـــا نمـــادی قمـــری 
ـــه  ـــروس ک ـــا خ ـــران، 1382: 17( ب ـــوالیه و گرب ـــت )ش اس
ـــای  ـــید، قدرت‌ه ـــادی از خورش ـــر دارد و نم ـــیت ن جنس
ــت  ــت اسـ ــوای ظلمـ ــا قـ ــف بـ ــی و مخالـ حیات‌بخشـ
)وارنـــر، 1389: 508(، مکمل‌هـــای مونـــث و مذکـــر 
همیـــن‌رو،  از  می‌شـــوند.  محســـوب  یک‌دیگـــر 
حضـــور نمادیـــن آن‌هـــا ماهیـــت ارجاعـــی بـــه اولیـــن 
ـــی  ـــج بازنمای ـــمت ترن ـــه قس ـــری دارد ک ـــادر بش ـــدر و م پ

ند. شـــده‌ا

	5 رمـــزگان فرهنگـــی: بـــر مبنـــای آرای بـــارت .
هم‌چـــون  را  فرهنگـــی  رمـــزگان  می‌تـــوان 
بطنـــی تصـــور کـــرد کـــه رمزگان‌هـــای دیگـــر 
زاییـــده‌ای تحولی‌افتـــه از آن هســـتند. مصـــداق 
رمزگان‌هـــای  در  به‌روشـــنی  ســـخن،  ایـــن 
نمادیـــن  و  معنایـــی  کنشـــی،  هرمنوتیـــک، 
دریافت‌شـــده از طراحـــی فـــرش »بشـــریت« 
قابـــل اســـتنباط اســـت کـــه در تمـــام آن‌هـــا 
ــتان  ــران باسـ ــه‌های ایـ ــان اندیشـ ــور توامـ حضـ
و دیـــن اســـام مشـــهود بـــود. حرکـــت و حضـــور 
مـــوازی آن‌هـــا موقعیتـــی هم‌نشـــین و در برخـــی 
مـــوارد جانشـــین را بـــرای نقـــوش انســـانی و 
به‌موجـــب  مـــی‌آورد.  به‌ارمغـــان  حیوانـــی 
ایـــن امـــر، نقـــوش انســـانی مطابـــق بـــا روایـــت 
ــون  ــدند، همچـ ــم می‌شـ ــین هـ ــی، هم‌نشـ اصلـ
ـــم  ـــین ه ـــا جانش ـــوّا؛ ی ـــیانه، آدم و ح ـــی و مش مش
می‌شـــدند، ماننـــد نقـــوش حلـــزون و خـــروس، 
ــانی در  ــای انسـ ــی پیکره‌هـ ــین جنسـ ــه جانشـ کـ
ــر  ــا مهم‌تـ ــد. امـ ــن بودنـ ــی و نمادیـ ــور حیوانـ صـ
آن‌کـــه، هـــر دو اندیشـــه بـــر یـــک مفهـــوم اصلـــی 
-کـــه بنیـــان طـــرح کلـــیِ اثـــر را رقـــم‌زده اســـت- 
اســـتوار هســـتند و آن زوجیـــت اســـت. در آییـــن 
ــچ  ــه هیـ ــتی بـ ــن زرتشـ ــرد در دیـ ــت »تجـ زرتشـ
ــرد  ــرا تجـ ــی‌رود... زیـ ــمار نمـ ــوی به‌شـ روی تقـ
آفرینـــش خـــوب اورمـــزد را از افزایـــش بـــاز 
مـــی‌دارد« )هینلـــز، 1391: 92(. از همیـــن‌رو، 
از نطفـــه گیومـــرث، یـــک جفـــت مذکـــر و مونـــث 
ــت  ــت جفـ ــب هفـ ــان صاحـ ــد و »آنـ ــده شـ آفریـ
فرزنـــد توامـــان شـــدند، هـــر جفتـــی یـــک نـــر و 
ـــن، 1377: 25(.  ـــود« )کریستسن‌س ـــاده ب ـــک م ی
ایـــن اندیشـــه در باورهـــای اســـامی نیـــز تـــداوم 
دارد و خداونـــد اشـــاره می‌کنـــد: »از هـــر چیـــزی 

بـــرای  آفریدیـــم  جفـــت 
در  مطالعـــه  بـــا  این‌کـــه 
حقایـــق آفرینـــش متوجـــه 
ــات:  ــوید« )ذاریـ ــد شـ توحیـ
ــه  ــن آیـ ــای ایـ ــر مبنـ 49(. بـ
کـــه  می‌شـــود  اســـتنباط 
»مســـاله تزویـــج دِو چیـــز 

تصویر13- نقش گلدان در فضای منفی زمینه
)نگارندگان(.
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بـــا هـــم و پدیـــد آوردن چیـــز ســـوم، اختصـــاص بـــه 
انســـان و حیـــوان و نبـــات نـــدارد، بلکـــه [خداونـــد] 
... عالـــم را از دو موجـــود فاعـــل و منفعـــل درســـت 
کـــرده کـــه ایـــن دو بـــه منزلـــه نـــر و مـــاده حیـــوان و 
ــی، 1374: 129/17(.  ــد« )طباطبائـ ــان و نباتنـ انسـ
بـــر مبنـــای ایـــن اشـــاره، طـــراح بـــا در نظرگرفتـــن 
ـــی  ـــن بازنمای ـــرش، ضم ـــه‌ ف ـــرای زمین ـــوی 1/2 ب الگ
زوج‌هـــای مذکـــر و مونـــث در مفهـــوم مکمل‌بودگـــی 
آن‌هـــا در خلقـــتِ زوج پدیده‌هـــا، ســـبب تکثیـــر 
آن‌هـــا در نیمـــه‌ دوم زمینـــه شـــده کـــه بـــر زوجیـــت 
در زوجیـــت و یـــا زوجیـــت متکثـــر تاکیـــد دارد. 
ماحصـــل ایـــن تکثـــر، قابـــل تامـــل اســـت. فضـــای 
ـــی  ـــش گلدان ـــادر، نق ـــای دو م ـــان بازوه ـــی در می منف
را پدیـــدار می‌کنـــد کـــه تعریفـــی متفـــاوت از گلـــدان 
ارایـــه می‌دهـــد )تصویـــر 13(. به‌طـــور مســـلم، 
ــه در آن  ــت کـ ــا اسـ ــری گل‌هـ ــل قرارگیـ ــدان محـ گلـ
ســـاقه‌ گل در داخـــل و ســـر گل به‌ســـمت بیـــرون 
از همیـــن‌رو،  گلـــدان جـــا می‌گیـــرد.  بـــالای  و 
حرکـــت و نیرویـــی برون‌ریـــز ایجـــاد می‌شـــود. 
امـــا در گلـــدان حاضـــر، بندهـــای ختایـــی حرکتـــی 
بـــه ســـمت داخـــل دارنـــد و گل‌هـــا بـــه درون گلـــدان 
دلیـــل  بتـــوان  شـــاید  کـــه  شـــده‌اند  طراحـــی 
ایـــن مغایـــرت را در دلالـــت ضمنـــی آن جســـت. 
در واقـــع، عملکـــرد معکـــوس گلـــدان منجـــر بـــه 
ـــن  ـــت و از ای ـــده اس ـــز ش ـــی درون‌ری ـــع نیروهای تجمی
ــل  ــه محـ ــادر، کـ ــم مـ ــن و رحـ ــه بطـ ــر آن را بـ منظـ
امتـــزاج و شـــکل‌گیری نطفـــه اســـت، مشـــابه  قـــرار 

. هـــد می‌د

نتیجه
ـــه  ـــد ک ـــن می‌نمای ـــش چنی ـــن پژوه ـــل از ای ـــج حاص  نتای
عناصـــر بصـــری طراحی‌شـــده در فـــرش بشـــریت بـــه 
ـــتن  ـــن و آراس ـــی تزیی ـــود یعن ـــه‌ خ ـــرد اولی ـــوازات کارک م
ســـطح فـــرش، از نقطه‌نظـــر دو مولفـــهِ روایت‌منـــدی 
و معنازایـــی نیـــز مـــورد توجـــه قرارگرفتنـــد. در ایـــن 
راســـتا، نقـــوش ختایـــی و اســـلیمی در ســـاحت 
دوم خـــود، روایتـــی از فرهنـــگ ایـــران باســـتان و 
ــا و  ــد. گل‌هـ ــی می‌کننـ ــامی را بازنمایـ ــای اسـ باورهـ
برگ‌هـــا در نقش‌مایـــه ترنـــج، در کنـــار یک‌دیگـــر 
ـــودک  ـــرد، زن و ک ـــره‌ م ـــه پیک ـــر س ـــی ب ـــورت ضمن ـــه ص ب
ــن  ــی دیریـ ــج روایتـ ــای ترنـ ــد. پیکره‌هـ ــاره دارنـ اشـ
از آفرینـــش را بازگـــو می‌کننـــد کـــه در پیکره‌هـــای 
ــد.  ــت یافته‌انـ ــوّا محوریـ ــیانه و آدم و حـ ــی و مشـ مشـ
پیکره‌هایـــی متوالـــی کـــه هم‌بســـتگی آن‌هـــا آمـــدن 
مولـــود و تـــدوام نســـل بشـــر را بـــه ارمغـــان مـــی‌آورد. 
مرحلـــه‌ آغازیـــن ایـــن رونـــد، امـــر هبـــوط اســـت کـــه 
در تک‌پیکـــر لچـــک مشـــاهده می‌شـــود. مجمـــوع 
ــن  ــل تبییـ ــک قابـ ــزگان هرمنوتیـ ــوارد در رمـ ــن مـ ایـ
اســـت کـــه رمـــزگان کنشـــی را معنـــادار می‌ســـازد. در 
ایـــن رمـــزگان، پیکـــر مذکـــر در نقش‌مایـــه‌ ته‌ترنـــج، 
حفاظـــت از بشـــریت و تـــداوم نســـل را برعهـــده دارد؛ 
کـــه حالـــت پیکـــره، موقعیـــت لنگرماننـــد آن و نحـــوه 
قرارگیـــری دســـت‌ها در اطـــراف کلمـــه‌ »بشـــریت« 
ـــوش  ـــت در نق ـــلِ محافظ ـــت. فع ـــب اس ـــن مطل ـــد ای موی
زمینـــه بـــا نقـــش حیوانـــی خـــروس تـــداوم میی‌ابـــد 
کـــه در جایـــگاه اســـاطیری خـــود محافـــظ پدیده‌هـــا 
از نیروهـــای شـــر اســـت. کنـــش محافظـــت در پیونـــد 
بـــا ترتیب‌بنـــدی نقـــوشِ ترنـــج، رمـــزگان معنایـــی را 
ـــد.  ـــت می‌ده ـــش دلال ـــد آفرین ـــودی رون ـــیر صع ـــر س ب
ــد  ــال بطن‌ماننـ ــرد، اتصـ ــر مـ ــی پیکـ ــور زیربنایـ حضـ
پیکـــر زن و ثمـــره‌ نهایـــی در وجودیافتـــن فرزنـــد، 
مســـیر خوانـــش را بـــه ســـمت تـــداوم نســـل و زایـــش 
فرزنـــد از ســـویی و کمالی‌افتگـــی از ســـویی دیگـــر 
ــدان  ــداوم فرزنـ ــور و تـ ــه حضـ ــد کـ ــت می‌نمایـ هدایـ
نیـــک اورمـــزد و کمالی‌افتـــن آن‌هـــا نیازمنـــد بـــه 
کنـــش محافظـــت از نیروهـــای اهریمنـــی اســـت. 
حضـــور دو نقـــش حیوانـــی حلـــزون و خـــروس در 
زمینـــه‌ طـــرح بـــر وجـــه نمادیـــن پیکره‌هـــای مذکـــر 
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و مونـــث ترنـــج اشـــاره دارنـــد. حلـــزون به‌عنـــوان 
نمـــادی از جنســـیت مونـــث، مکمـــل نقـــش خـــروس 
ــر،  ــار یک‌دیگـ ــه در کنـ ــت؛ کـ ــر اسـ ــگاه مذکـ در جایـ
ــج  ــانیِ ترنـ ــور انسـ ــی از صـ ــی و نمادینـ ــور حیوانـ صـ
جایـــگاه  در  نیـــز  لچـــک  تک‌پیکـــره‌  می‌شـــوند. 
گیومـــرث نمـــادی از اولیـــن پیش‌نمونـــه‌ انســـانی 
اســـت کـــه حضـــور متقـــدم آن، وجـــود نمادهـــای 
ایـــن  در  آن‌چه‌کـــه  می‌بخشـــد.  معنـــا  را  دیگـــر 
میـــان، روایت‌منـــدی و معنازایـــی نقـــوش مذکـــور 
را هویـــت می‌بخشـــد، رمـــزگان فرهنگـــی اســـت. 
ــنتی فـــرش  ــزگان در خصـــوص طراحـــی سـ ایـــن رمـ
ـــتان  ـــران باس ـــی ای ـــتگاه فرهنگ ـــر دو خاس ـــریت« ب »بش
و آییـــن اســـام، توجـــه توامـــان دارد و روایـــت 
ـــا  ـــوق معن ـــی ف ـــناد فرهنگ ـــریت را در اس ـــش و بش آفرین

 . می‌بخشـــد

پی‌نوشت
	1..Signification  
	2..Sign  
	3..Signifiance  
	4..hermeneutic code  
	5..Proairetic Code  

  رمزگان معنایی )Semic Code(، به این رمزگان، معنابن نیز .6	
گفته می‌شود. 

	7..symbolic code  

	8..cultural code  
 در تدوین و قاعده‌مندی نقوش ایرانی می‌توان به بر اســاس .9	

منابع مکتــوب به هفــت اصلی تزیینــی اســلیمی، ختایی، 
فرنگی، فصالــی و نیلوفری، ابــر، واق و بند رومی اشــاره کرد 

)آژند، 1393: 39(.
   نقش‌مایه »عنصر یا ترکیبــی از عناصر بصری]  اســت[  که 10	.

در یک ترکیب‌بندی تکرار می‌شــود« )پاکبــاز، 1385: 598(. 
بر این مبنا، می‌توان ترنج، شمسه، لچک و غیره را نقش‌مایه 

دانست.
  کلمــه‌ دوش در پهلــوی گوش هــم خوانده می‌شــود که در 11	.

این‌جا مرجح است )کریستن‌سن، 1377: 23(. 
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چکیده
ابنیه تهــران در دوره پهلــوی دوم دارای چلنگری با طرح‌های متنوع هســتند که نشــان از هنر دســت آهنگران 
تهرانی اســت. هدف مقاله، بررســی شــیوه طراحی، ســاخت و تکنیک‌های بــه‌کار رفتــه در چلنگری‌های در و 
پنجره تهران دوره پهلوی دوم اســت و به دنبال پاسخ بدین پرسش‌هاست: 1( شــیوه طراحی، ساخت و تکنیک 
چلنگری )پنجره و دَر( ها در تهران چیست؟ و 2( نقوش آن‌ها کدامند؟ روش پژوهش به‌صورت توصیفی - تحلیلی 
و گردآوری اطلاعــات، کتابخانه‌ای و به‌ویژه میدانی که تعــداد نمونه‌ها 900 عدد پنجــره و دَر، جمع‌آوری، آنالیز 
و تحلیل شده اســت. یافته‌ها نشان می‌دهند که، شــیوه طراحی به‌صورت ســاده و انتزاعی و نیمه انتزاعی بوده و 
نحوه گسترش نقوش مســتقل )تکی(، قرینه )یک - دوم، یک - چهارم(، واگیره‌ای )4*1، 4*3، 2*3، 4*4، 2*6، 
4*6، 3*1، 3*2، 4*2، 5*4( هستند. نحوه ســاخت و تکنیک نیز طرح موردنظر را روی صفحه تخمین کپی کرده 
و سپس، به‌وسیله تســمه‌های فلزی به پهنای 2 سانتی‌متر و قطر 0/5 ســانتی‌متر و گاهی، ورقه‌های آهن نقوش 
را آمــاده و روی دَر و قاب پنجره نصب می‌کنند. نقوش در پنج دســته انســانی، حیوانی، گیاهی، هندســی و گره 
چینی، انتزاعی هستند. تنوع طراحی، شیوه گســترش و نقوش در چلنگری‌های این دوره، پیرو نقش‌مایه‌های 
گره ایرانی بر آجر، چوب و به‌ویژه، کاشــی‌کاری، نقاشــی‌های انتزاعی مانند پیت موندریــان و مکاتب قرن 19م. 
)سوپره ماتیسم، ریونیســم، کنستراکتیویســم( بوده و هم‌چنین، اســتفاده از نقوش ایرانی در این دوره کم‌رنگ 
شده و غالب نقوش تابع مدرنیته حاکم در ایران هســتند. چلنگری‌ها در این دوره، ریشه هویتی ایرانی - اروپایی 

داشته و تمامی نقوش و فرم‌ها از ابعاد و شکل دَر و پنجره‌ها تبعیت می‌کنند.

واژه‌های کلیدی:معماری، تهران، پهلوی دوم، چلنگری، دَر - پنجره

قماهل پژوشهی، 72-92
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امـــروزه،  آهنـــی،  پنجره‌هـــای  و  دَر  ظهـــور  بـــا 
اماکـــن  ورودی  دَر  و  پنجـــره  تزییـــن  به‌منظـــور 
ســـنتی  نظـــام  در  می‌شـــود.  اســـتفاده  خـــاص 
حرفه‌هـــا و مشـــاغل کهـــن، جماعـــت آهنگـــر از 
ــوره  ــن را در کـ ــه آهـ ــد کـ ــی بوده‌انـ ــه صنعتگرانـ جملـ
تفتـــه و در فرآینـــد چکـــش‌کاری قطعـــات فلـــزی 
می‌کردنـــد.  تبدیـــل  گوناگـــون  ابزارهـــای  بـــه  را 
آهنگـــری  شـــاخه‌های  از  یکـــی  نیـــز  چلنگـــری 
ــری گوینـــد. البتـــه  ــرده آهنگـ بـــوده کـــه بـــه آن خـ
ــادی  ــش زیـ ــدن بخـ ــل صنعتی‌شـ ــه دلیـ ــروزه، بـ امـ
از ســـازه‌های فلـــزی، ایـــن هنـــر رو بـــه فراموشـــی 
بـــا فرم‌هـــا و  ســـپرده شـــده اســـت. درگذشـــته 
ــلیقه  ــان‌دهنده ذوق و سـ ــددی، نشـ ــکل‌های متعـ شـ
ــی  ــوه‌ای فرهنگـ ــه جلـ ــوده، بـ ــی بـ ــازان ایرانـ ابزارسـ
مبـــدل و نمایانگـــر بخشـــی از هویـــت ایرانـــی اســـت. 
اولیـــن مـــوردی کـــه توجـــه هنرمنـــدان را در منـــازل 
بـــه خـــود جلـــب کـــرده بـــود، نمـــای ورودی دَر و 
پنجره‌هـــا اســـت. ابنیـــه تهـــران در دوره پهلـــوی 
ــن،  ــا و هم‌چنیـ ــای زیبـ ــا نرده‌هـ ــی بـ دوم، پنجره‌هایـ
دَرهـــا بـــا طرح‌هـــای متنـــوع دارد کـــه نشـــان از هنـــر 
دســـت آهنگـــران تهرانـــی اســـت. از دوره قاجـــار 
شـــاهان، رجـــال سیاســـی و اندیشـــمندان، دچـــار 
ــی و  ــزرگ اروپایـ ــهرهای بـ ــه شـ ــبت بـ ــیفتگی نسـ شـ
تحـــولات ایجـــاد شـــده در غـــرب در قالـــب مدرنیتـــه 
شـــدند. می‌تـــوان گفـــت در ایـــن دوره تغییـــرات 
ــنت‌ها  ــظ سـ ــا حفـ ــی و بـ ــت ملـ ــب هویـ ــدون تخریـ بـ
ــرای  ــوژی بـ ــوی، یـــک ایدئولـ ــا در دوره پهلـ ــود. امـ بـ
جای‌گزین‌کـــردن نـــو به‌جـــای کهنـــه بـــر ایـــران 
مســـلط شـــد. ازایـــن‌رو، ضـــروری اســـت، بـــرای 
احیـــای هنـــر چلنگـــری و معرفـــی نقـــوش، تکنیـــک 
و فرم‌هـــای بـــه‌کار رفتـــه در ایـــن نـــرده - پنجره‌هـــا 
و دَرهـــا پژوهـــش صـــورت گیـــرد. هـــدف مقالـــه، 
بررســـی شـــیوه طراحـــی، ســـاخت و تکنیک‌هـــای 
به‌کاررفتـــه در چلنگری‌هـــای در و پنجـــره تهـــران 
ـــخ  ـــال پاس ـــه دنب ـــن، ب ـــت؛ بنابرای ـــوی دوم اس دوره پهل
بدیـــن پرسش‌هاســـت: 1( شـــیوه طراحـــی، ســـاخت 
و تکنیـــک چلنگـــری )پنجـــره و دَر( هـــا در تهـــران 

چیســـت؟ و 2( نقـــوش آن‌هـــا کدامنـــد؟ 

روش پژوهش
تحلیلـــی  و  توصیفـــی  به‌صـــورت  پژوهـــش  روش 
کتابخانـــه‌ای  و  میدانـــی  اطلاعـــات،  گـــردآوری  و 
ــره  ــدد پنجـ ــداد 900 عـ ــور تعـ ــن منظـ ــه ایـ ــت. بـ اسـ
و درب در خانه‌هـــای تهـــران در دوره پهلـــوی دوم، 

جمـــع‌آوری، آنالیـــز و تحلیـــل شـــده‌اند.

پیشینه پژوهش
تاکنــون پژوهشــی بــا موضــوع چلنگری‌هــای دوره 
پهلــوی دوم در تهــران کار نشــده اســت. هانــس ای 
ــران«  ــف )1384(، در کتــاب »صنایع‌دســتی کهــن ای ول
در بررســی تعاریــف کلــی و تاریخــی بــه آهنگــری و 
ــان )1381(، در  ــت. کی ــته اس ــاراتی داش ــری اش چلنگ
ــف و  ــه تعری ــنتی« ب ــای س ــری در هنره ــه »چلنگ مقال
ــه  ــا -ک ــزی دَره ــات فل ــری و الصاق ــر چلنگ ــینه هن پیش
ــت.  ــته اس ــام داش ــده - اهتم ــاخته ش ــر س ــن هن ــا ای ب
هنــر  بــا  »آشــنایی  کتــاب  در   ،)1395( مطهریــان 
زمودگــری« بــه یــراق‌آلات فلــزی بــه‌کار رفتــه بــر دَرهــا 
و پنجره‌هــای ایــران اشــاره کــرده و در چنــد فصــل 
ــینی  ــت. حس ــه اسـ ــا پرداخت ــح آن‌ه ــه توضی ــاه ب کوت
ســیر )1393(، در مقالــه »بررســی نــرده پنجره‌هــای 
بناهــای دوره قاجــار در همــدان« بــه مستندســازی 
طرح‌هــای بــه‌کار رفتــه در نــرده پنجــره و بررســی و 
ــه  ــاخت آن پرداخت ــیم و س ــای ترس ــایی روش‌ه شناس
اســت. هم‌چنیــن، در بیــن پژوهش‌هــای مرتبــط 
پایان‌نامــه  و  مقالــه  تعــدادی  چلنگــری،  هنــر  بــا 
کوبه‌هــای  عملکــرد  و  نقــش  و  طــرح  بررســی  بــه 
کاشــان، اصفهــان  یــزد،  ماننــد  ابنیــه شــهرهایی 
پرداخته‌انــد: جاری‌پــور قهــرود و فرخ‌فــر )1401(، 
نصــب  زمودگــری  آثــار  »گونه‌شناســی  مقالــه  در 
شــده بــر درهــای ورودی ابنیــه قاجــاری کاشــان« 
ــاری  ــه قاج ــای ابنی ــه دره ــق ب ــودگری متعل ــار زمـ آثـ
ــراها،  ــا و س ــکونی، تیمچه‌ه ــازل مس ــر من ــان نظی کاش
مســاجد و حمام‌هــا را بررســی کرده‌انــد. بهــداد و 
مجابــی )1400(، در مقالــه »تنــوع طــرح و نقــش در 
کوبه‌هــای ابنیــه تاریخــی بافــت ســنت شــهر یــزد« 
بــه چیســتی و چگونگــی فــرم و تزیینــات کوبه‌هــا 
به‌صــورت  آن‌هــا  نقــوش  طبقه‌بنــدی  ســپس،  و 
ــد.  ــزد، پرداخته‌ان ــهر ی ــنتی ش ــت س ــوردی، در باف م
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»مطالعــه  پایان‌نامــه  در   ،)1397( ماه‌پیکــر  نـــواده 
ــز  ــان و تبری ــهرهای اصفه ــه در ش ــرد کوب ــش و عملک نق
از قاجــار تــا پهلــوی« کوبه‌هــا را از لحــاظ فــرم، جـــنس، 
و عملکردهــای آن در ســطح شــهرهای اصفهــان و 
تبریــز از دوره قاجــار تــا پهلــوی مــورد قیــاس قــرار 
در   ،)1392( شــریف‌آبادی  مروتـــی  اســت.  داده 
پایان‌نامــه »شــناخت صنایع‌دســتی بــه‌کار رفتــه در 
معمــاری ســنتی دوره قاجــار شهرســتان اردکان )بــا 
ــد  ــه در عه ــی ک ــه هنرهای ــری(«، ب ــه تقدی ــی خان معرف
ــه،  ــه‌کار رفت ــنتی ب ــاری س ــا معم ــه ب ــار در یک‌خان قاج
ــا  ــک بن ــتی در ی ــاد دارد صنایع‌دس ــرده و اعتق ــاره ک اش
ــد  ــک می‌کن ــی کم ــی و مذهب ــادات دین ــظ اعتق ــه حف ب
و خــود عاملــی بــر ســازگاری بــا محیــط پیرامــون 
اســت. غلامــی رکن‌آبــادی )1390(، در پایان‌نامــه 
ــر  ــا در هن ــه دره ــر کوب ــار ب ــری م ــی تصوی »نمادشناس
اســامی« بــه بررســی نقــوش مــار روی کوبــهِ درهــا 
پرداختــه و نقـــش کوبـــه را در تکــرار نقــش نمادیــن 
مــادر الهــه و مــار بیــان کــرده اســت. شــیرین‌بیان 
عناصــر  »مطالعــه  پایان‌نامــه  در   ،)1388(
ــی  ــای تاریخ ــی خانه‌ه ــی داخل ــکیل‌دهنده طراح تش
کاشــان« بــه طــور خلاصــه و جزیــی بـــه زمـــودگری 
و یـــراق روی درهــا پرداختــه اســت. به‌طــور کل، 
مقــالات و پایان‌نامه‌هــای بســیار کمــی دربــاره هنــر 
چلنگــری تــا بــه اکنــون بــه چــاپ رســیده و نیــز در ایــن 
ــه هنــر چلنگــری دَر و پنجره‌هــا در معمــاری،  میــان، ب
چلنگری‌هــای  به‌ویــژه،  و  مختلــف  شــهرهای  در 
تهــران در دوره پهلــوی دوم از منظــر فنــی و بصــری 

پرداختــه نشــده اســت.

چلنگری
ــه  ــت ک ــه‌ای اس ــری حرف ــر آهنگ ــی امروزی‌ت در تعریف
در آن فراینــد ذوب، ریخته‌گــری و قالب‌گیــری آهــن 
ــردن مقاومــت  ــه آن و بالاب و دیگــر آلیاژهــای مرتبــط ب
آن‌هــا از طریــق تفتــن، فشــردن و پتــک‌زدن بــرای 
ســاخت اشــیا و ابــزارآلات فلــزی انجــام می‌گیــرد 
)ذیلابــی، 1396: 40(. در واقــع، صنعــت آهنگــری 
بــه تــاش بــرای تغییــر فلــز و خلــق ادوات آهنــی گفتــه 
می‌شــود )Bealer, 2009: 2(. در ایــران و در شــاهنامه 
ــده  ــام کاوه نام‌برده‌ش ــه ن ــری ب ــز از آهنگ ــی نی فردوس
می‌کنــد.  قیــام  ســتمکار  ضحــاک  علیــه  بــر  کــه 

ایــن دوران بــا دوره آهــن و پیــروزی کاســی‌ها در 
بین‌النهریــن همخــوان اســت )Ibid: 41(. بــه کســی کــه 
از آهــن، قفــل، کلیــد، چفــت، زره، زنجیــر، انبــر، میــخ 
و دیگــر اشــیای خــرد آهنــی بســازد یــا آن را تعمیــر 
کنــد، چلنگــر گفتــه می‌شــود. اســامی دیگــر نیــز 
ماننــد چیلانگــر، چلینگــر، حــداد، هبرقــی، هالکــی، 
ــده  ــاق ش ــدان اط ــام ب ــن، و ری ــی، قی ــن، نهام نهامی
ــه آلات  ــت، ب ــوان گف ــان، 1381: 62(. می‌ت ــت )کی اس
ــر و  ــد زنجی ــده، مانن ــاخته ش ــن س ــه از آه ــی ک و ادوات
ــان  ــگام و ... چی ــن، ل ــراق، زی ــک، ی ــای کوچ حلقه‌ه
گفتــه می‌شــود. بــه بخشــی از تولیــدات چلنگــری، 
ــتفاده  ــورد اس ــره م ــراق‌آلات در و پنج ــوان ی ــه به‌عن ک
ــی،  ــود. به‌عبارت ــاق می‌ش ــود اط ــرد، زم ــرار می‌گی ق
ــت و  ــزکاری اس ــر فل ــاخه‌های هن ــی از ش ــری یک زمودگ
ــه در  ــود ک ــه می‌ش ــه‌ای گفت ــه »پیش ــر ب ــف دیگ در تعری
ــزی دَر و پنجره‌هــای ســنتی و قدیمــی  ــات فل آن الصاق
ــی‌رود  ــال م ــان: 108(. احتم ــود« )هم ــاخته می‌ش س
ــادی  ــارت زی ــی مه ــی و نقاش ــران در طراح ــه زمودگ ک
داشــتند؛ چــرا کــه زمــود در معنــای لغــوی خــود نیــز به 
معنــای نقش‌ونــگار کــردن و اجــزای الحاقــی و تزیینــی 
بنــا آمــده اســت؛ در واقــع، چلنگــر و زمودگر، همــواره، 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــغول بودن ــاخت مش ــه س ــم ب ــار ه در کن
دیگــر، »ســاخت محصــولات فلــزی درگذشــته بــر 
ــا همــان  ــوده اســت کــه بســتر اصلــی ی عهــده چلنگــر ب
فلــز را آمــاده پذیــرش نقــش و نوشــتار می‌نمــوده 
بــا مهارت‌هــای خــاص، نقــوش  اســت و زمودگــر 
و نوشــتار را بــر روی فلــز ایجــاد می‌کــرده اســت« 
انســانی  نیــروی  )مهرنــگار، 1390: 68(. ســاختار 
ــه  ــود ک ــم کار ب ــی و حج ــه بزرگ ــته ب ــری وابس در آهنگ
ــن و  ــک‌زن، زغال‌چاق‌ک ــار، پت ــتادکار، خوی ــامل اس ش
ــق  ــران مطاب ــت »آهنگ ــر اس ــت. قابل‌ذک ــده دم اس دمن
اخــاق و آیین‌هــای خــود عمــل می‌کردنــد و بــرای 
ــی  ــه پیروان ــود را ب ــتند و خ ــی داش ــود فتوت‌نامه‌های خ
-از جملــه داود علیه‌الســام- منســوب می‌کردنــد. 
ابزارهــای آهنگــری را هدیه‌هایــی می‌دانســتند کــه 
ــرت آدم آورده  ــرای حض ــت ب ــار از بهش ــل اول ب جبرئی
بــود« )فرخــی، 1387: 467(. امــروزه نیــز آهنگــری 
ــد و از  ــری کار می‌کنن ــا ریخته‌گ ــه ب ــی ک ــه روش فرنگ ب

بــرق و قالــب بهــره می‌برنــد، گفتــه می‌شــود.
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 در بـــازار تهـــران معمـــولًا، هـــر صنفـــی بـــرای خـــود 
ـــا  ـــای آن در آن‌ج ـــه اعض ـــت ک ـــوص داش ـــازاری مخص ب
ــاف  ــن، 1363: 74(. اصنـ ــدند )بنجامیـ ــع می‌شـ جمـ
گوناگـــون عبـــارت بودنـــد از: صنـــف بازرگانـــان و 
صنـــف نانواهـــا، قصاب‌هـــا، بقال‌هـــا، عطارهـــا، 
ســـبزی‌فروش‌ها، بزازهـــا، سقط‌فروشـــان و ماننـــد 
آن‌هـــا؛ و گروه‌هـــای حرفـــه‌ای از قبیـــل خیـــاط، 
قنـــاد، نجـــار، حلبی‌ســـاز، آهنگـــر، دبـــاغ، رنگــــرز، 
بنـــا و معمـــار و امثـــال آن‌هـــا )شـــمیم، 1388: 383(. 
محـــور اصلـــی بـــازار تهـــران از ســـبزه‌میدان تـــا 
خیابـــان مولـــوی شـــکل‌گرفته بـــود و چهارســـوق 
بـــزرگ و چهارســـوق کوچـــک در آن ســـاخته شـــده 
ــال 1222 و  ــران در سـ ــزرگ تهـ ــو بـ ــد. »چهارسـ بودنــ
در عهـــد فتحعلی‌شـــاه ســـاخته شـــد کـــه ایـــن چهـــار 
بـــازار عبــــارت بــــود از: لبافـــی، گرجـــی‌دوزی، ســـراجی 
ـــازار  ـــار ب ـــه چه ـــه ب ـــری ک ـــی نعلچیگ ـــا چهارم و در انته
سرپوشـــیده منتهـــی می‌شـــد؛ یعنـــی، چهارســـویی 
کــــه فاصلـــه آن تـــا چهارســـو بـــزرگ معـــروف تهـــران 
بیـــش از صـــد قـــدم نبـــوده اســـت« )علی‌بابایـــی، 

.)77  :1394
مطالبـــی نیـــز در بـــاب پیشـــه آهنگـــری در میـــان 
متـــون آمـــده اســـت؛ ماننـــد سرگذشـــت تهـــران کـــه 
ــای  ــر جـ ــز بـ ــوز نیـ ــازار هنـ ــن بـ ــار ایـ ــده آثـ ــه شـ گفتـ
ــای  ــن خیابان‌هـ ــازار بیـ ــن بـ ــت. ایـ ــی اسـ ــود باقـ خـ
شـــهید  خیابـــان   - بوذرجمهـــری  و  ســـیروس 
ــرار  ــی - قـ ــرداد فعلـ ــزده خـ ــی و پانـ ــی خمینـ مصطفـ
ــان  ــن خیابـ ــع، ‌بیـ ــران در واقـ ــازار آهنگـ ــت. بـ داشـ
بوذرجمهـــری و بـــازار پالان‏دوزهـــا قـــرار داشـــت. 
بـــه ســـخن دیگـــر، ایـــن بـــازار از ســـه‏راهی بـــازار 
گـــذر  بـــه  شـــمال  در  شـــده  شـــروع  چهل‌تـــن 
عودلاجـــان و بـــازار عودلاجـــان و در انتهـــا بـــه محلـــه 
کلیمی‏هـــا می‏رســـید؛ کـــه امـــروزه بـــه خیابـــان 
بوذرجمهـــری ختـــم می‏شـــود. بـــازار آهنگـــران 
ـــه  ـــکنه متفرق ـــابق و ورود س ـــبه س ـــن کس ـــا رفت ـــروز ب ام
از صـــورت اولیـــه خـــود خـــارج شـــده اســـت و جـــز دو 
ــام و  ــده نـ ــروش عمـ ــد آهن‏فـ ــر و چنـ ــن آهنگـ ــه تـ سـ
ـــک  ـــامل ی ـــر دکان ش ـــت. ه ـــده اس ـــانه‏ای از آن نمان نش
کـــوره زغال‌ســـنگی و یـــک دم دوطرفـــه )بده‌وبگیـــر( 

بـــزرگ بـــود کـــه جـــوان زورمنـــدی پشـــت آن بـــه 
دمیـــدن می‏پرداخـــت و یـــک اســـتادکار و چهـــار 
کارگـــر پتـــک‏دار ورزیـــده مجـــرب کـــه دســـتیار او 
ـــن  ـــع ای ـــد. جم ـــوره کار می‏کردن ـــار ک ـــز در کن ـــد نی بودن
ـــازار  ـــد. ب ـــمار می‏آمدن ـــه ش ـــم ب ـــزوم ه ـــراد لازم و مل اف
ـــر و  ـــر س ـــیار پ ـــگرها بس ـــازار مس ـــل ب ـــم مث ـــران ه آهنگ
صـــدا بـــود و علاوه‌بـــرآن، دود و دم شـــدید کوره‏هـــا 
و بـــوی آهن‌هـــای گداختـــه و صـــدای پتک‌هـــا و 
جرقه‏هـــای ریزودرشـــت آهن‌هـــای تفتـــه کـــه از 
ــچ  ــرای هیـ ــد و بـ ــازار می‏جهیـ ــط بـ ــه وسـ ــا بـ دکان‌هـ
ـــا  ـــالم به‏ج ـــور س ـــادر و چاقچ ـــا و چ ـــا و عب ـــذری قب رهگ
ــه  ــد مرافعـ ــاد چنـ ــبب ایجـ ــر روز سـ ــت هـ نمی‏گذاشـ

.)358  -357  :1383 )شـــهیدی،  می‏شـــد 
و  حکومتـــی  دســـتگاه‌های  ازآن‌جایی‌کـــه، 
هم‌چنیـــن، عامـــه مـــردم تقریبـــاً بـــه تولیـــدات 
ــر  ــارت بـ ــالًا، نظـ ــد، احتمـ ــد بودنـ ــران نیازمنـ آهنگـ
ــود.  ــراه بـ ــری همـ ــت بیش‌تـ ــز بادقـ ــران نیـ کار آهنگـ
هم‌چنیـــن، مامـــوران نظارتـــی وزنه‌هـــای تـــرازو 
را -کـــه آهنگـــران بـــرای دکان‌داران می‌ســـاختند- 
به‌دقـــت بررســـی می‌کردنـــد و بـــا توزیـــن و مهـــر 
ــد. ــد می‌کردنـ ــودن آن را تاییـ ــتاندارد بـ ــردن، اسـ کـ
بخـــش بزرگـــی از مـــواد اولیـــه آهنگـــری از طریـــق 
تامیـــن  آهنـــی  مســـتعمل  قطعـــات  بازیافـــت 
بـــا جمـــع‌آوری  گـــردان  و دوره  اســـت  می‌شـــده 
و  دکان‌هـــا  و  خانه‌هـــا  از  قراضه‌هـــا  آهن‌پاره‌هـــا/ 
کارگاه‌هـــا و نیـــز از نهادهـــای حکومتـــی، آن‌هـــا را بـــه 
اصنـــاف مختلـــف آهنگـــران می‌فروختنـــد )شـــهری، 
1381: 315 و 343(. طبقـــه متوســـط شـــامل تجـــار، 
ــان  ــک، اعیـ ــن‌داران کوچـ ــال، زمیـ ــای میانه‌حـ علمـ
محلـــی و در یـــک ســـطح پایین‌تـــر از آن، صنعتگـــران 
و پیشـــه‌وران بوده‌انـــد )اشـــرف و بنـــو عزیـــزی، 

 .)58  :1387

پهلوی  دوره  چلنگری‌های  ســاخت  روش 
دوم در تهــران و گونه‌شناســی نقوش دَر و 

پنجره 
ذهنیـــت،  ســـلیقه،  باتوجـــه ‌بـــه  صاحب‌منـــزل 
فرهنـــگ، اقلیـــم خـــود، اســـتحکام دَر و پنجـــره و 
ــا  ــتطیل و یـ ــکل مسـ ــه شـ ــه بـ ــی کـ ــن، قالبـ هم‌چنیـ
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مربع‌مســـتطیل بـــوده، انتخـــاب می‌کـــرد؛ طـــرح 
ـــه  ـــه ‌ب ـــر(، باتوج ـــاش )نگارگ ـــک نق ـــط ی ـــر توس ـــورد نظ م
محدودیت‌هایـــی کـــه بـــرای ســـاخت و اتصـــال طـــرح 
ـــد  ـــاده می‌ش ـــت، آم ـــود داش ـــره وج ـــاب پنج ـــه دَر و ق ب
و یـــا ســـازنده، طـــرح را خـــودش می‌کشـــید. پـــس از 
طراحـــی نقـــش مـــد نظـــر اســـتادکار در مرحلـــه بعـــد کـــه 
ـــد،  ـــام می‌دادن ـــن کار را انج ـــاگرد ای ـــدون ش ـــولًا، ب معم
ــر  ــز بریـــده شـــده را بـــه شـــکل موردنظـ در ابتـــدا، فلـ
ــه  ــپس، قطعـ ــود؛ سـ ــرم شـ ــا نـ ــرار داده تـ ــوره قـ در کـ
ـــندان  ـــه و روی س ـــر گرفت ـــا انب ـــده را ب ـــه ش ـــن گداخت آه
گذاشـــته و بـــا چکـــش روی آن می‌کوبنـــد و ایـــن کار را 
ـــورد  ـــکل م ـــا ش ـــرده ت ـــرار ک ـــا تک ـــزوم باره ـــورت ل در ص
نظـــر را بگیـــرد. ســـپس، بـــرای محکم‌تـــر شـــدن 
ــرار داده و  ــت در آب قـ ــه داغ اسـ ــز، آن را درحالی‌کـ فلـ
ــن  ــد از ایـ ــد؛ بعـ ــده می‌کننـ ــاح آن را آب‌دیـ به‌اصطـ
ــاح  ــه در اصطـ ــی کـ ــطح صافـ ــه، آن را روی سـ مرحلـ
کپـــی  می‌گفتنـــد،  »تخمیـــن«  بـــدان  قدیمـــی 
می‌کردنـــد و ســـپس، اســـتاد جـــوش‌کار تســـمه‌های 
ــانتی‌متر و بـــه  ــر 2 سـ ــه قطـ ــه پهنایـــی بـ فلـــزی را - کـ
قطـــر 0/5 ســـانتی‌متر داشـــتند- به‌وســـیله گیـــره 
دســـتی بـــا چکـــش حالـــت داده و تک‌خـــال جوشـــی 
ــرح،  ــام کل طـ ــد از اتمـ ــا، بعـ ــا زده و در انتهـ ــه آن‌هـ بـ
جـــوش نهایـــی را می‌زدنـــد و ســـپس، بـــرای این‌کـــه 
نقاطـــی کـــه جـــوش زده شـــده یک‌دســـت شـــود، 
ســـنگ‌کاری می‌کردنـــد. بعـــد از آن کـــه نقـــوش 
آمـــاده می‌شـــد، آن را روی دَر و یـــا قـــاب پنجـــره 
نصـــب می‌کردنـــد. در یـــک تقســـیم‌بندی نقـــوش 
)انســـانی، حیوانـــی(، گیاهـــی،  شـــاملِ جانـــدار 

ــت. ــی اسـ ــی و انتزاعـ هندسـ
نقـــوش انســـانی: ایـــن دســـته از نقـــوش، .1	

ــاوت  ــوال متفـ ــان در احـ ــردن انسـ ــه تصویرکـ ــه بـ کـ
می‌پردازنـــد، از آغـــاز در ســـنت تصویـــری ایـــران 
ــته  ــای نگاشـ ــد. از نقش‌مایه‌هـ ــه بوده‌انـ ــورد توجـ مـ
بـــر دیـــوار غارهـــای لرســـتان و نقاشـــی‌های کـــوه 
دوره  تـــا  اشـــکانیان  دوره  بـــه  مربـــوط  خواجـــه 
ــواع  ــانی را در انـ ــای انسـ ــوان نگاره‌هـ ــر، می‌تـ معاصـ
کـــرد. نگاره‌هـــای  ایرانـــی پی‌جویـــی  هنرهـــای 
انســـانی به‌خصـــوص، در دوره‌هـــای هخامنشـــی 
ــود  ــاهانه بـ ــری شـ ــران هنـ ــر ایـ ــه هنـ ــانی کـ و ساسـ
گوناگـــون  احـــوال  در  شـــاه  تصویرکـــردن  بـــه  و 
می‌پرداخـــت، بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتنـــد. 

جــدول 1- نقــوش انســانی بــه‌کار رفتــه در چلنگری‌هــای تهــران دوره پهلــوی 
دوم )نگارنــدگان(.

ـــد  ـــه دادن ـــود ادام ـــات خ ـــه حی ـــان ب ـــر هم‌چن در دوره معاص
ـــد،  ـــیه‌ای یافتن ـــش حاش ـــاری نق ـــات معم ـــه در تزیین و گرچ
و  داســـتان‌ها  علمـــی،  رســـاله‌های  تصویرســـازی  در 

حماســـه‌ها بـــه‌کار گرفتـــه شـــدند.
نقـــوش حیوانـــی: جانـــوران همـــواره جایـــگاه .2	

و  داشـــته‌اند  ایرانیـــان  بـــاور  و  فرهنـــگ  در  خاصـــی 
اســـتفاده از نقـــوش حیوانـــی به‌صـــورت خلاصه‌نـــگاری 
ــر  ــت. در هنـ ــی اسـ ــر ایرانـ ــارز هنـ ــص بـ ــده، از خصایـ شـ
ایـــران، ایـــن نقش‌مایـــه ماننـــد دیگـــر نقـــوش، فقـــط 
دارای جنبـــه تزیینـــی نبـــود و گاهـــی، نمایان‌گـــر تـــرس، 
ـــای  ـــا خطره ـــه ب ـــرای مقابل ـــی ب ـــه نیروهای ـــل ب ـــد و توس امی
موجـــود در طبیعـــت و در بعضـــی مـــوارد، بیان‌کننـــده 
ایـــن  بوده‌انـــد.  مذهبـــی  اعتقـــادات  و  افســـانه‌ها 
بیان‌هـــا و ارزش‌هـــا، گاهـــی، نقـــوش را بـــه علایمـــی 
ــول  ــه در طـ ــود کـ ــرده بـ ــل کـ ــن تبدیـ ــراردادی و نمادیـ قـ
تاریـــخ به‌عنـــوان انتقـــال پیـــام از آن‌هـــا بهـــره می‌بردنـــد 
)خزایـــی و ســـماواکی، 1381: 8(. پرنـــدگان ماننـــد دیگـــر 
ـــردم  ـــه م ـــورد توج ـــیار م ـــداران بس ـــر جان ـــودات و دیگ موج
ـــان در آن  ـــه، انس ـــود ک ـــل ب ـــن دلی ـــه ای ـــه ب ـــن توج ـــد. ای بودن
زمـــان در محیـــط اطـــراف خـــود بـــا بســـیاری از پرنـــدگان 
ــا را  ــود و آن‌هـ ــان بـ ــع خوراک‌شـ ــرده و منبـ ــی می‌کـ زندگـ
شـــکار می‌کردنـــد و بـــه همیـــن دلیـــل هـــم نمـــاد و مظهـــر 

مقدســـات بودنـــد )بابایی‌ســـودانی، 1397: 53(.
• طـــاووس: طـــاووس در دوران اســـامی به‌عنـــوان 	

آرایـــه نمادیـــن بـــه‌کار رفتـــه و در باســـتان نیـــز 
به‌عنـــوان مرغـــی مقـــدس مـــورد توجـــه بـــوده؛ 
زیراکـــه معتقـــد بودنـــد کـــه طـــاووس بـــه دلیـــل 
نوشـــیدن آب حیـــات، عمـــری جاودانـــه داشـــته 
اســـت )خزایـــی، 1386: 20(. نقـــش طـــاووس در 
ــرای  ــه بـ ــاً، دوره صفویـ ــام خصوصـ ــد از اسـ دوران بعـ
تزییـــن اماکـــن مذهبـــی و مســـاجد در کنـــار درخـــت 
زندگـــی بســـیار مـــورد اســـتفاده قـــرار می‌گرفتـــه 
اســـت. »از علت‌هـــای حضـــور نقـــش طـــاووس بـــر 
ایـــوان و ورودی مســـاجد، امام‌زاده‌هـــا و مـــدارس 
بهشـــتی  بـــر  عـــاوه  صفویـــه،  دوران  در  دینـــی 
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جــدول 2- نقــش طــاووس بــه‌کار رفتــه در چلنگری‌هــای تهــران دوره 
)نگارنــدگان(. پهلــوی دوم 

جــدول 4- نقــش مرغابــی و اردک و لک‌لــک بــه‌کار رفتــه در چلنگری‌هــای 
تهــران دوره پهلــوی دوم )نگارندگان(.

جــدول 3- نقــش کبوتــر بــه‌کار رفتــه در چلنگری‌هــای تهــران دوره 
)نگارنــدگان(. )نگارندگان(.پهلــوی دوم  پهلــوی دوم 

دانســـتن ایـــن مـــرغ، شـــاید همان‌طـــور کـــه در 
ـــده  ـــن پرن ـــت، ای ـــده اس ـــابوری آم ـــار نیش ـــعرهای عط ش
به‌عنـــوان راهنمـــای مـــردم و دربـــان مســـجد باشـــد. 
هم‌چنیـــن، عـــوام ایـــن عقیـــده را داشـــتند کـــه 
نقـــش طـــاووس در بـــالای دَر ورودی مســـاجد باعـــث 
دفـــع شـــیطان می‌شـــود و مومنـــان را اســـتقبال 
ــه 165  ــن، در خطبـ ــان: 26(. هم‌چنیـ ــد« )همـ می‌کنـ
نهج‌البلاغـــه امـــام علـــی )ع( بـــرای توصیـــف زیبایـــی 
شـــگفت‌انگیزترین  »از  می‌فرمایـــد:  پرنـــده  ایـــن 
پرنـــدگان در آفرینـــش طـــاووس اســـت کـــه آن را در 
اســـتوارترین شـــکل مـــوزون بیافریـــد و رنگ‌هـــا و 
پـــر و بالـــش را بـــه نیکوتریـــن رنگ‌هـــا بیاراســـت، بـــا 
بال‌هـــای زیبـــا کـــه پرهـــای آن بـــه روی یک‌دیگـــر 

 .)90  -89  :1390 )دشـــتی،  انباشـــته‌اند« 

• کبوتـــر: کبوتـــر از جملـــه مرغانـــی اســـت کـــه 	
از  زودآشـــنایی  و  رعنایـــی  کـــم‌آزاری،  به‌خاطـــر 
زمان‌هـــای قدیـــم بســـیار مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه 
اســـت. نـــام ایـــن مـــرغ از کلمـــه کبـــود گرفتـــه شـــده 
اســـت )محجـــوب، 1382: 131(. کبوتـــر نمـــاد عشـــق 
ـــا  ـــوازی آناهیت ـــگان م ـــی از اله ـــا یک ـــتی ب ـــح و دوس و صل
ـــی دارد  ـــه تنگاتنگ ـــت« رابط ـــاطیر یونان»آفرودی در اس

)شـــوالیه و گربـــران، 1385: 5262(.

• ــی و اردک: نقـــش پرندگانـــی هم‌چـــون 	 مرغابـ
مرغابـــی و اردک و ارتبـــاط و زندگـــی در آب، 
بـــود  نمـــادی از آبادانـــی از آن‌هـــا ســـاخته 
ــده  ــن پرنـ ــماواکی، 1381: 8(. ایـ ــی و سـ )خزایـ
و  اســـت  خوشـــنودی  و  جاودانگـــی  نمـــاد 
نقـــش آن نیـــز بـــر روی منســـوجات و آثـــار 
به‌چشـــم  و صفویـــه  زندیـــه  دوره ساســـانی، 

. د ر می‌خـــو

• ماهـــی: در اصطـــاح عامـــه، ماهـــی موجـــودی 	
ــن  ــاط نمادیـ ــل ارتبـ ــه دلیـ ــت و بـ ــی اسـ فراروانـ
نزدیـــک ‌بیـــن دریـــا و کهن‌الگـــوی بـــزرگ مـــادر 
آن را گاهـــی، مقـــدس دانســـتند و در بعضـــی 
آیین‌هـــا ماهـــی را مـــورد پرســـتش قـــرار دادنـــد 
)ســـرلو، 1389: 392(. ماهـــی نمـــادی از آب، 
آبادانـــی، تازگـــی و طـــراوت، ناهیـــد و مظهـــر 
فراوانـــی اســـت. در متـــون عرفانـــی فارســـی، 
ماهـــی نمـــاد ســـالک و دریـــا نمـــادی از هســـتی 
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اســـت )یاحقـــی، 1369: 750-749(. هم‌چنیـــن، 
ــان،  ــه در ادیـ ــت کـ ــی اسـ ــه نمادهایـ ــی از جملـ ماهـ
ــادی دارد و  ــور زیـ ــطوره‌ها حضـ ــات و اسـ ــر و ادبیـ هنـ
در اوســـتا و اســـاطیر ایـــران، دوماهـــی بـــه نگهبانـــی 
گیـــاه گوکـــرن از طـــرف اهورامـــزدا کاشـــته شـــده 

اســـت )آمـــوزگار، 1370: 33(.
جدول 5. نقش ماهـــی به‌کار رفته در چلنگری‌هـــای تهران دوره 

)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

جدول 6-  نقـــش پروانه به‌کار رفتـــه در چلنگری‌های تهران دوره 
)نگارندگان(. دوم  جـــدول 8-  نقش آهو بـــه‌کار رفته در چلنگری‌هـــای تهران دوره پهلوی 

)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

جـــدول 7- نقش خـــروس به‌کار رفتـــه در چلنگری‌هـــای تهران 
دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

• ــه ســـمت جاودانگـــی 	 ــاد تعالـــی روح بـ ــه: نمـ پروانـ
و ابدیـــت انســـان اســـت و گاهـــی، ســـمبل زندگـــی 
ـــنگ  ـــر روی س ـــی، ب ـــت. گاه ـــرگ اس ـــس از م ـــی پ طولان
قبـــر کـــودک یـــا زن نقـــش می‌بنـــدد. هم‌چنیـــن، 
در ادبیـــات فارســـی شـــمع و پروانـــه بســـیار اســـتفاده 

شـــده اســـت )بابایی‌ســـودانی، 1397: 60(.

• خـــروس: ایرانیـــان درگذشـــته بـــه ایـــن نقـــش 	
اعتقـــاد داشـــتند و خـــروس را از جملـــه مرغـــان 
ــر  ــراج پیامبـ ــه معـ ــاره بـ ــتند و اشـ ــدس می‌دانسـ مقـ
و دیـــدار خـــروس ســـفید عرشـــی دارد )دشـــتگل، 
1386: 42(. هم‌چنیـــن، مـــردم بـــر ایـــن باورنـــد کـــه 

خـــروس باعـــث دفـــع شـــر دیـــوان می‌شـــود.

• آهـــو: آهـــو بـــه دلیـــل ویژگی‌هـــای ظاهـــری 	
بســـیار مـــورد توجـــه انســـان‌ها بـــوده اســـت. 
امثال‌وحکـــم،  در  نیـــز  ایرانـــی  فرهنـــگ  در 
داســـتان‌های عامیانـــه، افســـانه‌ها و ترانه‌هـــای 
ــن  ــه آن از مضامیـ ــوب بـ ــای منسـ ــو و ویژگی‌هـ آهـ
مهـــم دربـــاره ایـــن حیـــوان به‌شـــمار مـــی‌رود. 
ــا در  ــده تـ ــبب شـ ــو سـ ــه آهـ ــوب بـ ــا منسـ ویژگی‌هـ
ــوان  ــی به‌عنـ ــای حیوانـ ــا و رمزهـ ــگ نمادهـ فرهنـ
ـــران،  ـــوالیه و گرب ـــد )ش ـــمار بیای ـــه ش ـــی ب ـــاد زنانگ نم
1385: 312(. هم‌چنیـــن، در ادبیـــات مکتـــوب 
و شـــفاهی نیـــز ارتبـــاط نزدیکـــی میـــان زن و آهـــو 
در دســـت اســـت. شـــکار آهـــو در ایـــران از دیربـــاز 
بیش‌تـــر بـــه طبقـــه حاکـــم و مرفـــه اختصـــاص 
داشـــته اســـت. حاکمـــان و افـــراد طبقـــه مرفـــه 
همـــواره، آهـــو را بـــرای ســـرگرمی و تفریـــح و 
ــد. در  ــکار می‌کردنـ ــت آن شـ ــاب از گوشـ ــه کبـ تهیـ
ســـفرنامه‌های ســـیاحان و جهانگردانـــی کـــه از 
ـــده  ـــا آم ـــب باره ـــن مطل ـــد، ای ـــدن کرده‌ان ـــران دی ای

اســـت.

نقـــوش گیاهـــی: از گذشـــته‌های دور گیاهـــان .3	
در بیـــن ملت‌هـــا، اقـــوام و فرهنگ‌هـــای مختلـــف 
دارای اهمیـــت و ارزش بســـیار زیـــادی بوده‌انـــد، تـــا 
ــی  ــوع، خاصـ ــه و رب‌النـ ــا الهـ ــرای آن‌هـ ــه بـ ــی کـ جایـ
ــان  ــدادی از گیاهـ ــاس، تعـ ــدند. براین‌اسـ ــل می‌شـ قایـ
و درختـــان را بهشـــتی و آســـمانی پنداشـــته و بـــرای 
آن‌هـــا خاصیـــت نیروزایـــی، شـــفادهنده و مســـمومیت 
ـــافعی، 1394:  ـــی و ش ـــد )مبین ـــل گردیده‌ان ـــده قای زداین
ــان  ــا و گیاهـ ــوش گل‌هـ ــر و نقـ ــری تصاویـ 45(. به‌کارگیـ
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جدول 9- نقـــش لاله به‌کار رفتـــه در چلنگری‌هـــای تهران دوره 
)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

در ســـاختمان‌ها و اشـــیا فقـــط بـــه دوران قبـــل از اســـام 
محـــدود نشـــد و بـــه دوران اســـامی هـــم راه یافـــت.

• ـــه در فرهنـــگ 	 ـــه: در بیـــن کشـــورهای اســـامی لال لال
دو کشـــور ایـــران و ترکیـــه نفـــوذ عمیقـــی دارد. نـــام 
گل لالـــه از کلمـــه لال یـــا همـــان کلمـــه لعـــل از زبـــان 
سانســـکریت بـــه معنـــی »قرمـــز« گرفتـــه شـــده 
اســـت. »مُهرهـــای ســـنگی و برنـــزی کـــه قدمـــت 
ــد  ــاد می‌رسـ ــل از میـ ــده قبـ ــش از 20 سـ ــه بیـ آن بـ
و نمونـــه‌ای از آن از افغانســـتان بـــه دســـت آمـــد و 
جـــز قدیمی‌تریـــن آثـــار باســـتانی اســـت کـــه در 
آن نقـــش لالـــه بـــه چشـــم می‌خـــورد. در زمـــان 
ساســـانیان و از ســـده 3- 5 میـــادی نقـــش گل لالـــه 
بـــا ســـه گل‌بـــرگ در مُهرهـــا و ظـــروف نقـــره بـــه 
تصویـــر کشـــیده شـــده اســـت. امـــا در آثـــار مربـــوط 
بـــه ســـده 5- 6 میـــادی در دوره ساســـانی تعـــداد 
ــه  ــود و بـ ــر می‌شـ ــه بیش‌تـ ــش لالـ ــای نقـ گل‌برگ‌هـ
پنـــج عـــدد افزایـــش میی‌ابـــد« )بابایی‌ســـودانی، 
ــران،  ــام در ایـ ــن اسـ ــترش دیـ ــا گسـ 1397: 25(. بـ
علاقـــه و عشـــق مـــردم بـــه ایـــن گل هم‌چنـــان 
بیش‌تـــر از کشـــورهای دیگـــر دیـــده می‌شـــد. در 
ســـده 9 میـــادی از کاشـــتن گل لالـــه در باغ‌هـــای 
بغـــداد و اصفهـــان در منابـــع تاریخـــی یـــاد شـــده 
اســـت. در گلســـتان ســـعدی و در حـــدود 1250 
ـــه  ـــام لال ـــی ن ـــاغ رویای ـــک ب ـــی از ی ـــادی، در وصف می
به‌چشـــم می‌خـــورد. اگرچـــه در طـــول تاریـــخ، 
ــا  ــرد، امـ ــدا نکـ ــادی پیـ ــاری زیـ ــه ارزش تجـ گل لالـ
در نقـــش قالـــی، مینیاتـــور، اشـــعار و ترانه‌هـــای 
ایرانـــی همیشـــه مـــورد توجـــه و تحســـین بـــوده 
اســـت )محمـــدی، 1393: 60(. »لالـــه گل ملـــی 
ــن  ــوان معروف‌تریـ ــه به‌عنـ ــت... گل لالـ ــران اسـ ایـ
فرهنـــگ  و  ادبیـــات  در  تاحـــدی  خـــودرو،  گل 
فارســـی ریشـــه کـــرد و حضـــور دارد؛ کـــه بســـیاری از 
شـــاعران بـــا وجـــود زندگـــی در محیط‌هـــای خشـــک 
و بیابانـــی لالـــه را می‌شـــناختند. در کهن‌تریـــن 
نمونه‌هایـــی کـــه از فارســـی به‌جای‌مانـــده، ده‌هـــا 
تعبیـــر و اســـتعاره هماننـــد لاله‌فـــام، لالـــه داغـــدار، 
لاله‌پـــوش، لالـــه ســـرخ، لالـــه‌زار، لاله‌گـــون و لالـــه 
ســـار دیـــده می‌شـــود« )یاحقـــی، 1369: 373(. 
ایـــن گل در ادبیـــات فارســـی مظهـــر شـــهید و کشـــته 

راه دوســـت اســـت. گوینـــد کـــه چـــون ســـیاوش 
قهرمـــان مظلـــوم و باســـتانی ایران‌زمیـــن کشـــته 
ــه  ــد. لالـ ــه روییـ ــون او لالـ ــرات خـ ــد، از قطـ شـ
ــان  ــواز اســـت و شـــکل آن‌چنـ ــا و دل‌نـ گلـــی زیبـ
قلـــب آدمیـــان -کـــه مایـــه حیـــات آنـــان بـــوده- 
ــه  ــبیه بـ ــیار شـ ــه بسـ ــای گل لالـ ــت. برگ‌هـ اسـ
قطره‌هـــای خـــون اســـت و گرچـــه خـــود خونیـــن 
رنـــگ و ســـرخ بـــوده، تـــه گلبرگ‌هـــای آن ســـیاه 
و داغ‌دیـــده اســـت، گویـــی کـــه داغـــی بـــر دل 
ــران  ــامی ایـ ــاب اسـ ــه در انقـ ــعری کـ دارد. شـ
ــن  ــد ایـ ــی درآمـ ــعار عمومـ ــک شـ ــکل یـ ــه شـ بـ
بـــود: از خـــون جوانـــان وطـــن لالـــه دمیـــده. گل 
ــیاری از  ــهید در بسـ ــمبل شـ ــوان سـ ــه به‌عنـ لالـ
جاهـــا در ایـــران نقـــش بســـته اســـت و حتـــی آرم 
ــه  ــباهت بـ ــز شـ ــران نیـ ــامی ایـ ــوری اسـ جمهـ
ــن گل  ــان: 25- 26(. ایـ ــه دارد )همـ ــک گل لالـ یـ
در دَر و پنجره‌هـــای فلـــزی دوره پهلـــوی دوم 
بســـیار دیـــده می‌شـــود و مطمئنـــاً، مرتبـــط 
بـــه جریانـــات دوره پهلـــوی و جنـــگ و شـــهادت 

بســـیاری از هم‌وطنـــان ماســـت.
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• ــرداد و 	 ــاد امـ ــتان نمـ ــران باسـ ــق: گل زنبـــق در فرهنـــگ ایـ زنبـ
بـــه معنـــی بی‌مرگـــی و جاودانگـــی اســـت. »به‌کارگیـــری ایـــن 
نمـــاد در تمدن‌هـــای مختلـــف و از قرون‌وســـطی رایـــج بـــود و 
در نقاشـــی‌ها و صنایع‌دســـتی ناحیـــه بین‌النهریـــن، ظـــروف 
مصـــر باســـتان، حتـــی ظـــروف گلـــی یونانیـــان و ساســـانیان و 

ـــان(.  ـــت« )هم ـــده اس ـــده ش ـــی دی ـــای عباس ـــان خلف زم
ــیاری از  ــا پیـــش در بسـ ــاد قرن‌هـ ــن نمـ ــتفاده از ایـ اسـ
کشـــورهای جهـــان و خصوصـــاً، اروپـــا متـــداول بـــوده 
و امـــروزه، به‌عنـــوان نمـــادی، سیاســـی، مذهبـــی و 

ــرد دارد. ــی کاربـ ورزشـ

جدول 10- نقش زنبق به‌کار رفته در چلنگری‌های تهران دوره 
پهلوی دوم )نگارندگان(.

• ــری 	 ــع تصویـ ــوص منابـ ــف به‌خصـ ــع مختلـ رزت: در منابـ
ــده و  ــیم شـ ــالا ترسـ ــد بـ ــه دیـ ــه از زاویـ ــوس کـ ــه گل لوتـ بـ
هم‌چنیـــن، چنـــد پـــر و دارای گل‌برگ‌هایـــی اســـت 
ــرار گرفته‌انـــد، گل  ــره کوچـــک قـ ــادور یـــک دایـ کـــه دورتـ
ــی، 1388:  ــخن‌پرداز و مرآثـ ــت )سـ ــده اسـ ــه شـ رزت گفتـ
64(. یکـــی از آرایه‌هـــای پرکاربـــرد و اصلـــی در دوران 
ــر  ــا بیش‌تـ ــرگ یـ ــش گل‌بـ ــا شـ ــه بـ ــت کـ ــی اسـ هخامنشـ
لبه‌هـــای هلالـــی بـــه تصویـــر کشـــیده شـــده اســـت 
)ریاضـــی، 1381: 189(. ایـــن رزت‌هـــا نســـل‌هایی از 
ـــت  ـــخ اس ـــش از تاری ـــتان در دوران پی ـــرق باس ـــای ش نماده
کـــه در فرهنگ‌هـــای ســـومری، مصـــری و بین‌النهریـــن در 
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جـــدول 11- نقـــش رزت بـــه‌کار رفتـــه در چلنگری‌های تهـــران دوره پهلـــوی دوم 
)نگارندگان(.

جدول 12- نقش گلدانـــی به‌کار رفته در چلنگری‌هـــای تهران دوره 
)نگارندگان(.)نگارندگان(. دوم  پهلوی 

ـــد  ـــرار می‌گرفتن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــی م ـــریفاتی و مذهب ـــم تش مراس
ـــک،  ـــی مارلی ـــام طلای ـــر روی ج )Nylander, 1970: 139(. گل رزت را ب

مفرغ‌هـــای لرســـتان، کتیبه‌هـــا و آثـــار تخت‌جمشـــید و... 
بـــه فراوانـــی و به‌صـــورت حاشـــیه مشـــاهده می‌کنیـــم کـــه 
ایـــن نقـــش در فرهنـــگ تصویـــری مـــا جایگاهـــی دیرینـــه دارد 
)اشـــرف و بنـــو عزیـــزی، 1387: 85(. در دور ساســـانی، گل ســـرخ 
ــروی  ــد نیـ ــو کننـ ــت و بازگـ ــید اسـ ــنتی خورشـ ــاد سـ )رزت( نمـ
ـــر از  ـــد پ ـــای چن ـــدی، 1367: 36(. گل‌ه ـــت )صم ـــش اس زندگی‌بخ
دیگـــر نقـــوش گیاهـــی رایـــج در منســـوجات ساســـانی هســـتند کـــه 
ـــای  ـــه گل‌ه ـــوند ک ـــده می‌ش ـــر دی ـــر پ ـــت و پُ ـــار، هش ـــکال چه ـــه اش ب
چهارپـــر کاربـــرد بیش‌تـــری داشـــتند. هم‌چنیـــن، کمیـــت 
گل‌برگ‌هـــا می‌توانـــد بـــار کیفـــی داشـــته باشـــند. عـــدد چهـــار 
کـــه در مفهـــوم فلســـفی خـــود بـــه کمـــال مـــاده اشـــاره دارد. در 
ـــود.  ـــده می‌ش ـــیاری دی ـــوارد بس ـــز در م ـــتی نی ـــی زرتش جهان‌بین
ـــار هنرمنـــدان ایرانـــی کـــه در عهـــد  ـــا گســـترش ایـــن نقـــوش در آث »ب
ــود،  ــده بـ ــی شـ ــیعه معرفـ ــز شـ ــوان مرکـ ــماً، به‌عنـ ــه رسـ صفویـ
ســـمبل‌های مکتـــب اهل‌بیـــت )ع( در نقـــوش و طرح‌هـــای 
ـــور  ـــود. به‌ط ـــیده ب ـــروز رس ـــور و ب ـــه ظه ـــل ب ـــور کام ـــلیمی به‌ط اس
ــا  ــن آل عبـ ــان پنج‌تـ ــه نشـ ــر کـ ــج پـ ــوان ازگل پنـ ــال، می‌تـ مثـ

ــرد« )ریاضـــی، 1381: 155(. ــام بـ اســـت، نـ

رزت انتزاعی

• ـــل‌ 	 ـــده فع ـــام گیرن ـــد ج ـــدان گل مانن ـــی: گل گلدان
و انفعـــالات ملکوتـــی اســـت کـــه از آن جملـــه 
می‌تـــوان بـــه بـــاران و شـــبنم اشـــاره کـــرد 
ــگ  ــران، 1385: 201(. در فرهنـ ــوالیه و گربـ )شـ
ــورت  ــه به‌صـ ــش چـ ــن نقـ ــران، ایـ ــری ایـ تصویـ
ــی  ــوش بازتابـ ــر نقـ ــا دیگـ ــراه بـ ــه همـ ــا و چـ تنهـ
ــپنانی و  ــت )اسـ ــان اسـ ــی بی‌پایـ ــرح و خرمـ از فـ
بروجنـــی، 1390: 31(. ایـــن نقـــش به‌عنـــوان 
ـــی  ـــف در نقاش ـــی در دوران مختل ـــش اصل ـــک نق ی
نقـــوش  از  یکـــی  به‌عنـــوان  کاشـــی‌کاری  و 
ــز  ــران نیـ ــه اســـت. در تهـ ــه‌کار می‌رفتـ ــی بـ اصلـ
ایـــن نقـــش نســـبت بـــه ســـایر نقـــوش کم‌تـــر 
به‌چشـــم می‌خـــورد و بـــه دلیـــل جنـــس ســـخت 
به‌صـــورت  ســـاخت  محدودیت‌هـــای  و  فلـــز 

ــرا درآمـــده اســـت. ــه اجـ ــاده شـــده بـ سـ
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• ســـرو: مقاومـــت و اســـتواری ایـــن درخـــت آن 	
را نســـبت بـــه ســـایر درختـــان متمایـــز کـــرده 
اســـت. تمایـــز ایـــن درخـــت باعـــث شـــده تـــا بـــاور، 
در  قدیـــم  زمان‌هـــای  از  آیین‌هایـــی  و  افســـانه 
مـــورد ایـــن درخـــت به‌وجـــود بیایـــد )کوهـــزاد، 
1389: 7(. بـــرای ایرانیـــان باســـتان درخـــت ســـرو 
ــدی،  ــودن، نیرومنـ ــبز بـ ــه سرسـ ــت همیشـ ــه علـ بـ
دوام و برافراشـــتگی، نشـــانه پایـــداری، قـــوت، 
ــت؛  ــوده اسـ ــی بـ ــی و آزادگـ ــربلندی ملـ ــق، سـ رونـ
ــت  ــرو را از بهشـ ــای سـ ــه منشـ ــن کـ ــوص ایـ به‌خصـ
آزادگـــی  صفـــت  نســـبت‌دادن  می‌دانســـته‌اند. 
ـــا  ـــاط آن ب ـــادگار ارتب ـــت، ی ـــن درخ ـــه ای ـــرو آزاد( ب )س
ـــی  ـــانه‌های ایران ـــاطیر و افس ـــه در اس ـــت ک ـــد اس ناهی
ــت  ــان اسـ ــربلندی ایرانیـ ــی و سـ ــانه‌ای از آزادگـ نشـ
ــه  ــر صاحب‌خانـ ــد: اگـ ــل می‌نویسـ ــان(. اورسـ )همـ
از  بـــه زیارت‌خانـــه خـــدا می‌رفـــت، تصویـــری 
ــش  ــه خویـ ــردر خانـ ــالای سـ ــرو را در بـ ــت سـ درخـ
گچ‌بـــری می‌کـــرد و مـــردم بـــا دیـــدن آن متوجـــه 
ـــی  ـــک حاج ـــه ی ـــق ب ـــه متعل ـــن خان ـــه ای ـــدند ک می‌ش

اســـت )اورســـل، 1353: 117(

جدول 13-  نقش ســـرو به‌کار رفتـــه در چلنگری‌هـــای تهران دوره 
پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

جدول 14-  نقوش هندســـی بـــه‌کار رفته در چلنگری‌هـــای تهران 
دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

نقـــوش هندســـی: نقـــوش هندســـی همـــواره .4	
ــات  ــد و ترکیبـ ــوردار بوده‌انـ ــی برخـ ــی تزیینـ از ویژگـ
ـــدان  ـــه هنرمن ـــواره توج ـــا هم ـــدد آن‌ه ـــاوت و متع متف
ـــوان  ـــن‌رو، می‌ت ـــت. ازای ـــرده اس ـــب ک ـــود جل ـــه خ را ب
ســـفالینه‌های  از  را  آن‌هـــا  متنـــوعِ  نمونه‌هـــای 
ـــاهده  ـــر مش ـــای معاص ـــواع هنره ـــا ان ـــخ ت ـــش‌از تاری پی
کـــرد. نقـــوش هندســـی به‌واســـطه نظمـــی کـــه 
دارنـــد، در نظـــر انســـان مطلـــوب و خوشـــایند 
ــا  ــا را بـ ــا آن‌هـ ــد تـ ــد و او را وامی‌دارنـ ــوه می‌کننـ جلـ
رمـــز بیامیـــزد و به‌عنـــوان نگاره‌هـــای نمادیـــن 
بـــه خدمـــت گیـــرد. در ابتـــدا، نقـــوش هندســـی 
-کـــه بـــرای تزییـــن اشـــیا و ســـاختمان‌ها بـــه کار 
نقش‌هـــای  بودنـــد؛  ســـاده  بســـیار  می‌رفتنـــد- 
ــتاره‌ها  ــانی از سـ ــچ نشـ ــه هیـ ــاده‌ای کـ ــی سـ هندسـ
و چندضلعی‌هـــای درهم‌تنیـــده در آن‌هـــا دیـــده 
نمی‌شـــد. امـــا در دوره ســـلجوقیان، هنرمنـــدان 
خاصـــی  مهـــارت  بـــا  را  هندســـی  فرم‌هـــای 
)نجیب‌اوغلـــو،  رســـاندند  پیچیدگـــی  به‌نهایـــت 
پیچیـــده  هندســـی  نقـــوش  ایـــن   .)137 :1379
ــواع  ــبکه‌ای از انـ ــوند، شـ ــده می‌شـ ــره« نامیـ ــه »گـ کـ
ــت و  ــای مثبـ ــه فضاهـ ــتند کـ ــی هسـ ــوش هندسـ نقـ
منفـــی در آن‌هـــا ارزشـــی برابـــر دارنـــد. ایـــن نقـــوش 
ـــش  ـــم نق ـــار ه ـــده در کن ـــم و درهم‌پیچی ـــور منظ ـــه ط ب
می‌شـــوند و امـــکان گســـترش تـــا بی‌نهایـــت را 
دارنـــد. تکـــرار مکـــرر نگاره‌هـــا در نقـــوش هندســـی 
بافتـــی پیوســـته ایجـــاد می‌کنـــد کـــه به‌ســـختی 
آن‌هـــا  در  را  »واگیـــره«  طـــرح  واحـــد  می‌تـــوان 

بازشـــناخت.
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جدول 15. گره چینی به‌کار رفته در چلنگری‌های تهران دوره پهلوی دوم )نگارندگان(.

• گـــره چینـــی: پیشـــینه هنـــر گـــره چینـــی در ایـــران بـــه 	
ــان  ــهر اصفهـ ــردد و شـ ــوی برمی‌گـ ــلجوقی و صفـ ــان سـ زمـ
ـــن  ـــت ممک ـــاده‌ترین حال ـــت. س ـــوده اس ـــتگاه آن ب ـــز خاس نی
ــف  ــا ظریـ ــده، تـ ــتفاده می‌شـ ــر اسـ ــه در آجـ ــر کـ ــن هنـ ایـ
و پیچیده‌تریـــن حالـــت آن کـــه در چـــوب و شیشـــه و 
ــیدی، 1365: 55(. آن  ــود )زمرشـ ــده می‌شـ ــه‌کاری دیـ آینـ
ـــتاره  ـــا س ـــه ی ـــا از شمس ـــه در آن‌ه ـــا ک ـــره چینی‌ه ـــته از گ دس
ــتند  ــمان هسـ ــده آسـ ــت، تداعی‌کننـ ــده اسـ ــتفاده شـ اسـ
و شـــبکه دوایـــر متحدالمرکـــز کـــه زیـــر نقـــش گره‌هـــا 
هســـتند، ســـتاره‌ای اســـت و یـــادآور مـــدار ســـتارگان و 
شـــعاع‌های هـــم فاصلـــه شمســـه‌ها ماننـــد پرتوهایـــی 
اســـت کـــه در آســـمان از ســـتارگان بازتـــاب می‌شـــود 

)شـــریف، حبیبـــی و جمال‌آبـــادی، 1395: 62(.

• نقـــوش انتزاعـــی: هنرمنـــدان 	
بـــرای  ایـــن واژه را  قـــرن بیســـتم 
ـــز  ـــاملِ گری ـــه ش ـــد ک ـــه‌کار بردن ـــری ب هن
از طبیعت‌گرایـــی، تبدیـــل ظواهـــر 
طبیعـــی به‌صـــورت ســـاده شـــده، 
ســـاختن اثـــر هنـــری بـــا عناصـــر 
نابه‌جـــا  )گاهـــی  ناشبیه‌ســـاز 
هندســـی  صـــور  را  عناصـــر  ایـــن 
واقعیـــت  از  تقلیـــد  و  می‌نامنـــد( 
واقعیـــات  نمایـــش  از  دور  و  اشـــیا 
اشـــیا )پاکبـــاز، 1378: 652- 653(. 
مشـــخصه اصلـــی نقـــوش انتزاعـــی 
ــداد  ــی رویـ ــل کیفیـــت جنبشـ »تبدیـ
دیـــداری بـــه مولفه‌هـــای دیـــداری 
ـــر وســـایل  ـــا تاکیـــد ب اصلـــی و بنیـــادی ب
پیام‌رســـانی هـــر چـــه مســـتقیم‌تر 
و مهیج‌تـــر و حتـــی بـــدوی اســـت« 

  .)103  :1380 )داندیـــس، 
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جدول 16. نقوش انتزاعی به ســـبک نقاشـــی‌های واســـیلی کاندینســـکی به‌کار 
رفتـــه در چلنگری‌های تهـــران دوره پهلـــوی دوم )نگارندگان(.

جدول 17. نقـــوش انتزاعی به‌کار رفتـــه در چلنگری‌های تهران 
)نگارندگان(. پهلوی دوم  دوره 

نقـــوش انتزاعی به ســـبک نقاشـــی‌های پیـــت موندریـــان بـــه‌کار رفته در 
چلنگری‌هـــای تهـــران دوره پهلـــوی دوم
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آغـــاز  و  غربـــی  معمـــاری  فرهنـــگ  بانفـــوذ 
برون‌گرایـــی، جلوه‌گـــری و توجـــه بـــه نماســـازی و 
نمـــای شـــهری در معمـــاری ایرانـــی از دوره قاجـــار 
ـــا  ـــران ب ـــردم ته ـــات م ـــن، ارتباط ـــده و هم‌چنی ـــاب ش ب
ـــهری  ـــای ش ـــد فض ـــبب ش ـــورها، س ـــهرها و کش ـــایر ش س
پـــر رنگ‌تـــر و نـــگاه افـــراد منـــزل از درون بـــه بیـــرون 
بیش‌تـــر شـــود. ایـــن کار باعـــث شـــد تـــا حفاظ‌هایـــی 
بـــا طرح‌هـــای متفـــاوت بـــر روی پنجره‌هـــای نمـــای 
بیرونـــی بناهـــای شـــهر تهـــران ســـاخته شـــود. بایـــد 
گفـــت کـــه دوره قاجـــار فلـــز جای‌گزیـــن چـــوب در 
ســـاخت نـــرده - پنجره‌هـــا شـــده کـــه بـــه »گل‌نـــرده« 
 .)102  :1393 )حسینی‌ســـیر،  هســـتند  معـــروف 
ــوی  ــزی در جلـ ــای فلـ ــن حفاظ‌هـ ــاخت ایـ ــد سـ رونـ
پنجـــره بـــا المـــان جدیـــد از دوره قاجـــار تـــا دوره 
پهلـــوی دوم دچـــار تغییـــر و تحـــولات زیـــادی بـــوده 
ـــره‌ای  ـــرده پنج ـــت، ن ـــار درحقیق ـــوع حص ـــن ن ـــت. ای اس
ـــب  ـــد از نص ـــن، بع ـــاظ و تزیی ـــرد حف ـــا کارک ـــه ب ـــت ک اس
شـــهری(  )نمـــای  بیرونـــی  نمـــای  پنجره‌هـــای 
بـــر روی آن‌هـــا نصـــب گردیـــد. ایـــن تحـــولات 
ــه  ــوان بـ ــه می‌تـ ــوده اســـت کـ ــی بـ ــر عواملـ تحت‌تاثیـ
ــا تحـــولات جدیـــد غـــرب در عرصه‌هـــای  آشـــنایی بـ
ــس از  ــوص پـ ــارت و به‌خصـ ــترش تجـ ــف، گسـ مختلـ
جنبـــش مشـــروطه کـــه ســـاختار اجتماعـــی موجـــود 
ـــران  ـــه‌وران و کارگ ـــرت پیش ـــد، مهاج ـــر ش ـــار تغیی دچ
بـــه کشـــورهای هم‌جـــوار به‌ویـــژه، قفقـــاز و آشـــنایی 
بـــا طبقـــات و امتیـــازات اجتماعـــی صنـــوف در ایـــن 
ــد  ــاف، رفت‌وآمـ ــه و اصنـ ــکیل اتحادیـ ــع، تشـ جوامـ
ــان  ــزام محصـ ــگ، اعـ ــه فرنـ ــنفکران بـ ــار و روشـ تجـ
و دانشـــجویان بـــه کشـــورها اروپایـــی به‌منظـــور 
تحصیـــل، ترجمـــه کتـــب و مجـــات و گاه، بـــا در 
اختیـــار داشـــتن روزنامه‌هـــا و رســـالات فرنگـــی 
حـــاوی مطالـــب اجتماعـــی و فرهنگـــی جدیـــد، 
ســـفر عبـــاس میـــرزا به‌عنـــوان اولیـــن شـــخص 
ــان  ــا همـــکاری کلنـــل خـ ــراه دانشـــجویان بـ ــه همـ بـ
بـــه لنـــدن بـــرای فراگیـــری علـــوم جدیـــد، اعـــزام 
بـــرای  محمدشـــاه  توســـط  پنج‌نفـــره  گروهـــی 
اعـــزام  پاریـــس،  بـــه  اسلحه‌ســـازی  یادگیـــری 
ســـال  در  هنرآمـــوزان  و  صنعتگـــران  از  جمعـــی 

ــد  ــد ماننـ ــع جدیـ ــری صنایـ ــرای فراگیـ 1268ه.ق. بـ
نجـــاری، آهنگـــری، ریخته‌گـــری، چدن‌ســـازی و 
ــاج  ــتی حـ ــه سرپرسـ ــر بـ ــط امیرکبیـ ــری توسـ چلنگـ
میرزامحمـــد تاجـــر تبریـــزی بـــه مســـکو، اعـــزام 
محمدعلـــی چخماق‌ســـاز بـــه سرپرســـتی میجـــر 
دارســـی بـــه انگلســـتان بـــرای یادگیـــری فنـــون قفـــل 
و کلیدســـازی و طرح‌ریـــزی امیرکبیـــر بـــرای صنایـــع 
چدن‌ریـــزی،  کارخانه‌هـــای  ایجـــاد  بـــا  ایـــران 
فلـــزکاری، پارچه‌بافـــی، و اســـتخدام اســـتادکاران 
ــه  ــی بـ ــران ایرانـ ــزام صنعتگـ ــتان و اعـ ــی از انگلسـ فنـ
روســـیه اشـــاره داشـــت. »عـــاوه بـــر عوامـــل فـــوق در 
ــان  ــا ورود جریـ ــوی دوم بـ ــژه، پهلـ ــوی به‌ویـ دوره پهلـ
ـــدن  ـــت روبه‌روش ـــه عل ـــه ب ـــران ک ـــه ای ـــیون ب مدرنیزاس
ــی  ــمال یعنـ ــوب و شـ ــد از جنـ ــایه جدیـ ــا دو همسـ بـ
ــزاری  ــیه تـ ــت روسـ ــتان و دولـ ــتان در هندوسـ انگلسـ
و هم‌چنیـــن، جنگ‌هـــای روســـیه بـــا ایـــران کـــه 
بـــا  از اولیـــن صحنه‌هـــای مواجهـــه جـــدی مـــا 
غـــرب جدیـــد بـــود« )پارســـانیا، 1383: 125(؛ و نیـــز 
»ورود تدریجـــی مصالـــح مـــدرن ماننـــد میل‌گـــرد، 
تیرآهـــن و ســـیمان، جهـــت احـــداث کارخانه‌هـــا، 
کشـــور،  بـــه  راه‌آهـــن  شـــبکه‌های  و  پل‌هـــا 
کارت‌پســـتال،  نقاشـــی،  طرح‌هـــای  از  اســـتفاده 
عکـــس شـــاهان و بـــزرگان دربـــار، ورود کارهـــای 
از  اروپـــا  جریان‌ســـاز  اندیشـــه‌های  و  معمـــاران 
جملـــه ســـبک بین‌المللـــی، مدرســـه باهـــاوس، 
کارهـــای لوکوربوزیـــه، فرانـــک لویـــد رایـــت، ریچـــارد 
نیوتـــرا، آلـــوار آلتـــو، جیمـــز اســـترلینگ و واســـیلی 
ــی  ــب روسـ ــان، و مکاتـ ــت موندریـ ــکی، پیـ کاندینسـ
ســـوپره ماتیســـم و ریونیســـم و کنستراکتیویســـم 
در  ایرانـــی  تحصیل‌کـــردگان  طریـــق  از  غیـــره  و 
خـــارج از کشـــور و حمایـــت از آن در دانشـــگاه تهـــران 
دهه‌هـــای  بیـــن  زیبـــا(  هنرهـــای  )دانشـــکده 
در  تـــا  شـــد  ســـبب  خورشـــیدی،  و 1350   1340
ــا از جملـــه ادبیـــات، شـــعر و هنـــر و  تمامـــی عرصه‌هـ
بخـــش اعظمـــی از زندگـــی ایرانیـــان را تحـــت ‌تاثیـــر 
کـــه  243(؛   :1388 )بانی‌مســـعود،  دهـــد«  قـــرار 
نتایـــج حاصـــل از آن، »کم‌رنگ‌شـــدن تبعیـــت از 
ــی در  ــای غربـ ــدن فرم‌هـ ــنتی، ظاهرشـ ــای سـ فرم‌هـ
ــگاه  ــدن جایـ ــی، جای‌گزین‌شـ ــاختمان، فردگرایـ سـ
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به‌جـــای  عطرآگیـــن  بهشـــت  و  بریـــن  فـــردوس 
الگوهـــای اروپایـــی قـــرن19م.، حـــذف تزییـــن، 
کنـــار گذاشـــتن کامـــل تاریـــخ و عناصـــر تاریخـــی، 
پلان‌هـــای آزاد از قیدوبنـــد هندســـه کلاســـیک، 
ــا، ترکیـــب  ــرد بنـ ــرد و کارکـ ــه عملکـ ــه خـــاص بـ توجـ
احجـــام ســـاده و خـــاص هندســـی اســـت« )صارمـــی و 
ــوی  ــور کل، در دوره پهلـ ــر، 1376: 142(. به‌طـ رادمهـ
ـــر از معمـــاری اواخـــر قاجـــار، مدرنیســـم  معمـــاری متاث
ــی(  ــتان‌گرایی )ملی‌گرایـ ــیک باسـ ــبک نئوکلاسـ و سـ
اســـت کـــه در دوره پهلـــوی دوم معمـــاری کامـــاً، 
هم‌ســـو و هماهنـــگ بـــا معمـــاری مـــدرن شـــد و 
ســـعی بـــر آن بـــود کـــه معمـــاری بومـــی ایرانـــی و 
ـــی  ـــد فیزیک ـــدرن در کالب ـــر م ـــی عص ـــات جهان خصوصی
بنـــا بـــه‌کار گرفتـــه شـــوند و در نهایـــت، ســـاخت 
ــا  ــان‌ها بـ ــام انسـ ــوی تمـ ــد جواب‌گـ ــه بتوانـ ــی کـ بنایـ
فرهنگ‌هـــا و نژادهـــای گوناگـــون باشـــد. بـــا بررســـی 
انجام‌شـــده بـــر روی چلنگری‌هـــای تهـــران دوره 
ــی  ــه‌ای هویتـ ــه ریشـ ــد کـ ــه شـ ــوی دوم، ملاحظـ پهلـ
ـــری  ـــری، عنص ـــر کارب ـــد و از نظ ـــی دارن ـــی - اروپای ایران
از معمـــاری ســـنتی ایـــران محســـوب شـــده‌اند. 
ــوی  ــران دوره پهلـ ــای تهـ ــن، در چلنگری‌هـ هم‌چنیـ
دوم، نقـــش و فـــرم از ابعـــاد و شـــکل دَر و پنجـــره، 

ــت.  ــرده اسـ ــت کـ تبعیـ
روش ســـاخت چلنگری‌هـــای پهلـــوی دوم تهـــران 
بـــرای تمـــام فرم‌هـــا و نقـــوش یک‌ســـان اســـت. 
بدیـــن صـــورت کـــه، طـــرحِ مـــورد نظـــر طراحـــی 
ـــز را  ـــان فل ـــا هم ـــی ی ـــتر اصل ـــر بس ـــپس، چلنگ ـــده س ش
آمـــاده پیاده‌ســـازی نقـــش کـــرده و ســـپس، زمودگـــر 
نقـــوش را بـــر روی فلـــز ایجـــاد می‌کـــرده اســـت. 
ــه در دَر  ــه‌کار رفتـ ــته‌بندی نقـــوش بـ ــور کل، دسـ به‌طـ
ــج  ــه پنـ ــران بـ ــوی دوم در تهـ ــای دوره پهلـ و پنجره‌هـ
ـــی  ـــی، هندس ـــی، گیاه ـــانی، حیوان ـــوش انس ـــته نق دس
و گـــره چینـــی، انتزاعـــی تقســـیم می‌شـــوند کـــه هـــر 
ـــود را دارد. ـــاص خ ـــترش خ ـــیوه گس ـــوع و ش ـــته تن دس

	1 ــایر . ــان سـ ــش در میـ ــن نقـ ــانی: ایـ ــوش انسـ نقـ
نقـــوش از فراوانـــی کم‌تـــری برخـــوردار بـــوده 
و ریشـــه درگذشـــته تاریخـــی دارد و شـــامل 
نقـــوش پادشـــاهان دوران باســـتان، دراویـــش و 
شـــکارچی بـــوده و شـــیوه ترســـیم ایـــن نقـــوش 

انتزاعـــی و واقع‌گـــرا بـــوده اســـت.

	2 ـــاووس، . ـــامل ط ـــوش ش ـــن نق ـــی: ای ـــوش حیوان نق
کبوتـــر، مرغابـــی و اردک و لک‌لـــک، ماهـــی، 
پروانـــه، خـــروس و آهـــو اســـت کـــه بـــه ترتیـــب 
فراوانـــی مرغابـــی و اردک و لک‌لـــک، کبوتـــر، 
آهـــو، طـــاووس، خـــروس و ماهـــی اســـت. در 
ــیوه ترســـیم و گســـترش ایـــن نقـــوش  مـــورد شـ
بایـــد گفـــت کـــه، همگـــی نقـــوش بســـیار ســـاده 
و انتزاعـــی ترســـیم شـــده و شـــیوه گســـترش نیـــز 
ــره )4*1،  ــک - دوم(، واگیـ ــه )یـ ــورت قرینـ به‌صـ

ــت. ــده اسـ ــی( و پراکنـ ــتقل )تکـ 4*3(، مسـ
	3 نقـــوش گیاهـــی: ایـــن نقـــوش شـــامل لالـــه، .

زنبـــق، رزت، گلدانـــی و ســـرو اســـت. نحـــوه 
ــی و  ــورت نیمه‌انتزاعـ ــه به‌صـ ــیم نقـــش لالـ ترسـ
ـــورت  ـــز به‌ص ـــترش نی ـــیوه گس ـــوده و ش ـــی ب انتزاع
تکـــرار یـــک واگیـــره کـــه متناســـب بـــا ابعـــاد 
پنجـــره متغیـــر بـــوده و به‌صـــورت 4*6، 2*6، 
4*3، 4*4، 2*3، 5*4، 4*2 قرینـــه به‌صـــورت 
ـــم دَر  ـــره و ه ـــر روی پنج ـــم ب ـــه ه ـــارم ک ـــک- چه ی
ـــق  ـــیم زنب ـــوه ترس ـــت. نح ـــه اس ـــه‌کار رفت ورودی ب
نیـــز کامـــاً، انتزاعـــی و برگرفتـــه از نقـــش زنبـــق 
در دوره هخامنشـــی اســـت و شـــیوه گســـترش 
آن واگیـــره‌ای )3*1، 4*3، 4*1، 3*2( و قرینـــه 
)یـــک - دوم( اســـت. شـــیوه ترســـیم رزت نیـــز 
ــی  ــی و انتزاعـ ــه نیمه‌انتزاعـ ــش لالـ ــد نقـ هماننـ
بـــوده و برگرفتـــه از نقـــوش رزت بـــه‌کار رفتـــه در 
دوران باســـتان )هخامنشـــی و ساســـانی( اســـت 
ــا  ــا، کتیبه‌هـ ــا، پارچه‌هـ ــر روی حجاری‌هـ ــه بـ کـ
و... در ایـــن دوران نقـــش بســـته بوده‌انـــد. 
ــای  ــر روی دَرهـ ــق بـ ــاف زنبـ ــش برخـ ــن نقـ ایـ
ـــر  ـــش دیگ ـــت. نق ـــده اس ـــتفاده ش ـــز اس ورودی نی
گلدانـــی بـــوده و بـــرای گســـترش نقـــش گلدانـــی 
ـــش  ـــن نق ـــده و ای ـــه ش ـــره گرفت ـــه به ـــیوه قرین از ش
به‌صـــورت نیمه‌انتزاعـــی و انتزاعـــی ترســـیم 
شـــده کـــه شـــیوه نیمه‌انتزاعـــی بیش‌تـــر بـــر روی 
ـــه  ـــه‌کار گرفت ـــا ب ـــر روی پنجره‌ه ـــی ب ـــا و انتزاع دَره
شـــده‌اند. ایـــن نقـــش در دوره قاجـــار و پهلـــوی 
اول نیـــز در بخـــش هلالـــی دَرهـــای ورودی 
ـــز  ـــرو نی ـــش س ـــت؛ و در نق ـــده اس ـــتفاده می‌ش اس
ـــتفاده  ـــه اس ـــیوه قرین ـــی از ش ـــش گلدان ـــد نق همانن
شـــده و در میـــان نقـــوش گیاهـــی کم‌تریـــن 
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فراوانـــی را دارا بـــوده و ترســـیم آن بـــه شـــکل 

بته‌جقـــه و انتزاعـــی بـــوده اســـت.
	4 نقـــوش هندســـی و گـــره چینـــی: کـــه شـــامل .

لـــوزی، مربـــع، شـــش‌ضلعی، هشـــت‌ضلعی، 
و  بـــوده  انتزاعـــی  و  چینـــی  گـــره  دایـــره، 
فراوانـــی  از  انتزاعـــی  نقـــوش  دراین‌بیـــن 
کم‌تـــری برخـــوردار اســـت. ایـــن نقـــوش را 
می‌تـــوان در هنـــر آیینـــه‌کاری، نقـــش روی 
بافته‌هـــای  بدنـــه ظـــروف ســـفالی، دســـت 
ــن  ــترش ایـ ــیوه گسـ ــدازی و... یافـــت. شـ زیرانـ
نقـــش به‌صـــورت تکـــرار یـــک گـــره و ایجـــاد 
فضـــای مثبـــت و منفـــی بـــاارزش یک‌ســـان بـــه 
طـــور منظـــم و درهم‌پیچیـــده و گاهـــی، خلـــوت 
ــه  ــره بـ ــخیص واگیـ ــوش تشـ ــن نقـ ــت. در ایـ اسـ
دلیـــل تکـــرار مکـــرر نگاره‌هـــا، دشـــوار اســـت.

	5 نقـــوش انتزاعـــی: نقـــوش انتزاعـــی بـــه‌کار رفتـــه .
نیـــز بیش‌تریـــن فراوانـــی را در میـــان چهـــار 
نقـــش دیگـــر بـــه خـــود اختصـــاص داده‌انـــد 
ــه و در  ــه‌کار رفتـ ــا بـ ــر روی پنجره‌هـ ــط بـ ــه فقـ کـ
بیش‌تـــر مـــوارد بســـیار خـــاص و هنرمندانـــه 
طراحـــی و اجـــرا شـــده و در بعضـــی مواقـــع، 

صرفـــاً بـــرای اســـتحکام بیش‌تـــر، خطـــوط 
ــازنده  ــه گاه، سـ ــده کـ ــب شـ ــر ترکیـ ــا یک‌دیگـ بـ
بـــاذوق هنـــری خـــود، اثـــر زیبایـــی را پدیـــد 
آورده اســـت. ایـــن نقـــوش در دو دســـته کلـــی 
جـــای می‌گیرنـــد؛ دســـته اول، از نقاشـــی‌های 
هنرمنـــدان انگلیســـی و به‌خصـــوص روســـی 
ــیلی  ــان و واسـ ــد پیـــت موندیـ ــرن 19م.، ماننـ قـ
ماتیســـم،  ســـوپره  مکتـــب  و  کاندینســـکی 
ریونیســـم و کنستراکتیویســـم الهـــام گرفته‌انـــد؛ 
ـــد-  ـــاره ش ـــدان اش ـــم ب ـــالا ه ـــه در ب ـــته دوم -ک و دس
بـــا ذوق هنـــری ســـازنده طراحـــی شـــده و یـــا از 
ــد.  ــره گرفته‌انـ ــی بهـ ــی‌های انتزاعـ ــایر نقاشـ سـ
نقـــوش  ایـــن  هم‌چنیـــن، شـــیوه گســـترش 
ــورت  ــه به‌صـ ــره‌ای )3*1، 3*2، 2*2(، قرینـ واگیـ
ـــت.  ـــه اس ـــد قرین ـــارم و فاق ـــک- چه ـــک- دوم و ی ی
ــا از  ــن نمونه‌هـ ــه، در بیـ ــت کـ ــر اسـ ــه ذکـ لازم بـ
ــط در  ــه فقـ ــده کـ ــتفاده شـ ــز اسـ ــی نیـ ورق آهنـ
بیـــن نمونه‌هـــای الهـــام گرفتـــه از کارهـــای 
واســـیلی کاندینســـکی و پیـــت موندریـــان دیـــده 

. د می‌شـــو

جدول 18. دسته‌بندی نقوش و ویژگی به‌کار رفته در چلنگری‌های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.

ویژگی‌ها
نام نقش

شیوه گسترش شیوه ترسیم نام نقش

- انتزاعی و واگ‌عقرا باســتان،  دوران  پادشــاهان 
دراوشی و شکارچی انسانی

قرینــه یــک - دوم، وایگــره )4*1، 4*3(، 
مستقل )کتی(، پراکنده

ساده و انتزاعی مرغابی و اردک و ل‌کلک، کبوتر، 
آهو، طاووس، خروس و ماهی حیوانی

کتــرار وایگــره )4*6، 2*6، 4*3، 4*4، 2*3، 
5*4، 4*2، 3*1، 4*1، 3*2(، قرینــه یــک- 

هچارم و کی - دوم

نیمه انتزاعی و انتزاعی
لاله، زنبق، رزت، گلدانی و 

سرو

گیاهی

لاله، رزت، گلدانی، ســرو: 
نیمه انتزاعی و انتزاعی
زنبق: کاملًا انتزاعی

کترار گره و اجیاد فضای مثبــت و منفی به طور 
منمظ، دره‌مپیچیده و خلوت هندسی

لوزی، مربع، ش‌شضلعی، 
هشت‌ضلعی، دایره، گره یچنی 

و انتزاعی

هندسی و 

گره چینی
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نقوش وایگره )3*1، 3*2، 2*2( قرینه بهص‌ورت 
کی- دوم و کی- هچارم، فاقد قرینه انتزاعی و هندسی

دسته اول: ملمه از نقاشی‌های 
هنرمندان انگلیسی و روسی 
قرن 19 و مکاتب روسی )پیت 
موندیان و واسیلی کاندینسکی، 
مکاتب سوپره مایتسم، ریونیسم 

و کنستراکتیویسم(
انتزاعی

نقوش وایگره )3*1، 3*2، 2*2( قرینه بهص‌ورت 
کی- دوم و کی- هچارم، فاقد قرینه انتزاعی و هندسی دسته دوم: ذوق هنری طراح و 

الهام از سایر نقاشی‌های انتزاعی

روش ساخت

روش ساخت چلنگری‌های پهلوی دوم هتران برای تمام فرم‌ها و نقوش ‌کیسان است.

ـــن در  ـــاظ بالک ـــره، دَر و حف ـــرده - پنج ـــری ن ـــاز چلنگ آغ
تهـــران از دوره قاجـــار بـــوده و در معمـــاری دوره‌هـــای 
بعـــد یعنـــی، پهلـــوی اول و دوم نیـــز ادامـــه داشـــت؛ و 
ــری  ــاخت چلنگـ ــول در سـ ــکوفایی و تحـ ــب شـ موجـ
نـــرده - پنجـــره، دَر و حفـــاظ بالکـــن شـــد کـــه البتـــه، 
ایـــن رونـــد در پهلـــوی دوم رو بـــه افـــول گذاشـــت 
در  چشـــم‌گیری  تغییـــرات  ســـبب  هم‌چنیـــن،  و 
طراحـــی و شـــیوه گســـترش نقـــوش شـــد. تنـــوع 
طراحـــی، شـــیوه گســـترش و نقـــوش بـــه‌کار رفتـــه در 
ــی از  ــوی دوم، بخشـ ــران دوره پهلـ ــای تهـ چلنگری‌هـ

آن بـــا تاســـی از نقش‌مایه‌هـــای گـــره ایرانـــی بـــر آجـــر 
و چـــوب و به‌ویـــژه، کاشـــی‌کاری و بخـــش دیگـــر بـــا 
ــرن19م.  ــب قـ ــی مکاتـ ــی‌های انتزاعـ ــت از نقاشـ تبعیـ
همـــراه بـــوده کـــه الهـــام از نقـــوش ایرانـــی بـــر بناهـــای 
ـــگ  ـــل کم‌رن ـــای قب ـــه دوره‌ه ـــبت ب ـــوی دوم نس دوره پهل
ـــران  ـــر ای ـــم ب ـــه حاک ـــع مدرنیت ـــوش تاب ـــب نق ـــده و غال ش
بودنـــد. چلنگری‌هـــا از ابتـــدای شـــروع آن در دوره 
ــته و  ــه تزییـــن، حجـــاب و حفاظـــت داشـ ــار جنبـ قاجـ
ــاً، در دوره  ــه تزیینـــی آن خصوصـ ــان جنبـ ــرور زمـ به‌مـ

پهلـــوی دوم قـــوت بیش‌تـــری می‌گیـــرد.

نمودار 1. میزان فراوانی نقوش به‌کار رفته در چلنگری‌های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.

نمودار 2. میزان فراوانی شیوه گسترش نقوش در چلنگری‌های عصر پهلوی دوم تهران )نگارندگان(.
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بـــه‌کار رفتـــه در  نمـــودار 3. دســـته‌بندی و فراوانـــی کلـــی نقـــوش 

)نگارنـــدگان(. تهـــران  دوم  پهلـــوی  عصـــر  چلنگری‌هـــای 

نتیجه‌گیری
ــی  ــلیقه و توانایـ ــه ذوق و سـ ــی باتوجه‌بـ ــیوه طراحـ شـ
فرهنـــگ،  ذهنیـــت،  منـــازل،  صاحبـــان  مالـــی 
اعتقـــادات و اقلیـــم و هم‌چنیـــن، طراحـــی اســـتاد 
نقـــاش )نگارگـــر( بـــوده کـــه طرح‌هـــا به‌صـــورت 
ســـاده و انتزاعـــی و نیمـــه انتزاعـــی طراحـــی شـــده‌اند 
و نحـــوه گســـترش نقـــوش مســـتقل )تکـــی(، قرینـــه 
)یـــک - دوم، یـــک - چهـــارم(، واگیـــره‌ای )4*1، 
4*3، 2*3، 4*4، 2*6، 4*6، 3*1، 3*2( هســـتند. 
ــه  ــز باتوجـ ــاخت و تکنیـــک نیـ ــوه سـ ــن، نحـ هم‌چنیـ
و  فرم‌دهـــی  در  فلـــز  کـــه  محدودیت‌هایـــی  ‌بـــه 
اتصـــالات دارد، بعـــد از اتمـــام طراحـــی، طـــرح 
مـــورد نظـــر را روی صفحـــه تخمیـــن قـــرار داده و 
آن را کپـــی کـــرده و ســـپس، اســـتادکار به‌وســـیله 
تســـمه‌های فلـــزی بـــه پهنـــای 2 ســـانتی‌متر و قطـــر 
0/5 ســـانتی‌متر و گاهـــی، بـــه همـــراه ورقه‌هـــای 
ــا  ــه آن‌هـ ــش بـ ــتی و چکـ ــره دسـ ــیله گیـ ــن به‌وسـ آهـ
ـــوش  ـــد و نق ـــوش می‌دهن ـــم ج ـــار ه ـــت داده و در کن حال
آمـــاده را روی دَر و قـــاب پنجـــره نصـــب می‌کننـــد. 
انســـانی،  دســـته  پنـــج  در  نقـــوش  به‌طورکلـــی، 
ـــی  ـــی، انتزاع ـــره چین ـــی و گ ـــی، هندس ـــی، گیاه حیوان
اســـت کـــه نقـــوش انســـانی کم‌تریـــن و انتزاعـــی 
بیش‌تریـــن فراوانـــی را دارد. تنـــوع طراحـــی، شـــیوه 
گســـترش و نقـــوش در چلنگری‌هـــای پهلـــوی دوم 
ــای  ــروی از نقش‌مایه‌هـ ــا پیـ ــی از آن بـ ــران، بخشـ تهـ
ـــی‌کاری  ـــژه، کاش ـــوب و به‌وی ـــر و چ ـــر آج ـــی ب ـــره ایران گ
ـــی  ـــی‌های انتزاع ـــت از نقاش ـــا تبعی ـــری ب ـــش دیگ و بخ
مکاتـــب قـــرن19م. بـــوده کـــه اســـتفاده از نقـــوش 

ایرانـــی در ایـــن دوره نســـبت بـــه ادوار قبـــل کم‌رنـــگ 
شـــده و غالـــب نقـــوش تابـــع مدرنیتـــه حاکـــم در 
ـــای  ـــه دوره‌ه ـــبت ب ـــن دوره، نس ـــتند. در ای ـــران هس ای
قبـــل جنبـــه تزیینـــی چلنگری‌هـــا قـــوت بیش‌تـــری 
می‌گیـــرد. چلنگری‌هـــا در ایـــن دوره ریشـــه هویتـــی 
ایرانـــی - اروپایـــی داشـــته و تمامـــی نقـــوش و فرم‌هـــا 
ــد. ــت می‌کننـ ــا تبعیـ ــکل دَر و پنجره‌هـ ــاد و شـ از ابعـ
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چکیده 
گره‌ها الگو‌های هندســی منطبــق بر قواعــد ریاضیات هســتند که در عیــن پای‌بندی بــه قواعد ریاضــی دارای 
ساختاری انعطاف‌پذیر برای تنوع در طراحی هســتند. این انعطاف‌پذیری از آن‌جا شــکل‌ می‌گیرد که، گره‌هایی 
که از یک ساختار واحد مشتق می‌شوند می‌توانند به طرح‌های مختلف در خانواده‌های الگوی‌شان تقسیم شوند. 
دســته‌بندی خانواده‌های گره‌ بر اســاس زاویه بین خطوط شمســه تعیین می‌شود که تند، واســطه، کند و شل را 
شامل می‌شــود. علی‌رغم این‌که مطالعات انجام یافته نشان می‌دهند در دســته‌بندی‌های مذکور، تقسیم‌بندی 
خانواده‌های گره، متکی بر واحد 36 درجه هستند؛ اما این زاویه در همه گره‌ها صدق نمی‌کند و گره‌های متمایزی 
وجود دارند که واحد‌های زوایای خانواده گره در آن‌ها متمایز اســت. هدف این پژوهش، بررسی خانواده‌های گره 
بر اساس شناخت ســاختار‌های هندســی آن‌ها و یافتن ارتباط بین زوایا در خانواده‌های مختلف و ساختار گره‌ها 
است؛ تا به این پرســش‌ها پاســخ دهد: 1( علت تنوع زوایای بین خطوط شمسه -که سبب دســته‌بندی گره‌ها در 
انواع خانواده‌های الگو می‌شــود- چیســت؟ و 2( این پیمون‌بندی زوایا بر اساس چه ســاختاری انتظام میی‌ابد؟ 
این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای کار شــده اســت. نتایج پژوهش نشــان 
می‌دهند: تنوع‌پذیری در خانواده‌های الگو ارتباط مســتقیمی بین موزاییک‌کاری مولد پایه و خانواده‌های‌شــان 
دارد؛ و بر اســاس پیمون‌بندی به‌واســطه نقاط میانی اضلاع چندضلعی اصلی در موزاییک‌کاری مولد پایه شکل 
می‌گیرد، زاویه خانواده‌های گره تعیین می‌شــود که این پیمون‌بندی بر اساس نقاط میانی با تقسیم شعاعی دایره 

رابطه برقرار می‌کند.

 واژه‌های کلیدی: گره‌چینی، موزاییک‌کاری مولد، تند، واسط، کند، شل.

قماهل پژوشهی، ص 93-105 
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مقدمه
فرهنــگ و هنــر، دو مقولــه خــاص هســتند کــه بــر یــک 
ــد )مومنــی و مســعودی، 1395:  دیگــر تاثیــر می‌گذارن
ــای  ــه در فرهنگ‌ه ــایلی ک ــن مس ــی از مهم‌تری 68(. یک
مختلــف بــه طــور خــاص دنبــال شــده اســت، الگوهــای 
به‌جامانــده  آثــار  کهن‌تریــن  از  اســت.  تزیینــی 
می‌تــوان فهمیــد کــه آرایه‌هــای هندســی بخــش 
ــد و در  ــکیل می‌دادن ــانی را تش ــگ انس ــی از فرهن مهم
طــول زمــان توســعه یافتنــد و پیشــرفته‌تر شــدند. 
ــیار  ــاری بس ــه در معم ــه ک ــاخه‌های هندس ــی از ش یک
ــاری  ــی معم ــتقیماً زیبایی‌شناس ــت و مس ــرد داش کارب
ــت.  ــره اس ــرار داد، گ ــر ق ــت تاثی ــامی را تح ایرانی-اس
هــر فرهنــگ بــا توجــه بــه زمینه‌هایــش الگوهــای 
توســعه  را  آن  و  برگزیــد  را  خــود  خــاص  تزیینــی 
ــف  ــیوه‌های مختل ــی در ش ــای تزیین ــید. »هنره بخش
ــی از  ــا، یک ــه گره‌ه ــد ک ــور یافته‌ان ــام ظه ــان اس در جه
ــش  ــه بخ ــتند ک ــا هس ــن آن‌ه ــن و پیچیده‌تری کامل‌تری
مهمــی از هنرهــای فرهنگ‌هــای جهــان اســام را 
تشــکیل می‌دهنــد کــه وابســته بــه قواعــد کاشــی‌کاری 
ــعه  ــان توس ــی زم ــه در ط ــتند ک ــی هس ــوم ریاض در عل
را  اصلــی  نقــش  کاشــی‌کاری  هندســه  یافته‌انــد. 
 Kappraff, 2001:( »ایفــا می‌کنــد در هنــر اســامی 
168(. کاشــی‌کاری می‌توانــد مشــی ریاضــی بســیار 

پیچیــده‌ای نمایــش دهــد، ایــن توالــی پیوســته از ایــن 
تفصیــل اســت کــه یــک کاشــی‌کاری بایــد مســتلزم یک 
ــه  ــک مجموع ــه ی ــی ک ــد. حقیقت ــی باش ــزاع ریاض انت
مشــخص چندضلعی‌هــا یــک کاشــی‌کاری صفحــه 
همیشــه از طریــق ســطح اســتدلال قــوی به‌جــای 
ــان  ــی‌کاری بنی ــک کاش ــت ت ــردن بی‌نهای ــوب ک محس
می‌گیــرد )Bonner and Kaplan, 2017: 553(. گره‌هــا در 
ــات  ــه ریاضی ــه ب ــه علاق ــد ک ــعه یافته‌ان ــه‌ای توس زمین
وافــر بــود، و ایــن الگوهــا پیونــدی بیــن ریاضیــات 
 Khamjane et al, 2019:( زیبایی‌شناســی هســتند  و 
507(. ایــن زیبایــی شناســی یــک بیــان انتزاعــی از 

طبیعــت اســت کــه تصویرســازی مســتقیم از آن‌هــا 
بــرای تزییــن بنــا در اصــول فرهنــگ اســامی نفــی 
ــت  ــن محدودی ــه ای ــا ب ــه بعده ــد ک ــود؛ هرچن ــده ب ش
پای‌بنــد نماندنــد و بــا نفــوذ نقش‌مایه‌هــای مغولــی 
تزیینــات اســلیمی بــه وفــور در تزییــن بنــا بــه‌کار گرفته 

ــده،  ــی مان ــته باق ــه از گذش ــی ک ــدارک اندک ــد. »از م ش
می‎تــوان فهمیــد کــه طراحــان گره‌هــای به‌جــای 
ــالای  ــش ب ــه دان ــی ب ــای تاریخ ــطوح بناه ــر س ــده ب مان
کــه  از هندســه عملــی تســلط داشــتند، هرچنــد 
آن‌هــا هیــچ تلاشــی بــرای نشــان دادن صــرف ریاضــی 
بــرای طرح‌هــای  تئــوری ریاضــی  پایه‌‌گــذاری  یــا 
خودشــان نداشــتند« )Sarhangi, 2012: 198(. تزییــن 
برتــر هندســی در ایــران چیــز دیگــری اســت کــه 
صنعت‌گــران  کار  محصــول  را  آن  صرفــاً  نمی‌تــوان 
ــر آن قطعــاً محصــول  شــمرد، بلکــه نمونه‌هــای پخته‌ت
کاربــرد مســتقیم نظام‌هــای ریاضــی اســت )نجیــب 
ــه نقــل از پــوپ، 1379: 92(. ســاختار مبتنــی  ــو ب اوغل
ــان  ــیاری در جه ــه بس ــا توج ــی گره‌ه ــول ریاض ــر اص ب
ــرده  ــه خــودش جلــب ک ــه محققــان معاصــر را ب از جمل
ــد  ــه قواع ــی از جمل ــول ریاض ــه اص ــدی ب ــت. پای‌بن اس
هندســی ســبب عــدم تنــوع و یک‌ســانی در طــرح و 
ســاختار نشــده اســت؛ بلکــه هنرمنــدان دوره اســامی 
الگوهــای هندســی را بــه ســطح بالایــی از تنــوع در 
از ســاختار‌ها  طــرح و ســاختار رســانده‌اند. یکــی 
کــه در دســته‌بندی گره‌هــا بســیار شــناخته شــده 
اســت، دســته‌بندی گــره بــر اســاس خانواده‌شــان 
اســت کــه شــامل تنــد، واســطه، کنــد و شــل  را شــامل 
می‌شــود. ایــن دســته‌بندی بــر اســاس زاویــه بیــن 
خطــوط شمســه اســت کــه کل گــره را تحــت تاثیــر 
قــرار می‌دهــد. امــا مســاله‌ ایــن اســت کــه، همــه 
گره‌هــا تابــع یــک زاویــه خــاص بیــن شمســه نیســتند. 
ــته‌بندی  ــوزه، دس ــن ح ــان ای ــب متخصص ــد اغل هرچن
ــرو  ــد را پی ــای تن ــواده: گره‌ه ــاس خان ــر اس ــا را ب گره‌ه
زاویــه 36 درجــه، واســطه را 72 درجــه، کنــد را 108 
درجــه و شــل )دو-نقطــه‌ای( معرفــی می‌کننــد؛ کــه 
ــن  ــته‌بندی در بی ــن دس ــر ای ــه ب ــد تکی ــر می‌رس به‌نظ
ــا  ــه دلیــل فراوانــی آن‌هــا باشــد. ب اکثــر پژوهشــگران ب
ــده  ــی ش ــای معرف ــع زوای ــا تاب ــه گره‌ه ــال هم ــن ح ای
در خانواده‌هــای گــره نیســتند. در مقابــل گره‌هــای 
وجــود دارنــد کــه زوایــای آن‌هــا در بیــن زوایــای30 
ــا در  ــتند و ی ــل هس ــه و ش ــه، 90 درج ــه، 60 درج درج
دســته 45، 90، 135 درجــه و شــل قــرار می‌گیرنــد. 
پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها: 1( علــت تنــوع زوایــای 
ــا  ــته‌بندی گره‌ه ــبب دس ــه س ــه -ک ــوط شمس ــن خط بی



95

ایه
ار پ

اخت
ر س

ن د
نها

یه پ
س لا

 اسا
ه بر

 گر
ای

ده‌ه
انوا

ی خ
خوان

باز
چیســت؟  می‌شــود-  الگــو  خانواده‌هــای  انــواع  در 
چــه  اســاس  بــر  زوایــا  پیمون‌بنــدی  ایــن   )2 و 
را  راه  می‌توانــد  میی‌ابــد؟  انتظــام  ســاختاری 
بــرای شــناخت عمیق‌تــر گره‌هــا و توســعه آن‌هــا 
معمــاری  در  هویت‌بخــش  عنصــر  یــک  به‌عنــوان 
جهــان اســام بگشــاید. هم‌چنیــن، از آن‌جــا کــه 
در  آن‌هــا  نام‌گــذاری  و  گــره  ترســیم  روش‌هــای 
نــزد اســتادان ســنتی بــه صــورت ســینه بــه ســینه 
نام‌گــذاری روی گره‌هــا  صــورت می‌گرفتــه اســت، 
در نســل‌های هنــری مختلــف به‌صــورت گوناگــون 
بــوده اســت. ایــن پژوهــش می‌توانــد بــا شــناخت 
اصــول  بــر  مبتنــی  راه‌حلــی  گره‌هــا  ســاختاری 
ریاضــی بــرای دســته‌بندی و معرفــی گره‌هــا ارایــه 
ــده در  ــرح ش ــش‌های مط ــه پرس ــخ ب ــرای پاس ــد. ب کن
ایــن پژوهــش، ابتــدا، بــه ساختار‌شناســی گره‌هــا 
پرداختــه می‌شــود و ســپس، خانواده‌هــای گــره بــر 
ــوند  ــی می‌ش ــا بررس ــی آن‌ه ــد انتظامی‌اب ــاس قواع اس
و در نهایــت، ارتبــاط بیــن انــواع زوایــای معرفــی شــده 
خانواده‌هــای گــره بــا ساختارشــان مــورد بررســی 
ــرد  ــی را در کارب ــن فراوان ــه بیش‌تری ــد ک ــرار می‌گیرن ق

دارنــد. معمــاری 

روش پژوهش
ــردآوری  ــی و گ ــا روش توصیفی-تحلیل ــش ب ــن پژوه ای
ــه‌ای انجــام شــده اســت. ــه طریــق کتابخان اطلاعــات ب

 
پیشینه پژوهش

هنــر در دوران اســامی بــه دلیــل زیبایــی منحصــر 
توجــه  مــورد  آن  ریاضــی  پیچیدگــی  و  فــرد  بــه 
ــن  ــت. بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــمندان ق ــیاری از دانش بس
پژوهشــگران زیــادی بــرای شــناخت ویژگی‌هــای 
ریاضــی، پیچیدگی‌هــا و اصــول ســاختاری گره‌هــا 
تــاش کرده‌انــد؛ ایــن مطالعــات در چنــد دســته قابــل 
ــتند  ــرادی هس ــته اول اف ــتند. دس ــیم‌بندی هس تقس
کــه در حــوزه روش ترســیم گره‌هــا کاری کردنــد کــه 
ــنتی  ــتادان س ــروه اس ــه دو گ ــز ب ــته نی ــن دس ــراد ای اف
ایرانــی و پژوهشــگران خارجــی قابل تقســیم هســتند. 
ــرزاده  اســتادان ســنتی هنــر و معمــاری ایــران چــون ل
 ،)1365( زمرشــیدی   ،)1385( شــعرباف   ،)1374(

حلــی )1365(، گلیــار )1399( و ماهرالنقــش )بی‌تــا( 
هســتند؛ کــه در تالیفــات خــود بــه معرفــی گــره و شــیوه 
ترســیم آن می‌پردازنــد. روش ترســیم ارایــه شــده 
توســط ایــن اســتادان ســنتی تکیــه بــر روش فلکــی بــا 
ــت.  ــعاعی اس ــی ش ــس هندس ــک ماتری ــتفاده از ی اس
ولی‌بیــگ و همــکاران )1396(، در مقالــه »مطالعــه 
ــیم  ــیوه‌های ترس ــتره ش ــادر در گس ــره م ــه‌ای گ مقایس
ــر  ــه ب ــا تکی ــوب« ب ــیوه‌ای نامکت ــی ش ــه و معرف ــا ارای ب
مبانــی ایــن اســتادان روش ترســیم گــره مــادر را 
محمدلــو  ســلطان  و  شــفیع‌زاده  کردنــد.  تشــریح 
بــه گام روش  )1399(، در مقالــه »ارایــه مــدل گام 
ــه  ــی(« ب ــردن )زایندگ ــرد ک ــای خ ــر مبن ــره ب ــیم گ ترس
ــاس روش  ــر اس ــره ب ــردن گ ــرد ک ــه گام خ ــورت گام ب ص
ــه  ــیروانی )1401(، در مقال ــد. ش ــرح دادن ــی را ش فلک
»حَســبا« شــیوه ترســیم نقــوش هندســی اســامی 
مراکــش در مقایســه بــا شــیوه شــعاعی ایرانیــان« روش 
ــا روش  ــبا« ب ــوان »حس ــت عن ــی را تح ــیم مراکش ترس
ــه  ــت ک ــرار داده اس ــه ق ــورد مقایس ــی م ــعاعی ایران ش
ــد  ــر در تولی ــی بیش‌ت ــا زایندگ ــی ب ــی را روش روش ایران
گره‌هــا معرفــی می‌کنــد. عــاوه بــر ایــن روش‌هــای 
ترســیم گــره در میــان متخصصــان خارجــی بســیار 
گســترده اســت. بونــر )1400(، در کتــاب »الگوهــای 
هندســی اســامی، توســعه تاریخــی و روش‌‌هــای 
ســنتی ســاخت« و کرمــول )2012(، در مقالــه »تحلیــل 
ــر  ــزد« ب ــع ی ــجد جام ــطحی در مس ــد س ــای چن الگوه
روی روش چندضلعــی تکیــه دارنــد. افــراد دیگــری 
چــون عصــام الســعید )1989(، در کتــاب »مفهــوم 
هندســی در طرح‌هــای اســامی« و بــروگ )2013(، 
در کتــاب »طرح‌هــای هندســی اســامی« بــه فــن 
هســتند.  متکــی  مراکشــی(  )روش  اتصــال  نقطــه 
ــه  ــترا )2021(، در مقال ــارک کاس ــون ژان م ــرادی چ اف
ــی،  ــد ایران ــای تن ــابهی الگوه ــد: خودمتش ــد و تن »تن
از طریــق منطــق کاشــی‌های X« در ترســیم گــره از 
هم‌چنیــن،  می‌کنــد.  اســتفاده  شــبکه‌ای  روش 
افــرادی دیگــر نیــز بــا تکیــه بــر مبانــی نویــن بــه 
ــان  ــن می ــد. از ای ــا پرداخته‌ان ــعه گره‌ه ــی و توس طراح
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی )2012(، اش ــا الجون ــه ریم ــوان ب می‌ت
در مقالــه »نظــم جهانــی الگوهــای شــبه تناوبــی در 
ــاس  ــر اس ــره ب ــیم گ ــه ترس ــه ارای ــامی« ب ــاری اس معم
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نظــم شــبه تناوبــی پرداخــت. هم‌چنیــن، کاپــان 
محــض  »هندســه  مقالــه  در   ،)2004( سلســین  و 
الگوهــای ســتاره اســامی« و امین‌پــور و همــکاران 
ــیم  ــد در ترس ــه دو روش جدی ــه » ارای )1395(، در مقال
گــره و مقایســه آن‌هــا« بــه توســعه ترســیم گره‌هــا 
بــر اســاس مبانــی الگوریتــم رایانشــی پرداختنــد و 
فــن چند‌ضلعــی را بــرای تولیــد پارامتریــک گره‌هــا 
برنامه‌نویســی  زبــان  و  الگوریتمیــک  به‌صــورت  را 
در برنامــه متلــب بــه‌کار گرفتنــد. دســته دیگــر بــه 
مباحــث نظــری بیــن گــره و زمینه‌هــای توســعه آن 
پرداخته‌انــد. کریچلــو )1976(، در کتــاب »مضامیــن 
ــرای  جهــان شــناختی الگوهــای هندســی اســامی« ب
ــا حکمــت اســامی تــاش  رمــز گشــایی ارتبــاط گــره ب
در   ،)2017 )1379و  اوغلــو  نجیــب  کرده‌اســت. 
کتاب‌هــای »هندســه و تزیيــن در معمــاري اســامي 
ــرای  ــی« و »هنــر تزیینــات هندســی« ب )طومــار توپکاپ
ــر تکامــل ریاضیــات  توســعه عناصــر تزیینــی مبتنــی ب
در جهــان اســام پژوهــش کــرده اســت. عــاوه بــر ایــن 
ــور )2020(، در  ــی و عزیزپ ــون نژادابراهیم ــرادی چ اف
مقالــه »راهبردهــای انتقــال گــره بــر ســطوح گنبدهــای 
ــای  ــانه راهبرده ــن شناس ــگاه ف ــا ن ــران« ب ــی ای تاریخ
را  ایرانــی  گنبد‌هــای  ســطح  بــر  گره‌هــا  انتقــال 
و  نژادابراهیمــی  هم‌چنیــن،  کرده‌انــد.  اســتخراج 
ــان در  ــه پنه ــرد لای ــه‌ »کارب ــور )1401(، در مقال عزیزپ
توســعه گره‌چینــی بــر مبنــای مســتندات تاریخــی 
توســعه  در  را  چندضلعــی  فــن  کاربــرد  ایــران«  در 
ــتجو  ــی جس ــتندات تاریخ ــاس مس ــر اس ــی ب گره‌‌چین
کردنــد کــه فــن چندضلعــی را به‌عنــوان روش طراحــی 
از یــاد رفتــه در توســعه گره‌هــا معرفــی می‌کننــد. 
نقش‌مایه‌هــای  ترســیم  در  نــو  »روشــی  پژوهــش 
گــره ده تنــد و کنــد« نوشــته دهشــتی و همــکاران 
)1398(، از معــدود پژوهش‌هــای اســت کــه در آن 
ــه  ــو پرداخت ــواده الگ ــاس خان ــر اس ــره ب ــاختار گ ــه س ب
شــده اســت. نویســندگان بــر اســاس ســاختار گــره‌ 
روشــی را تحــت عنــوان ســتاره‌ طلایــی بــرای تنــد 
و کنــد کــردن آلت‌هــای گــره ارایــه می‌دهنــد کــه 
مبتنــی بــر ســاختار پنج‌ضلعــی اســت. منتظــر و 
ــج  ــش پن ــاب نق ــه »بازت ــلطان‌زاده )1397(، در مقال س
ضلعــی منتظــم در نقــوش هندســی معمــاری اســامی 

ایــران« بــه بررســی نظــم پنجگانــه در ســاختارهای 
گره‌هــا پرداختنــد. بــا آن‌کــه پژوهش‌هــای انجــام 
شــده در زمینــه گــره بســیار گســترده اســت، امــا هنــوز 
ــه ساختارشناســی  پژوهشــی یافــت نشــده اســت کــه ب
گــره بــر اســاس خانواده‌هــای آن‌هــا بپــردازد، لــذا، 
ایــن پژوهــش ســعی دارد تــا بــه ایــن موضــوع بپــردازد.

ساختار شناسی گره 
تجمــل و پیچیدگــی هنــر کاشــی‌کاری بســیاری از 
هنرمنــدان، معمــاران، ریاضی‌دانــان و دانشــمندان 
را جــذب کــرد. مطالعــه کاشــی‌کاری‌‌ها بیــن ریاضیــات 
 Taganap and( می‌کنــد  ایجــاد  رابطــه  فرهنــگ  و 
یــک  موزاییک‌کاری‌هــا   .)De Las Peñas, 2018: 96

ــال در  ــزاران س ــرای ه ــه ب ــتند ک ــی هس ــکل از طراح ش
 Willson,( شــدند  اســتفاده  مختلــف  فرهنگ‌هــای 
1 :1983(؛ کــه در طــول زمــان توســعه یافتــه و پایــه 

شــکل‌گیری طرح‌هــای بعــد از خــود شــدند. طــرح 
گــره در مصالــح متنــوع از جملــه چــوب، کاشــی، 
ــاد  ــه زی ــت. علاق ــده اس ــازی ش ــچ پیاده‌س ــنگ و گ س
بــه تزیینــات پیچیــده و متنــوع منجــر بــه توســعه 
ــه  ــه ب ــاده اولی ــای س ــا از طرح‌ه ــی گره‌ه ــنت تزیین س
طرح‌هــای پیچیــده ماننــد شــاه‌گره‌ها شــده اســت. 
ــد  ــا پرداختن ــف گره‌ه ــه توصی ــیاری ب ــان بس متخصص
کــه در توصیــف گــره چنیــن نقــل کرده‌انــد: »نقــش 
هندســی، کــه اهــل فــن آن را گــره می‌نامنــد، یــک 
شــاخه از هنــر نقش‌پــردازی اســامی را تشــکیل 
می‌دهــد. گــره، بافت‌هــای گوناگونــی از شــکل‌های 
ــه  ــده‌ای ک ــی پیچی ــت؛ بافت‌های ــی اس ــم هندس منظ
ــد  ــد و می‌توانن ــن دارن ــم و همگ ــی منظ ــی ترکیب همگ
ــب  ــه ترکی ــدون آن‌ک ــد، ب ــترش یابن ــو گس ــا از همه‌س ت
هماهنگ‌شــان دســتخوش تغییــر شــود« )نوایــی و 
حاجــی قاســمی، 1390: 176(. تزیینــات هندســی 
ــازی  ــا گره‌س ــی ی ــره چین ــامی گ ــر ایرانی-اس را در هن
شمســه‌ها  از  اســت  ترکیبــی  معمــولًا  و  می‌نامنــد 
و آلت‌هــای چندضلعــی کــه در ترکیبــی مــوزون بــا 
 :1379 اوغلــو،  )نجیــب  قرارگرفته‌انــد  یک‌دیگــر 
ــد  ــر مانن ــن هن ــنتی ای ــتادان س ــن، اس 180(. هم‌چنی
شــعرباف، گره‌هــا را بــر اســاس آلات‌هــای شــناخته 
شــده‌ای ماننــد شمســه، ترنــج، پنــج ضلعــی، پنــج 
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پــر، شــش بنــد، ســرمه‌دان و ... تشــریح می‌کننــد 
دیگــر  یــک  کنــار  منطقــی  سیســتم  یــک  در  کــه 
قــرار گرفته‌انــد )شــعرباف، ‌1385: 11(. بــر اســاس 
تعاریفــی کــه از منظــر پژوهشــگران خارجــی و داخلــی 
شــد،  مطــرح  هنــر  ســنتی  اســتادان  هم‌چنــان  و 
می‌تــوان پــی بــرد کــه ویژگی‌مهــم گــره بــر درهــم 
بافتگــی آلت‌هــای تعریــف شــده بــر اســاس نظــم 
ــورت  ــی به‌ص ــم بافتگ ــن دره ــه دارد. ای ــگ تکی هماهن
تصادفــی و بــدون اصــول نبــوده اســت، بلکــه بــر 
لایــه پنهانــی بــر زیــر موتیف‌هــای گــره تکیــه دارد 
ــه  ــن لای ــد. ای ــن می‌کنن ــره را تبیی ــی گ ــام کل ــه انتظ ک
پنهــان موزاییــک‌کاری مولــد پایــه شــناخته می‌شــود.

1.موزاییک‌کاری مولد پایه در گره 
مســاله‌ای کــه همــه متخصصــان شــرقی و غربــی 
بــر روی آن اتفــاق نظــر دارنــد، چنــد لایــه بــودن 
کــه  نقشــی  زیــر  در  کــه  اســت،  گره‌هــا  ســاختار 
دارد  وجــود  نامریــی  ســاختار  می‌شــود  مشــاهده 
کــه بــه کل طــرح ســامان می‌دهــد. بدین‌گونــه کــه 
ــه  ــاختار پای ــاس س ــر اس ــره ب ــای گ ــی‌کاری آلت‌ه کاش
 Nejad Ebrahimi &( موزاییــک‌کاری انتظــام میی‌ابــد
Azizpour Shoubi, 2020: 243(. هــر چنــد همان‌طــور 

ــای  ــد، روش‌ه ــح داده ش ــینه توضی ــش پیش ــه در بخ ک
ــی  ــن چندضلع ــت. ف ــوع اس ــیار متن ــره بس ــی گ طراح
ــد  ــک‌کاری مول ــن موزایی ــر ای ــی ب ــره متک ــیم گ در ترس
پایــه اســت؛ بــه گونــه‌ای کــه هــر نــوع آلت‌هــای 
گــره بــر اســاس شــبکه موزاییــک‌کاری مولــد پایــه 
جای‌گــذاری می‌شــود. فهــم ارتبــاط بیــن گره‌هــا 
و موزاییــک‌کاری مولــد پایه‌شــان بــا کشــف ارنســت 
هنبــوری هنکیــن آغــاز شــد؛ او در زمــان بازدیــد از 
یــک حمــام مغولــی در هنــد متوجــه ترســیماتی از 
زیــر  در  خراشــیده  طــرح  به‌عنــوان  چندضلعی‌هــا 
ــوش  ــر نق ــه ب ــد ک ــه ش ــبکه پای ــوان ش ــره به‌عن ــش گ نق
گــره بــر اســاس آن‌هــا شــکل گرفتــه بودنــد. بــه واســطه 
پژوهشــگران  بــه  چندضلعــی  روش  کشــف  ایــن 
ایــن حــوزه معرفــی شــد )Hankin, 1925(؛ و بعدتــر 
ایــن کشــفیات بیش‌تــر شــد کــه عــاوه بــر طومــار 
ــد  ــتی در هن ــلیم چش ــره س ــربیه مقب ــی در مش توپ‌قاپ
ــان  ــلطانیه در زنج ــد س ــره گنب ــی‌کاری‌های مقب و کاش

ــور  ــی و عزیزپ ــت )نژادابراهیم ــاهده اس ــل مش ــز قاب نی
شــوبی، 1401: 109(. نقــش شمســه‌ها در گره‌هــا 
بســیار بــا اهمیــت اســت کــه اســتادان ســنتی ایــن 
هنــر نیــز بــر اســاس تعــداد پرهــای شمســه‌ بــرای 
)لــرزاده،  می‌کننــد  اســتفاده  گره‌هــا  نام‌گــذاری 
1374: 145(. در حقیقــت، ایــن حالــت شمســه اســت 
ــرح  ــاختار کل ط ــذارد و س ــر می‌گ ــرح تاثی ــر کل ط ــه ب ک
را شــکل می‌دهــد. ایــن روش در ایجــاد ســتاره‌های 
ــیله  ــب، به‌وس ــو اغل ــوط الگ ــرد دارد. خط ــی، کارب اصل
ــه  ــی پای ــی چندضلع ــاط میان ــه نق ــیم، ک ــوط ترس خط
اصلــی را متصــل می‌کنــد، تعییــن می‌شــود. روش 
ارایه‌شــده به‌طــور تقریبــی پیــرو نام‌گــذاری ج.لــی 
ــا شناســایی تعــداد اضــاع  باستان‌شــناس اســت کــه ب
ــی  ــاع متوال ــداد اض ــه تع ــبت ب ــی نس ــی اصل چندضلع
ــاد  ــرای ایج ــط ب ــی خ ــه میان ــه نقط ــی ب ــه میان در نقط
AJ Lee, 1987: 182–( یــک ســتاره معیــن کاربــرد دارد

.)197

تصویر 1- ترسیم گره به روش چندضلعی )بونر، 1400: 322(.
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2. خانواده‌های گره
اســتادان ســنتی هم‌چــون  از  به‌جامانــده  آثــار  در 
حلــی )1365: 66-64( و لــرزاده )1374: 142-144( 
دســته‌بندی  یــک  آن‌هــا  کــه  می‌شــود  ملاحظــه 
مختلــف  خانواده‌هــای  در  گره‌هــا  از  ســاختاری 
داشــتند. ایــن موضــوع نشــان می‌دهــد کــه آن‌هــا 
ــی  ــه طراح ــو ب ــای الگ ــل از خانواده‌ه ــناخت کام ــا ش ب
و ترســیم می‌پرداختنــد. »مطابــق بیانــات کســانی 
ــاهده  ــعرباف را مش ــتاد ش ــک طراحــی اس کــه از نزدی
ــلط  ــل تس ــا کام ــاختار آلت‌ه ــر س ــان ب ــد، ایش نموده‌ان
ــیم،  ــاس ترس ــه براس ــره ن ــان طراحی‌گ ــت و در زم داش
بلکــه بــا چینــش آلت‌هــا کنــار هــم بــه طــرح گــره مــورد 
ــور،  ــی و عزیزپ ــد« )نژادابراهیم ــت میی‌افتن ــر دس نظ
1401: 112(. در حقیقــت »گره‌هــا انتظــام ســطحی 
اشــکال  کنارهــم  در  کــه  پاره‌خط‌هــای هســتند  از 
 .)2000 ,Kaplan( »متمایــزی را پدیــد می‌آورنــد
ــتن  ــطه پیوس ــی‌ها به‌واس ــر کاش ــی ب ــیمات مبتن ترس
مناســب  جهت‌گیــری  بــا  هــم  کنــار  در  کاشــی‌ها 
اجــازه می‌دهــد تــا راســتاها مبتنــی بــر کاشــی‌ها 
 :2016  ,Swoboda and Vighi( شــوند  ایجــاد 
بیــان شــد، شمســه  33(. همان‌طــور کــه قبل‌تــر 
یــک خصصیــه مهــم و نمادیــن در گره‌هــا اســت کــه 
ــاس  ــر اس ــذارد. ب ــر می‌گ ــا تاثی ــی گره‌ه ــاختار کل ــر س ب
همیــن قاعــده، زاویــه شمســه‌ها بــر کل آلت‌هــای 
تعییــن  را  گــره  خانــواده  و  می‌گــذارد  تاثیــر  گــره 
ــا در  ــواده گره‌ه ــاس خان ــر اس ــته‌بندی ب ــد. دس می‌کن
ســه دســته عمــده صــورت می‌گیــرد؛ ایــن ســه دســته 
ــه  ــتند، ک ــاط هس ــه در ارتب ــای شمس ــداد پره‌ه ــا تع ب
ــا  ــر و ی ــا دوازده پ ــش ی ــر، ش ــت پ ــای هش ــامل گره‌ه ش
گره‌هــای ده‌ پــر می‌شــوند. گره‌هــا بــر اســاس زاویــه 
ــاز تــا بســته، بــه ترتیــب در چهــار خانــواده  شمســه از ب
ــون  ــوند. چ ــیم می‌ش ــل تقس ــد، ش ــطه، کن ــد، واس تن
در گذشــته ابزارهــای امــروزی بــرای تعییــن زاویــه 
خطــوط وجــود نداشــت، هنرمنــدان از قواعــد ترســیم 
بــرای تعییــن زاویــه گره‌هــا اســتفاده می‌کردنــد کــه 
بــر اســاس تقســیم دایــره بــه قســمت‌های مســاوی 
بــود )حلــی، 1365: 65(. ایــن تقســیم‌بندی دایــره 
بــه تعــداد پرهــای گــره ارتبــاط مســتقیمی داشــت کــه 
یــا تقســیم دایــره کامــاً برابــر بــا تعــداد پرهــای شمســه 

بــود؛ و یــا مضربــی انتخــاب می‌شــد کــه بــر تعــداد 
زوایــای  کــه  باشــند  بخش‌پذیــر  شمســه  پر‌هــای 
خانــواده گــره در هــر کــدام از ایــن گره‌هــا در ادامــه 

شــرح داده خواهــد شــد )جــدول 1(.

ــه 36  ــر زاوی ــی ب ــد مبتن ــواده تن ــره ده: خان ــف( گ ال
درجــه یــا 1/10 قســمت دایــره، خانــواده واســطه 
دایــره،  قســمت   2/10 یــا  درجــه   72 بــر  مبتنــی 
خانــواده کنــد مبتنــی بــر 108 درجــه یــا 3/10 قســمت 
دایــره، و خانــواده شــل مبتنــی بــر 144 درجــه یــا 4/10 
ــر  ــال اگ ــت‌پر: ح ــره هش ــت. ب( گ ــره اس ــمت دای قس
ایــن پیمون‌بنــدی در گره‌هــای 10 را بــه گره‌هــای 
هشــت‌ پــر تعمیــم بدهیــم، مشــاهده می‌شــود کــه گــره 
ــره،  ــیم دای ــا 1/10 تقس ــای 45 ی ــر زوای ــی ب ــد مبتن تن
گــره واســطه مبتنــی بــر زاویــه 90 درجــه یــا 2/8 دایــره 
و هم‌چنیــن، گــره کنــد مبتنــی بــر 135 درجــه و یــا 
ــر:  ــش و دوازده‌پ ــره ش ــت. ج(گ ــره اس ــیم دای 3/8 تقس
گــره دوازده و شــش پــر از یــک نظــام تقســیم‌بندی 
پیــروی می‌کننــد کــه تابــع زوایــای30 درجــه، 60 
ــن نظــام تقســیم‌بندی  درجــه و 90 درجــه هســتند. ای
منطبــق بــر نظــام تقســیم دایــره بــه 12 قســمت اســت 
ــت. در  ــر اس ــش پذی ــر آن بخ ــز ب ــر نی ــش پ ــره ش ــه گ ک
خانواده‌هــای  پیمون‌بنــدی  ارتبــاط  زیــر  جــدول 
گــره در نظــام 2 و 3 قســمت نشــان داده شــد؛ و در 
را  تقســیم‌بندی‌ها  ایــن  ارتبــاط  بعــدی،  بخــش 
ــود. ــان می‌‌ش ــا را بی ــه گره‌ه ــد پای ــک‌کاری مول موزایی
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نظام دایرهتاییشمسه و آلت‌ها در مدول 2 تاییشمسه و آلت در مدول 3 تاییگره
ی در خانواده گره ده‌پر

نظام مدول بند
ت پر

ش
ی در خانواده گره ه

نظام مدول بند
ش‌پر

ی در خانواده گره ش
نظام مدول بند

جدول 1. تعیین خانواده گره بر اساس زاویه شمسه در سه دسته عمده گره‌های شش، هشت و ده )نگارندگان(.

ارتباط موزاییک‌کاری پایه و خانواده گره
ترســیم  و  توســعه  تاریــخ  از  مــا  دانــش  هرچنــد 
کاشــی‌کاری‌ها بســیار انــدک اســت و منابعــی کــه 
نحــوه طراحــی و ترســیم اســتادان گذشــته را بــه 
ــا ایــن حــال،  روشــنی شــرح دهــد در دســت نیســت. ب
منابعــی کــه از ریاضی‌دانــان مســلمان بــرای اهــل 
حــرف تالیــف شــده اســت، می‌توانــد در روشــن کــردن 
ــن  ــته‌ترین ای ــی از برجس ــد، یک ــد باش ــیر مفی ــن مس ای
نســخ کتــاب »اعمــال هندســی« ابوالوفــا بوزجانــی 

اســت. یــک موزاییــک‌کاری مولــد پایــه -کــه بــرای 
ــی  ــاً، ترکیب ــت- غالب ــده اس ــتفاده ش ــا اس ــد گره‌ه تولی
از چندضلعی‌هــای منتظــم مختلــف در یــک نظــم 
چندضلعی‌هــای  آن‌جایــی  از  اســت.  هماهنــگ 
ــه  ــای ارای ــتند، روش‌ه ــاط هس ــره مح ــم در دای منتظ
شــده بــرای ترســیم و تقســیم زوایــای توســط بوزجانی 
نیــز غالبــاً بســیار متکــی بــر تقســیم دایــره اســت 

)تصویــر 2(. 
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تصویر 2-ترسیم چندضلعی‌های منتظم به روش ابوالوفا بوزجانی )بوزجانی، بی‌تا(.

تصویـــر 3- انطباق زوایای بین خطوط بر اســـاس نقـــاط میانی در 
)نگارندگان(. پایـــه  چندضلعی‌های 

ــل  ــره قاب ــم در دای ــای منتظ ــه چندضلعی‌ه ــا ک از آن‌ج
محــاط می‌شــوند، زاویــه تقســیم‌بندی‌های آن‌هــا 
بــر اســاس ســاختار تقارنی‌شــان برابــر بــا تقســیم‌ 
شــعاعی یــک دایــره اســت کــه تعــداد تقســیم آن برابــر 
بــا تعــداد اضــاع چندضلعــی مــورد نظــر باشــد. از 
ــاس  ــر اس ــره ب ــواده گ ــدی خان ــام پیمون‌بن ــن رو، نظ ای
تقســیمات شــعاعی منطبــق بــر چندضلعــی پایــه 
ــت  ــد. موقعی ــکل می‌ده ــره را ش ــاختار گ ــه س ــت ک ‌اس
محورهــای تقــارن در چنــد ضلعی‌هــا یــا می‌توانــد 
ــاط  ــر روی نق ــا ب ــد و ی ــی باش ــوس چندضلع ــر روی رئ ب
ــره از  ــان گ ــه طراح ــرد ک ــرار گی ــا ق ــی چندضلعی‌ه میان
ــطه و  ــد، واس ــای تن ــیم گره‌ه ــرای ترس ــاط ب ــن نق همی
ــاط  ــاس نق ــر اس ــر ب ــال اگ ــد. ح ــتفاده می‌کردن ــد اس کن
میانــی در چندضلعــی پایــه و زوایــای مــدول بنــدی 
ــم،  ــوط بپردازی ــیم خط ــه ترس ــره ب ــای گ در خانواده‌ه
خطــوط  انتهایــی  نقــاط  کــه  می‌شــود  مشــاهده 
ــت  ــا اس ــی چندضلعی‌ه ــاط میان ــر نق ــق ب ــاً منطب کام

)تصویــر 3(.

انطبــاق زوایــای خانــواده الگــو بــا زوایــای خطــوط 
ــد  ــا می‌‌توان ــی چندضلعی‌ه ــاط میان ــه در نق ــرار گرفت ق
ــی  ــن چندضلع ــرد ف ــری از کارب ــدرک دیگ ــوان م به‌عن
کــه  شــود  اســتدلال  گره‌هــا  توســعه  تاریخــی  در 
طراحــان گره‌هــا از ســاختار هندســی چندضلعی‌هــا 
بــرای ترســیم گره‌هــای و ایجــاد طرح‌هــای متنــوع 
ــد  ــک‌کاری مول ــام موزایی ــه ن ــد ب ــاختار واح ــک س در ی
پایــه بهــره‌ برده‌انــد. نظــام پیمون‌بنــدی منطبــق 
ــا  ــتقیم ب ــاط مس ــره ارتب ــه دای ــیمات چندگان ــر تقس ب
کــه  طرح‌هــای  در  یعنــی  دارد.  پایــه  چند‌ضلعــی 
دارد،  دوازده‌گانــه  تقســیمات  آن‌هــا  پیمون‌بنــدی 
چندضلعــی اصلــی پایــه آن‌هــا دوازده ضلعــی، و در 
طــرح بــا مــدول بنــدی مبتنــی بــر تقســیم ده‌گانــه 
ده‌ضلعــی  آن‌هــا  پایــه  اصلــی  چندضلعــی  دایــره 
مبتنــی  بنــدی  مــدول  بــا  و هم‌چنیــن، در طــرح 
بــر تقســیم هشــت‌گانه دایــره چندضلعــی اصلــی 
هشــت‌ضلعی اســت. بــر اســاس ایــن چندضلعــی 
ــطه و  ــد، واس ــای تن ــره در خانواده‌ه ــرح گ ــه ط ــت ک اس
کنــد بــر اســاس ترســیم خطــوط در بیــن نقــاط میانــی 
اضــاع چندضلعــی اصلــی در یــک موزاییــک‌کاری 
مولــد پایــه شــکل می‌گرفــت. عــاوه بــر انطبــاق 
ســاختار  بــا  کنــد  و  واســطه  تنــد،  خانواده‌هــای 
چندضلعــی، گــره در خانــواده شــل نیــز کامــاً بــا 
ســاختار چندضلعــی ســازگار اســت. تفــاوت گــره شــل 
بــا ســایر خانواده‌هــا در ایــن اســت کــه انتظامی‌ابــی 
در ایــن خانــواده خطــوط گــره بــر اســاس نقطــه میانــی 
ــه  ــر نقط ــن ه ــه بی ــر فاصل ــاس، اگ ــن اس ــر ای ــت. ب نیس
میانــی تــا رئــوس یــک واحــد در نظــر گرفتــه شــود، هــر 
الگــو شــل در هــر نــوع گــره‌ بــر روی ایــن واحدهــا شــکل 

.)4 )تصویــر  می‌گیــرد 
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تصویـــر 4- انتظامی‌ابی خطوط گـــره در خانواده‌های تند )قرمز(، واســـطه 
)زرد(و کند )ســـبز( در چندضلعی‌های اصلی )خاکســـتری( )نگارندگان(.

تصویـــر 5- انتظامی‌ابـــی خطـــوط گـــره در خانواده‌های شـــل )قرمز( در 
چندضلعی‌هـــای اصلـــی )خاکســـتری( )نگارندگان(.

• تنــد: بــر اســاس ترســیم خطــوط از نقطــه میانــی 	
بــه دو واحــد مقابــل کــه زوایــای آن‌هــا در گــره 
ــه ترتیــب  ــر ب شــش و دوازده پــر، هشــت پــر و ده پ

ــت. ــه اس ــامل 30، 45 و 36 درج ش
• واســط: بــر اســاس ترســیم خطــوط از نقطــه 	

ــا  ــای آن‌ه ــه زوای ــل ک ــد مقاب ــه واح ــه س ــی ب میان
ــه  ــر ب ــر و ده پ ــت پ ــر، هش ــش و دوازده پ ــره ش در گ

ترتیــب شــامل 60، 90 و 72 درجــه اســت.
• کنــد: بــر اســاس ترســیم خطــوط از نقطــه میانــی 	

بــه چهــار واحــد مقابــل کــه زوایــای آن‌هــا در گــره 
ــه ترتیــب  ــر ب شــش و دوازده پــر، هشــت پــر و ده پ

ــت. ــه اس ــامل 90، 135 و 108 درج ش
نیــز  شــل: شــکل‌گیری طــرح در خانــواده شــل 
تابــع چندضلعی‌هــا در موزاییــک‌کاری مولــد پایــه 
ــر  ــای دیگ ــا خانواده‌ه ــواده ب ــن خان ــاوت ای ــت. تف اس
در ایــن اســت کــه به‌جــای انتظــام در نقــاط میانــی 
چندضلعی‌پایــه خطــوط گــره بــر اســاس نقــاط 1/4 
ــام  ــه انتظ ــی پای ــاع چندضلع ــی اض ــی و انتهای ابتدای
ــی  ــع چندضلع ــر ضل ــاس، در ه ــن اس ــر ای ــد. ب میی‌ابن
پایــه دو نقطــه برخــورد خطــوط گــره وجــود دارد کــه بــر 
ــادل دو  ــواده را مع ــن خان ــر ای ــی ‌بون ــاس ج ــن اس همی
ــن،  ــد. هم‌چنی ــی می‌کن ــا Two-Point معرف ــه‌ای ی نقط
بایــد ذکــر شــود، از آن‌جــا کــه چندضلعــی اصلــی 

در گــره شــش پــر دوازده ضلعــی اســت و اضــاع یــک 
ــای  ــری به‌ج ــام گی ــن انتظ ــد، ای ــی می‌مان ــان خال درمی
1/4 انتهایــی خطــوط در رئــوس اتفــاق می‌افتــد. انتظــام 
گیــری خطــوط در خانــواده شــل ســبب می‌‌شــود تــا 
ــه  ــی پای ــی اصل ــز چندضلع ــی در مرک ــه اصل ــرح شمس ط
ــای  ــایر آلت‌ه ــرد و س ــکل بگی ــاع آن ش ــه از اض ــا فاصل ب
ــه  ــوط شمس ــری خط ــام گی ــاس انتظ ــر اس ــده ب ــاد ش ایج
در موزاییــک‌کاری پایــه بــا یــک درهــم آمیختگــی همــراه 

ــر 5(. ــند )تصوی باش

شمســه‌ها  طــرح  شــد،  بیــان  کــه  همان‌طــور 
ــکل‌گیری  ــد. ش ــکل می‌دهن ــره را ش ــی گ ــه کل خصیص
ــی از  ــه ترکیب ــه ک ــد پای ــک‌کاری مول ــه در موزایی شمس
ــف  ــی تعری ــتند و ارتباط ــم هس ــای منتظ چندضلعی‌ه
‌شــده در بیــن آن‌هــا برقــرار اســت، ســبب می‌شــود کــه 
ــود  ــاد ش ــرح ایج ــر ط ــی در سرتاس ــاط منطق ــک ارتب ی
و کل طــرح تحــت تاثیــر شمســه شــکل بگیــرد. از ایــن 
رو، امتــداد خطــوط شمســه در چندضلعــی اصلــی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــردد. ب ــرح می‌گ ــدن ط ــل ش ــبب کام س
واحــد الگــوی گره‌هــای شــش، هشــت، ده و دوازده 
ــد در  ــرار گرفتن ــی ق ــورد بررس ــه م ــن مقال ــه در ای ــر ک پ
ــت  ــده اس ــه گردی ــان ارای ــد پایه‌ش ــک‌کاری مول موزایی

)جــدول 2(.
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شل کند واسطه تند
گره ده پر

ت پر
ش

گره ه
ش پر

گره ش
گره دوازده پر

جدول 2. خانواده‌های گره شش‌، هشت، و ده‌پر در چند‌ضلعی‌های موزاییک‌کاری مولد پایه )نگارندگان(.

نتیجه‌گیری
ــه ــی و هندس ــوم ریاض ــه عل ــی ک ــه جایگاه ــه ب ــا توج  ب
بــا تریینــی  هنرهــای  داشــت،  اســام  جهــان   در 
یکــی به‌عنــوان  گره‌هــا  شــدند.  هماهنــگ   آن‌هــا 
تزیینــی جهــان نمــود هنرهــای  برجســته‌ترین   از 
 اســام، بــا بهر‌ه‌گیــری از ایــن علــوم بــا قواعــد هندســی
 و ریاضــی بــه ســطح بالایــی از پیچیدگــی توســعه
ســبب هندســی  اصــول  بــه  پای‌بنــدی   یافتنــد. 
 عــدم انعطاف‌پذیــری در گره‌هــا نشــده اســت؛ بلکــه
 طراحــان گــره بــا تکیــه بــر ســاختار‌های هندســی

 گــره، قواعــدی را بــرای ایجــاد طرح‌هــای متنــوع
 در یــک ســاختار واحــد پایه‌گــذاری کردنــد. ایــن
خانواده‌هــای انــواع  شــکل‌گیری  باعــث   قاعده‌هــا 
 الگــو در گره‌هــا شــده‌اند؛ ماننــد ایجــاد گره‌هــای
از یکــی  شمســه،  شــل.  و  کنــد  واســطه،   تنــد، 
 برجســته‌ترین عناصــر ســازنده گــره، ارتبــاط عمیقــی
ــا کل گــره برقــرار می‌کنــد و بــر کل ســاختار گــره تاثیــر  ب
ــا  می‌گــذارد. تعــداد پر‌هــای گــره ارتبــاط مســتقیمی ب
ــدی ــه پیمون‌بن ــو دارد ک ــواده الگ ــای خان ــن زوای  تعیی
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ــر ــق ب ــره منطب ــعاعی دای ــیم ش ــر تقس ــی ب ــا مبتن  آن‌ه
ــه ــن رابط ــر در ای ــت. اگ ــه اس ــای شمس ــداد پر‌ه  α تع
& β 360 به‌عنــوان زوایــای خطــوط شمســه، عــدد 
تعــداد P ،معــادل زوایــه دایــره  به‌عنــوان مــدول 
الگــو تعــداد F ،تقســیمات در خانــواده   به‌عنــوان 
ــواده گــره باشــد، رابطــه‌ای زیــر  مــدول تقســیم در خان

می‌شــود :را 
α=β=F/P×°360=A°

رابطــه  دایــره  تقســیم  بــر  مبتنــی  مدول‌بنــدی 
عمیقــی بــا چندضلعی‌هــای پایــه در گره‌هــای دارد. 
تقســیم‌بندی انــواع خانــواده گــره در چندضلعــی پایــه 
متکــی بــر موقعیتــی کــه یــک پاره‌خط‌هــای گــره از 
ــوند،  ــل می‌ش ــر وص ــک دیگ ــه ی ــاع ب ــاط روی اض نق
خانــواده گــره را شــکل می‌دهنــد. از آن‌جایــی کــه 
محــاط  قابــل  دایــره  در  منتظــم  چندضلعی‌هــای 
ــیم  ــا تقس ــره ب ــای گ ــدی خانواده‌ه ــدول بن ــتند، م هس
شــعاعی منطبــق اســت. در ایــن پیمون‌بنــدی کــه 
در گره‌هــای شــش، هشــت، ده، و دوازده پــر انجــام 
شــد، اگــر تعــداد مــدول بنــدی برابــر فاصلــه یــک 
واحــد از نقــاط میانــی در چندضلعــی پایــه باشــد، گــره 
ــه دو  ــر فاصل ــر براب ــرد؛ و اگ ــرار می‌گی ــد ق ــته تن در دس
واحــد از نقــاط میانــی در چندضلعــی پایــه باشــد، گــره 
در دســته واســطه قــرار می‌گیــرد. هم‌چنیــن، اگــر 
برابــر فاصلــه ســه واحــد از نقــاط میانــی در چندضلعــی 
ــرد؛ و در  ــرار می‌گی ــد ق ــته کن ــره در دس ــد، گ ــه باش پای
نهایــت، اگــر خطــوط گــره به‌جــای نقطــه میانــی در 
1/4 انتهــا اضــاع و یــا رئــوس چندضلعــی پایــه انتظــام 
یابــد، در دســته شــل قــرار می‌گیــرد. هرچنــد کــه 
روش‌هــای ترســیم گــره بــه دلیــل کاربــرد آن در گســتره 
ــاق  ــت. انطب ــوع اس ــی متن ــی و جغرافیای ــیع زمان وس
کامــل خانواده‌هــای گــره بــا چندضلعی‌هــای پایــه 
ــعه  ــی در توس ــن چندضلع ــرد ف ــری از کارب ــان دیگ نش
ــن روش  ــرد ای ــخ کارب ــع تاری ــر مناب ــاوه ب ــی ع گره‌چین

اســت. 

پی‌نوشت

نام‌گذاری خانواده شــل: از آن‌جایــی که نام‌گــذاری در بین 	.1
اســتادان مختلــف متفاوت بــوده، بســیاری از گره‌هــا که در 
خانواده واســطه قرار می‌گیرند؛ در منابع ســنتی به نام شــل 
معرفی شده است. اما پژوهشگران این مقاله از نام‌گذاری ‌بونر 
 )Two-points( به‌عنوان دسته گره‌های دو-نقطه‌ای )1401(
پیروی می‌کننــد کــه در ترجمه آن کتــاب به‌عنوان گره شــل 

معرفی شد.
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گناهی هب رعتیف »نعما« و »واعقیت« نزد ژان وبدریار و بازتاب آن در رنه پتس دمرن1
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مینا محمدی وکیل 2

چکیده
پست‌مدرنیســم، چه در نظریه و چه در هنر، با وضعیتی معناگریز و شــناخت‌ناپذیر مواجه است و تعیّن‌ستیزی و 
عدم‌قطعیت از بن‌مایه‌های اصلی آن به‌شمار می‌آید. بودریار به‌عنوان یکی از اثرگذارترین نظریه‌پردازان و ناقدان 
پست‌مدرنیسم، محور اصلی بحث خود را نقد رســانه‌های ارتباطی جدید، بی‌معنا شدن نشانه‌ها و طرح مباحثی 
چون بیش‌واقعیت، از دســت رفتن واقعیت و وانموده‌ها قرار داده اســت. او ضمن به چالش کشــیدن پیکربندی 
فرهنگی دوره پست‌مدرن، بر این باور است که در دنیای امروز هر چه رسانه‌های مجازی پیشرفت کرده و به واسطه 
آن حجم اطلاعات فزونی یافتــه، دلالت و معنا تنزل یافته اســت؛ به طوری‌که در عصر حاضر دیگر دســتی‌ابی به 
واقعیت ناممکن گردیده اســت. گرچه نظریات وی توســط برخی اندیشــمندان به صورت جدی نقد شده‌اند، اما 
هم‌چنان یکی از موثرترین آرا در اندیشه پسامدرن به‌شمار می‌آید. مقاله حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی‌ صورت 
گرفته و ضمن شــرح نظریات بودریار در باب معنا و واقعیت آثار برخی هنرمنــدان را از منظر آرای این متفکر مورد 
خوانش و تحلیل قرار داده است. طبق یافته‌های پژوهش، مباحثی چون ناپدیدی معنا و از دست رفتن واقعیت در 
آثار بولین، بیش‌واقعیت و وانموده در پیکره‌های هانسون و ادی، تســلط همه جانبه فضای مجازی در آثار پایک، 
تضارب میان واقعیت و تصویر در اثری از مالر و فضای متکثر در منظره‌سازی‌های ادواردز و هم‌چنین آثار فتوکلاژ 
هاکنی، ضمن مشابهت مفهومی با تعاریف بودریار از »معنا« و »واقعیت«، همگی موید تعامل میان نظریه و عمل در 

مصادیق هنر پست‌مدرن هستند. 

واژه‌‌های کلیدی:ژان بودریار، از دست رفتن معنا، حادواقعیت، پایان واقعیت، هنر پست مدرن .
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ژان بودريــار  )1929- 2006(، از متفکــران برجســته 
جنجال‌برانگیــز  نویســندگان  از  یکــی  و  معاصــر 
نشانه‌شناســی،  ادبــی،  نظریــات  حــوزه  در 
او  اســت.  پست‌مدرنیســم  نقــد  و  جامعه‌شناســی 
در زندگــي فكــري خــود، از مراحــل متنوعــي گــذر 
پرداخــت.  گوناگونــي  مســایل  به‌توضيــح  و  نمــود 
شــايد علاقمنــدی او را بيش‌تــر در نقــد رســانه‌هاي 
ارتباطــي و اثــرات فضــای مجــازی بتــوان يافــت. 
شــكل‌گيري  نحــوه  در  تغييــر  ادعــاي  بــا  بودريــار 
نشــانه‌ها و رونــد دلالتــي آن‌هــا در دوران معاصــر، 
ارزش‌هــاي ثابــت و نشــانه‌هاي طبيعــي را از دســت 
چشــم‌گیر  شــدن  بي‌معنــا  بــر  و  دانســت  رفتــه 
از  بســیاری  نمــود. در  تاكيــد  و مفاهيــم  نشــانه‌ها 
جامعــه   ،)1968( ابژه‌هــا  نظــام  جملــه  از  او  آثــار 
ــانه  ــی نش ــاد سیاس ــوی اقتص ــه س ــی )1970(، ب مصرف
)1972( و... می‌تــوان ارزیابــی، نقــد و تردیــد وی 
را نســبت بــه نظریــه اقتصــادی مارکــس  مشــاهده 
ــه‌های  ــد )1973(، اندیش ــهِ تولی ــاب آین ــرد. او در کت ک
مارکــس را در زمینــه تولیــد بــا صراحــت نقــد و رد 
کــرد. نوشــته‌های انتقادآمیــز و مهیــج بودریــار در 
ــودن  ــون وانم ــتم، هم‌چ ــده بیس ــای 70 و 80 س دهه‌ه
اکثریت‌هــای  ســایهِ  در   ،)1981( وانموده‌هــا  و 
ــع  ــژه‌ای را در مجام ــگاه وی ــوش )1978( و... جای خام
ــالات وی  ــه مق ــت آورد. مجموع ــی به‌دس ــی و ادب علم
در رابطــه بــا جنــگ خلیــج فــارس در ســال 1991، 
کــه تحــت عنــوان جنــگ خلیــج اتفــاق نیفتــاده 
بســیاری  منتقــدان  نظــر  گردیــد،  منتشــر  اســت  
را بــه ســمت خــود جلــب کــرد و مــورد بحــث و نقــد 
فــراوان قرارگرفــت. گرچــه بودریــار در دانشــگاه بــه 
ــود  ــا خ ــت، ام ــتغال داش ــی اش ــس جامعه‌شناس تدری
را جامعه‌شــناس نمی‌دانســت، او بیش‌تــر خــود را 
اهــل متافیزیــک می‌خوانــد. و بــا آن‌کــه غالبــاً از وی 
به‌عنــوان یــک متفکــر پســت‌مدرن یــاد می‌شــود، 
ــت و آن را  ــول نداش ــت‌مدرن را قب ــود او واژه پس ــا خ ام
اندیشــه‌های  و  آرا  برمی‌شــمرد.  تعریــف  غیرقابــل 
بودریــار متاثــر از متفکرانــی چــون کارل مارکــس، 
لویــی   ، نیچــه  فریدریــش   ، دوسوســور  فردینــان 
آلتوســر  ، ژرژ باتــای  ، رولان بــارت  ، مارســل مــوس 

ــوده اســت. در نظریــه از بیــن رفتــن    و هانــری لوفــور   ب
ــد  ــرح داده خواه ــد ش ــطرهای بع ــه در س ــت، ک واقعی
ــخصاً  ــاختارگرایان و مش ــار پساس ــش از بودری ــد، پی ش
دریــدا، اشــاراتی کلــی در بــاب آن ارایــه نموده‌انــد. »بــر 
پایــه نظــر پساســاختارگرایان، مشــاهدات مــا فقــط بــه 
ــزی  ــتند و چی ــا چیس ــاهدات م ــه مش ــد ک ــا می‌گوین م
دربــاره شــرایط واقعــی جهــان نمی‌گوینــد. ]...[ هیــچ 
روشــی بــرای رســیدن بــه معنــای »غایــی« چیــزی 
ــود،  ــغ می‌ش ــا دری ــه از م ــا، همیش ــدارد. معن ــود ن وج
و برخــاف ایــن را پذیرفتــن در حکــم تــن دادن بــه 
اســطوره اســت« )گراندبــرگ، 1392: 20- 21(. امــا 
همان‌گونــه کــه خواهیــم دیــد بودریــار بــا بســط و 
ــه  ــازه‌ای ب ــاد ت ــت، ابع ــا و واقعی ــف معن ــل تعاری تفصی
ایــن مفاهیــم بخشــید. جســتار حاضــر بــه دنبــال 
ــا و  ــاب معن ــار در ب ــتراک آرای بودری ــوه اش ــن وج یافت
واقعیــت به‌عنــوان مفاهیــم بنیادیــن در دوران معاصــر 
و رویکــرد هنرمنــدان تجســمی بــه ایــن مفاهیــم 

اســت. 

روش پژوهش
آثــار  پــاره‌ای  بــا هــدف تحلیــل  پژوهــش حاضــر 
پســت‌مدرن و قیــاس آن‌هــا بــا آرای ژان بودریــار در 
بــاب تعریــف »معنــا« و »واقعیــت«، ســعی در ادراک 
پســت‌مدرن  هنــر  مفهومــی  لایه‌هــای  عمیق‌تــر 
ــی- ــای توصیف ــوع پژوهش‌ه ــش از ن دارد. روش پژوه
ــام  ــتنتاجی انج ــردی اس ــا رویک ــه ب ــت ک ــی اس تحلیل
دســته  در  هــدف  لحــاظ  بــه  و  اســت  پذیرفتــه 
روش  می‌گیــرد.  قــرار  بنیــادی  پژوهش‌هــای 
مکتــوب  اســناد  بــر  مبتنــی  اطلاعــات  گــردآوری 
کتابخانــه‌ای و مســتندات اینترنتــی اســت. جامعــه 
آمــاری مــورد مطالعــه شــامل آثــاری از هفــت هنرمنــد 
)لیــو بولیــن  ، دوآن هانســون  ، دان ادی ، نــام جــون 

پایــک  ، لوپولــدو مالــر  ، بنجامیــن ادواردز  
 و دیویــد هاکنــی ( خواهــد بــود کــه نمونه‌هــای روشــنی 
جهــت ایضــاح نظریــات بودریــار در خصــوص از دســت 
ــمی  ــای تجس ــوزه هنره ــت در ح ــا و واقعی ــن معن رفت
دســت  از  وانمــوده،  چــون  مفاهیمــی  می‌باشــند. 
رفتــن واقعیــت، ظهــور فراواقعیــت، ســلطه فضــای 
ــای  ــر و فض ــت و تصوی ــان واقعی ــارب می ــازی، تض مج
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ــر از  ــی ب ــه نوع ــی ب ــار همگ ــوال بودری ــه در اق ــر، ک متکث
دســت رفتــن معنــا و واقعیــت در دوره پســت‌مدرن 
تاکیــد دارنــد، در آثــار مــورد مطالعــه نمــودی تجســمی 

یافته‌انــد.

پیشینه پژوهش 
بــر پایــه موضــوع مقالــه، کــه بــر تعاریــف معنــا و 
ــات  ــی مکتوب ــز دارد، برخ ــار تمرک ــزد بودی ــت ن واقعی
وی بیــش از ســایر آثــار مــورد توجــه قــرار خواهــد 
داشــت؛ از آن جملــه بایــد بــه کتاب‌هایــی هم‌چــون 
در »ســایه اکثریت‌هــای خامــوش« )1381(، »فوکــو 
مصرفــی«  »جامعــه   ،)1384( کــن«  فرامــوش  را 
)1390(، »نظــام اشــیا« )1395( و »چــرا همــه چیــز 
نمــود.  اشــاره   ،)1396( نشــده؟«  ناپدیــد  تاکنــون 
ــا  ــط ب ــالات مرتب ــاره‌ای مق ــور پ ــع مذک ــر مناب ــاوه ب ع
موضــوع حاضــر را -کــه بــا بخش‌هایــی از پژوهــش 
به‌عنــوان  می‌تــوان  نیــز   - دارنــد  قرابــت  حاضــر 
پیشــینه پژوهــش در نظــر گرفــت. علی‌رضایــی و 
تحلیلــی  »مطالعــه  مقالــه  در   ،)1398( مرادخانــی 
پایــان بازنمایــی واقعیــت در نقاشــی پــاپ آرت بــا 
تکیــه بــر رویکــرد پســت مــدرن بودریــار« ضمــن توجــه 
ــن  ــخ و تبیی ــول تاری ــت در ط ــر و واقعی ــبت هن ــه نس ب
ــه،  ــند ک ــه می‌رس ــن نتیج ــه ای ــان آن دو، ب ــش می چال
هنــر پــاپ بــا جای‌گزینــی و بازتولیــد نشــانه‌های 
واقعــی بــر شــیوه تولیــد اثــر هنــری تاثیــر اساســی 
گذاشــته اســت. لکــن، جنبــش پــاپ آرت بعــد از 
مدت‌هــا نشــانه‌هایی از واقعیــت عینــی را به‌عرصــه 
ــه  ــش ضدبازنمایان ــق جنب ــد و منط ــی بازگردانی نقاش
هنــر انتزاعــی و دیگــر ســبک‌های هنــر مــدرن را 
مــورد تردیــد قــرار داد. فرح‌بخش‌پــور و شــایگان 
فــر )1399(، در پژوهش»بررســی نظــام نشــانه‌ای 
وانمودگــی از نظــر بودریــار و تطبیــق آن بــر گســتره 
ــن«  ــری لوای ــار ش ــر آث ــد ب ــا تاکی ــامدرن ب ــی پس عکاس
را در عرصــه عکاســی  بودریــار  وانمودگــی  نظریــه 
پســت‌مدرن مــورد دقــت قــرار داده‌انــد و نهایتــاً بــه 
بی‌اعتبــاری امــر اصیــل در هنــر معاصــر و بازتولیــد 
اشــاره  پســت‌مدرن  عکاســان  آثــار  در  وانموده‌هــا 
ــی )1396(،  ــاری قه ــل و بلخ ــدی وکی ــد. محم می‌کنن
در مقالــه »جســتاری در بــاب نمــود پیکــر انســان در 

ــا اشــاره  ــر نظریــات بودریــار« ب ــا تاکیــد ب هنــر معاصــر ب
ــدرن،  ــت م ــگاه پس ــان در ن ــاوت انس ــگاه متف ــه جای ب
بحــث کالاشــدگی انســان، بحــران هویــت، پایــان 
جنســیت و بــدن قطعــه قطعــه شــده، نشــان می‌دهنــد 
کــه تکثــر نشــانه‌ها و مشــابهت آ‌ن‌هــا در نظام‌هــای 
مختلــف معنایــی باعــث محــو شــدن مــرز واقعیــت 
ــری  ــار هن ــان در آث ــن انس ــود ت ــته و نم ــوده گش و وانم
ــان  ــت. منصوری ــه اس ــن نظری ــع همی ــز تاب ــر نی معاص
)1391(، در مقالــه »وانمایــی: تاریخچــه و مفهــوم، 
نگاهــی بــه الزامــات وانمایــی بــرای جامعــه و هنــر 
معاصــر از منظــر ژان بودریــار« رونــد شــکل‌گیری 
مفهــوم وانمایــی و نهایتــاً رســیدن بــه نوعی اســتراتژی 
بی‌معنایــی و نفــی صــورت تعالی‌خواهانــه توســط 
ــاوه  ــت. ع ــرح داده اس ــامدرن را ش ــر پس ــوژه در هن س
ــالات  ــی، مق ــان فارس ــه زب ــور ب ــای مذک ــر پژوهش‌ه ب
دربــاره  اخیــر  ســال‌های  در  متعــدد  کتاب‌هــای  و 
مفاهیــم مرتبــط بــا بحــث حاضــر منتشــر گردیــده 
ــوم  ــه »مفه ــه مقال ــوان ب ــال می‌ت ــوان مث ــت، به‌عن اس
ــا  ــل بارویچوت ــار« از جووی ــر: ژ. بودری ــدن معاص ابرتم
)2010( اشــاره نمــود؛ کــه در آن، نویســنده مفاهیمــی 
ــرح داده  ــار را ش ــزد بودری ــت ن ــا و واقعی ــون معن هم‌چ
ــت و  ــون اصال ــی چ ــیدن مفاهیم ــش کش ــه چال ــا ب و ب
نــوآوری و اعتبــار فلســفی ـ جامعــه شــناختی ایــن 
ــه شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا  مفاهیــم در جامعــه معاصــر ب
تمــدن کلاســیک غــرب و ابرتمــدن معاصــر در اندیشــه 
بودریــار می‌پــردازد. آیــدن هیــر )2011(، در مقالــه‌ 
ــار را  ــت بودری ــازی« حادواقعی ــت و دولت‌س »فراواقعی
در عرصــه سیاســت مــورد خوانــش قــرار داده اســت 
و نشــان می‌دهــد کــه بنــا بــه نظــر بودریــار امــروزه، 
واقعیــت  جای‌گزیــن  شــده  شبیه‌ســازی  جهانــی 
بــا درک واقعیتــی  از چیزهــا  گردیــده و ادراک مــا 
کــه هرگــز وجــود نداشــته، مخــدوش شــده اســت. 
بــا ویژگی‌هایــی  بنابرایــن، موجــودات و پدیده‌هــا 
آغشــته می‌شــوند کــه ندارنــد و نمی‌تواننــد داشــته 
ــه  ــود ک ــار می‌ش ــه‌ای رفت ــه گون ــا ب ــا آن‌ه ــا ب ــند، ام باش
انــگار دارای آن ویژگی‌هــا هســتند. در چارچــوب 
ــع  ــاد جوام ــه ایج ــل ب ــر در تمای ــن ام ــازی، ای دولت‌س
چشــم‌اندازی  منعکس‌کننــده  کــه  سیاســی، 
هســتند،  غربــی  دولــت  از  غیرواقعــی  و  آرمانــی 
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ن
در   ،)2017( فــردی  جاناتــان  می‌گــردد.  آشــکار 
ــد«  ــدی نولن ــر ک ــدن: هن ــد ش ــیئیت و ناپدی ــه »ش مقال
در  آن  بازتــاب  و  بودریــار  نــزد  معنــا  ناپدیــدی  از 
ــار مفهومــی هنرمنــد معاصــر، نولنــد،  مجســمه‌ها و آث
بهــره گرفتــه اســت. در تمامــی مــوارد یــاد شــده و 
ــی  ــت مبان ــود قراب ــا وج ــر ب ــابه دیگ ــای مش پژوهش‌ه
ــه  ــا ب ــران معن ــت و بح ــف واقعی ــث تعری ــه بح ــری ب نظ
ــه  ــن آن‌ک ــت؛ ضم ــده اس ــه نش ــز پرداخت ــور متمرک ط
ــر در  ــه حاض ــه در مقال ــورد مطالع ــار م ــک از آث ــچ ی هی
پژوهش‌هــای پیشــین از منظــر نظریــات بودریــار 

مــورد نقــد و تحلیــل قــرار نگرفته‌انــد.

وانموده‌ها و از دست رفتن واقعیت
يكــي از اثرگذارتريــن نظريــات پســت‌مدرن در بــاب 
ــط  ــي، توس ــر واقع ــن ام ــت رفت ــانه و از دس ــوم نش مفه
بودريــار مطــرح شــد؛ گفتارهــاي تاحــدي مبالغه‌آميــز 
او -كــه پــس از دهــه 1970 منتشــر گرديــد- حــاوي 
دســت  از  قبيــل  از  جنجال‌برانگيــزي  پيام‌هــاي 
ــه پيدايــش  ــود كــه ســرانجام منجــر ب رفتــن واقعيــت ب
مفهــوم جديــدي بــا عنــوان حادواقعيــت   گرديــد. 
بودریــار آغــاز توجــه انســان بــه واقعیــت را همــان 
ــر او  ــه تعبی ــمرد، ب ــی برمی‌ش ــر واقع ــودی ام ــه ناب لحظ
ــه عرصــه وجــود  ــا ب »دنیــای واقعــی همــان زمــان کــه پ
می‌گــذارد، بــه شــکلی متناقــض، شــروع می‌کنــد 
ــش  ــر دان ــوای بی‌نظی ــا ق ــان ب ــدن. انس ــد ش ــه ناپدی ب
خــود در همــان حــال کــه بــه دنیــا معنــا و ارزش و 
ــاز  ــم آغ ــی را ه ــدی انحلال ــد، فراین ــت می‌بخش واقعی
ــل  ــای منح ــه معن ــظ ب ــردن  در لف ــل ک ــد )تحلی می‌کن
کــردن  اســت(« )بودریــار، 1396: 28- 29(. بودریــار 
ــا  ــد م ــی ش ــته، مدع ــرن گذش ــای 70 و 80  ق در دهه‌ه
در عصــر وانموده‌هــا بــه ســر می‌بریــم. ایــن فراگــرد 
از  اطلاعاتــی  تکنولوژی‌هــای  گســترش  و  رشــد  از 
جملــه کامپیوتــر و رســانه‌های مجــازی شــروع و بــه 
ــداوم  ــوده ت ــزگان وانم ــب رم ــر حس ــه ب ــازمان جامع س
می‌شــود  مدعــی  صراحــت  بــه  او  می‌کنــد.  پیــدا 
افــق  در  می‌خواهــد  »معنــا  حاضــر  عصــر  در  کــه 
ارتباطــات ناپدیــد شــود. رســانه‌ها صرفــاً جایــگاه 
ایــن ناپدیــدی هســتند، آن ناپدیــدی کــه همــواره 
ــن  ــون ای ــت. اکن ــود اس ــای موج ــا قدرت‌ه ــی ب چالش

فوریــت احســاس می‌شــود کــه بــه تدویــن نظریــه‌ 
ــباع  ــران اش ــوان فتنه‌گ ــانه‌ها به‌عن ــاره‌ رس ــازه‌ای درب ت
)بودریــار 1384ب: 95(.  بپردازیــم«  اطلاعاتــی... 
بودریــار بــا به‌کارگیــری اصطــاح معــروف مارشــال 
مــک لوهــان  »انفجــار از درون« می‌گویــد؛ در دوران 
ــت در  ــوده و واقعی ــا وانم ــر ی ــان تصوی ــرز می ــی م کنون
معــرض انفجــار درونــی قــرار می‌گیــرد. »برخــاف 
نظــر مــک لوهــان -کــه تلویزیــون را رســانه‌ای ســرد 
می‌خوانــد کــه کمــال کار خــود را مدیــون فعالیــت 
اســت  معتقــد  ]بودریــار  اســت-  مخاطــب  فکــری 
کــه[ ایــن رســانه‌ای نیســت کــه هم‌دلــی همگانــی 
ــان  ــاً بی ــون صرف ــرد تلویزی ــد. کارک ــان را بطلب مخاطب
ــر  ــر روز بیش‌ت ــود ه ــان خ ــت در بنی ــه، دلال ــت ک آن اس
چیزهــا،  تولیــد  بــر  مدرنیتــه  می‌شــود.  بی‌معنــا 
ــس از  ــا روزگار پ ــود، ام ــز ب ــولات متمرک ــا و محص کالاه
ــکال  ــدن رادی ــا ش ــر بی‌معن ــت ب ــز اس ــه متمرک مدرنیت

  .)466  :1383 )احمــدی،  نشــانه‌ها« 
در واقــع، بودریــار بــر ایــن بــاور اســت کــه در عصــر 
ــا  ــا و پیام‌ه ــانه، معناه ــتیلای رس ــبب اس ــه س ــر ب حاض
درهــم می‌آمیزنــد و سیاســت، ســرگرمی، تبلیغــات 
و جریــان اطلاعــات همگــی بــه یــک واحــد تبدیــل 
ــان،  می‌شــوند. دیگــر بنیــاد و ســاختار محکمــی در زب
جامعــه و فرهنــگ باقــی نمی‌مانــد. گســتره اصلــی 
خلاصــه  اتفاقــات  و  رویدادهــا  ســیلان  در  جهــان 
جامعه‌شناســی  فلســفه،  میــان  مــرز  و  می‌شــود 
و نظریــه سیاســی از میــان مــی‌رود. آن‌چــه باقــی 
رمزهــا،  نشــانه‌ها،  شــناور  منظومــه  می‌مانــد 
انگاره‌هــا و وانموده‌هــا اســت. واقعیــت در گــرد و 
ــر  ــه تعبی ــود. ب ــو می‌ش ــود مح ــانه‌های مه‌آل ــار نش غب
دیگــر »ســلطهِ نشــانه‌ها، تصاویــر و بازنمودهــا در 
دنیــای معاصــر بــه گونــه‌ای اســت کــه امــر واقعــی 
ــی  ــل عین ــع و عل ــت مرج ــده، و حقیق ــو ش ــاً مح اساس
دیگــر وجــود ندارنــد« )پیــن، 1382: 166(. بــه اعتقــاد 
بودریــار وانمــوده دارای ســه ســطح اســت؛ ســطح اول، 
ــل  ــنی قاب ــه روش ــه ب ــت ک ــت اس ــی از واقعی ــخه بدل نس
ــی،  ــخه بدل ــد نس ــطح دوم، تولی ــت. س ــخیص اس تش
اســت؛  غالــب در دوره صنعتــی  الگــوی  به‌عنــوان 
آن‌چنــان طبیعــی کــه مــرز میــان واقعیــت و بازنمــوده 
ــازی  ــخه شبیه‌س ــوم، نس ــطح س ــد؛ و س ــو می‌کن را مح
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ــرار دارد و  شــده‌ای اســت کــه تحــت حاکمیــت کُدهــا ق
ــه  ــدون این‌ک ــد، ب ــد می‌کن ــود را تولی ــی از آن خ واقعیت
ذره‌ای بــر واقعیــات جهــان تکیــه داشــته باشــد کــه 
بهتریــن مثــال آن واقعیــت مجــازی اســت )کهــون، 
1394: 770(. بودریــار ســطح ســوم وانموده‌هــا یعنــی 
همــان را کــه الگــو از جهــان واقعیــت پیشــی می‌گیــرد، 
وانموده‌هــا  کتــاب  در  او  می‌نامــد.  حاد‌واقعــی 
ــرم  ــده ن ــع، زایی ــی در واق ــر حادواقع ــد ام ــان می‌کن بی
افزارهــای کامپیوتــری و نظام‌هــای آنالوگــی بــوده 

اســت. 
ــت[  ــی ]اس ــار »جهان ــگاه بودری ــا‌مدرن از ن ــان پس جه
کــه در آن واقعیــت، واقعیت‌زدایــی شــده اســت؛ تــا 
جایــی پیــش رفتــه کــه تفــاوت قایــل شــدن میــان 
حقیقــت و نادرســتی را ناممکــن کــرده اســت. هــر 
ــن  ــه ای ــا ک ــرد و از آن‌ج ــل را می‌گی ــای اص ــوده ج وانم
دو از هــم تمییــز داده نمی‌شــوند، تمامــی اعتمــاد 
بــه اصلیــت و بی‌ماننــدی اشــیا از میــان مــی‌رود« 
)قره‌باغــی، 1380: 40(. بودریــار در کتــاب امریــکا 
ــداق  ــکا را مص ــه امری ــر جامع ــم ب ــای حاک ــه جلوه‌ه کلی
بــارز واقعیــت مجــازی قلمــداد کــرده و می‌گویــد در 
ایــن ســرزمین، شــکاف میــان واقعیــت حقیقــی و 
ــت،  ــت. در حقیق ــه اس ــان رفت ــازی از می ــت مج واقعی
جــای  فریبنــده  و  وسوســه‌انگیز  وانموده‌هــای 
ــر  ــار ب ــرد. بودري ــان را می‌گی ــی ج ــک و ب ــت خش واقعی
ــه  ــر چ ــت‌مدرن ه ــاي پس ــه، در دني ــت ك ــاور اس ــن ب اي
ــري  ــرفت بيش‌ت ــي پيش ــي همگان ــانه‌هاي ارتباط رس
ــزون  ــات اف ــم اطلاع ــا حج ــطه آن‌ه ــه واس ــد و ب كرده‌ان
ــت.  ــده اس ــر ش ــر و كم‌رنگ‌ت ــا كم‌ت ــت، معن ــده اس گردي
ــا و از  ــودی معن ــبب ناب ــه س ــت‌مدرن، ب ــای پس در دنی
دســت رفتــن واقعیــت، نشــانه‌های جدیــد، نــه بــر 
ــد  ــاً از راه بازتولی ــه صرف ــت بلک ــام از واقعی ــاس اله اس
و تکــرار نشــانه‌های گذشــته ایجــاد می‌گردنــد؛ »از 
ــه در ازای  ــات ک ــه در ازای واقعی ــانه‌ها ن ــس، نش ــن پ ای
ــار، 1381:  ــوند« )بودری ــه می‌ش ــانه‌ها مبادل ــر نش دیگ
ــود از  ــادي خ ــار نق ــوم، بودري ــن مفه ــاري اي ــه ي 17(. ب
رســانه‌هاي همگانــي را تعيّــن بخشــيد. او در كتــاب 
معروفــش، وانموده‌هــا، بــه توصيــف و تشــريح جهانــي 
تك‌ســاحتي و بــدون عمــق يــا در واقــع، وانمــوده 
ــاي  ــچ‌رو »دني ــه هي ــر ب ــاور وی، ديگ ــه ب ــردازد. ب مي‌پ

واقعــي« وجــود نــدارد كــه بتــوان نشــانه‌ها را بــه آن 
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه‌ محتوی ــاع داد؛ »هم ارج
رســانه جــذب می‌شــوند. رســانه خــود به‌تنهایــی 
می‌توانــد پدیدآورنــده‌ رخدادهــا باشــد و محتویــات 
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــه پی‌روان آن، چ

تفاوتــی نخواهــد داشــت« )همــان: 121(. 
ــرّات از  ــه ك ــت‌مدرن ب ــاي پس ــل دني ــار در تحلي بودری
ــا  ــا، بي‌معن ــدن معن ــد ش ــون ناپدي ــخصه‌هايي چ مش
شــدن نشــانه‌ها، سســتي و رخــوت، پايــان تاريــخ 
يــا ذهنيــت و نظايــر آن يــاد ميك‌نــد. رســانه‌های 
يعنــي  هســتند؛  دلالــت  توهــم  ســازنده  مجــازی 
ــي  ــه واقعيت ــت ب ــه دلال ــد ك ــود ميك‌نن ــه وانم ــزاري ك اب
دارنــد. ايــن قانــون وانمــود كــردن امــروز در تمــام 
جوانــب زندگــي مــا وجــود دارد و بــر آن حاكميــت دارد؛ 
ــي  ــود و حت ــه مي‌ش ــانه‌ها ارای ــه در رس ــري ك در تصاوي
ــا  ــد؛ اين‌ه ــتند دارن ــه مس ــراً جنب ــه ظاه ــاري ك در اخب
ــي شــبيه واقعيــت را جانشــين  تنهــا در ظاهــر چيزهاي
خــود واقعيــت كرده‌انــد. در نتيجــه، وانمــود كــردن 
ــه  ــر ب ــزگان ديگ ــانه‌ها و رم ــا نش ــت ت ــده اس ــبب ش س
واقعيــت بيرونــي مرتبــط نباشــند و بــه چيــزي دلالــت 
وانمــود  صرفــاً  رمــزگان  و  نشــانه‌ها  ايــن  نكننــد. 
ــه  ــود را ب ــت و خ ــان اس ــي در مي ــه، واقعيت ــد ك ميك‌نن
شــكل تقليــدي از آن واقعيــت نمــودار ميك‌ننــد. 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــودن ب ــار »وانم ــر بودری ــه تعبی ب
ــوند  ــه می‌ش ــود مبادل ــان خ ــط می ــر فق ــانه‌ها دیگ نش
و عمــل می‌کننــد، و ارتباطــی بــه واقعیــت ندارنــد. 
ایــن بی‌ارتباطــی بــه واقعیــت شــرط نشانه‌هاســت 
بــرای مبادلــه درونــی میــان خودشــان. پــس بیــان 
رســانه‌ها از راه مبادلــه‌ درونــی شــکل می‌گیــرد، و 
ــدی، 1383:  ــارج« )احم ــان خ ــه جه ــاع ب ــه از راه ارج ن
ــار  ــد، بودری ــاره ش ــر اش ــه پیش‌ت ــه ک 472(. همان‌گون
ــرگ  ــا، از م ــری و وانموده‌ه ــان وانمودگ ــرح گفتم ــا ط ب
ــت  ــرد و حقیق ــی از خ ــی ته ــر داد، و دنیای ــت خب واقعی
ــش  ــاب نق ــکال او در ب ــات رادی ــود. نظری ــیم نم را ترس
واقعیــت،  مانندســازی  در  رســانه‌ها  تعیین‌کننــده 
ــا  ــه ادع ــی ک ــد. و از آن‌جای ــت انجامی ــکار واقعی ــه ان ب
بــر مبنــای یــک  داشــت در دوران کنونــی، معنــا 
ســاختار تصنعــی شــکل می‌گیــرد، لــذا، واقعیــت از 
بیــن رفتــه و نشــانه‌ها نــه در ازای واقعیــت، بلکــه صرفــاً 
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از راه تقلیــد نشــانه‌های دیگــر ایجــاد می‌شــوند؛ و 
ــا  ــق وانموده‌ه ــت مطل ــار حاکمی ــب، بودری ــن ترتی بدی
اعــام  امــروزی  جهــان  در  را  واقعیــت  نابــودی  و 

مــی‌دارد.
آثــار  برخــی  بررســی  بــه  ایــن منظــر می‌تــوان  از 
ــد  هنــری پرداخــت؛ لیــو بولیــن هنرمنــد چینــی متول
ــواری  ــه دش ــاید ب ــه ش ــرده ک ــق ک ــاری خل 1973م.، آث
بتــوان آن‌هــا را در یــک گــروه خــاص هنــری جــای داد. 
آثــار مذکــور را می‌تــوان تلفیــق کاملــی از هنرهــای 
بدنــی  هنــر  عکاســی،  مجسمه‌ســازی،  نقاشــی، 
)بــادی آرت (  و هنــر اجــرا )پرفُرمنــس (  دانســت. او 
ــت‌های  ــه سیاس ــراض علی ــی اعت ــه نوع ــار را ب ــن آث ای
سیاســت‌های  علنــاً  و  داد  قــرار  کشــورش  دولتــی 
فرهنگــی حکومــت کمونیســتی چیــن و مســتحیل 
ــود  ــار خ ــی را در آث ــح اجتماع ــت در مصال ــدن فردی ش
ــه  ــن زمین ــه در ای ــکلاتی ک ــم مش ــاب داد. علی‌رغ بازت
ــا مقامــات دولتــی چیــن پیــدا کــرد، فعالیــت هنــری‌  ب
خــود را مســتمراً پــی گرفــت و آثــارش امــروزه شــهرتی 

یافته‌انــد.  بین‌المللــی 
ــدن  ــه »مــرد نامریــی« نیــز شــهرت دارد، ب ــه ب بولیــن ک
ــوان  ــود- به‌عن ــرهِ خ ــاً پیک ــده را -عموم ــان زن ــک انس ی
بســتر اصلــی اثــر هنــری برمی‌گزینــد و ســپس، بــا 
رنگ‌آمیــزی آن بــه شــکلی کامــاً هماهنــگ بــا محیــط 
ــن  ــد و ای ــاد می‌کن ــری ایج ــم بص ــی توه ــراف، نوع اط
تصــور را بــه مخاطــب القــا می‌نمایــد کــه پیکــره بــه 
شــکل کامــل در محیــط مســتحیل شــده و واقعیــت آن 
ــد  ــار معتق ــه بودری ــه ک ــت. همان‌گون ــه اس ــان رفت از می
اســت، امــروزه، مــرز میــان تصویــر یــا وانمــوده و 
ــه‌ای  ــه گون ــودی قــرار گرفتــه، ب واقعیــت در معــرض ناب
کــه وانمــوده و واقعیــت درهــم می‌آمیزنــد و نهایتــاً 
ــاب  ــد؛ او در کت ــد ش ــو خواه ــوده مح ــت در وانم واقعی
چــرا همه‌چیــز تاکنــون ناپدیــد نشــده؟ بــه تفصیــل 
ــر  ــودِ هن ــد: »خ ــه و می‌نویس ــخن گفت ــاره س ــن ب در ای
در دوران مــدرن تنهــا بــر مبنــای ناپدیــد شــدنش 
ــع و  ــرِ واق ــردنِ ام ــد ک ــرِ ناپدی ــط هن ــه فق ــود دارد، ن وج
ــری  ــه هن ــر، بلک ــاحتی دیگ ــا س ــش ب ــن کردن جای‌گزی
ــی‌دارد«  ــان برم ــود را از می ــردش خ ــیر کارک ــه در مس ک
بودریــار  اصطلاحــات   .)36  :1396 )بودریــار، 
هم‌چــون ناپدیــد شــدن معنــا، از بیــن رفتــن واقعیــت، 
وانموده‌هــا جایگزیــن واقعیــت و... در آثــار بولیــن بــه 

ــر 1(. ــت )تصوی ــه اس ــود یافت ــری نم ــکل بص ش
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نادیــده گرفتــه شــدن فــردی کــه بــه ظاهــر مجــرم 
و  چشــم‌ها  شــدن  گرفتــه  می‌شــود،  شــناخته 
ــال  ــان از انفع ــه نش ــت‌ها ک ــت دس ــدن حرک ــدود ش مح
مطلــق او دارد؛ باتوجــه بــه بافتــار فرهنگــی و سیاســی 
هنرمنــد قابــل تعریــف اســت. بــا نظــر بــه آرای بودریــار 
ــر  ــاً ب ــه صرف ــروز ک ــاع ام ــام اجتم ــت، نظ ــوان گف می‌ت
پایــه روابــط قــدرت قابــل تعریــف اســت، بــر ناپدیــدی 
و امحــای فردیــت انســان و از میــان رفتــن واقعیــت 
زندگــی او دلالــت دارد. ایــن امــر نهایتــاً ســاختار 
می‌ســازد.  بی‌عمــل  و  بی‌اعتبــار  نیــز  را  قــدرت 
پلیســی وانمــود می‌کنــد مجرمــی را دســتگیر کــرده 
اســت، در حالی‌کــه مجــرم پیش‌تــر محــو و ناپدیــد 
ــا  ــز بی‌معن ــس نی ــرد پلی ــت عملک ــن حال ــده و در ای ش
ــر در  ــر دیگ ــه تعبی ــود. ب ــار می‌ش ــورش بی‌اعتب و حض
ایــن شــرایط هــم مجــرم و هــم پلیــس عمــاً ناکارآمــد و 

می‌شــوند. ناپدیــد 
بنــا بــه نظــر بودریــار ایــن انســان‌ها صرفــاً وانمــود 
ــع،  ــا در واق ــت؛ ام ــان اس ــی در می ــه واقعیت ــد ک می‌کنن
ایــن وانمــوده اســت کــه بــر تمــام جوانــب زندگــی 
آن‌هــا حاکمیــت دارد؛ و در دنیــای کنونــی، واقعیــت از 
میــان رفتــه اســت و جــای آن را ناپایــداری معنــا گرفتــه 
اســت؛ دیگــر حتمیــت و قطعیتــی در معنــا وجــود 
نــدارد، و بــه تعبیــر بودریــار »حتمیــت درگذشــته، 
عــدم حتمیــت غلبــه یافتــه اســت. آن چــه رخ داده 
نابــودی واقعیــت تولیــد و واقعیــت دلالــت اســت« 

)بودریــار، 1381: 18(. 
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نظام نشانه‌ها و بیش‌واقعیت 
بودريــار در چنــد نمونــه از نوشــته‌هاي خــود، بــراي 
ــه نظــام نشــانه‌ها از اصطــاح »رمــز« اســتفاده  اشــاره ب
كــرده اســت. ايــن اصطــاح كــه در كتــاب مبادلــه 
نماديــن و مــرگ   )1976( اهميتــي خــاص مي‌يابــد، 
بــا تعريفــي ســاده همــراه اســت: رمــز يعنــي رمــز 
ديجيتالــي )رقومــي(، رمــز تكنولــوژي اطلاعــات، 
رمــز دوتايــي تكنولــوژي كامپيوتــر، رمــزDNA در 
بودريــار  اعتقــاد  بــه  رمــز  ايــن  و  زيست‌شناســي 
مرتبــط بــا بازتوليــد اســت. »در عصــري كــه ديگــر 
بــه شــیِ طبيعــي نمي‌تــوان بــاور داشــت، رمــز بــه 
اهميــت  اجتماعــي  زندگــي  در  وانمــودن  مســاله 
بي‌ســابقه‌ای داده اســت. وانمــودن و مدل‌ســازي، 
نمونه‌هــاي بازتوليــد نــاب هســتند« )لچــت، 1383: 
ــت  ــن واقعي ــده گرفت ــز نادي ــه رم ــي ك 345(؛ و از آن‌جاي
را ـ كــه از معانــي مــورد نظــر عصــر توليــد اســت ـ 
ــه كل  ــز ب ــت رم ــه، حاكمي ــازد، در نتيج ــن مي‌س ممك
ــر  ــي همه‌گي ــد؛ و در پ ــرايت ميك‌ن ــاع س ــبكه اجتم ش
شــدن آن، ديگــر دربــاره هيــچ چيــز نمي‌تــوان بــه 
ــن  ــاي بي ــرد. مرزه ــاب ك ــت و انتخ ــم گرف ــن تصمي يقي
زشــت و زيبــا در مــد، راســت و دروغ در رســانه‌ها، 
مفيــد و مضــر در اشــيا و چــپ و راســت در سياســت 
و... در اثــر بازتوليــد و وانمــودن شكســته شــده و 
همــه اين‌هــا بــا هــم عــوض مي‌شــوند. بدين‌ســان 
ــي  ــر تخيل ــي و ام ــر واقع ــن ام ــاوت بي ــام تف ــن نظ در اي
غيــر قابــل تشــخيص مي‌گــردد. ايــن وضعيــت را 
»حادواقعیــت  مي‌خوانــد.  حادواقعيــت  بودريــار 
نامــی اســت کــه بودریــار بــر وضعیتــی می‌نهــد کــه 
در آن نشــانه‌های واقعیــت )دال‌هــا( خــودِ واقعیــت 
جای‌گزینــش  و  کرده‌انــد  مغلــوب  را  )مدلول‌هــا( 
ــه  ــی ک ــه‌ای‌تر، وضعیت ــی ریش ــه روایت ــا ب ــده‌اند؛ ی ش
در آن، اشــارهِ نشــانه‌ها بــه یک‌دیگــر، در گردشــی 
پنهــان  را  مدلول‌هــا  ناموجــودی  پایان‌ناپذیــر، 
ــت  ــی اس ــب، فضای ــن ترتی ــه ای ــا   ب ــد و حادفض می‌کن
ســاخته شــده از نشــانه‌ها، نــه چیزهــا« )بودریــار، 

.)100  :1378
 ]...[ حادواقع‌گراســت.  خــود  واقعیــت  »امــروزه 
اجتماعــی،  سیاســی،  روزمــره،  واقعیــت  امــروزه 
بُعــدِ  بــا  پیشــاپیش  و...  اقتصــادی  تاریخــی، 

اســت،  شــده  عجیــن  وانمایــی  حادواقع‌گرایانــهِ 
ــی  ــم »زیبای ــر در وه ــون یک‌س ــا اکن ــه م ــه‌‌ای ک به‌گون
)بودریــار،  می‌بریــم«  به‌ســر  واقعیــت  شناســانهِ« 
بــه از  امــر  ایــن  بــه اعتبــار بودریــار   .)27 :1381
کــه  واقعیــت ختــم می‌شــود؛ چــرا  رفتــن  میــان 
»واقعیــت، بــه نفــع ایــن واقعیــت جدیــد ]...[ کــه 
ــان  ــده و از می ــا ش ــد، الق ــق میی‌اب ــانه تحق ــط رس توس
ــرش  ــوع نگ ــن ن ــار، 1390: 194(. اي ــی‌رود« )بودری م
بــه نشــانه‌ها، تفــاوت آشــكار واقعيــت و نشــانه را 
از ميــان برمــي‌دارد. از نظــر بودريــار در رســانه‌ها 
ــه  ــم ريخت ــوده در ه ــي و وانم ــر واقع ــان تصوي ــرز می م
ــا  ــا آن‌ج ــت؛ ت ــه اس ــازي یافت ــي مج ــت هويت و واقعي
ــرگرمي  ــح و س ــه تفري ــه مثاب ــز ب ــي ني ــار سياس ــه اخب ك
درآمده‌انــد و ماجراهــاي واقعــي و جنــگ و كشــتار 
يــا تراژيــك تبديــل  بــه نمايشــنامه‌هاي ملــودرام 
شــده‌اند. مــرز بيــن تمــام واقعيــات از میــان رفتــه 
آشــكار  حــدودي  نمي‌تــوان  دیگــر  طوری‌کــه  بــه 
بــراي آن در نظــر گرفــت. بودریــار ایجــاد دنیــای 
فوق‌واقعــی در عصــر حاضــر را بــه ســبب گســترش 
رســانه‌های مجــازی می‌دانــد و بــر ایــن بــاور اســت 
کــه امــروزه، نــه تنهــا گریــزی از ایــن فراواقعیــت 
نیســت، بلکــه حتــی اهمیــت آن از اصــل واقعیــت 
نیــز فراتــر رفتــه و آن را پشــت ســر گذاشــته اســت. 
زندگــی انســان امــروز بــر اثــر احاطــه رســانه‌ها بــه 
یــک واقعیــت جدیــد یــا فوق‌واقعیــت بــدل شــده 
ــی  ــی حت ــه دارای اهمیت ــت ک ــن بیش‌واقعی ــت. ای اس
بیش‌تــر از خــود واقعیــت شــده اســت؛ مدامــاً در حــال 
ــهری  ــی ش ــروزه زندگ ــت؛ و ام ــد وانموده‌هاس بازتولی
جوامــع پســت‌مدرن ســعی دارد تــا بــه جــای واقعیــت 
از ایــن وانموده‌هــا تقلیــد و تبعیــت کنــد. »اصــل 
ــت  ــون ارزش مطابق ــی از قان ــه‌ خاص ــا مرحل ــت ب واقعی
دارد. امــروزه کل ایــن نظــام گرفتــار عــدم حتمیــت 
شــده، هــر واقعیتــی جــذب حادواقعیــتِ رمــزگان و 
وانمایــی شــده اســت. اکنــون ایــن اصــل وانمایــی 
ــد، و  ــم می‌بخش ــا را نظ ــی م ــات اجتماع ــه حی ــت ک اس
ــه اصــل واقعیتــی کــه دورانــش ســپری شــده اســت«  ن

.)10  :1381 )بودریــار، 
تصويــر 2، زن بــا ســبد خريــد اثــر دوآن هانســون را 
نشــان مي‌دهــد. ايــن اثــر گرچــه در نــگاه نخســت، 
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واقعيتــي از زندگــي شــهري آمريــكا را بــه نمايــش 
مي‌گــذارد، امــا در واقــع، بــا بيــان اغراق‌آميــزش 
بــه چالــش ميك‌شــاند.  نقادانــه  نگاهــي  بــا  را  آن 
در  تازگــي  و  ســرزندگي  وجــود  بــا  هانســون  هنــر 
موضــوع، بــر روي بســتري ســنتي برخاســته از روح 
يــا جوهــر مشــاهده قــرار مي‌گيــرد؛ چــرا كــه هيــچ 
زن خانــه‌دار آمريكايــي هرگــز نمي‌توانــد تــا ايــن 
ــه  ــر ب ــن اث ــون در اي ــه هانس ــد. آن‌چ ــن باش ــد نمادی ح
ــت  ــاري از ذهني ــام عي ــه تم ــش درآورده، مجموع نماي
ــر  ــه ه ــه‌اي ك ــت؛ مجموع ــكا اس ــي آمري ــه مصرف جامع
آمريكايــي در شــباهت بــا جزیــي از آن، بــه نوعــي 
دچــار همذات‌پنــداري خواهــد شــد. مجســمه زن 
بــا ســبد خریــد را می‌تــوان ناشــی از نابرابری‌هــای 
حاصــل از جهــان ســرمایه‌داری و معــرف فرهنــگ 
ــف  ــاب ظري ــن بازت ــت. اي ــر دانس ــی معاص مصرف‌گرای
و زيركانــه، هانســون را در جايــگاه يكــي از معــدود 
هنرمندانــي قــرار می‌دهــد كــه هنــر مجسمه‌ســازي 
ــي  ــا طراح ــي ي ــب‌تر از نقاش ــي مناس ــد اجتماع را در نق
بــه كار گرفتــه اســت. مجســمه‌ او از يــك زن آمريكايــي، 
مســتتر  خــود  در  را  واقعيــت  از  وســيعي  پهنــه 
به‌صراحــت  مصرفــی،  جامعــه  در  بودریــار  دارد. 
زیاده‌خواهــی را وجــه ممیــزه حیــات انســان از حیــات 
ــد:  ــپیر می‌نویس ــل از شکس ــه نق ــته و ب ــی دانس حیوان
»حقیرتریــن گــدا هــم در ناچیزتریــن خواســته‌اش 
زیاده‌خــواه اســت. اگــر طبــع آدمــی بیــش از طبیعتــش 
نخواســت، پــس حیاتــش هم‌چــون حیــوان‌ اســت. 
ــد زیاده‌خــواه  ــودن بای ــرای ب ــا آگاه هســتی کــه، مــا ب آی
ــد،  ــه می‌افزای ــار 1390: 49( و در ادام ــیم؟« )بودری باش
کــردن  قربانــی  معنــای  بــه  »بــودن«،  ارزشِ  ایــن 
در  تنهــا  فراوانــی  و  اســت  اقتصــادی  ارزش‌هــای 
ــرای  ــی ب ــد؛ فراوان ــدا می‌کن ــوم پی ــا و مفه ــراف معن اس
این‌کــه بــه ارزش تبدیــل گــردد، »بــه انــدازه کافــی« 
بایــد جــای خــود را بــه »بیــش از حــد« بدهــد، ایــن 
کارکــرد اســراف در همــه ســطوح اســت )همــان: 51(؛ 
و بدیــن شــکل نیــاز بــا اســراف در می‌آمیــزد، و تعریــف 
ــر  ــر حاض ــرف در عص ــزی مص ــته مرک ــا هس ــت ب واقعی
ــا  ــا مشــاهده انبــوه مــواد غذایــی ب ــد. »آی ــد میی‌اب پیون
مانــدگاری طولانــی بــا وقــت بیش‌تــر بــرای اســتراحت 
و معــاف شــدن از بســیاری کارهــا ارتبــاط نــدارد؟ یــک 

جعبــه بیســکویت، یعنــی یــک مــاه تمــام تنبلــی و 
زندگــی آســوده« )همــان: 49(. بنابرایــن، می‌تــوان 
گفــت ایــن زیاده‌خواهــی در همــه جوانــب زندگــی 
انســان امــروز جــاری اســت، و واقعیــت نیــز از ایــن الگو 
ــر  ــه تعبی ــا ب ــت ی ــراف در واقعی ــت و اس ــتثنی نیس مس
دیگــر، فراوانــی در واقعیــت نیــز امــری مشــهود اســت. 
از ســوی دیگــر، هایپررئالیســم، خــود وضعیتــی از 
فراوانــی واقعیــت را نمایــش می‌دهــد، بازنمایــی بــا 
جزییــات فــراوان کــه می‌کوشــد خــود را جای‌گزیــن 

واقعیــت کنــد.
بدیــن ســان می‌تــوان گفــت، اثــر مذکــور )تصویــر 
2( كمك‌ــم، بــا گذشــت از مرزهــاي واقعيــت تبديــل 
ــك  ــت ي ــد ذهني ــه بتوان ــود ك ــی مي‌ش ــه بيش‌واقعيت ب
ــق در آن  ــش درآورد؛ و تعم ــه نماي ــي را ب ــه‌ واقع جامع
ــا  ــاي وانموده‌ه ــف دني ــار در تعري ــه‌ بودري ــه گفت ــا را ب م
مي‌انــدازد: »دنيايــي كــه غيرواقعــي نيســت، بــل 
بيــش از واقعيــت اســت« )احمــدی، 1383: 473(.

ایــن مجســمه »بــه  بــه تعبیــری می‌تــوان گفــت   
ــدار«  ــه از »خری ــت دوگان ــره‌ای اس ــب پرت ــی غری صورت
و »خــوراک«. هــر یــک دیگــری را بازتــاب می‌دهــد. 
ــت. ]...[  ــیم امریکاس ــال ترس ــع، در ح ــن در واق هنس
ــت  ــاده(، سرش ــذی، آم ــی )غیرمغ ــواد غذای ــت م ماهی
فــرد را نشــان می‌دهــد: پــوک و کاهــل. محتــوای 
چــرخ خریــد دربــاره برخــی ارزش‌هــای امریــکا تردیــد 
ــه  می‌آفرینــد. در ایــن پیکــره‌ و آثــار دیگــر هانســون، ب
ــی ـ  ــردی واقع ــر ف ــا تصوی ــه ب ــت در مواجه ــبب عینی س
کــه می‌دانیــم توهمــی از واقعیــت اســت و احتمــالًا 
بی‌شــباهت بــا مــا نیــز نیســت ـ فاصلــه میــان مــا و 
در  می‌شــود؛  محــو  میــان  از  )مجســمه‌ها(  آن‌هــا 
ــزد و  ــرو می‌ری ــم ف ــت و توه ــان واقعی ــط می ــا، خ این‌ج
ــر جلــوه می‌کنــد.  توهــم حتــی از واقعیــت نیــز واقعی‌ت
قــرار  واقعیــت  رودرروی  وانمــوده  ترتیــب،  بدیــن 
به‌صراحــت  بودریــار  کــه  همان‌طــور  و  می‌گیــرد. 
اعــام می‌کنــد کارکــرد هنــر در عصــر مــا »فریــب« 

اســت . 
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تصویر 2- دوآن هانسون، زن با سبد خرید، 1970م. 
.)Luci-Smith, 2002: 483(

تصویر 3- دان ادی، کفش‌های جدید برای H، 1973م. 
.)URL2( اکرولیک روی بوم

تصویــر 3، نمونــه‌ای از نقاشــی هایپررئالیســتی را 
نشــان می‌دهــد. ایــن اثــر کــه متعلــق بــه دان ادی 
ــا  ــر زن ب ــا اث ــان ب ــاً هم‌زم ــت، تقریب ــد 1944م. اس متول
ســبد خریــد هانســون، خلــق شــده اســت. موضــوع اثــر 
ــده  ــه‌ای پیچی ــودن، صحن ــی ب ــنا و عموم ــن آش در عی
خــود  آثــار  در  ادی  بازمی‌نمایــد.  را  متداخــل  و 
ــری و  ــای تصوی ــم زدن پلان‌ه ــر ه ــا ب ــا ب ــد، ت می‌کوش
بــه چالــش کشــیدن چیســتی موضــوع نقاشــی، رابطــه 
انســان و فضــا را به‌صورتــی معماگونــه، پیچیــده و 
متکثــر بازنمایــد. او بــا ایجــاد توهــم واقعیــت، فضایــی 
را در آثــارش خلــق کنــد کــه تجربــه‌ای چندوجهــی 
و متکثــر از واقعیــت درهــم ریختــه معاصــر را بــه 
بــه  ادی  نقاشــی‌های  می‌رســانند.  ظهــور  منصــهِ 
تــک‌ شــات‌هایی از یــک روایــت می‌ماننــد؛ روایتــی 
از مصرف‌گرایــی زندگــی معاصــر. در عیــن حــال، 
ــر  ــه تصوی ــان ب ــف را هم‌زم ــاحت مختل ــه س ــل س حداق
ــان  ــوان پ ــازه به‌عن ــن مغ ــه ویتری ــی‌آورد؛ شیش در م
اول تصویــر، شــفافیت ســطح شیشــه، کــه ســبب 
ظهــور اشــیای پشــت ویتریــن گردیــده، پــان دوم 
ــراف،  ــط اط ــکاس محی ــد و انع ــاد می‌کن ــر را ایج تصوی
ســاختمان‌های پشــت ســر و فضــای خیابــان پــان 
ــه  ــد. نکت ــاز می‌نمای ــوس ب ــت معک ــومی را در موقعی س
ــک از  ــر ی ــات ه ــت در جزیی ــوح و دق ــل، وض ــل تام قاب
ایــن ســه پــان تصویــری در نقاشــی حاضــر اســت. بــه 
ــت  ــان، در حال ــی انس ــوه بینای ــرد ق ــوع عملک ــل ن دلی

طبیعــی هرگــز هــر ســه ایــن پلان‌هــا را نمی‌تــوان 
هم‌زمــان بــه صــورت واضــح مشــاهده نمــود؛ ایــن 
امــر از لحــاظ قابلیت‌هــای بینایــی چشــم انســان 
ناممکــن اســت. ادی بــرای آفرینــش ایــن صحنــه 
از چنــد عکــس مختلــف کــه در هــر یــک از آن‌هــا 
عدســی دوربیــن بــر روی یکــی از پلان‌هــا وضــوح 
ــه  ــات ب ــب اطلاع ــا ترکی ــه و ب ــره گرفت ــت، به ــه اس یافت
ــد،  ــر واح ــک تصوی ــا در ی ــق آن‌ه ــده و تلفی ــت آم دس
ــت. در  ــش درآورده اس ــی را به‌نمای ــه‌ای فراواقع صحن
ــه  ــد، فاصل ــا، بُع ــون فض ــی هم‌چ ــی مفاهیم ــن نقاش ای
و پلان‌بنــدی -کــه از مبانــی خلــق نقاشــی هســتند- 
ــزش  ــی از آمی ــا نوع ــق آن ب ــد و مصادی ــم خورده‌ان بره
ــار ادی  ــده‌اند. آث ــر ش ــت ظاه ــی واقعی ــم تنیدگ و دره
را می‌تــوان بیش‌واقعیتــی دانســت کــه می‌کوشــد 
را  از واقعیــت و دلالــت واقعــی  معنایــی عمیق‌تــر 
نمایــش دهــد. گفتــه بودریــار را بــه یــاد می‌آوریــم 
کــه: »امــر حادواقعــی نماینــده مرحلــه‌ای بســیار 
ــه‌‌ای کــه تضــاد امــور واقعــی  پیشــرفته‌تر اســت، مرحل
و خیالــی در آن محــو می‌شــود. ناواقعیــت دیگــر بــه 
رویــا یــا خیــال، بــه فراســوها یــا بــه درون‌نگــریِ نهانــی 
تعلــق نداشــته، بل‌کــه بــه شــباهت وهــم اندیشــانهِ 
ــه در  ــی ک ــق دارد. ]...[ طرح ــود تعل ــا خ ــی ب ــر واقع ام
این‌جــا مطــرح اســت بنــا کــردن خلایــی پیرامــون 
امــر واقعــی، زدودن کل روان‌شناســی و ذهنیــت از اثــر 
ــت«  ــه آن اس ــض ب ــی مح ــیدن عینیت ــور بخش ــه منظ ب
فضــای  و  رســانه  اصالــت   .)23  :1381 )بودریــار، 

مجــازی 
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ــار اعتقــاد داشــت کــه، در دوران معاصــر کــه هــر  بودری
ــات،  ــا اطلاع ــدد آن‌ه ــه م ــازی و ب ــانه‌های مج ــه رس چ
بیش‌تــر شــده اســت، معنــا و واقعیــت کم‌تــری حاصــل 
گردیــده اســت .  او اضافــه ميك‌نــد، ایــن فضــای 
به‌ويــژه  ـ  جديــد  ارتباطــي  رســانه‌هاي  و  مجــازی 
تلويزيــون ـ اســت كــه باعــث ايجــاد و تكثيــر تصاويــري 
ــار  ــردد. بودري ــق مي‌گ ــد عم ــودزا و فاق ــي، خ غيرواقع
بديــن وســيله پيكربنــدي فرهنگــي دوره پســت‌مدرن 
را بــه نقــد ميك‌شــد و نشــان مي‌دهــد كــه، در ايــن 
ــراي  ــردن و از مج ــود ك ــق وانم ــت از طري دوران، حقيق
امریــکا  کتــاب  در  او  مي‌گيــرد.  شــكل  وانموده‌هــا 
اصالــت رســانه و فضــای مجــازی را در عصــر حاضــر 
بیــش از هــر پدیــده دیگــر دانســته و می‌نویســد: 
»مقــدر اســت کــه همه‌چیــز بــه صــورت وانمــوده دوباره 
ــه  ــان ب ــی، زن ــورت عکاس ــه ص ــر ب ــود. مناظ ــر ش ظاه
صــورت فیلم‌نامه‌هــای جنســی، افــکار بــه صــورت 
ــانه‌های  ــد و رس ــورت مُ ــه ص ــم ب ــندگی، تروریس نویس
همگانــی، رخدادهــا بــه صــورت تلویزیــون. به‌نظــر 
ــه لطــف ایــن تقدیــر عجیــب  می‌رســد، چیزهــا فقــط ب
وجــود دارنــد. انســان بــه ایــن فکــر می‌افتــد کــه شــاید 
ــوان  ــه به‌عن ــت ک ــان آن اس ــن جه ــود ای ــت وج ــا عل تنه
کنــد«  عمــل  دیگــری  جهــان  در  تبلیغــی  نســخه 

)بودریــار، 1384الــف: 45(.
بودریــار در رســاله »جنــگ خليــج ]فــارس[ اتفــاق 
ــج  ــگ را در خلي ــداد جن ــتِ رخ ــت،« حقيق ــاده اس نيفت
فــارس -كــه به‌ســبب كاركــرد رســانه‌هاي جمعــي 
بــراي انبــوه مخاطبــان ارایــه شــده بــود- بي‌اعتبــار 
تلقــي كــرده و اعــام مــي‌دارد آن‌چــه از ايــن جنــگ 
ــر  ــا خب ــع آن ب ــي را از وقاي ــكار عموم ــا اف ــد، ت ــان ش بي
ســازد، نــه حقيقــتِ رخــداد بلكــه اطلاعاتــي صرفــاً 
ــث  ــه باع ــود ك ــازی ب ــای مج ــانه‌ها در فض ــده رس زايي
پنهــان شــدن بســياري از حقايــق جنــگ و ظهــور 
اطلاعاتــي غيرواقعــي از آن گردیــد. »جنــگ خليــج 
تصاويــر  و  الكترونيــك  اطلاعــات،  جنــگ  فــارس، 
بــود ـ ]...[ واقعيــت بيش‌تــر بــه شــكل اطلاعــات در 
مي‌آمــد ـ اطلاعاتــي كــه ســريعاً نحــوه و كيفيــت وقــوع 
بيش‌تــر  مي‌ســاختند.  خــود  از  متاثــر  را  حادثــه 
بودنــد  جنــگ  »جبهــه«  در  كــه  روزنامه‌نگارانــي 
اطلاعــات خــود را از CNN مي‌گرفتنــد« )هوروكــس، 

را  جنــگ  بودریــار  ترتیــب،  بدیــن   .)121  :1380
حاصــل عملکــرد رســانه‌ها می‌دانــد، و نــه بازتــاب 
ــد  ــپتامبر نق ــوادث 11 س ــس از ح ــار پ ــت. بودری واقعی
جنجال‌برانگیــز دیگــری مشــابه جنــگ خلیــج فــارس 
ــم    ــوان روح تروریس ــت عن ــه تح ــگارش درآورد؛ ک ــه ن ب
ــر  ــو( )2002(، منتش ــای دوقل ــرای برج‌ه ــه‌ای ب )مرثی
ــه واکنــش  شــد و بســیاری از سیاســتمداران غربــی را ب

علیــه او برانگیخــت. 
ــن و  ــر ذه ــلط آن ب ــازی و تس ــای مج ــانه ه ــت رس اهمی
ــر  ــاله دیگ ــر مس ــش از ه ــدرن، بی ــت م ــان پس اراده انس
مــورد نظــر بودریــار بــوده و به‌طــور کلــی، از دســت 
ــی  ــازی یک ــای مج ــا فض ــه ب ــت در مواجه ــن واقعی رفت
از اصلــی تریــن محورهــای بحــث او را تشــکیل مــی 
دهــد؛ او در ایــن بــاره تــا جایــی پیــش مــی رود کــه 
ــل  ــروز متص ــای ام ــده را در دنی ــر پدی ــای ه ــاً، معن عم
بــه تصاویــر فضــای مجــازی مــی دانــد و در کتــاب امریکا 
در ایــن خصــوص مــی نویســد: »ویدئــو صفحــه نمایــش 
تجزیــه ســکرآور اســت. بــه معنــای دقیــق کلمــه، هیــچ 
شــباهتی بــه تصویــر یــا صفحــه ســنتی، یــا جنبــه 
ــدارد، و هدفــش نشــان دادن کنــش  نمایشــی ســنتی ن
یــا فراهــم آوردن امــکان مراقبــه در نفــس  نیســت، 
ــه خــودش اســت. بــدون ایــن  هدفــش متصــل بــودن ب
ــری  ــی مختص ــبکهِ آن ــن ش ــدون ای ــره ای، ب ــال دای اتص
کــه مغــزی، ابــژه ای، رویــدادی، یــا گفتــاری بــا متصــل 
ــن  ــدون ای ــد، ب ــی آورن ــود م ــان به‌وج ــه خودش ــودن ب ب
ــدارد.  ــی ن ــز معنای ــچ چی ــروزه هی ــی، ام ــوی دایم ویدئ
بــه دوره ویدئویــی داده  دوره آیینــه ای جایــش را 

اســت« )بودریــار، 1384الــف: 45(. 
ــا  ــخصاً، ب ــک مش ــون پای ــام ج ــره ای ن ــد ک ــار هنرمن آث
بهــره گیــری از اشــیایی چــون تلویزیــون و تصاویــر 
اثــر  بــه مثابــه مــواد تشــکیل دهنــده  ویدئویــی، 
ــاور هنرمنــد بــه چیرگــی  ــده ب هنــری، نمایــش دهن
و تســلط رســانه ای هم‌چــون تلویزیــون بــر زندگــی 
انســان امــروز اســت. مشــابهت دیــدگاه ایــن هنرمنــد 
و آن‌چــه بودریــار در بــاب رســانه هــا طــرح کــرده بــود، 
ــه  قابــل مطالعــه اســت. پایــک در 1932م. در ســئول ب
دنیــا آمــد، در ژاپــن و ســپس، آلمــان پــرورش یافــت و 
ــن  ــک در ای ــد. پای ــت گزی ــورک اقام ــت، در نیوی در نهای
ــی  ــب تاثیرات ــا کس ــی و ب ــوع جغرافیای ــای متن قلمروه
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از هــر یــک توانســت زیبایــی شناســی الکترونیکــی 
منحصــر بــه فــردی را خلــق نمایــد. او در ابتــدا، در 
ــت  ــل پرداخ ــه تحصی ــی ب ــیقی الکترونیک ــته موس رش
زیباشــناختی  مســایل  بــا  مشــخصاً،  1959م.  از  و 
تلویزیــون دســت بــه تجربیاتــی زد و تصمیــم گرفــت در 
ــی  ــیقی الکترونیک ــر موس ــب دو هن ــش ترکی ــار خوی آث
ــروزه،  ــد. ام ــال نمای ــی را دنب ــری ویدئوی ــه تصوی و پهن
و  بنیان‌گــذار  را  پایــک  هنرشناســان  از  بســیاری 
ــد.  ــی دانن ــته م ــن رش ــتاد در ای ــن اس ــاید بزرگ‌تری ش
ــا از  ــر ادراکات م ــال تغیی ــرعت، در ح ــه س ــون ب »تلویزی
ــصت  ــای ش ــال ه ــی س ــال، ط ــن ح ــا ای ــود، ب ــان ب جه
معمــولًا، نهادهــای روشــنفکری و هنــری آن را نادیــده 
می گرفتنــد. پایــک در ایــن رســانهِ مــورد بــی اعتنایی، 
امــا اغواگــر فرصــت بزرگی مــی دیــد. گرچــه هنــوز خود 
ــا خــود  را در زمــره هنرمنــدان بصــری نمــی دانســت، ب
ــا تلویزیــون مــی  مــی اندیشــید:... مــی دانســتم کــه ب
تــوان کاری کــرد و هیچ‌کــس دیگــر مشــغول انجــام 
ــه  ــودم ب ــرا خ ــم چ ــود گفت ــه خ ــن، ب ــت، بنابرای آن نیس

ســراغش نــروم؟« )اســماگولا، 1381: 357(. 
پایــک ضمــن نشــان دادن قابلیــت هــای ارتباطــی 
رســانه در مقیــاس جهانــی، مــی کوشــید التقــاط میــان 
فرهنــگ هــا را بــه واســطه ظهــور رســانه گوشــزد کنــد. 
او اصلــی تریــن قطعیــت هــای ذهنــی جوامــع انســانی 
هم‌چــون مذهــب، هنــر، قــدرت حاکمــه، ملیــت، 
پرچــم و... را به‌گونــه ای نمایــش داد کــه ســلطه 
ــک و  ــل پای ــن عم ــد. ای ــان باش ــر آن نمای ــون ب تلویزی
ــوه  ــی وج ــر تمام ــانه ب ــلطه رس ــوق و س ــر تف ــد او ب تاکی
ــه  ــا اندیش ــو ب ــوان هم‌س ــی ت ــانی را م ــر انس ــی تفک اصل
هــای بودریــار در بــاب اصالــت رســانه و تســلط فضــای 
مجــازی بــر واقعیــت دانســت؛ بودریــار در کتــاب در 
ــوان  ــن عن ــه را چنی ــن نکت ــوش ای ــت  خام ــایه اکثری س
ــلط  ــکل مس ــا در ش ــات معن ــه  محتوی ــد: »هم ــی کن م
رســانه جــذب مــی شــوند. رســانه خــود به‌تنهایــی 
ــات  ــد و محتوی ــا باش ــده  رخداده ــد پدیدآورن ــی توان م
ــد  ــه باش ــر چ ــده، ه ــه براندازن ــه و چ ــی روان ــه پ آن، چ
تفاوتــی نخواهــد داشــت« )بودریــار، 1381: 121(.

ــر و  ــودا را متفک ــمه ای از ب ــک، مجس ــر 4، پای در تصوی
ــت؛  ــرار داده اس ــی ق ــه تلویزیون ــر جعب ــحور در براب مس
تــا عــاوه بــر تقابــل مذهــب و تکنولــوژی، تســلط 

و چیرگــی رســانه هــای امــروز را بــر باورهــای کهــن 
بــه نمایــش درآورد. او مجســمه ای از بــودا متعلــق 
بــه قــرن هجدهــم را روی یــک میــز -کــه بــا پارچــه 
ای ســفید پوشــانده شــده- روبــروی یــک تلویزیــون 
ــته،  ــن مداربس ــک دوربی ــب ی ــا نص ــرار داده و ب ــدور ق م
روبــروی پیکــره بــودا و پشــت صفحــه تلویزیــون، 
تصویــر مجــازی بــودا را ضبــط و هم‌زمــان از تلویزیــون 
تصویــر  بــه  نمایــد. مجســمه خیــره  مــی  پخــش 
مجــازی خــود، گویــا در اندیشــه فــرو رفتــه اســت. 
فضــای مجــازی، تعریــف جدیــد بــودا را بــه خــود او 

ــد.  ــی کن ــه م عرض

.)URL 6( .تصویر 4- نام جون پایک، بودای تلویزیونی، 1976م

هنرمنــد در ایــن اثــر بــا تقابــل تفکــر مذهبــی شــرقی و 
ــرز  ــدی از م ــف جدی ــی، تعاری ــک غرب ــان تکنولوژی جه
واقعیــت و مجــاز و تقابــل فرهنگــی را بــه مخاطــب 
عرضــه مــی کنــد. بــه طــور کلــی، پایــک، در آثــار خــود 
مــی کوشــد ضمــن تعریــف نقــش مســلط و تعییــن 
ــن  ــم تری ــوان مه ــازی، به‌عن ــای مج ــانه ه ــده رس کنن
ــه در  ــد ک ــان ده ــی، نش ــای کنون ــی دنی ــیله ارتباط وس
ــه رســانه  ــن گون ــدون ای شــرایط فعلــی ادامــه زندگــی ب
هــا بــرای انســان ناممکــن خواهــد بــود. »اکنــون 
ــای والا در  ــی و ارزش ه ــی شناس ــدن زیبای ــد ش ناپدی
کار هنــریِ باســمه ای و حادواقعیــت امــری جــذاب 
اســت؛ درســت مثــل ناپدیــد شــدن تاریــخ و امرواقعــی 
ــی  ــن کاربردشناس ــد از همی ــا بای ــی. م ــر تلویزیون در ام
آزاد ارزش هــا لــذت ببریــم. اگــر صرفــاً دلبســته معیــار 
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رایــج فرهنــگ والا باقــی بمانیــد، بــه مطلــب ضــروری و 
ذاتــی پــی نمــی بریــد کــه، دقیقــاً، غیرضــروری و غیــر 
ذاتــی اســت« )بودریــار، 1384 الــف: 133(. پایــک، در 
ــر  ــی، )تصوی ــم تلویزیون ــوان پرچ ــا عن ــری ب ــری دیگ اث
5(، مســاله ملیــت و هویــت ملــی را در عصــر ســلطه 
ــام  ــلطه نظ ــش درآورده و از س ــه نمای ــازی ب ــای مج فض
ــی  ــزرگ سیاس ــای ب ــدرت ه ــر ق ــازی ب ــانه ای مج رس

پــرده برمــی دارد.

 .)URL5( .تصویر 5- نام جون پایک، پرچم ویدئویی، 1968م

ــا ظهــور و گســترش  پــس از پایــک در دهه‌هــای بعــد، ب
نظریــات  ویدئویــی،  هنرهــای  دیگــر  شــاخه‌های 
ارزش‌هــای  بــر  تســلط رســانه  بودریــار در حــوزه 
به‌خــود  وســیع‌تری  بســیار  ابعــاد  زیباشــناختی، 
دســتاوردهای  از  پرشــماری  هنرمنــدان  گرفــت. 
اندیشــه‌های  بیــان  بــرای  تکنولوژیــک  جدیــد 
هنــری خــود بهــره جســتند. به‌طــور کلــی، بایــد 
خیره‌کننــده  تکامــل  اخیــر  دهه‌هــای  در  گفــت، 
رســانه‌های  بســط  و  تصویــری  تکنولوژی‌هــای 
ــل  ــیع و غیرقاب ــرزی وس ــه ط ــر را ب ــت هن ــن، ماهی نوی
پیش‌بینــی‌ دگرگــون ســاخت. تصویــر 6، بــا عنــوان 
ســکانس مــرگ، اثــر لوپولــدو مالــر ضمــن بازتــاب 
دوگانگــی و تضــارب میــان واقعیــت و تصویــر، نظریــات 
بودریــار را در بــاب ســلطه تصویــر بــر واقعیــت در 
نظــام وانمودگــی تداعــی می‌کنــد. ایــن اثــر حــاوی 
ــتار در  ــک پرس ــت. ی ــده‌ای اس ــری پیچی ــتعاره بص اس
کنــار تختــی نشســته کــه در بردارنــده تصویــر یــک 

جســد اســت. اثــر معــرف یــک واقعیــت اســت: تجزیــه 
و تباهــی در ســطوح مختلــف. پرســتار یــک شــخصیت 
زنــده اســت و یــک بازیگــر نقــش او را ایفــا می‌کنــد 
و تصویــر شــخص خوابیــده بــر تخــت، یــک تصویــر 
ــه‌ای  ــو ماهران ــه نح ــن ب ــت و ای ــینماتوگرافیکی اس س
تضــاد میــان مــرگ و زندگــی و واقعیــت و وانمــوده 
بیمارســتانی  تخــت  ســاختار  می‌نمایانــد.  بــاز  را 
ــت  ــت. کنتراس ــی اس ــازک نئون ــای ن ــکل از لوله‌ه متش
ــل  ــای غیرقاب ــی و فض ــر صندل ــته ب ــده نشس ــن زن زن بی
لمــس تصویــر جســد منعکــس بــر تخــت، تاثیــر 
عمیقــی ایجــاد می‌کنــد. تاثیــر یــک زندگــی کــه 
ــر  ــتعاری تصوی ــی اس ــود و در حالت ــود می‌ش ــو و ناب مح
ویــژه‌ای از مــرگ را خلــق می‌کنــد. از ســوی دیگــر، 
ــت  ــه خدم ــی ب ــده و واقع ــانی زن ــت، انس ــوان گف می‌ت
ــت  ــال مراقب ــده و در ح ــد در آم ــک جس ــری از ی تصوی
ــی  ــون اصل ــر در کان ــب، تصوی ــن ترتی ــت. بدی از آن اس
گرفتــه،  قــرار  آن  حاشــیه  در  واقعیــت  و  موضــوع 
ــی  ــه زندگ ــبت ب ــت نس ــرگ در اولوی ــه م ــه ک همان‌گون
ــری و  ــبب وانمودگ ــن س ــه همی ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــت  ــر بازجس ــن اث ــوان در ای ــت را می‌ت ــدی واقعی ناپدی
و همان‌گونــه کــه بودریــار پیــش بینــی کــرده بــود، 
می‌تــوان اذعــان نمــود کــه رســانه در دوره پســت 
مــدرن، به‌عنــوان ابــزار اصلــی ادراک واقعیــت و در 
ــی  ــور بیش‌واقعیت ــدن آن و ظه ــدوش ش ــه، مخ نتیج
ــه  ــودن و چندگان ــی ب ــد. »چندحس ــل می‌کن ــازه عم ت
بــودن ارتبــاط در نمونه‌هایــی از هنــر رســانه‌ای نــو، 
خــود بــه گونــه‌ای موجــب تقویــت بیــان حســی بــر اثــر 
ــی  ــر، هماهنگ ــل ذک ــر قاب ــه دیگ ــود. نکت ــری می‌ش هن
و روابــط بیــن اجــزا در هــر هنــری اهمیــت دارد؛ امــا در 
ــت یافتــن ایــده  ــا اصال ــار جدیــد در برخــی مــوارد، ب آث
ــر  ــاختاری اث ــی س ــی و ویژگ ــی فرم ــوم، هماهنگ و مفه
در درجــه دوم اهمیــت قــرار می‌گیــرد. از ایــن‌رو، در 
انــواع مختلــف هنــر رســانه‌های نــو، هــر گاه کــه ایــده و 
مفهــوم مــورد توجــه هنرمنــد اســت، ســاختار زیبایــی 
شناســانه اثــر، اعتبــار خــود را از دســت می‌دهــد« 

)اســماعیلی و حســنوند، 1397: 32(
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فضای متکثر 
بودریــار در مطالبــی کــه پیرامــون جنــگ خلیــج 
ــگ  ــن جن ــه ای ــی‌دارد ک ــان م ــود، اذع ــان نم ــارس بی ف
ــت؛  ــا( رخ داده اس ــی )حادفض ــای فراواقع ــک فض در ی
ــف و  ــوه مختل ــار آن را دارای وج ــه بودری ــی ک فرافضای
ــا انکســارپذیری متعــدد تعریــف می‌کنــد؛ »پیــروزی  ب
امــر مجــازی بــر امــر واقعــی، در آنِ واحــد، در فضــا 
ـ زمــان واحــد، هــر یــک به‌طــور سرســختانه‌ای بــه 
ــانه‌ای  ــر نش ــن ام ــد. ای ــق میی‌اب ــری تحق ــال دیگ دنب
اســت از این‌کــه فضــای واقعــی بــه حادفضایــی بــا 
انکســارپذیری متعــدد بــدل شــده اســت« )ســوکال 
و بریکمــون، 1387: 205(. اگرچــه بودریــار هرگــز 
و  فرافضــا  از  مقصــودش  کــه،  نمی‌کنــد  مشــخص 
انکســارپذیری متعــدد آن دقیقــاً چیســت، امــا بــه 
ــوده  ــر وانم ــان ام ــه هم ــاره او ب ــه اش ــد ک ــر می‌رس نظ
و فراواقعــی و تســلط آن بــر واقعیــت اســت. فضــای 
چنــد وجهــی بودریــار معــرف فضایــی اســت کــه واقعــی 
نیســت، غیرواقعــی هــم نیســت؛ بلکــه بیش‌واقعیتــی 
ایجــاد  و  رســانه‌ها  حضــور  به‌واســطه  کــه  اســت 
پذیرفتــه  شــکل  آن‌هــا  توســط  مجــازی  واقعیــت 
اســت. او بــر ایــن نظــر خــود در مقــالات مختلــف 

می‌کنــد.  پافشــاری 
امــا در عالــم هنــر، ایجــاد فضــای متکثــر و نمایــش 
ــش از  ــا پی ــری مدت‌ه ــر هن ــا در اث ــف فض ــوه مختل وج
ــاب »انکســار چندوجهــی  ــار در ب طــرح نظریــات بودری

بیســتم  ســده  ســال‌های  نخســتین  در  فضــا« 
توســط هنرمنــدان مکاتــب کوبیســم و پــس از آن، 
فوتوریســم و کنستروکتیویســم   بــه انحــای مختلــف 
ــود.  ــده ب ــرح گردی ــون ط ــداف گوناگ ــا و اه ــا ایده‌ه و ب
مــوزون  تجزیــه  طریــق  کوبیســت»از  هنرمنــدان 
جســم و فضــا بــه تراشــه‌های کوبیســتی گام بــه گام 
شــکل چیزهــا را ساخت‌گشــایی می‌کننــد و نوعــی 
ســاختار بلورآســای مســتقل از شــی می‌آفریننــد؛ 
تصویــری  خوانایــی  نقاشی‌های‌شــان  چنان‌کــه 
ــکل‌بندی‌های  ــه ش ــد و ب ــت می‌دهن ــوم را از دس مرس
صــوریِ خودســامان تبدیــل می‌شــوند. ]...[ بارهــا 
ایــن نظــر ابــراز شــده اســت کــه بــراک   و پیکاســو   
در نقاشــی‌های خــود بــا نشــان دادن یــک شــی از 
زوایــای متفــاوت، قصــد داشــتند اعتبــار هم‌زمــانِ 
دیدگاه‌هــای مختلــف را اثبــات کننــد« )بکــولا، 1387: 
دیــد در مکتــب  زوایــای مختلــف  نمایــش   .)169
کوبیســم و ایجــاد پنــدار حرکــت و ســرعت در آثــار 
ــی و  ــر فضای ــن تکث ــی مبیّ ــه نوع ــر دو ب ــتی ه فوتوریس
ــا  ــد. ام ــف بوده‌ان ــای مختل ــوه و زوای ــار آن در وج انکس
تجربه‌هــای شــخصی و خلاقانــه منظره‌نگاره‌هــای 
معاصــر بنجامیــن ادواردز متولــد 1970م.، جنبــه 
دیگــری را بــا توجــه بــه نظریــات بودریــار در بــاب 
ــی  ــبب نوجوی ــه س ــازد. ادواردز ب ــی می‌س ــا متجل فض
در بازنمایــی موضــوع منظــره از هنرمنــدان معاصــر 
بــا  او  می‌آیــد؛  به‌شــمار  حــوزه  ایــن  در  شــاخص 
تلفیــق صحنه‌هــای متعــدد و ترکیبــی از داده‌هــای 
ــی می‌آفرینــد.  ــی- فرازمان متکثــر، منظــره‌ای فرامکان
ــر در  ــده تصاوی ــکیل دهن ــای تش ــه بخش‌ه ــا ک از آن‌ج
ــا  ــف، و از مکان‌ه ــای مختل ــد از زوای ــن هنرمن ــار ای آث
و زمان‌هــای متغیــر ترکیــب یافته‌انــد، حاصــل کار 
منظــری اســت منکســر بــدون امــکان ارجــاع دهــی بــه 
واقعیــت. از آن‌جــا کــه آثــار مذکــور بــا نــگاه منحصــر بــه 
فــرد هنرمنــد در ژانــر منظره‌نــگاری معاصــر، خلــق 
توانســته‌اند  وجــه  بهتریــن  بــه  لــذا،  گردیده‌انــد؛ 
زوایــای متنــوع از چنــد مــکان واقعــی را در قالــب 
ــه  ــال آن‌ک ــد. ح ــش درآورن ــه نمای ــی ب ــی فراواقع مکان
مثــاً در نقاشــی کوبیســتی ایــن تجربیــات صورتــی 
تخیلــی و برداشــت آزادانــه هنرمنــد از تنــوع زاویــه 

دیــد، گسســت فضــا و... را بازتــاب مــی‌داد.
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 تجربــه شکســت مــکان و امتــداد زمــان در آثــار 
ادواردز در موضــوع منظره‌نــگاری، بیــش از ســایر 
میی‌ابــد.  فراواقعــی  جلــوه‌ای  نقاشــی،  ژانرهــای 
نماهایــی از مناظــر متعــدد کــه در تنــاوب زمانــی، 
فضایــی متکثــر و چندوجهــی را ایجــاد نموده‌انــد. 
ــم در  ــرت از زوال نظ ــا حس ــکا ب ــاب امری ــار در کت بودری
رخدادهــای امــروزی و هم‌چنیــن، از ناپایــداری معنــا 
ــش  ــا بی ــد؛ »چیزه ــاد می‌کن ــع ی ــری وقای و دوام‌ناپذی
از مــدت زمــان وقــوع خــود دوام نمی‌آورنــد. ]...[ 
امــکان بازگشــت ابــدی در حــال متزلــزل شــدن اســت: 
ــه،  ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــگفت‌آور مس ــم‌انداز ش آن چش
ــروری  ــدر و ض ــش مق ــی از پی ــم و ترتیب ــا نظ ــا ب چیزه
ــود  ــر از خ ــی فرات ــه معنای ــی ک ــم و ترتیب ــد، نظ رخ دهن
ــا  ــت؛ چیزه ــن نیس ــروز چنی ــد. ام ــته باش ــا داش آن‌ه
صرفــاً بــا نظــم و ترتیبــی متزلــزل از پــس یک‌دیگــر 
ــه جایــی نمی‌انجامــد«  ــه ب می‌آینــد، نظــم و ترتیبــی ک

)بودریــار، 1384 الــف: 97(.

تصویر 7- بنجامین ادواردز، دهکده پنهان، 2006م.، رنگ روغن روی 
.)URL1( بوم

ــت او  ــر ادواردز، برداش ــه اث ــدد ب ــی مج ــا نگاه ــال ب ح
ــد؛  ــوان دی ــی ت ــور م ــم ام ــداوم در نظ ــدم ت ــز از ع را نی
ــاوت،  ــی متف ــا زبان ــه ب ــار، و البت ــون بودری ــز هم‌چ او نی
ــا  ــروز معن ــای ام ــه در دنی ــد ک ــان ده ــد نش ــی کوش م
و  در حــال محوشــدن هســتند  مدامــاً  واقعیــت  و 
تعاریفــی چــون زمــان و مــکان در حــال تزلــزل. از 
ســوی دیگــر، عنــوان اثــر نیــز بــر ناپایــداری معنــا 
از یک‌ســو  پنهــان  دارد؛ دهکــده  اشــاره  مــکان  و 
بــر واقعیتــی در گذشــته تاکیــد دارد کــه امــروز در 
ــر،  ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــی و فراموش ــال فروپاش ح

تداخــل مــکان هــا را یــادآور مــی شــود. در ایــن 
نقاشــی نشــانه هایــی از فضاهــای روســتایی در ســمت 
چــپ و بــرش هایــی از ســاختمان هــای بلندمرتبــه 
ــود.  ــی ش ــده م ــر دی ــت تصوی ــمت راس ــهری در س ش
در بــک گرانــد تصویــر نورهــا و ســایه هــا فضایــی 
ــا و  ــتفاده از کده ــد. اس ــی کن ــی م ــی را تداع آخرالزمان
ــای  ــی و فض ــای واقع ــرز فض ــده، م ــتارهای پراکن نوش
مجــازی را محــو کــرده اســت. در پــان جلــوی تصویــر 
زمیــن، خیابــان، اســتادیوم ورزشــی و فضــای مشــابه 
ــد و  ــده ان ــده ش ــم تنی ــن در ه ــک جش ــی ی ــکان برپای م
ــه  ــه قطع ــک، قطع ــی کوچ ــان های ــان، انس ــن می در ای
شــده و درآمیختــه بــا فضــا بــه گونــه ای منفصــل ازهــم 
در گوشــه کنــار تصویــر دیــده  مــی شــوند؛ بدیــن 
ــف  ــوه مختل ــا وج ــد ت ــی کن ــاش م ــد ت ــب هنرمن ترتی
معنــا و تنــاوب رخدادهــا و پدیــده هــا را در یــک 
بــه نمایــش درآورد  فضــای متکثــر و چندوجهــی 
ــت  ــت، پس ــوان گف ــی ت ــب، م ــن ترتی ــر 7(. بدی )تصوی
ــا نگاهــی  مدرنیســم »ســنت هــای پیشــین مــدرن را ب
ــد؛  ــی کن ــج م ــدی تروی ــر قواع ــه دور از ه ــو و آزاده و ب ن
ــای  ــه معن ــی ب ــی شناس ــث زیبای ــه مبح ــوری ک ــه ط ب
ــا شــاید  ــر ســوال رفتــه و معیــار زیبایــی و ی پیشــین زی
ــی  ــان م ــود را نش ــته خ ــدای از گذش ــزی ج ــتی چی زش
ــل، 1400 :37(. ــدی وکی ــور و محم ــن پ ــد« )حس ده
بــرای ادراک بهتــر فضاهــای متکثــر می‌تــوان بــه 
هاکنــی  دیویــد  عکس‌هــای  خلاقانــه  تجربیــات 
نیــز اشــاره کــرد. می‌تــوان گفــت، ایــن آثــار جنبــه 
دیگــری را بــا توجــه بــه نظریــات بودریــار در بــاب فضــا، 
متجلــی می‌ســازند. هاکنــی بــه ســبب نوجویــی و 
ــی  ــای پایان ــاخص دهه‌ه ــدان ش ــار از هنرمن ــوع آث تن
ــی،  ــر نقاش ــاوه ب ــد؛ او ع ــمار می‌آی ــتم به‌ش ــده بیس س
ــت  ــه 1980م. دس ــل ده ــی از اوای ــار چاپ ــی و آث طراح
بــه تجربیاتــی خــاص در عرصــه هنــر عکاســی زد. 
ــدد(  ــا 150 ع ــن ۵ ت ــس )بی ــدادی عک ــد تع ــن هنرمن ای
ــوع(  ــک موض ــک را )از ی ــای کوچ ــا عکس‌ه ــد ی پولاروی
در کنــار هــم به‌صورتــی ترکیــب می‌کــرد کــه اثــری 
واحــد خلــق شــود. از آن‌جــا کــه ایــن تصاویــر از 
ــا  ــه ب ــر -اگرچ ــی متغی ــف و در زمان‌های ــای مختل زوای
فاصلــه انــدک- ثبــت شــده‌اند، نتیجــه اثــری اســت کــه 
ــد؛  ــی می‌کن ــتی را تداع ــای کوبیس ــوای کاره ــال و ه ح
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.)URL4( .تصویر 8- دیوید هاکنی، گریگوری و شاینرو، 1983م

فضایــی کــه هاکنــی شــیفته آن بــود. ایــن آثــار بــا 
و  فتــوکلاژ  متصل‌شــدگان،  هم‌چــون  نام‌هایــی 
ــاد  ــر ی فتومونتــاژ  شــناخته می‌شــوند. گرچــه هــر دو اث
شــده )تصویــر 8( را می‌تــوان از منظــر مفاهیمــی چــون 
انکســار و تکثــر فضــا و گسســت واقعیــت مــورد خوانش 
قــرار داد، امــا تفــاوت میــان آن‌هــا را بایــد در نــوع 
شکســت ساختاری‌شــان جســت. در فتوکلاژهــای 
ــاختاری  ــی دارای س ــر به‌تنهای ــز تصوی ــر ج ــی، ه هاکن
نزدیــک بــه واقعیــت اســت و تنهــا تکثــر چندیــن 
ــا  ــی در رخداده ــوع هم‌زمان ــم ن ــاورت ه ــکل در مج ش
ــر  ــه در اث ــال آن‌ک ــی‌آورد؛ ح ــور درم ــه ظه ــه منص را ب
ادواردز اجــزای هــر شــکل و هــر عنصــر دچــار گسســت 
و تلاشــی شــده‌، انســجام و تمامیــت شــکلی برهــم 
ــم  ــر دره ــکال دیگ ــا اش ــکل ب ــر ش ــزای ه ــورده و اج خ
آمیخته‌انــد. از نظــر زمانــی حــدود دو دهــه فاصلــه 
خلــق میــان ایــن دو اثــر اســت، ناپدیــدی معنــا و 
ــر در  ــای معاص ــی در دنی ــاختارهای واقع ــی س فروپاش

حــال گســترش و فزونــی اســت.

نتیجه 
ــوان  ــار به‌عن ــات بودري ــي نظري ــدي كل ــك جمع‌بن در ي
يكــی از شــاخص‌ترین منتقــدان دوره پســت‌مدرن، 
اصالــت  قبيــل  از  مشــخصه‌هايی  بــا  بیش‌تــر 
رســانه، ناپديــد شــدن معنــا و نظریــه وانموده‌هــا 
مجــازی،  فضــای  بــا  مواجهــه  در  بیش‌واقعیــت  و 
ــار  ــود. بودری ــناخته مي‌ش ــت ش ــان واقعی ــرار و پاي تک
آن،  در  کــه  می‌دانــد  عصــری  را  پســامدرن  دوره 
نشــانه‌ها بــه صــورت گزینشــی، قــراردادی و فــارغ 
از رجعــت بــه واقعیــت شــکل می‌پذیرنــد و در ایــن 
دوره، شــکل‌گیری نظامــی تحــت عنــوان وانمایــی، 
چهــره‌ای جدیــد بــه انســان و جامعــه پســت‌مدرن 
می‌بخشــد. در نظــام وانمایــی، نشــانه‌هاي طبيعــي 
ــاك  ــر، پوش ــت، هن ــون سياس ــئون هم‌چ ــی ش در تمام
و... بي‌اعتبــار شــده و ســاختن نشــانه‌هاي جديــد 
بدیــن  مي‌گــردد.  بــدل  اساســي  اصــل  يــك  بــه 
ــت  ــه واقعی ــتی‌ابی ب ــر دس ــر دیگ ــن عص ــب، در ای ترتی
ــخيص  ــدرت تش ــان ق ــردد و بدين‌س ــن می‌گ غیرممک
ــاوت  ــه و تف ــن رفت ــي از بي ــر تخيل ــي و ام ــر واقع ــن ام بي
بيــن آن‌هــا محــو مي‌گــردد. بودریــار ادعــا می‌کنــد 
کــه نابــودی امــر واقعــی و فراینــد ناپدیــدی معنــا 
در همــان بــدو توجــه بــه واقعیــت رخ می‌دهــد. او 
ایــن  بســتر  را  ارتباطــی  رســانه‌های  به‌صراحــت 
ناپدیــدی می‌دانــد. در نظــر بودریــار امــر واقعــی 
در دنیــای معاصــر محــو شــده و مرجعیــت واقعیــت 
و علــل عینــی غیرقابــل ادراک شــده‌اند. واقعیــت 
واقــع  نســخه شبیه‌ســازی شــده جهــان  مجــازی 
ــد  ــد می‌کن ــود تولی ــی از آن خ ــا و واقعیت ــه معن ــت ک اس
کــه ذره‌ای بــر واقعیــات جهــان بیــرون تکیــه نــدارد 
و در یــک کلام جهانــی اســت وانمــوده و واقعیــت 
ــار از دوره پســامدرن، عــاوه  زدایــی شــده. نقــد بودری
نشانه‌شناســی،  و  جامعه‌شناســی  عرصه‌هــای  بــر 
در دنیــای هنرهــا نیــز مصداق‌هــای فراوانــی دارد. 
ــق  ــت‌مدرن تعم ــر پس ــاله هن ــخصاً در مس ــار ش بودری
نمــوده و در ایــن عرصــه نوشــته‌های قابــل توجهــی 
هنرمنــدان  اســت.  گذاشــته  جــای  بــه  خــود  از 
ــری،  ــات فک ــری از جریان ــا تاثیرپذی ــز ب ــت‌مدرن نی پس
از جملــه اندیشــه‌های انتقــادی بودریــار، بــه خلــق 
آثــار  بیــن  قیاســی  نگاهــی  بــا  پرداخته‌انــد.  اثــر 
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ــون، دان  ــن، دوآن هانس ــو بولی ــون لی ــی چ هنرمندان
ادی، نــام جــون پایــک، لوپولــدو مالــر، بنجامیــن 
ــار  ــه‌های ژان بودری ــا اندیش ــی ب ــد هاکن ادواردز و دیوی
ــت  ــل در دوره پس ــه و عم ــان نظری ــترک می ــوه مش وج
مــدرن را بــه گونــه‌ای عمیق‌تــر درخواهیــم یافــت. 
مباحثــی چــون ناپدیــدی معنــا و از دســت رفتــن 
واقعیــت در هنــر ترکیبــی بولیــن، بیش‌واقعیــت در 
آثــار هانســون و ادی، تســلط همــه جانبــه فضــای 
میــان  تضــارب  و  پایــک  ســاخته‌های  در  مجــازی 
ازای  در  وانمــوده  جانشــینی  و  تصویــر  و  واقعیــت 
ــر در  ــای متکث ــن، فض ــر و هم‌چنی ــر مال ــت در اث واقعی
ــا و  ــد ناپدیــدی معن ــار ادواردز و هاکنــی همگــی موی آث
از دســت رفتــن واقعیــت در اندیشــه معاصــر هســتند و 
عمــاً نشــان از پیونــد نظریــه و عمــل در مصادیــق هنــر 

دارنــد.  پســت‌مدرن 
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چکیده 
با پیروزی انقلاب اســامی به هنرهای اصیل ایرانی از جمله نگارگری توجه و تاکید شــد و به‌عنــوان مبنایی برای 
ارجاع به هویت ایرانی در هنر معاصر ایران در نظر آورده شد. با هدف بازجست تصویر امروز هنر نگارگری معاصر، 
ســوال این اســت که انگارهِ نگارگری معاصر ایرانی در مجلات فرهنگی-هنری در ســه دهه پس از انقلاب چگونه 
برساخته شده است؟ بدین منظور با مطالعه اسنادی، موضوع پژوهش، از طریق تحلیل مضامین شکل داده‌شده 
در خصوص نگارگری در 12 مجله: فصلنامه هنر، کیهان فرهنگی، سوره، هنر معاصر، هنرهای تجسمی، بیناب، 
تندیس، ‏گلســتان هنر، ادبســتان فرهنگ و هنر، ‏کِلک، آدینه و دنیای ســخن، در ســه دۀ پس از انقلاب اسلامی 
واکاوی شده است. نتایج نشان دادند که، در‏ جریان اندیشه‌ورزی مجلات مذکور، انگاره‌های متفاوتی از نگارگری 
معاصر ایران در میانه سه پارادایم »سنت‌گرایی، نوســنت‌گرایی و نوگرایی«، برساخته شده که متاثر از نگاه به زبان 

جهانی هنر و عصر و زمان، در هر پارادایم متفاوت می‌نماید. ‏

 واژه‌های کلیدی:: نگارگری، معاصریت، ‏مجلات هنری، سنت‌گرایی، نوگرایی.
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نوگرایــی در  پارادایــم  انقــاب اســامی،  از  پیــش 
هنــر به‌مثابــة پارادایــم غالــب ‏در حــوزة هنــر عمــل 
می‌کــرد؛ امــا بــا پیــروزی انقــاب، ایــن پارادایــم، 
تغییــر کــرد و مفاهیــم تجددگرایــی، ســنت‌گرایی و 
نوســنت‌گرایی در هنــر، کانــون اندیشــه‌ورزی شــد. 
مناقشــه در چالــش هنــر ســنتی بــا هنــر غــرب و رابطــه 
صــورت و معنــا در هنــر و نظایــر آن، از دلالت‌هــای 
گفتمانــی در هنــر انقــاب حکایــت داشــتند کــه تــاش 
ــدی از  ــورت جدی ــرا، ص ــم نوگ ــرد پارادای ــا ط ــت ب داش
هنــر معاصــر ایــران را متناســب بــا فرهنــگ ایرانــی 
ــا  ــد ت ــعی ش ــان، س ــن می ــد. در ای ــم بزن ــامی رق - اس
متناســب بــا اقتضائــات دورة معاصــر، مبانــی هنرهــای 
تبییــن  بدان‌هــا  هنرمنــدان  رجــوع  بــرای  دینــی 
شــود. از همیــن‌رو، بــه نگارگــری در نهادهــا و مجــات 
ــی  ــة فرصت ــوان از آن به‌مثاب ــا بت ــد، ت ــه ش ــری توج هن
در بازجســت هویــت نقاشــی ایــران معاصــر، بهــره برد. 
در پارادایــم ســنت‌گرایی پــس از انقــاب، مفهــوم 
ــروعیت  ــوی مش ــنتی، به‌نح ــری س ــی در نگارگ نوگرای
داشــت کــه متضمــن دســتی‌ابی بــه زبــان و بیانــی 
ــاب در  ــر انق ــان هن ــا مخاطب ــل ب ــرای تعام ــر ب معاص
ــا  ــی ب ــم مجلات ــن پارادای ــردد. در ای ــان گ ــران و جه ای
ــه نگارگــری  هــدف بازتولیــد ســنت‌های هنــر ایــران، ب
توجــه و تــاش کردنــد؛ تــا بــا رجــوع دوبــاره بــه 
ســنت‌های هنــری و فرهنگــی نگارگــری اســامی، 
زبــان و بیــان جدیــد هنــر انقــاب را صورت‌بنــدی 
کننــد. از ســوی دیگــر، پارادایــم نوگــرا هنرهــای 
ســنتی از جملــه نگارگــری را متعلــق بــه گذشــته‌ای 
ــدف  ــا ه ــه ب ــن مقال ــت. ای ــار می‌دانس ــر پرافتخ حداکث
ــب  ــات منتخ ــی در مج ــری ایران ــگارة نگارگ ــن ان تبیی
بــا تحلیــل مهم‌تریــن مضامینــی کــه درخصــوص 
نگارگــری نظــام یافته‌انــد، نشــان می‌دهــد کــه چــه 
ــن  ــد. ای ــاخته ش ــران، برس ــری ای ــی از نگارگ انگاره‌های
ــگارة کنونــی از هنــر نگارگــری  ــرای فهــم وضــع ان امــر ب

به‌مثابــة داشــته‌ای فرهنگــی اهمیــت دارد. 
ــریه  ــب در 12 نش ــون منتخ ــل مت ــا تحلی ــه ب ــن مقال ای
تخصصــی هنــری یــا فرهنگــی- ادبــی بــه ایــن پرســش 
ــری  ــه نگارگ ــب ب ــات منتخ ــه: مج ــد ک ــخ می‌ده پاس

ــته‌اند؟ ــردی داش ــه رویک ــران چ ــر ای معاص

روش پژوهش 
ــه در  ــنادی از 12 مجل ــای اس ــش، داده‌ه ــن پژوه در ای
بــازة 1360- 1392، اســتخراج و تحلیــل شــده‌اند؛ 
 ،)1392  -1360( هنــر  فصلنامــة  از:  عبارتنــد  کــه 
-1377( آدینــه   ،)1363-1392( فرهنگــی  کیهــان 
ســوره   ،)1364-1380( ســخن  دنیــای   ،)1364
)1392-1368(، ادبســتان فرهنــگ و هنــر )1373-
1368(، کِلــک )1384-1369(، هنــر معاصــر )1373-
1372(، هنرهــای تجســمی )1377- 1392(، ‏ بینــاب 
‏)1382- 1392(، تندیــس ‏)1381- 1392( و گلســتان 
هنــر )1384- 1388(. اطلاعــات از طریــق مشــاهده 
اصــل یــا تصویــر متــون در پایگاه‌هایــی هم‌چــون 
ایــن  اســت.  شــده  گــردآوری  مگیــران  و  نورمگــز 
ــی  ــات علم ــدند و مج ــاب ش ــد انتخ ــات هدفمن مج
را در برنمی‌گیرنــد. اولًا، چــون مجــات علمــی در دو 
دهــة نخســت پــس از انقــاب نظــام نیافته‌بودنــد و 
ــات  ــران، مج ــر ای ــه‌ورزی در هن ــر اندیش ــاً، در ام ثانی
غیردانشــگاهی عملکــرد قابل‌اعتنایــی داشــته‌اند. 
در ایــن مقالــه داده‌هــا بــا روش تحلیــل مضمــون  تحلیل 
ــي  ــاي متن ــل داده‌ه ــراي تحلي ــدي ب ــه فراين ــده‌اند ک ‏ش
اســت و داده‌هــاي پراكنــده و متنــوع را بــه داده‌هايــي 
نمونه‌گيــري  ميك‌نــد.  تبديــل  تفصيلــي  و  غنــي 
متــون، هدفمنــد كــه گاهــي آن را نمونه‌گيــري قضاوتــي 
نيــز مي‌نامنــد  - بــود و مطالبــی تحلیــل شــدند کــه 
در برســاخت انــگارة نگارگــری در هنــر ایــران پــس از 

انقــاب نقــش ‏داشــتند. 

پیشینه پژوهش
ــن  ــوع ای ــر موض ــی ب ــاً منطبق ــی کام ــینه پژوهش پیش
ــار پیشــین به‌نحــوی  ــدارد. برخــی آث تحقیــق وجــود ن
ــرای  ــد. ب ــتقیم دارن ــاط غیرمس ــوع ارتب ــن موض ــا ای ب
نمونــه احســنت و اســتخریان حقیقــی )1401(، در 
ــا رویکــرد درزمانــی  ــة »نقــش زمــان و نســبت آن ب مقال
نشــان  شــیراز«  نگارگــری  مکتــب  در  هم‌زمانــی  و 
داده‌انــد کــه مفهوم‌ســازی زمــان و بازنمــود آن در 
یــک اثــر نگارگــری، بــر چــه اقســامی اســتوار بــوده 
ــة مذکــور شــناخت نقــش زمــان در  اســت. هــدف مقال
ــا دو  نگاره‌هــای مکتــب نگارگــری شــیراز و در نســبت ب
ــة  ــی اســت و از هــدف مقال ــی و درزمان رویکــرد هم‌زمان
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پیــش رو کــه بــر فهــم امــر معاصریــت در نگارگــری 
ایرانــی پــس از انقــاب اســامی متمرکــز اســت، 

دارد. فاصلــه 

رویکرد نظری
ــی در  ــه نظریات ــوف ب ــش، معط ــری پژوه ــرد نظ رویک
بــاب معاصریــت هنــر اســت. مفهــوم معاصــر  مفهومــی 
بــر مبنــای تعریــف زمــان یــا دوره زمانــی اســت و 
هــر نــوع تلقــی از زمــان، بــه نــوع خاصــی از تبییــن 
ــرای درک مفهــوم  مفهــوم معاصــر خواهــد انجامیــد. ب
دیدگاه‌هــای  بــه  یک‌ســو،  از  معاصــر  نگارگــری 
پارادایــم فکــری/ بــاره معاصریــت در  فلســفی در 
ــه  فلســفی مدرنیتــه و پســامدرنیته و از ســوی دیگــر، ب
ــم  ــت در پارادای ــر و معاصری ــاره عص ــی در ب دیدگاه‌های

ســنت‌گرا توجــه شــد. 
مســاله زمــان، از دغدغه‌هــای انســان در پیونــد بــا 
ــه  ــی در میان ــان را تناقض ــون زم ــت. افلاط ــان اس جه
در  را  زمــان  ارســطو  می‌دانســت.  زوال  و  ابدیــت 
نســبت آن بــا تغییــر  و حرکــت   از منظــر فیزیکــی و 
ــا پیــش از کانــت،  طبیعــی مطالعــه کــرد و نظریــات او ت
ــی  ــان طبیع ــر زم ــی ب ــفی و مبتن ــب فلس ــرد غال رویک

باقــی مانــد. 
بــا انقــاب کپرنیکــی کانــت و در فلســفه مــدرن، انســان 
ــان  ــف زم ــای تعری ــان، مبن ــا زم ــگ ب ــد تنگاتن در پیون
شــد. ســپس، هــگل آگاهــی بــه زمــان را بــه ســوی 
ــم  ــا مفاهی ــبت ب ــان را در نس ــرد و زم ــخ ‌ب ــی از تاری آگاه
گوناگــون طــرح کــرد: زمــان در فلســفه طبیعــت در 
ــوم، و  ــا مفه ــبت ب ــق در نس ــکان، در منط ــا م ــه ب رابط
در پدیدارشناســی روح، مرتبــط بــا تاریــخ و روح و ســیر 
آگاهــی و خودآگاهــی انســان، و در تاریــخ در نســبت 
بــا حقیقتــی کــه در آن محقــق می‌شــود کــه مبتنــی 
ــدن  ــرورت و ش ــر صی ــی ب ــی او مبتن ــر روش دیالکتیک ب

اســت )ایزدیــاری، 1398: 4(.
ــوده،  ــدرن ب ــان م ــدان جه ــه هنرمن ــت دغدغ معاصری
ــه »دوره‌ای« کــه  امــا در ماهیــت دیــدگاه هــر هنرمنــد ب
ــم  ــود دارد. به‌زع ــفی وج ــی فلس ــد، تاملات در آن می‌زی
ــد  ــری، فرزن ــر هن ــر اث ــکی )1866- 1944(، ه کاندینس
»زمــان« خویــش اســت و هــر دوره فرهنگــی، هنــر 
ویــژه خــود را می‌آفرینــد کــه تکرارناشــدنی اســت 

و تــاش بــرای احیــای اصــول هنــری گذشــته در 
ــد  ــد می‌کن ــرده تولی ــری م ــود، هن ــکل خ ــن ش بهتری
)کاندینســکی، 1381: 38(. زمــان و مــکان از منظــر 
وی دو مقولــه مهــم در تعییــن نســبت هنرمنــد بــا 
امــر معاصریــت اســت کــه بــه ســاختاری در ســبک 
ــک دوره از  ــر ی ــه هن ــیدن ب ــرای تشخص‌بخش ــری ب هن
ــم  ــد، خت ــدگاه هنرمن ــاس دی ــر اس ــر، ب ــای دیگ دوره‌ه

می‌گــردد.
ــودن  ــر ب ــاي هم‌عص ــه معن ــر ب ــن معاص ــم آگامب ــه زع ب
ــن  ــه اي ــر ب ــه معاص ــت، بلك ــود نیس ــي خ ــا دوره زمان ب
ــود  ــر خ ــي عص ــت و تاريك ــوان ظلم ــه بت ــت ك معناس
را بازشــناخت )آگامبــن، 1389: 53- 71(. در فهــم 
زمــان  روح  از  هم‌چنیــن،  تاریخــی  عصــر  و  دوره 
پرســش  ایــن  برابــر  در  می‌شــود.  گفتــه  ســخن 
کــه »روح زمانــه چیســت؟« کــه مبیــن یــک دوره 
ــد  ــا و قدرتمن ــی توان ــه را روح ــردر روح زمان ــت، ه اس
ــه  ــه ب ــال و چ ــة فع ــه گون ــه ب ــی چ ــه جملگ ــد ک می‌دان
گونــة انفعالــی، تابــع آنیــم. بــه نظــر هایدگــر نیــز 
مابعدالطبیعــه بــه معنــای ظهــوری از حقیقــت در 

هــر دوره اســت )واینــر، 1385: 1398-1397(.
در واکاوی معنــای معاصریــت، آلــن بَدیــو  ضمــن 
ــدی  ــداد آن را فراین ــت« رخ ــر »حقیق ــگری از ام پرسش
ــت،  ــداد حقیق ــوع رخ ــار ن ــه چه ــد او -ک ــد. از دی می‌دان
ــر،  ــق- در هن ــم و عش ــر، عل ــت، هن ــد از: سیاس عبارتن
ــداع و ســاختن  رخــداد حقیقــت، خلاقیــت هنــری، اب
یــک اثــر یــا شــروع یــک ژانــر هنــری جدیــد اســت 
)فرهادپــور، 1384: 60(. ایــن فیلســوف بــا تامــل در 
ــر را  ــوع دارد، هن ــز رج ــان نی ــه زم ــه ب ــرار ک ــت تک ماهی
ــه در  ــی ک ــک تکینگ ــمرد؛ ی ــن برمی‌ش ــدادی تکی رخ
بطــن آن، بــه امــر زمــان به‌مثابــه زمینــه ظهــور رخــداد 

ــت.  ــده اس ــه ش ــز توج نی
از منظــر آرتــور دانتــو، هنــر معاصــر را نمی‌تــوان 
ــد  ــه بای ــرد، بلک ــف ک ــری‌اش تعری ــز بص ــه تمای ــر پای ب
کــرد. هم‌چنیــن،  فلســفی توصیــف  نظــر  از  را  آن 
پایــان هنــر فرا‌رســیده؛ زیــرا پــس از 1970، هنــر 
دســتخوش تغییــرات بنیادیــن شــده و امــروز بــه 
اســت  پســاتاریخی  هنــر،  کلمــه،  واقعــی  معنــای 
30(.اســتالابراس    : شــیجانی،1393  )احمدیــان 
می‌گویــد، عیــار ســنجش معاصریــت در هنرهــای 
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معاصــر، شــاخص‌هایی برآمــده از فرهنــگ آمریکایــی 
ــتالابراس، 1397: 20- 30(.  ــت )اس ــاد آزاد اس و اقتص
از دیــدگاه برخــی از مدافعــان هنــر معاصــر جهــان، 
ــد.  ــی معاصرن ــدرن، هنرهای ــس از دوره م ــای پ هنره
کاتریــن میــه   نیــز ‏بــه نبــود پاســخ روشــن ماهیــت هنــر 

معاصــر رســیده اســت )میــه، 1396: 52-51(. 
هنرهــای  معــادل  معاصــر  هنرهــای  حالی‌کــه  در 
ــی-  ــر تاریخ ــا عص ــک دوره ی ــی در ی ــن -هنرهای امروزی
دانســته می‌شــوند، انــگاره امــر معاصــر در فرهنــگ 
دینــی متفــاوت اســت. زیــرا از ایــن منظــر، زمــان، 
محــدود بــه زمــان فانــی نیســت. کلمــات »عصــر« و 
»دهــر« و »ســرمد« مهم‌تریــن واژگان در نســبت بــا 
زمــان، در پی‌ریــزی معنــای معاصریــت در فرهنــگ 
دینــی هســتند. دهــر، متــرادف همیشــه یــا غایــت 
)آننــدراج(  طولانــی  روزگار  یــا  و  )منتهــی‌الارب( 
اســت. عصــر نیــز متــرادف روزگار، دهــر و زمانــه 
 .)238  :1387 )ســجادی،  اســت  )منتهــی‌الارب( 

ــدراج(،  ــدان )آنن ــگی و جاوی ــی همیش ــه معن ــرمد ب س
ــدارد امــا دوام وجــود در  چیــزی اســت کــه اول و آخــر ن
گذشــته دارد کــه ازل نامیــده می‌شــود و دوام وجــود 
در آینــده کــه آن را ابــد می‌نامنــد )صلیبــا و صانعــی 
دره‌بیــدی، 1393: 391(. بــر مبنــای ایــن دیــدگاه 
»زمــان نیــز دو وجــه دارد، وجــود مُلکــی زمــان در عالــم 
مــاده اســت و وجــود ملکوتــی و عقلانــی زمــان، در 
ــری،  ــد )مطه ــر می‌گوین ــه آن ده ــه ب ــوت ک ــم ملک عال
قســمتی  »زمــان  دیگــر  به‌عبــارت   .)54/1  :1371
افــاک  به‌واســطه حرکت‌هــای  کــه  از دهــر اســت 
پیموده‌شــده و نــام آن حرکت‌هــا، روز و شــب و مــاه 
و ســال اســت و دهــر، زمــان ناپیمــوده اســت کــه آغــاز 
و پایانــی نــدارد بلکــه زمــان درنــگ و بقــای مطلــق 

اســت« )ســجادی، 1380: 868(.
بــر اســاس تعاریــف مذکــور از زمــان و عصــر، معاصریت 
هنــر  مفهــوم  از  متفــاوت  مفهومــی  نگارگــری،  در 
بــا  داشــت.  خواهــد  مــدرن  فرهنــگ  در  معاصــر 
ــری  ــت هن ــان، معاصری ــی زم ــود ملکوت ــه وج ــه ب توج
ــته  ــده از گذش ــه بری ــال، ن ــان ح ــور در زم ــی حض به‌معن
ــی  ــود مُلک ــه وج ــر ب ــا نظ ــده   ب ــتجوی آین ــه در جس و ن
زمــان در عالــم مــاده- اســت زیــرا معاصریــت، متضمــن 
تولیــد اثــر هنــری در زمانــی اســت کــه در آن، گذشــته و 

آینــده، در حــال، بــر دوام هســتند، حــال آن‌کــه اثــری 
ــت. ــداع اس ــال اب ــر در ح تکرارناپذی

ــای  ــر از دیدگاه‌ه ــه متأث ــد ک ــان می‌ده ــه نش ــن مقال ای
ــات  ــک از مج ــر ی ــری، ه ــه نگارگ ــدرن ب ــنت‌گرا و م س
مطالعه‌شــده، چــه نگرشــی بــه نگارگــری معاصــر 
ــان،  ــون انتشارش ــای گوناگ ــته و در دوره‌ه ــران داش ای
چــه ابعــادی از ایــن هنــر را برجســته نموده‌انــد. 
مطالعــه موضــوع تحقیــق در ســه دهــه و بــا تحلیــل 
ــه  ــن مقال ــه برجســته، از ویژگی‌هــای ای متــون 12 مجل

اســت. 

رویکرد فرهنگی مجلات فرهنگی-هنری به 
هنر نگارگری

یافته‌هــا بــه تفکیــک چهــار بــازه ارایــه می‌شــود 
گفتمانــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی-  تحــولات  زیــرا 
در دوره‌هــای مذکــور، بــر رویکــرد بــه نگارگــری در 

مجــات موثــر بودنــد.

1( بازه  نخست 1367-1360

 مبانی هنر نگارگری
دربــاره مبانــی نظــری و عملــی نگارگــری و در شــرح 
در  آمــد.  به‌دســت  یافته‌هایــی  نگارگــری،  اصــول 
ــیفتگی و  ــا ش ــارت: »ت ــر عب ــا ذک ــه، ب ــک مقال ــه ی مقدم
ــی  ــش نشناس ــه خدای ــلمان را ب ــک مس ــپردگی ی سرس
در کشــف علــت وجــودی بســیاری از ویژگی‌هــای 
ــه  ــه رابط ــه ب ــت توج ــه اهمی ــزی« ب ــامی عاج ــر اس هن
نگارگــری  مبــادی  شــناخت  بــرای  هنــر  و  دیــن 
اشــاره شــد )پاپادوپولــو، 1361: 70(. بیــان اصــول 
زیبایی‌شناســی نگارگــری اســامی، بــا اشــاره بــه 
ــری  ــار نگارگ ــهود در آث ــتتر و مش ــی مس ــفه عرفان فلس
ــی  ــای عرفان ــن رویکرده ــان، 1362: 86(، و تبیی )هم
ــان، 1363-1362: 94(،  ــری )هم ــهروردی در نگارگ س
مطالعــه در تمایــز زیبایی‌شناســی هنرهــای تجســمی 
اســامی و هنــر غــرب )کاشــفی، 1364: 37(، نقــش 
اســلیمی در هنــر ایــران )هــزاوه‌ای، 1363: 90( و 
ــح، 1363:  ــی )ذاب ــری ایران ــاص در نگارگ ــای خ رنگ‌ه

118( از دیگــر مصادیــق ایــن مضمــون بودنــد.
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تاریخ نگارگری

ســیر  همچــون  نگارگــری  تاریخــی  مطالعــات 
اســامی  ســرزمین‌های  در  نگارگــری  پیدایــش 
)حــاج ســیدجوادی، 1362- 1363: 240( و معرفــی 
ــن  ــران از مضامی ــی ای ــخ نقاش ــته تاری ــران برجس نگارگ
رایــج بودنــد: کمال‌الدیــن بهــزاد چنیــن معرفــی 
شــد کــه وی هــم شــیفته رنــگ و نقــش و زیبایــی و 
هــم معتقــد بــه بیــان حقایــق زندگــی پیرامونــش 
بــود )هدایــت، 1364: 62(، رضــا عباســی، به‌مثابــه 
آبــروی هنــر صفــوی )ســیف، 1364: 94(، محمــد 
ــا ایــن توصیــف کــه اســیر وسوســه‌های  زمــان نگارگــر ب
و  بــود )هدایــت، 1365: 66(  و فریــب  دلباختگــی 
صنیع‌الملــک کــه نخســتین معلــم نقاشــی نویــن 
ایــران معرفــی شــد )هــادی، ‏1365- 1366: 102(.

 تحولات نگارگری در مواجهه با مدرنیته
ــد تاریخــی تحــولات نگارگــری  ــه رون برخــی یافته‌هــا ب
در مواجهــه بــا مدرنیتــه متمرکــز بودنــد: موضــوع 
انحطــاط و افــول نگارگــری ایرانــی در قــرون 12 و 
ــادی،  ــد )ه ــته ش ــتار برجس ــک جس ــری در ی 13 هج
1365: 38( و اوضــاع‌ سیاســی و اجتماعــی موثــر بــر 
تغییــر در نگارگــری در برابــر هنــر مــدرن غــرب مطالعــه 

شــد )کاشــفی، 1364- 1365: 22(.
ســبک‌های نــو در نگارگــری بــا هــدف شناســایی تاثیــر 
ــد:  ــان ش ــه و بی ــی مطالع ــی ایران ــر نقاش ــرب ب ــر غ هن
ــو،  ــک از یک‌س ــات کمال‌المل ــوخ تعلیم ــوب و رس »رس
و تغییــر و تحــولات زمــان و مــکان، نفــوذ و اشــاعه 
فرهنــگ و هنرهــای بیگانــه در ســطوح و رشــته‌های 
گوناگــون، به‌خصــوص رشــد مکاتــب نویــن غــرب از 
دیگــر ســو، و هم‌چنیــن بینــش، خواهــش درون و 
ــبب  ــوم س ــرز و ب ــن م ــدان ای ــر هنرمن ــی اکث تجددجوی
می‌گــردد، تــا آنــان از هنرهــای ایرانــی- اســامی 
خــود، بیــش از گذشــته فاصلــه بگیرنــد« )همــان، 

 .)222  :1366-1365

 معاصریت نگارگری
دوره  ایــن  در  نگارگــری،  معاصربــودن  اقتضائــات 
برجســته شــد. در نســبتِ ســنت و بدعــت، فعالیــت 
نقاشــان متاثــر از نگارگــری، برجســته و بــر اهمیــت 
ایــن هنــر به‌مثابــه گنجینــه پربهــا و نیــز ضــرورت 

ــرای  ــامی ب ــای اس ــت هنره ــول درس ــری اص به‌کارگی
آن  بــودن  نــوآور  درعین‌حــال  و  صیانــت  و  حفــظ 
تاکیــد شــد )کاشــفی، 1365الــف: 88(. هم‌چنیــن، 
بــه ضــرورت بازاندیشــی در کارزار ســنت و نوگرایــی 
ــت  ــه اس ــروز کهن ــه ام ــروز ‏ک ــوی دی ــا ن ــد: »آی ــه ش توج
ــا از آن  ــناخت؛ ام ــد آن را ش ــه. بای ــود؟ ن ــا ش ــد ره بای
عبــور کــرد. همین‌جــا، تفــاوت کار یــک ‏نواندیــش 
بــا یــک ســنت‌گرا آشــکار می‌شــود. نــوآور ســنت را 
می‌بینــد، ارج می‌نهــد، امــا خــود را در آن مدفــون 
ــر آن  ــد، گوه ــل می‌کن ــروز تام ــوال دی ــد. در ‏اح نمی‌کن
ــته  ــه را شایس ــاق آن‌چ ــاری خ ــا رفت ــد، ب را می‌شناس
بــردن بــه فرداســت از آن می‏‌ربایــد، بــه راه می‌بــرد« 
‏‏)مجابــی، 1366: 5(.‏ وام‌گیــری از هنــر ســنتی در 
نقاشــی معاصــر نیــز مضمــون برســاخته دیگــری در 
ضــرورت روزآمــدی هنرهــای ســنتی بــود. در یــک 
گــزارش از نمایشــگاهی کــه بــه اســاطیر هنــدی و 
ــا فرهنــگ ایرانــی توجــه داشــت،  وجــوه اشــتراک آن ب
بیــان شــد کــه، قصه‌هــای قهوه‌خانــه‌ای و ایرانــی 
موضــوع بعــدی تولیــد آثــار توســط ایــن هنرمنــد 
معرفــی  در  46(.‏   :1366 )صابــری،  بــود  خواهــد 
ــن  ــه تاثیر‌پذیرفت ــاره‌ ب ــا اش ــر ب ــی دیگ ــگاه نقاش نمایش
از »بــاب روز« در آثــار آن بیــان شــد کــه، نقاشــی ایــران 
ــه حــال دارد؛ امــا  پایــی در گذشــته و توجهــی شــدید ب
ــه هنــر  ــه تمامــی- توانایــی آن را ک ــاً ب هنرمندان-تقریب
خــود را یک‌پارچگــی بخشــند، ندارنــد )بهرامــی، 

  .)4  :1366
ــای  ــار منه ــت: »آث ــد نوش ــگاه، ناق ــک نمایش ــد ی در نق
ــرزمین  ــای س ــه غن ــی ب ــا ارتباط ــازنده آن‌ه ــر س عناص
ــه  ــاب وج ــا انتخ ــه ... ب ــه این‌ک ــد ب ــه رس ــدارد؛ چ ــا ن م
صــوری مینیاتــور توهــم پیونــد بــا ســنت‌های هنــر 
گذشــته ایــن ســرزمین را ایجــاد کنیــم« )بشــیری، 
ایرانــی  مضمون‌هــای  نقــد  یــک  در   .)32  :1366
برگزیــده در آثــار هنرمنــد و انتخــاب کاهــگل به‌عنــوان 
بــه  بــرای رجــوع  تــاش  به‌مثابــة  نقاشــی،  مــاده 
ــی  ــن به‌تنهای ــد: »ای ــان ش ــمرده و بی ــی برش ــنن مل س
ــی  ــت مل ــه هوی ــتی‌ابی ب ــرای دس ــی ب ــای نهای راه‌گش
یــا زبــان ویــژه زیبایی‌شناســانه نیســت ... آن‌چــه 
و  نقــاش  کار  بــه  کــه  اســت  دارد چیــزی  اهمیــت 
جهــان ذهنــی‌اش بیایــد« )کلانتــری، 1366: 39(. 
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ــار او  ــه آث ــا ک ــد: »دریغ ــرار ش ــز تک ــری نی ــد دیگ در نق
کم‌تــر بهــره‌ای از جوهــر ایرانــی در بیــان مفاهیــم 

 .)35  :1366 )مســلمیان،  دارد«  زیبایی‌شناســی 

نگارگری معاصر
مضامینــی  نگارگــری،  رویدادهــای  مــرور  ‌ضمــن 
در مجــات تولیــد می‌شــدند. در مقالــه‌ای ویژگــی 
ــان  ــن بی ــر، چنی ــوزه معاص ــگاهی در م ــز نمایش متمای
شــد کــه، شــرکت‌کنندگان آثــاری را در رشــته‌های 
کردنــد.  عرضــه  تشــعیر  و  تذهیــب  مینیاتــور، 
هم‌چنیــن، برخــی هنرمنــدان بــا تاکیــد بــر ویژگــی 
نوپژوهــی در نگارگــری برجســته شــدند؛ از جملــه 
محمــود فرشــچیان کــه سنت‌شــکن و بدعت‌گــذار 
در  را  جدیــدی  ســوژه‌های  چــون  شــد؛  توصیــف 
ــف: 154(. ــا، 1363ال ــت )بی‌ن ــده اس ــور برگزی مینیات
در یــک مقالــه شــناخت هنرهــای اصیــل ایرانــی، 
ــای  ــه هنره ــن مجل ــه ای ــد ک ــان ش ــداد و بی ــم قلم مه
معرفــی  ویژگی‌های‌شــان  تمــام  بــا  را  ســنتی 
خواهــد کــرد )ذابــح، 1365: 4(؛ امــا به‌جــای آن، 
برجســته  ایــران  مــدرن در هنــر  و  تقابــل ســنت 
کاربســت  دربــاره  نیــز  انتقــادی  مضامیــن  شــد. 
نگارگــری در نقاشــی شــکل ‌گرفــت. در نقــد یــک 
ــی-  ــترده ‏سیاس ــولات گس ــه تح ــی، ب ــگاه‌ نقاش نمایش
اجتماعــی- فرهنگــی و تاثیــر آن‌هــا بــر رونــد هنــر 
اشــاره و بیــان شــد کــه، تعجیــل در هم‌پایــی هنــر 
ــا ایــن تحــولات، حاصــل نگــرش شــتاب‌زده اســت.  ب
ــه، پــس از یــک تحــول  ســپس، نتیجــه گرفتــه شــد ک
ایجــاد  تــازه‌ای  مخاطبــان  ‏اجتماعــی،  عمیــق 
ــدی  ــل جدی ــا نس ــد؛ ت ــدان می‌آین ــه می ــوند و ب می‌ش
از هنرمنــدان به‌وجــود آیــد و ‏زبــان و بیــان هنــری 

مناســب خــود را بیابــد )بی‌نــا، 1364هـــ: 4(.‏
برخــی  معرفــی  رایــج،  مضمــون  دوره  ایــن  در 
ــر  ــی محمدباق ــود. معرف ــر ب ــر معاص ــدان نگارگ هنرمن
ــنت  ــور از س ــده مینیات ــوان برجسته‌ش ــا عن ــری ب آقامی
ــغ  ــرای تبلی ــی ب ــا‏، 1361: 138( تلاش ــت )بی‌ن ــا بدع ت
هنرهــای ســنتی نوآورانــه در آن دوره تلقــی می‌شــود. 
‏1364د:  )بی‌نــا‏،  امامــی  زینت‌الســادات  معرفــی 
136(، کلارا آبــکار )افتخــاری، 1369-1368: 150(، 
ــود  ــا‏، 1363ب: 48(، محم ــزی‌‌زاده )بی‌ن ــنگ ج هوش
امامــی  زینــت   ،)48 1364ج:  )بی‌نــا،  فرشــچیان 

)بی‌نــا‏،  ناصــری  ملیــح   ،)48 1364الــف:  )بی‌نــا‏، 
1364ب: 48(، عیســی آلفتــه )بی‌نــا‏، ‏1365الــف: 
48( و محمدباقــر آقامیــری )بی‌نــا، 1365ب: 48(، از 
ــز  ــچیان نی ــود فرش ــت. محم ــق آن اس ــه مصادی جمل
بــا ایــن توصیــف کــه وی هنــر را جلــوه‌ای از کمــال و 
جمــال الهــی می‌دانــد و در آثــار خــود بیش‌تــر بــه 
)بی‌نــا،  می‌پــردازد  عرفانــی  و  مذهبــی  مضامیــن 

1364ج: 48( برجســته شــد.

2( بازه دوم: 1367- 1376  

مبانی نظری و عملی نگارگری
مجــات، ایــن مضمــون را بــه شــیوه‌های متنــوع 
شــکل دادنــد. یــک مضمــون بــر تبییــن مبانــی نظــری 
)ناطقی‌فــر،  حق‌بیــن  چشــم  منظــر  از  نگارگــری 
1368: 36( و مضمونــی دیگــر بــه نحــوه ترســیم انســان 
در نقاشــی ایرانــی اختصــاص دادنــد و تــاش داشــتند 
افقــی را در ســازوکار هنــری نگارگــری ایــران بگشــایند 

)پولیاکــوا و رحیمــووا، 1375: 66(. 

تاریخ نگارگری
ــز  ــب تبری ــران، مکت ــری ای ــب نگارگ ــه مکات در مطالع
ــیف،  ــرات )س ــب ه ــادی، 1368- 1369: 26(، مکت )ه
1370: 34( و نگارگــری زنــد و قاجــار معرفــی شــدند 
)حســینی، 1371: 49(‏. ســاخت ایــن مضمــون بــا 
تاملاتــی در دیگــر ابعــاد نگارگــری تــداوم یافــت؛ 
فنــی  مختصــات  کنــکاش  در  جســتاری  هم‌چــون 
نگارگــری ســنتی )حاتــم، 1374- 1375: 207(، یــا 
ــای  ــه ناآرامی‌ه ــه ب ــا توج ــری ب ــخ نگارگ ــه تاری مطالع
سیاســی دوره افشــار و پــس‌ از آن )ســودآور، 1374- 
1375: 297( و مطالعــه در نگاره‌هــای نســخ خطــی 
متــون   .)168  :1375  -1374 ایرانی)کری‌ولــش، 
دیگــری نیــز ســرآمدان تاریــخ نگارگــری را معرفــی 
)مهاجــر،  بهــزاد  کمال‌الدیــن  هم‌چــون  کردنــد؛ 
ــادی، 1367: 40( و  ــر )ه ــماعیل جلای 1372: 34(، اس
ــه نخســتین معلــم نگارگــری  هــادی تجویــدی، به‌مثاب

معاصــر )افتخــاری، 1372الــف: 9(.  

•  تحلیل هنری نگاره‌ها	
برخــی از مجــات بــه تحلیــل شــیوه یــا موضــوع 
نگاره‌هــا توجــه نمودنــد؛ هم‌چــون تحلیــل نــگاره 
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و   .)40  -36  :1368 )حلیمــی،  کیومــرث  بــارگاه 
تحلیــل نــگاره‌ای بــا موضــوع زال و رودابــه )بی‌نــا، 

 .)40 1368الــف: 

تاثیرات نقاشی معاصر ایران از نگارگری 
ــت  ــه در کاربس ــکل‌گرفته، مطالع ــن ش ــی از مضامی یک
ســنن نگارگــری در نقاشــی نوگــرا بــود. مقالاتــی 
ــر  ــی معاص ــری در نقاش ــنت‌ نگارگ ــظ س ــرورت حف ض
ایــران را برجســته کردنــد. در یــک مقالــه، روحبخــش 
هنرمنــد مدرنیســتی معرفــی شــد کــه پیونــد خــود را بــا 
ــش،  ــت )روحبخ ــران نگسس ــری ای ــای نگارگ اصالت‌ه
چگونگــی  مقالاتــی  هم‌چنیــن،   .)220  :1367
توجــه هنرمنــدان معاصــر ایــران بــه هنــر غــرب را 
ــق  ــران از طری ــر ای ــول هن ــی تح ــان داده و چگونگ نش
ــا تکنیــک و اصــول  تلفیــق هنرهــای ایرانــی اســامی ب
ــوآوری  ــور ن ــرب را به‌منظ ــر غ ــدرن هن ــا م ــیک ی کلاس
در نقاشــی ایرانــی مطالعــه کردنــد )کاشــفی، 1365- 

1366: 222( و )همــان، 1365ب: 66(. 

معاصریت نگارگری
ــری  ــرای نگارگ ــر ب ــان معاص ــنِ زب ــشِ یافت ــون چال مضم
ســنتی، به‌تدریــج شــکل گرفــت. در معرفــی علــی 
کریمــی، تحلیــل یــک نویســنده از ســبک وی، جســارت 
بــود ‏)افتخــاری،  سنت‌شــکنی،  نــه  و  واقع‌بینــی  و 
ــر آن بــود  1372ب: 288(؛ و در جســتاری دیگــر تاکیــد ب
ــده  ــع نش ــارش قط ــور در آث ــی مینیات ــد تاریخ ــه پیون ک

اســت ‏‏)خرمی‌نــژاد، 1372: 291(. 
یــک ســرمقاله، موضــوع زبــان معاصــر نگارگــری را 
برجســته کــرد: »هنرهــای تجســمی مــا وام‌دار و مقلــد 
هنــر دیــروز و امــروز غــرب اســت و هنرمند مــا، رانــده از 
بهشــت مثالــی هنــر ایرانــی اســامی و مانــده از جهــان 
ــم و  ــی از مفاهی ــرب در برزخ ــر غ ــی هن ــی و انتزاع عین
اشــکال معلــق به‌ســر می‌بــرد« )بی‌نــا، 1372ج: 3(. 
در مقالــه دیگــری بــه موضــوع تلفیــق زبــان هنــری 
نگارگــری بــا زبــان نقاشــی نویــن پرداختــه و بیــان 
کــه به‌صــورت نقاشــی  تــا آن‌جــا  شــد: »نــوآوری 
ــندیده  ــوب و پس ــیار خ ــازد، بس ــه وارد نس ــی لطم ایران

اســت« )طاهــری، 1372: 22(.
معاصریــت نگارگــری، چنیــن تبییــن شــد: »نگارگــری 
ایرانــی، ... عمــرش را کــرده و راهــش را رفتــه و 

حاصلــش را داده ... امــا این‌کــه اســتادانی هســتند 
کــه دوســت دارنــد همــان فضــا و جهــان را بــا تغییراتــی 
خودشــان  بــه  کننــد،  دوباره‌ســازی  وبیــش-  کــم 
مربــوط می‌شــود و بــه طبــع و دلشــان. دل‌هایــی 
کــه بــا قیل‌و‌قــال جهــان معاصــر الفتــی نــدارد و در 
جســتجوی همــان بــاغ جنــت طــراز و ملکــوت گــم 
شــده اســت و حسابشــان از حســاب نقاشــی معاصــر مــا 

جداســت« )آغداشــلو، 1372: 49(.
در مقالــه‌ای دیگــر، مضمــون بی‌وطنــی نگارگــری 
طــرح شــد؛ این‌کــه نگارگــران هیــچ‌گاه اهــل تفکــر 
نبوده‌انــد و همــواره، در پرتــو تفکــر اهــل حکمــت 
امــروزه  کــه  بــود  آن  بــر  نویســنده  می‌زیســته‌اند. 
ــده  ــتفرنگ ش ــود، مس ــتخوان خ ــز اس ــا مغ ــری ت نگارگ
و به‌ویــژه، در عرصــه نقاشــی کم‌تریــن نســبتی بــا 
ــن  ــر ای ــی ب ــل مبتن ــری اصی ــوی و نگارگ ــت معن حکم
حکمــت نــدارد: »اســام زینــت و زیــور همه‌چیــز 
اســت و نیــازی بــه نگارگــری ورشکســته نداشــته اســت 

و نــدارد« )میرشــکاک، 1373: 24(.
در ضمــن گفتگــو بــا هنرمنــد دیگــری ایــن نظــر 
منعکــس شــد کــه: برخــی جریان‌هــای رایــج فاقــد 
هویــت اصیــل اســت؛ ازجملــه جریــان نگارگــری 
اســامی ایرانــی، یــک جریــان انحرافــی اســت و 
ــدارد.  ــا ن ــی م ــگ دین ــاب و فرهن ــا روح انق ــبتی ب نس
ــر اســت.  ــی از مدرنیســم هــم خطرناک‌ت چنیــن جریان
و  صــوری  میــراث  »معاصرکــردن  بــود:  گفتــه  وی 
ــی  ــر کس ــدارد. اگ ــی ن ــول خاص ــته فرم ــوی گذش معن
ــم  ــی ه ــل طریقت ــد و اه ــر را بشناس ــن هن ــت ای حقیق
باشــد کــه به‌واســطه آن بــر شــریعت هنــر تســلط 
ــد،  ــی می‌کن ــر زندگ ــان معاص ــون در زم ــد، چ ــدا کن پی
خود‌به‌خــود اثــر تجلــی شــده‌اش معاصــر خواهــد 

بــود« )پلنگــی، 1372: 20(.
هنرمنــد  نظــر  نگارگــری  معاصریــت  نقــد  در 
دیگــری، مضمــون بحــران موجــود در ایــن میانــه را 
ــای  ــار تضاده ــران دچ ــر ای ــی معاص ــاخت: »نقاش برس
ســنت‌گرایی  یک‌ســو،  از   .... شــده  باورنکردنــی 
افراطــی و کپی‌بــرداری از صورت‌هــای گذشــته مــا را 
ــان نوآییــن هنرهــای تجســمی دنیــا کــه نیازمنــد  از زب
ــزدگان  ــر، غرب ــوی دیگ ــرده و ... از س ــروم ک ــم- مح آنی
بی‌مایــه در عرصــه هنرهــای تجســمی می‌اندیشــند 
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کــه بی‌مــدد غــرب، هیــچ حرفــی بــرای گفتــن نداریــم. 
بــا  ســطح‌اندیش  ســنت‌گرایان  عمیــق  تضــاد   ...
ایــران، و  واقعیت‌هــای هنــری- فرهنگــی معاصــر 
ــنتی  ــگ س ــا فرهن ــد ب ــان مقل ــق غرب‌گرای ــاد عمي تض
ــور  ــازه ظه ــا اج ــن زودی‌ه ــه ای ــران ... ب ــوی ای و معن
نقاشــی نوآییــن بــا هویــت را در ایــران نخواهــد داد« 

 .)82  :1373 )گــودرزی، 
ایــن مضمــون در یادداشــتی دیگــر چنیــن طــرح شــد: 
ــی  ــود بضاعت ــده می‌ش ــی خوان ــری ایران ــه نگارگ »آن‌چ
را می‌طلبــد کــه بــا زمانــه مــا و نیازهایــش کم‌تــر بــه 
یــک هماهنگــی و بده‌بســتان تــن می‌دهــد ... و در 
ــن  ــانی ... الک ــای انس ــایل و دغدغه‌ه ــا مس ــه ب مواجه

باقــی می‌مانــد« )بنی‌اســدی، 1373: 82(.
نقــد دیگــری بــر یــک نمایشــگاه نقاشــی نیــز بــه 
مضمــون بلاتکلیفــی نقاشــان معاصــر در چگونگــی 
کاربســت زبــان نگارگــری در نقاشــی معاصــر قــوت 
بخشــید: »در بازنگــری آثــار پتگــر نوعــی تعلیــق و 
ســایه‌ای از تردیــد را ... در آمیختگــی ســنت و بدعــت 

 .)79  :1370 )میــرزاده،  میی‌ابیــم« 

 چالش‌های نگارگری سنتی
در نقــد یــک نمایشــگاه تلفیــق شــیوه نگارگــری بــا 
شــیوه نقاشــی غربــی نئواکسپرسیونیســم و نقاشــی 
خشــن و هیجانــی ‌ســتوده و بیــان شــد کــه ایــن 
بــا هویــت و  کالبــدی  تــازه، در  تجربیــات هنــری 
ریشــه‌دار دنبــال شــده اســت )دالونــد، 1370: 49(.
ــد:  ــه ش ــگاه گفت ــک نمایش ــر ی ــادی ب ــی انتق در گزارش
نخواســته‌اند  یــا  نتوانســته  شــرکت‌کنندگان  اکثــر 
ــد  ــرار کنن ــوا برق ــب و محت ــن قال ــی بی ــدی منطق پیون
ــق  ــوی تلفی ــه دع ــانی ک ــک از نقاش ــع هیچی‌ ... درواق
عناصــر ســنتی بــا هنــر مــدرن غــرب دارنــد راه به‌جــای 
مطمئنــی نبرده‌انــد و نتوانســته‌اند معیــار درســتی 
از اصالــت و هویــت یــک نقاشــی بــه دســت دهنــد. 
ــی  ــه تکاپوی ــرا ک ــت چ ــان جداس ــنت‌گرایان حسابش س
ندارنــد و اگــر دارنــد در حــوزه نســبتاً محــدودی اســت« 

)رحمتــی، 1370: 50(. 
مضمــون چالــش میــان زبــان نگارگــری بــا زبــان 
نقاشــی غربــی نیــز ضمــن گفتگــوی دیگــری شــکل 
گرفــت و از آن بــه تامــات یــک اســتاد نقــاش بــر 
ــی  ــی و غرب ــی ایران ــم در نقاش ــنت و مدرنیس ــه  س مواج

یــاد شــد )کریمــی،1371: 84(.

نگارگری معاصر
آن،  رویدادهــای  و  معاصــر  نگارگــری  وضعیــت 
مضمونــی بــود کــه مجــات گوناگــون بــه آن توجــه 
نشــان دادنــد. در نقــد نگارگــری معاصــر ذکــر شــد: 
»ایــن هنرمنــدان بــه دلیــل بســتگی مخلصانــه‌ای 
ــود  ــه خ ــر ب ــد ... کم‌ت ــنتی دارن ــیوه‌های س ــه ش ــه ب ک
ــیوه  ــن ش ــنتی ای ــای س ــکل فض ــتن از ش ــازه گذش اج
نقاشــی را می‌دهنــد ... لازم نیســت بــرای حفــظ 
ــوب  ــود را در چهارچ ــنتی، خ ــی س ــای نقاش اصالت‌ه
اســتادان  از  مانــده  به‌جــا  روش‌هــای  و  حکایــات 
قدیمــی محــدود کنیــم؛ چنیــن تبعیتــی مــا را از دیــدن 
درســت زمانــه خــود بازمــی‌دارد. ... بایــد همــان 
روشــی را دنبــال کــرد کــه، هنرمنــدان مکتبــی هنــری 
ــه  ــود ادام ــی در کار خ ــری قبل ــب هن ــات مکت از تجربی
می‌دادنــد. روش ناقــص میــراث‌داری، ســبب نابــودی 
و گم‌گشــتگی اصــل امانــت خواهــد شــد« )ممیــز، 

  .)159  -149  :1369
ــه  ــری توج ــراث نگارگ ــظ می ــر حف ــز ب ــتارهایی نی جس
زیــان  و  ســود  در  جســتاری  هم‌چــون  داشــتند؛ 
بازگشــت آثــار شــاهنامه شاه‌طهماســبی بــه کشــور 
نمایشــگاهی  برگــزاری  و   )11  :1373 )امامــی، 
برگــزاری  معاصــر،  هنرهــای  مــوزه  در  آن  آثــار  از 
دومیــن کنفرانــس نگارگــری‏‌ )همــان، 1374: 164( 
و جســتاری در بــاره خریــد شــاهنامه شــاهی )ذکاء، 

 .)134  :1374
ــری  ــالانه‌های نگارگ ــون دوس ــی هم‌چ ــد رویدادهای نق
نیــز مضامینــی را برســاخت. اختصــاص یــک ســرمقاله 
ــدان  ــا هنرمن ــو ب ــاب در گفتگ ــر انق ــخنان رهب ــه س ب
توانســتم  بــود ‌کــه‌  ایــن  نخســت  فیــض  نگارگــر‏: 
نقش‌هــای زیبایــی را تماشــا کنــم )خامنــه‌ای، 1372: 
5(، انتشــار متــن میزگــردی بــا موضــوع نگارگــری 
)فرشــچیان و همــکاران، 1372: 4(، ‏معرفــی ایــن 
رویــداد‏ )ابراهیــم، 1374: 384( و گــزارش برگــزاری 
)بی‌نــا،  نگارگــری  دوســالانه‌  نمایشــگاه  ســومین 

1376: 82( از آن جملــه بودنــد. 
تــداوم  در  نیــز  معاصــر  نگارگــران  معرفــی 
اهمیت‌بخشــی بــه ایــن هنــر بــود؛ رجبــی )بی‌نــا، 
1372الــف: 114(، تاکســتانی )بی‌نــا، ‏1371: 66(، 
مقیمــی   ،)150  :1369-1368 )افتخــاری،  آبــکار‏ 
)همــان، ‏1371: 23(، جمال‌پــور )بی‌نــا، ‏1372ب: 
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ــرگان  ــف: 37(، مه ــا، 1373ال ــچیان )بی‌ن 280(، فرش
)بی‌نــا،  افشــان‌پور  64(‏،  1367الــف:  )بی‌نــا، 
‏1368ب:  )بی‌نــا،  علیجان‌پــور  104(‏،  1367ب: 
جلالــی   ،)64 1368ج:  )بی‌نــا،  لاله‌دشــتی   ،)72
سوســن‌آبادی )والی‌پــور، 1369: 189( و تجویــدی 

   .)24  :1371 )پروهــان،‏ 
ــی از  ــز در برخ ــم از نگارگــری نی ــاش مله ــدان نق هنرمن
مجــات معرفــی شــدند. بــرای نمونــه فیــروزه صابــری 
)بی‌نــا، 1373ب: 47( و نصــرت‌الله مســلمیان بــا ایــن 
ــم در  ــت و مدرنیس ــاد هوی ــل تض ــرای ح ــه »ب ــاره ک اش
ــی  ــای گوناگون ــا، راه‌حل‌ه ــان م ــار نقاش کار و روال و آث
پیشــنهاد شــد. مســلمیان از نقاشــانی اســت کــه در 
ده60 بــه بعــد بــا برهــم نهــادن خلاقانــه عناصــر ســنتی 
و مــدرن، تلفیقــی نــو بــه دســت داد کــه بــر نقاشــی 
)بی‌نــا،  گذاشــت«‏  برجــای  مهــم  تاثیــری  معاصــر 

.)12  :1375
 

3( بازه سوم: 1376- 1384 

 مبانی نظری و عملی نگارگری
دوره  ایــن  در  نگارگــری  نظــری  مبانــی  مضمــون 
هم‌چنــان مــد نظــر باقــی مانــد. جســتاری دربــاره 
معنویــت نگارگــری )جلالی‌جعفــری، 1379: 101(، 
حکمــت نگارگــری )رجبــی، 1380: 40(، مفاهیــم 
 ،)85  :1378 )نوروزی‌‌طلــب،  ایرانــی  نگارگــری 
)ناســی،  نگارگــری  قدســی  جنبه‌هــای  بازجســت 
جنبه‌هــای  بــر  متمرکــز  مقالاتــی  و   )164  :1378

حکمــی نگارگــری از ایــن زمــره بودنــد.
را  نگارگــری  اصیــل  جنبه‌هــای  نیــز  مضامینــی 
بــه  مقالــه  یــک  نمونــه  بــرای  کردنــد؛  برجســته 
ظرفیت‌هــای نگارگــری بــرای ترســیم چهره‌هــای 
ــک  ــور، 1383: 286(. در ی ــرد )مددپ ــه ک ــدس توج مق
مقالــه نیــز بــه ابــزار نگارگــری توجــه شــد کــه معطــوف 
بــه مبانــی عملــی نگارگــری بــود )کن‌بــای، 1376: 

.)94

تاریخ نگارگری
تاریــخ نگارگــری‏ ایرانــی مضمــون تکرارشــونده‌ای 
بــود. جســتارهایی بــا موضــوع کمال‌الدیــن بهــزاد، 
هفت‌اورنــگ ابراهیــم میــرزا، طراحی‌هــای دیــوان 

شــاهنامه  نگاره‌هــای  جلایــر،  احمــد  ســلطان 
ــه  ــا صفوی ــدا ت ــری از ابت ــخ نگارگ ــبی، تاری شاه‌طهماس
و نگارگــری مکتــب شــیراز از ایــن دســت بودنــد. 
ــخ نگارگــری نیــز دنبــال شــد، از  معرفــی مشــاهیر تاری
ــزاد  ــن به ــد و کمال‌الدی ــلطان محم ــی س ــه معرف جمل

)ســهرابی و همــکاران، 1388: 7(.

معاصریت نگارگری و نقد آن
ایــن مضمــون در برخــی نقدهــای هنــری مســتتر بــود. 
ــر یــک نمایشــگاه نقاشــی‌ تــاش نقــاش در  در نقــدی ب
ــیر  ــن تفس ــری چنی ــن نگارگ ــنت‌های دیری ــه س ــگاه ب ن
ایرانــی  نگارگــری  ســنت‌های  رودرروی  »او  شــد: 
ایســتاده و آشــکارتر از پیــش بــه آن ســنت‌ها پرداختــه 
اســت. نــه این‌کــه آن‌هــا را بپذیــرد؛ بلکــه او گاه، بــا 
قاطعیــت تمــام بــه شکســتن آن ســنت‌ها و فرم‌هــا 

می‌پــردازد« )اخــوت، 1377: 142(. 
نگارگــری  نقــد  تــاش داشــت در  مقالــه دیگــری 
را  مضمــون  ایــن  آن،  معاصربودگــی  و  ســنت‌گرا 
برجســته کنــد کــه، نگارگــری هنــوز زبــان معاصــر 
ــا  ــه نظــر می‌رســد کــه ب خــود را نیافتــه اســت: »بعیــد ب
شــیوه‌ها و اســلوب‌هایی کــه در غــرب رایــج بوده‌انــد 
یــا هســتند از شــیوه‌های پیــش از رنســانس گرفتــه 
تــا لِيــت مــدرن و پســت‌مدرن، بتــوان ارزش‌هــای 
ــان  ــامی را بی ــران اس ــی ای ــی و فرهنگ ــوی، عرفان معن
کــرد ... بایــد اعتــراف کنیــم کــه ماهیــت و ارزش‌هــای 
ــان  ــیاری از نقاش ــرای بس ــا ب ــته م ــی گذش ــان نقاش پنه
کــه به‌عنــوان نگارگــران آثارشــان را ارایــه داده‌انــد، 

روشــن نیســت« )نادعلیــان، 1377: 85(. 
در یــک گفتگــو، معاصریــت نگارگــری معاصــر نفــی 
شــد: »نقاشــی و هنــر ایرانــی، یکــی از تجليــات تمــدن 
اســامی اســت کــه سال‌هاســت دوره‌اش بــه ســر آمــده 
ــانه‌های آن  ــنت‌ها و نش ــه س ــت. هم ــده اس ــل ش و زای
ــی  ــینه تاریخ ــه پیش ــت آن ب ــا کلی ــراه ب ــز هم ــدن نی تم
احیــای چنیــن  و گذشــته دســت‌نیافتنی رفتنــد. 
صــورت تمدنــی غیرممکــن اســت« )میرفتــاح، 1377: 

 .)31 -24
بیــان  بــه  هم‌چنیــن،  مقــالات  از  شــماری 
کــه  ایــران،  اصیــل  نگارگــری  هنــر  ظرفیت‌هــای 
هم‌ســو بــا اصــول و مبانــی نقاشــی مــدرن اســت، 
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نمونــه )ســاتون، 1378:  بــرای  توجــه می‌دادنــد: 
 .)60 )فینکلــدی،1380:  و   )120

در  شــکل  میــان  نســبت  تبییــن  بــرای  تــاش 
نگارگــری و نقاشــی معاصــر ایــران نیــز مضمونــی 
در مســیر بررســی وضــع معاصریــت نگارگــری بــود 
برســاخته  مضمــون   .)136  :1377 )حســینی‌راد، 
ــری و  ــم هج ــده ده ــون در س ــه، چ ــود ک ــن ب ــر ای دیگ
مقــارن رویارویــی هنــر ایــران بــا غــرب، نقاشــی ایرانــی 
صــورت جدیــدی بــرای خــود بازیافتــه، در صــورت 
توجــه بــه اصــول و حقیقــت ایــن هنــر هم‌چنــان 
می‌تــوان بــه مانــدگاری آن در دوره معاصــر امیــد 

 .)72  :1378 )خزایــی،  داشــت 
انتشــار متــن یــک ســخنرانی نیــز مضمــون اشــتراکات 
داشــت  دربــر  را  مــدرن  هنــر  و  نگارگــری  زبانــی 
کــه فحــوای آن تکاپــو بــرای کســب معاصریــت در 

)حســینی، 1377: 53(. بــود  نگارگــری 

نگارگران معاصر
یادکــرد از هنرمنــدان نگارگــر معاصــر در ایــن دوره 
و  رســتمیان  فرشــچیان،  یافــت:  اســتمرار  نیــز 
قاضــی‌زاده،  و  پیشکســوتان،  از  رستم‌شــیرازی 
ــوان. ــران ج ــری‌زاده از نگارگ ــدری و معی ــی، ص نائیج

4( بازه چهارم: 1384- 1392 

 پژوهش در نگارگری
ــام  ــری نظ ــوت بیش‌ت ــا ق ــن دوره ب ــه در ای ــی ک مضمون
اســتوار  نگارگــری  مــورد  در  پژوهــش  بــر  یافــت، 
ــه  ــات در زمین ــط تحقیق ــرورت بس ــر ض ــد ب ــود. تاکی ب
هنــر اســامی )مددپــور، 1384: 181( و مطالعــه در 
مولفه‌هایــی از نگارگــری هم‌چــون زمــان و مــکان 
رنــگ  عرفانــی  مبانــی  و   )52  :1389 )داداشــی، 

)یــزدی، 1389: 24( از مصادیــق آن بودنــد
در  رنــگ  بــاب  در  تحقیــق  بــود:  هم‌چنیــن 
طبیعــت   ،)30  :1382 )اســحاق‌پور‏،  نگارگــری 
در نگارگــری ‏)ســعیدی و کشــاورز، 1387: 194( و 
عشــق در نگارگــری )افــروغ، 1378: 80(. مطالعــه 
تشــعیر،  هم‌چــون  نگارگــری  پیرامونــی  هنرهــای 
نقاشــی  و  قهوه‌خانــه‌ای  نقاشــی  شــمایل‌نگاری، 
پشت‌شیشــه نیــز مصادیقــی بودنــد کــه پژوهــش در 

کردنــد. برجســته  را  نگارگــری 

مطالعاتــی تاریخی‌نگــر نیــز وجــود داشــت: مقالــه 
)عصمتــی،  نگارگــری  و  حماســی  ادبیــات  رابطــه 
1388: 107(، و مقــالات کاغذســازی )نظــری، 1388: 
8( و قلم‌مــو در نگارگری)کن‌بــای، 1384: 14(، کــه 
ــه  ــتند.‏ توج ــه داش ــری توج ــزار در نگارگ ــه اب ــه مقول ب
ــون  ــط مضم ــر بس ــز ب ــری نی ــی نگارگ ــه کتاب‌شناس ب

مذکــور دلالــت داشــت )احمــدزاده، 1390: 93(.
ــری را  ــق در نگارگ ــز تحقی ــا نی ــری نگاره‌ه ــل هن تحلی
برجســته کــرد: تحلیــل منتخبــی از نگاره‌هــای نســخه 
تصویــر  )کاظــم‌زاده، 1385: 122(،  قصص‌الانبیــاء 
ــی، 1391:  ــاری و رمضان‌ماه ــری )بلخ ــش در نگارگ آت
ــی از میرســیدعلی  123(، زندگــی روزمــره در نگاره‌های
آثــار  در  زندگــی  و   )109  :1391 مهــر،  )میرزایــی 

میرســیدعلی )قاضــی‌زاده، 1390: 72(. 

 تاریخ نگارگری
دربــاره  متعــددی  مضامیــن  دوره،  ایــن  در 
بــاره  تاریــخ نگارگــری تولیــد شــدند: تحقیــق در 
محمــد   ،)76  :1384 )آژنــد،  ســلطان‌محمد 
بهــزاد   ،)22  :1387 )میرزایی‌مهــر،  ســیاه‌قلم 
)آژنــد،  بخــارا  مکتــب   ،)81 )مهــدی‌زاده،1390: 
ــه  ــای خاوران‌نام ــب نگاره‌ه ــیوه و مکت 1386: 28(، ش
نســخه مصــور  و معرفــی  )رضــی‌زاده، 1384: 58( 

 .)115  :1385 )حســینی،  مونس‌الاحــرار 

 معاصریت نگارگری
جســتجوی امــر معاصــر در هنــر نگارگــری در ایــن 
دوره دوام یافــت. در یــک گفتگــو بــا طــرح حکمــت 
ــی  ــروز آن مضامین ــته و ام ــع گذش ــری و وض ــر نگارگ هن
شــکل گرفــت کــه دال بــر زنــده و جاری‌بــودن ایــن 
هنــر در ســیر تاریخــی آن به‌ویــژه پــس از انقــاب 
اســامی بــود )رجبــی، 1386: 30(. در گفتگویــی 
دیگــر از خفــای باطــن نگارگــری در نقاشــی معاصــر 
 :1388 )دیبــاج(،  )گــودرزی  رفــت  ســخن  ایــران 
12(؛ و در یــک گــزارش، نگارنــده برخــی مضامیــن 
انتقــادی را چنیــن برجســته کــرد: »نقاشــی ایرانــی 
ــد و  ــروزی را نمی‌زن ــان ام ــرف انس ــت. ح ــر نیس معاص
تــوان برقــراری ارتبــاط بــا نســل زنــده و پویــای حاضــر 
ــه تفکــر  ــی هیچ‌کــس را وادار ب ــدارد. ... نقاشــی ایران ن

 .)8  :1390 )رضاپــور،  نمی‌کنــد« 
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در نقــد نمایشــگاه شــاهکارهای نگارگــری ایرانــی، 
بــه فقــدان هنرمنــدان پیشــرو و تکثیــر هنرجویــان 
اشــاره  معاصــر  نگارگــری  واقعیــت  به‌مثابــه  پیــرو 
شــد. نویســنده در نقــد جریــان نگارگــری معاصــر 
گروه‌هایــی  در  و  هــم  شــبیه  »آثــار  کــه  نگاشــت 
بــروز  چنــد  خلاقیتــی  اگــر   ... انگشت‌شــمارند، 
می‌کنــد ... چیــزی جــز بدعــت بی‌اصــل و مبنــا 
نیســت ... بهتــر اســت روح آن زمــان در ســبک و 
ــی، 1384:  ــود« )میرزای ــده ش ــان دمی ــن زم ــیاق ای س

. )6
»ماجــرای  کــه  شــد  بیــان  دیگــری  یادداشــت  در 
مينياتوریســتی ایرانیــان اگــر بــه کپی‌هــای بی‌صفــت، 
تقلیــد و تکرارهــای مبتــذل منتهــی نشــود و در همــان 
ســتایش و تکریم‌هــای میهن‌پرســتانه و تفاخرهــای 
ــت ...  ــتنی اس ــري دوست‌داش ــد، ام ــی بمان ــی باق مل
هــر عصــری می‌توانــد عناصــر خــود را بزایــد ... ای 
کاش به‌جــای اینکــه از ... ســنت‌های دســت‌و‌پاگیر 
به‌اصطــاح نگارگــری ســخن بگوییــم، از شــهامت 
تغييــر و تحــول رضــا عباســی و تعیــن كمال‌الديــن 

بهــزاد ... گفتــه بودیــم« )نظــری، 1384: 12(.
ــه موضــوع در نگارگــری،  در جســتاری دیگــر، التــزام ب
بــه نگارگــری دانســته شــد: »در  مانــع پرداختــن 
ــدگاه و تفکــر آدمیــان خــارج از  شــرایطی کــه آزادی دی
ــخص،  ــی مش ــوب و موضوع ــدوده، چارچ ــه مح هرگون
به‌عنــوان نیــازی ارضــا نشــده در هنرمنــدان وجــود 
بــرای  مانعــی   ... نگارگــری  در  موضــوع   ... دارد 
پرداختــن بــه نگارگــری اســت« )نعیمــی، 1385: 22(. 
همچنیــن بــود نقــد هشــتمین دوســالانة نگارگــری 
و مقالاتــی کــه بــه رابطــه میــان صــورت و معنــای 
ــی، 1388: 13(.  ــد )مدرس ــر پرداختن ــری معاص نگارگ

نتیجه
پژوهــش نشــان داد کــه دغدغــه »هویــت و معاصریــت« 
در نگارگــری پــس از انقــاب اســامی، بخشــی از 
جریــان فکــری مجــات فرهنگــی- هنــری بــوده و 
انگاره‌هــای گوناگونــی از ایــن هنــر را برســاخته اســت. 
تنــوع در ایــن انگاره‌هــا از نگارگــری، از هنــری کــه 
ــا  ــوع دارد، ت ــخ رج ــت تاری ــه حقیق ــت و ب ــرمدی اس س
ــانِ  ــه در زم ــه ک ــی پایانی‌افت ــه تمدن ــق ب ــری متعل هن
در  اندیشــه‌ورزی،  ایــن  در  نمی‌گنجــد،  »معاصــر« 
نوســان بــود. در ایــن مقالــه، تحلیــل مضامیــن در 
6 مجلــه تخصصــی هنــری »فصلنامــه هنــر، هنــر 
تندیــس، ‏گلســتان  تجســمی،  هنرهــای  معاصــر، 
ــه فرهنگــی-  هنــر و ادبســتان فرهنــگ و هنــر« و 6 مجل
هنــری »کیهــان فرهنگــی، ســوره، بینــاب، ‏کِلــک، 
ابهــام  کــه  داد  نشــان  ســخن«  دنیــای  و  آدینــه 
و  ایــران  معاصــر  نگارگــری  هویــت  و  ماهیــت  در 
چشــم‌انداز آن، بــه ســاخت مضامینــی دامــن زد تــا بــه 

پاســخی بــرای رفــع ایــن ابهــام منجــر شــود. 
در  مطالعه‌شــده،  دهــه  ســه  در  مذکــور  مجــات 
میانــه ســه پارادایــم »ســنت‌گرایی، نوســنت‌گرایی و 
ــر  ــری معاص ــی از نگارگ ــای متفاوت ــی«، انگاره‌ه نوگرای
را برســاختند کــه متاثــر از نــگاه بــه عصــر و زمــان در 
ــرد  ــاذ رویک ــا اتخ ــد. ب ــاوت می‌نمای ــم متف ــر پارادای ه
نظــری بــه فهــم معاصریــت در پارادایــم نوگرایــی و 
هنرهایــی  معاصــر،  هنرهــای  -کــه  نوســنت‌گرایی 
»درزمان-امــروزی« هســتند- بــه نظــر می‌رســد انــگاره 
ــه  ــود ک ــم می‌نم ــری مجس ــر، در تصوی ــری معاص نگارگ
ــامدرن  ــدرن و پس ــر م ــر  هن ــن عص ــب در ای ــر غال ــا هن ب
ــون  ــی هم‌چ ــردد. مجلات ــان گ ــن و هم‌زب ــرب- همگ غ
هنــر معاصــر، هنرهــای تجســمی، تندیــس، ادبســتان 
فرهنــگ و هنــر، کلــک، آدینــه و دنیــای ســخن، ضمــن 
نظرداشــت مبــادی ســنتی ایــن هنــر، معاصریــت 
جهانی‌شــده  معاصــرِ  هنــر  بــا  هم‌زبانــی  در  را  آن 
تبییــن کردنــد. در برابــر، بــا اتخــاذ رویکــرد نظــری 
در پارادایــم ســنت‌گرایی، مبنــی بــر بــاور بــه زمــان 
ســرمدی و سَــیلان زمــان باقــی در اعصــار تاریخــی 
گوناگــون از جملــه عصــر حاضــر، بــه نظــر می‌رســد 
انــگاره نگارگــری معاصــر در تصویــر متمایــزی در حــال 

بــود.  شــکل‌گیری 
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ــده  ــان جهانی‌ش ــه زب ــه ب ــن توج ــگاره، ضم ــن ان در ای
ــری  ــی نگارگ ــت فرازمان ــه حقیق ــوع ب ــا رج ــر، ب در هن
و کشــف زبــان از یادرفتــه آن، می‌تــوان بــر اســاس 
خصلــت »فرازمانــی- ســرمدی« ایــن هنــر، زبانــی از آن 
را برســاخت کــه قــادر بــه گفتگــو بــا هنــر جهــان گــردد. 
ــات  ــد، مج ــان می‌ده ــا نش ــل یافته‌‌ه ــه تحلی چنان‌ک
فصلنامــه هنــر، کیهــان فرهنگــی، ‏گلســتان هنــر، 
ســوره و بینــاب، بــه ایــن رویکــرد نظــری گرایــش 
مضامینــی  ‏اصلی‌تریــن  داشــته‌اند.  بیش‌تــری 
 1 جــدول  در  اســت  مذکــور  اســتنتاج  مویــد  کــه 
منــدرج اســت. ایــن جــدول هم‌چنیــن، نشــانگر 
گوناگــون  مجــات  اندیشــه‌ورزی  پارادایم‌هــای 
در دوره‌هــای فعالیــت آنــان در چهــار بــازه زمانــی 

و برخــی تغییــرات در آن‌هــا و نیــز در پرداخــت بــه 
نگارگــری اســت. 

منســجم  انــگاره‌ای  برســاخت  کلــی،  نگاهــی  در 
رویکــرد  دو  از  هیچی‌ــک  در  معاصــر،  نگارگــری  از 
یادشــده، محقــق نشــد. تضــارب آرا در این‌بــاره بــه 
ــی  ــون چگونگ ــت و مضم ــل نیاف ــخصی می ــویه مش س
ــی در حــد پرســش باقــی  معاصریــت در نگارگــری ایران
مانــد کــه یکــی از دلایــل آن، کاهــش تدریجــی انتشــار 
ــگاهی،  ــری غیردانش ــی فرهنگی-هن ــات تخصص مج
ــرای طــرح  ــی ب ــة محمــل اندیشــه‌ورزی نخبگان به‌مثاب
پرســش‌های بنیادیــن دربــاره هویــت هنــر معاصــر 
ــته  ــا دانس ــخ آن‌ه ــن پاس ــرای یافت ــکاش ب ــران، و کن ای

 . د می‌شــو

بازۀ چهارم
)1384 تا 1392(

بازۀ سوم
)1376 تا 1384(

بازۀ دوم
)1367 تا 1376(

بازۀ اول
)1360 تا 1367( عنوان نشریه

مضامین اصلی مضامین اصلی مضامین اصلی مضامین اصلی

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی/ 

اهمیت‌بخشــی به پژوهش 
هنری  تحلیــل  نگارگری/‏ 
نگاره‌ها‏/ شرح تارخی مکاتب 

نگارگری و سرآمدان

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی/

مبانــی نظــری نگارگــری/ 
ظرفیت‌هــای زبانی ســنتی 
نگارگری/ شرح تارخی مکاتب 

نگارگری و سرآمدان‏‏

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی/ نوگرایی

شرح تارخی مکاتب نگارگری 
و ســرآمدان/ کاربست سنن 
نگارگری در نقاشــی نوگرا/ 
توجه‌بخشی به مبادی دینی 
نگارگــری/ معرفی نگارگران 

معاصر

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

 ‏شــرح مبانــی نظــری و عملی 
نگارگری/ تمایزبخشــی مبادی 
نگارگری و نقاشــی مدرن غرب/ 
تبیین تاریخی اصول نگارگری و 
معرفی آثــار و هنرمندان / تبیین 
دیلال افول نگارگری در رویارویی 
با فرهنگ مــدرن/ اهمیت حفظ 
ســنن ضمن نوپژوهــی/‏ معرفی 

نگارگران جوان 

فصلنامه  هنر ‏ 1

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

اهمیت‌بخشــی به پژوهش 
در نگارگری‏

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

معرفی نگارگران معاصر‏

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی/ نوگرایی

نگارگری  انــدک  بضاعــت 
بــا  مواهجــه  در  معاصــر 
انســانی/  دغدغه‌هــای 
توجه‌بخشی به مبادی دینی 
نگارگــری/ معرفی نگارگران 

معاصر ‏

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

معرفی نگارگران جوان و معاصر

کیهان فرهنگی 2

جدول1. مضامین اصلی دربارۀ نگارگری معاصر ایران در 12 مجله فرهنگی- هنری )1357- 1392(.
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- - خوانش نگارگری معاصر در 

پارادامی نوگ‌رایی
عدم دستی‌ابی سنتگ‌رایان 
و نوگرایــان به زبــان معاصر 
نقاشــان  معرفی  نگارگری/ 

معاصر ملمه از نگارگری

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی

از هگ‌مسیختگی نقاشی ایران در 
پیوند با نگارگری/

مبانــی  شــناخت  عــدم 
و  نگارگــری  زیبایی‌شناســی 
کاربســت آن در نقاشی نوگرا/ ‏در 
فرایند بودن شــکل زبان معاصر 

هنر نگارگری

آدینه  3

- - خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی

شــیوۀ  تلفیــق  رهیافــت 
نگارگری با شیوۀ نقاشی غربی‏ 

برای حصول زبان معاصر 

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی

تقابل غیرقابل انکار میان نگارگری 
سنتی و نقاشــی معاصر/ ضرورت 
عبور از ســنن کهنه در نگارگری 
معاصــر/ امــکان وامیگ‌ــری از 

نگارگری در هنر نقاشی معاصر

دنیای سخن   4

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

معرفی نگارگران معاصر

- خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

شرح مبانی عملی نگارگری/ 
تحلیل هنری نگاره‌ها/ معرفی 

نگارگران معاصر

-

سوره  5

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوگرایی/ سنتگ‌رایی

بکتلالیفی نقاشان معاصر در 
گچونگی استفاده از نگارگری 
در نقاشــی معاصــر/ معرفی 

نگارگران معاصر

-

ادبستان فرهنگ 
و هنر  6

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی

اقتضای عبور از سنن قدیمی 
در دســتی‌ابی به زبان معاصر 

نگارگری 

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوگ‌رایی

ضرورت حفــظ اصالت‌های 
نگارگری با عــدم انقیاد آن 
به روش‌های بهج‌ــا مانده از 
اســتادان قدیمــی/ ‏اهمیت 
نگارگری‏/  میــراث  حفــظ 

معرفی نگارگران معاصر

-

کلک  7

خوانــش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوسنتگ‌رایی

 به‌عاریت گرفتن کتنکی نگارگری 
در نماشی اوهام اروکیت و منحط 
در نگارگــری معاصــر/ ضرورت 
کتن‌کیهــای  از  بهرهیگ‌ــری 
نوین در نگارگــری ضمن حفظ 
حرمت نگارگری/ فقدان تفکر در 
نگارگری معاصر/ عــدم ضرورت 
زبان معاصر نگارگری و کفایت به 
ه‌مدوره‌بودن نگارگر با زمان حال 

برای معاصریت این هنر 

هنر معاصر   8
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خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوسنتگ‌رایی

اهمیت‌بخشــی به پژوهش 
نگارگــری/‏  در  نظــری 
وابســته  هنرهای  مطالۀع 
به نگارگری‏/ شــرح تارخی 
مکاتب نگارگری و سرآمدان 
آن‌هــا/ جســتجوی زبان 

معاصر در نگارگری ‏

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوسنتگ‌رایی

مبانــی نظــری نگارگــری/ 
شرح تارخی مکاتب نگارگری 
و ســرآمدان/ غیبــت زبــان 
نگارگری ســنتی‏/  معاصــر 
بــه ســرآمدن دوران تمدن 
اسلامی و نگارگری متعلق به 
بازجســت ظرفیت‌های  آن/ 
نگارگری ه‌مسو با زبان نقاشی 
مدرن/ امکان دســتی‌ابی به 
نگارگری معاصــر ‏در صورت 
توجه به اصول و حقیقت این 

هنر

- -

هنرهای تجسمی 9

خوانش نگارگــری معاصر 
نوگرایــی/ پارادایــم  در 

سنتگ‌رایی
وابســته  هنرهای  مطالۀع 
به نگارگری/ شــرح تارخی 
و  نگارگــری  مکاتــب 
ســرآمدان/ آسیب‌شناسی 

نگارگری معاصر

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوگرایی/سنتگ‌رایی

مطالعه تاریخی نگارگری/ نقد 
زبان هنری نگارگری معاصر

- -

تندیس  10

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی نوسنتگ‌رایی

اهمیت‌بخشــی به پژوهش 
در نگارگری/ تحلیل هنری 

نگاره‌ها ‏

خوانش نگارگــری معاصر در 
پارادامی نوسنتگ‌رایی

ظرفیت‌هــای زبانی ســنتی 
نگارگری ‏

- -

بیناب   11

خوانش نگارگری معاصر در 
پارادامی سنتگ‌رایی

اهمیت‌بخشــی به پژوهش 
در عرصــۀ عمــل و نظــر 
تارخی  شــرح  نگارگــری/ 
مکاتب نگارگری و سرآمدان 

- - -

گلستان هنر    12
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نوی‌افتگی‏، کیهان فرهنگی، شماره 115، 82.
بهرامی‏، مهین ‏)1366(. معرفی نمایشگاه، آدینه، شماره 6، 4.

بی‌نا )1361(. مینیاتور، از ســنت تا بدعت، گفتگو با محمدباقر 
آقامیری، فصلنامه هنر، شماره 2، 138- 141. 

بی‌نا )1363الف(. ســیری بر نمایشــگاه آثار هنرمندان در موزه 
هنرهای معاصــر: بدایعــی در پهنه زندگــی، فصلنامه هنر، 

شماره 7، 154- 165.
بی‌نا )1363ب(. استاد جزی‌زاده تذهیب‌نگار، مینیاتوریست، 

طراح قالی، کیهان فرهنگی، شمارة 8، 48.
بی‌نا )1364الــف(. خانــم زینت امامــی، هنرمنــد مینیاتور و 

هنرهای وابسته به آن، کیهان فرهنگی، شمارة 22، 48.
بی‌نــا )1364ب(. ملیح ناصــری و طرح های اســلیمی، کیهان 

فرهنگی، شماره 24، 48.
بی‌نــا )1364ج(. اســتاد محمــود فرشــچیان هنرمنــد بزرگ 

مینیاتور، کیهان فرهنگی، شماره 19، 48.
بی‌نــا )1364د(. خوشــا جوانــی که وقف هنــر کــردم، گفتگو با 

زینت‌السادات امامی، فصلنامه هنر، شماره 8، 136- 141.  
بی‌نا )1364هـ(. آدینه، شماره 2، 4.‏

بی‌نا )1365الف(. عیسی آلفته و نقاشی بهار، کیهان فرهنگی، 
شماره 25، 48.
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بی‌نــا )1365ب(. محمدباقــر آقامیری نقش‌آفریــن مینیاتور و 
تذهیب، کیهان فرهنگی، شماره 31، 48.

بی نا )1367الف(. مجید مهرگان، استاد نقاشی ایرانی، کیهان 
فرهنگی، شماره 50، 64- 65. 

بی‌نــا )1367ب(. برداشــتی از حافــظ در مینیاتورهای مهین 
افشان پور، کیهان فرهنگی، شماره 56، 104.

بی‌نا‏ )1368الف(. برگی از شاهنامۀ فردوسی‏‏، سوره، شماره 7، 
.40

بی‌نــا )1368ب(. علیجان‌پور: تحــول در مینیاتــور، بی‌نیاز از 
اصالت نیست، کیهان فرهنگی، شماره 66، 72- 73.  

بی‌نا )1368ج(. فرهاد لاله‌دشــتی، هنرمنــد مینیاتور، کیهان 
فرهنگی، شماره 69، 64.

بی‌نــا )1371(. هنر نگارگــری، قرابت حکمت و هنــر، گفتگو با 
اردشیر مجرد تاکستانی، کیهان فرهنگی، شماره 87، 66.

بی‌نا )1372الف(. میراث فرهنگ شــرق، گفتگــو با محمدعلی 
رجبی، کیهان فرهنگی، شماره 103، 114. 

بی‌نا )1372ب(. یک عمر خادم نگارگری ایران، گفتگو با عباس 
جمال‌پور، فصلنامه هنر، شماره 23، 280-287.
بی‌نا )1372ج(. سرمقاله، هنر معاصر، شماره 1، 3.

بی‌نا )1373الف(. آب کم جو، تشــنگی آور به‌دست، ادبستان 
فرهنگ و هنر، شماره 55، 37- 39. 

بی‌نا )1373ب(. آثار فیروزه صابری در نگارخانه ســبز‏، آدینه، 
شماره 49، 47.

بی‌نــا )1375(. تعلیق و فضاي چندســاحتي نقاشــي معاصر‏، 
آدینه، شماره 112، 12- 17. 

بی‌نــا )1376(. رویدادهــای فرهنگــی ایران و جهــان، کیهان 
فرهنگی، شماره 132، 83-82. 

بی‌نا )1390(. محمدعلی رجبی در یک نگاه، سوره، شماره 56 
و 57، 72.

پاپا دوپولو، آلکســاندر )1361(. مینیاتور، تصویرسازی عالمی 
کوچک برای انسان، فصلنامه هنر، شماره 2، 70‏‏.  ‏

پاپــا دوپولو، آلکســاندر )1362(. جــادوی رنــگ در مینیاتور‏، 
فصلنامه هنر، شماره 4، 86- 103.

پاپا دوپولــو، آلکســاندر )1362- 1363(. تلخیصی از تحقیقات 
آلکســاندر پاپا دوپولو درباره مینیاتور: عرفان شــهرودی در 

مینیاتور، فصلنامه هنر، شماره 5، 94- 109.
‏پروهان، مرضیه ‏)1371(. استاد هادی تجویدی: حلقه اتصال 
هنر نگارگری سنتی به نسل امروز، ادبستان فرهنگ و هنر، 

شماره 39، 24- 27.
پلنگی، ناصر ‏)1372(. میراث معنوی هنر‏، هنر معاصر، شماره 

.21 -20 ،1
پولیاکــوا، ی. ا. و رحیمووا، ز. ای‏ )1375(. ترســیم انســان در 

نقاشی ایرانی‏‏، ترجمۀ زهره فیضی،‏ سوره، شماره 70، 66.
تجویدی، علی‌اکبر )1379(. نقاشی ایرانی از کهن‌ترین زمان تا 

دوره صفویه‏، فصلنامه هنر، شماره 57، 102- 121. 
جلالی‌جعفری، بهنام )1379(. معنویــت در طبیعت بی‌جان: 
نگارگری ایرانی- اســامی‏، فصلنامه هنر، شماره 46، 101- 

  .107
حاتم، غلامعلی )1374- 1375(. نگاهی به هنر نگارگری ایران، 

فصلنامه هنر، شماره 30، 207- 220.  
حاج سیدجوادی، سیدکمال )1362 و 1363(. سیری پیرامون 
پیدایش نگارگری در سرزمین‌های اســامی: فرامین اسلام 
در شــکوفایی هنر نگارگری‏، فصلنامه هنر، شماره 5، 240- 

.245
حسینی، عباس ‏‏)1388(. میرسیدعلی روایت‌گر زندگی عامه، 

فصلنامه هنر، شماره 81، 137- 159.
حسینی، مهدی )1371(. نگارگری دوره زند و قاجار‏، فصلنامه 

هنر، شماره 22، 49- 70.
حسینی، مهدی‏ )1377(. مدرنیســم پنهان در نگاره‌های سده 
ســیزدهم هجری قمری‏، هنرهای تجسمی،‏ شماره 3، 53- 

  .63
حســینی، مهدی ‏‏)1384(. معمای لاینحل استاد محمد سیاه 

قلم، گلستان هنر، شماره 1، 100-93.
حسینی، مهدی ‏‏)1385(. معرفی نسخه مصور مونس‌الاحرار، 

گلستان هنر،‏ شماره 6، 115- 122.  
حسینی، مهدی؛ مجرد تاکســتانی، اردشــیر و مرآتی، رامین 

‏‏)1388(. نگارگری امروز، تندیس، شماره 146، 10- 11.
حســینی‌راد، عبدالمجید )1377(. شــکل‌های هنر ســنتی و 

نقاشی معاصر ایران‏، هنر معاصر،‏ شماره 2، 135- 146
حلیمی، محمدحسین‏ )1368(. بارگاه کیومرث‏، سوره، شماره 

.40 -36 ،1
خامنه‌ای، ســیدعلی )1372(. ســرمقاله: بیانــات مقام معظم 
رهبری پس از بازدید از اولین نمایشــگاه نگارگری اســامی، 
ایرانی در جمع اســاتید و هنرمندان، فصلنامه هنر، شماره 

.8 -5 ،23
خرمی‌نژاد، جمال‌الدین ‏)1372(. در آثار اســتاد کریمی پیوند 
تاریخی مینیاتور قطع نشد‏، فصلنامه هنر، شماره 23، 291- 

  .294
خزایــی، محمــد )1378(. رســتاخیزی مجدد در هنــر ایران: 
همچون آتش زیــر خاکســتر‏، هنرهای تجسمی، ‏شماره 7، 

  .79 -72
خزایــی، محمــد )1379(. طراحی‌های دیوان ســلطان احمد 
جلایر شــاهکار هنــر نگارگری ایران، هنرهای تجســمی،‏ 

شماره 8، 18- 27. 
‏داداشــی، ایرج )1389(. درآمدی بر مســاله زمــان و مکان در 
نگارگری ایرانی با توجه به نظریات تاج‌الدین اشنوی‏، بیناب، 

شماره 17، 52-60. 
دالوند، احمدرضا‏ ‏)1370(. نقد نمایشــگاه شــیوا بنی‌فاطمی‏، 

آدینه، شماره 59، 49.
ذابــح، ابوالفضــل )1363(. طلائی، شــنگرف، ســبز زنگاری‏، 

فصلنامه هنر، شماره 6، 118- 139.
ذابــح، ابوالفضــل ‏)1365(. قلمــدان و قلمدان‌ســازی، دنیای 

سخن، شماره 2، 4.
ذکاء، یحیی ‏)1374(. ماجرای خرید شاهنامه شاهی )شاهنامه 

هوتن(‏، کلک، شماره 68، 69 و 70، 134- 152.
رجبی، محمدعلــی )1372(. میــراث فرهنگ شــرق، کیهان 

فرهنگی، شماره 103، 114.
رجبی، محمدعلــی )1380(. نگارگــری ما را بــه محضر تاریخ 
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می‌برد‏، هنرهای تجسمی،‏ شماره 12، 40.

حقیقــی  هنــر  ســمت  بــه  محمدعلــی ‏‏)1386(.  رجبــی، 
بازمی‌گردیم، هنرهای تجسمی،‏ شماره 27، 30- 37. 

رحمتی، حمید ‏)1370(. این همه ناهماهنگی، نمایشگاهی در 
موزه هنرهای معاصر‏، آدینه، شماره 22، 50- 52.

رضاپور، مهران ‏‏)1390(. گره نگارگری همچنــان کور - به بهانه 
برگزاری هشتمین دوسالانه نگارگری ایران، تندیس، شماره 

.8 ،213
رضــی‌زاده، رضیــه ‏‏)1384(. در شــیوه و مکتــب نگاره‌هــای 

خاوران‌نامه، گلستان هنر، ‏شماره 2، 58- 69. 
روحبخش، جعفر ‏)1367(. این اســت گویــای بی‌زبان که منم‏، 

فصلنامه هنر، شماره 15، 220.
ساتون، د. )1378(. تصویر شــرق در آثار نقاشان غرب‏، ترجمه 

فرزین طالبی،‏ هنرهای تجسمی، شماره 5، 120- 127. 
سجادی، سیدجعفر )1380(. فرهنگ معارف اسلامی، جلد 

3، تهران: کومش.
سجادی، ســیدجعفر )1387(. فرهنگ اصطلاحات فلسفی 

ملاصدرا، تهران: طبع و نشر. 
ســعیدی، محبوبــه و کشــاورز، پانتــه‌آ ‏)1387(. طبیعــت در 
نگارگری )با تاکید بر نگاره همای و همایون(، فصلنامه هنر، 

شماره 78، 194- 208. 
ســفيري،‌ خدیجه )1387(. روش تحقیق کیفی، تهران: پیام 

پویا.
ســهرابی، مصطفی؛ جمال‌پــور، عبــاس؛ مجرد تاکســتانی؛ 
اردشیر و موســوی، ســید مجتبی )1388(. بهزاد، مینیاتور 

ایران را نجات داد، تندیس، شماره 150، 7.  ‏ 
ســودآور، ابوالعــا )1374- 1375(. نگارگــری ایــران: ســده 
دوازدهم و سیزدهم‏، ترجمه مهدی حسینی، فصلنامه هنر، 

شماره 28، 297- 314.  
ســیف، هــادی )1364(. رضــا عباســی، آبروی هنــر صفوی‏، 

فصلنامه هنر، شماره 10، 94- 125.
ســیف، هادی )1370(. طرف چمن و طواف بستان‏، فصلنامه 

هنر، شماره 20، 34- 43.
شایســته‌فر، مهناز )1382(. نقاشــی مکتب شــیراز‏، هنرهای 

تجسمی،‏ ‏شماره 20، 70- 81. 
شــایگان، داریوش )1382(. تصویر یک جهان یا بحثی درباره 

هنر ایران‏، فصلنامه هنر، شماره 57، 16- 29. 
صابری‏، فیروزه ‏)1366(. معرفی نمایشــگاه، دنیای ســخن، 

شماره 10، 46.
صلیبا، جمیل و صانعی دره‌بیدی، منوچهر )1393(. فرهنگ 

فلسفی، جلد 1، تهران: حکمت.
طاهری، غلامعلی ‏)1372(. نقاشی قهوه‌خانه‌ای‏، هنر معاصر، 

شماره 1، 22.
عصمتی، حســین ‏‏)1388(. تاثیر ادبیات حماســی فارســی بر 

نگارگری ایرانی‏،‏ گلستان هنر، شماره 15، 107- 114. 
فرشــچیان، محمود؛ مهــرگان، مجید؛ رجبــی، محمدعلی و 
آقا‌میری، محمد‌باقر ‏‏)1372(. شکوه و شــکوفایی نگارگری، 

کیهان فرهنگی، شماره 101، 4- 9. 
فرهادپور، مراد )1384(. آلــن بدیو: فرآیند حقیقت، کتاب ماه 

ادبیات و فلسفه، شماره 89 و 90، 84-54.
فینکلدی، برنــد )1380(. تعامــل عقلانیت غربی بــا اندیشۀ 

عارفانه شرقی‏، هنرهای تجسمی، شماره 14، 60- 69.
قاضی‌زاده، خشــایار ‏)1390(. بررســی دو نگاره زندگی در شهر 
و زندگی در ییلاق از منظر میرســیدعلی، بیناب، شماره 18، 

72- 85.  ‏ 
هنرهــای  زیبایی‌شناســی   .)1364( جلال‌الدیــن  کاشــفی، 
تجسمی اســامی و هنر غرب‏، فصلنامه هنر، شماره 9، 10-

.37
کاشــفی، جلال‌الدیــن )1365-1364(. هنرهــای تجســمی 
اســامی و هنر مــدرن غــرب: مینیاتورهــای ایرانــی و هنر 

انتزاعی‏، فصلنامه هنر، شماره 10، 22- 63.
کاشفی، جلال‌الدین )1365الف(. مینیاتورهای معاصر ایران: 
ســنت و بدعت، کهنه و نــو در قابــی از چشــم‌اندازهای تازه، 

فصلنامه هنر، شماره 11، 88- 137.
‏ کاشــفی، جلال‌الدین )1365ب(. بازتاب مکاتب غربی در آثار 

هنرمندان ایرانی، فصلنامه هنر، شماره 12، 66- 115.
کاشــفی، جلال‌الدیــن )1366-1365(. روند ســبک‌های نو در 
نگارگری ایران )نقاشــی‌های معاصر ایران(‏، فصلنامه هنر، 

شماره 13، 222- 277.  
کاشــفی، جلال‌الدین ‏)1367(. تلفیق عناصــر همگن در کالبد 

شکل و رنگ‏، فصلنامه هنر، شماره 15، 46- 129.
کاظم‌زاده، مژده ‏)1385(. تحلیل منتخبی از نگاره‌های نســخه 

قصص‌الانبیاء، فصلنامه هنر، شماره 68، 122- 163.‏  
کاندینســکی، واســیلی )1381(. معنویــت در هنر، ترجمه 

هوشنگ وزیری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 
کری‌ولش، اســتوارت ‏)1374- 1375(. نگارگری نسخ خطی در 
ایران‏، ترجمۀ سید محمد طریقی، فصلنامه هنر، شماره 30، 

.168 -101
و  )مینیاتــور(  ســنتی  نگارگــری  علــی ‏)1371(.  کریمــی، 
زیبایی‌شناسی غربی‏، ادبستان فرهنگ و هنر، شماره 32، 

 .87 -84
کلانتری‏، پرویز ‏)1366(. نقد نمایشگاه، حفظ ارزش‌های قومی 

و همپایی با نقاشی مدرن، آدینه، شماره 13، 39.
کن‌بای، داریوش )1376(. ابزار و مصالح نگارگر ایرانی‏، ترجمه 

مهدی حسینی، فصلنامه هنر، شماره 107، 34- 94. 
کن‌بای، شیلا ‏‏)1384(. قلم یا قلم‌مو،‏ ترجمه شروین فرید نژاد، 

هنرهای تجسمی،‏ شماره 22، 14- 19. 
گودرزی، مصطفــی ‏)1373(. ضرورت رهیابی به هنر پیشــرو‏، 

کیهان فرهنگی شماره 113، 82.
گودرزی )دیبــاج(، مرتضــی ‏‏)1388(. نگارگری امــروز: باطن 

مهجور‌مانده، تندیس، شماره 27، 12.
مجابی‏، جواد ‏)1366(. مطلقاً باید نو بود، دنیای سخن، شماره 

.5 ،12
مددپور، محمد )1383(. نظــری و تاملی در بــاب صورت‌های 
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As a result, different ideas of contemporary Iranian painting were constructed out of 3 par-
adigms: "traditionalism, neo-traditionalism and modernism", which are different in each 
paradigm according to its view to universal language of art, era and time. 

In the modernism and neo-traditionalism paradigms, which contemporary arts are "mod-
ern-day" arts, it seems that the idea of contemporary miniature was embodied in an image 
that became homogenous with the dominant art of this era - that is, the modern and post-
modern art of the West.

Honare Moaser, Honarhaye ‎Tajassomi, Tandis, Adabestane Farhang & Honar, Kelk, ‎Adineh 
& Donyaye Sokhan journals, by considering the traditional principles of this art, described 
its contemporaneity in accordance with globalized contemporary art.

On the other hand, by adopting a theoretical approach, the magazines inclined to the tra-
ditionalism paradigm, based on the belief in eternal time and the stream of the remaining 
time in various historical eras, including the current era, formed the concept of contempo-
rary miniature in a distinct image. By referring to the trans- temporal truth of miniature and 
the discovery of its forgotten language, it is possible to create a language could communi-
cate to art of the world based on the "trans temporal-eternal" nature of this art. 

Faslname Honar, Keyhane Farhangi, Golstane Honar, Soure and Binab journals have been 
more aligned with this theoretical approach.

In a general view, constructing a coherent image of contemporary miniature was not 
formed in any of the two mentioned approaches. The clash of opinions in this regard did 
not approach to a specific direction. one reason is the gradual decrease in the publication 
of specialized non-academic cultural-artistic journals, as a mean for elite thinking to raise 
fundamental questions concerning the identity of Iranian contemporary art and exploring 
to find their answers. 

Keywords:  Iranian painting, Contemporariness, Artistic Journals, Traditionalism, ‎Modern-
ism
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Traditionalist publications, conscious of revitalizing Iranian artistic traditions, directed a 
special spotlight on Iranian painting (miniature). By referencing Islamic painting's cultural 
and artistic heritage, these magazines sought to formulate a novel language of expression 
rooted in the revolutionary art movement. Conversely, magazines aligned with "modern-
ism" paradigm considered traditional arts, including Iranian painting, belonging to the glori-
ous past, and not to the contemporary era.

This paper aims to describe the concept of contemporary Iranian painting in the contents 
of 12 specialized artistic or cultural-literary journals: Faslname Honar, Keyhane Farhangi, 
Soure, Honare Moaser, Honarhaye ‎Tajassomi, Binab, ‎Tandis, Golstane Honar, Adabestane 
Farhang & Honar, Kelk, ‎Adineh & Donyaye Sokhan. The research endeavors to address the 
following query: How has the portrayal of contemporary Iranian painting been construct-
ed within post-Islamic revolution cultural-artistic journals?  

Reviewing the ‎data from selected texts, this study extracts and analyzes the recurring 
themes related to Iranian painting across these twelve journals published over approx-
imately three decades (1981-2013) post the Islamic revolution.This issue is important 
for understanding the current situation of the Iranian painting as a cultural asset and to 
achieve its contemporary language.

In this research, the data has been purposefully collected and analyzed by thematic analy-
sis method through the study of documents that have played a role in the construction of 
the image of miniature in the Iranian post-revolution art.

The theoretical framework of this research draws from theories concerning the contem-
poraneity of art.  "Contemporary" is a concept contingent upon temporal definitions, each 
shaping a unique interpretation of contemporaneity. Philosophical perspectives on "con-
temporaneity" inform the understanding of contemporary miniature painting within the 
modernity and postmodernity intellectual paradigms.

According to Kandinsky, every art work is a child of its "time" and every cultural era creates 
its own special art which is unrepeatable. From his viewpoint, time and place are consid-
ered two outstanding factors in determining the artist's relationship with contemporane-
ity, which ends to a structure in artistic style to distinguish any art era from other eras, 
based on the "artist's point of view".

The findings of this research underscore that the concern for "identity and contempora-
neity" within post-Islamic revolution Iranian painting engaged intellectual discussions in 
cultural-artistic journals, resulting in a spectrum of perspectives. These viewpoints range 
from considering contemporary miniature as an eternal art rooted in historical truths to 
perceiving it as belonging to a bygone civilization incongruent with the "modern" epoch. 

These Diverse ideas fluctuate from the two points of view; one concerning this art eternal, 
and the other considering it as dedicated to a vanished civilization.

The study unveils the existence of diverse constructions of contemporary Iranian paint-
ing across three paradigms: "traditionalism," "neo-traditionalism," and "modernism." The 
prevalent global language of art and the prevailing zeitgeist influenced the distinct imag-
es crafted within each paradigm. While modernism and neo-traditionalism conceive con-
temporary arts as reflective of the modern era, traditionalist magazines position contem-
porary miniature painting within the context of globalized contemporary art.

The analysis of themes in this article showed that the nature and identity of Iran's con-
temporary painting and its perspective in 6 specialized art magazines " Faslname Honar, 
Honare Moaser, Honarhaye ‎Tajassomi, Tandis Golstane Honar,and Adabestane Farhang 
& Honar" and 6 art-cultural magazines "Keyhane Farhangi, Soure, Binab, Kelk, ‎Adineh and 
Donyaye Sokhan " is ambiguous. Th
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Abctract
After the triumph of Islamic revolution, the paradigm of modernism, which had previously 
dominated the Iranian art scene under the Pahlavi regime, underwent a radical shift. 
Traditional Iranian arts, including Iranian painting (Miniature), were now regarded as em-
blematic of contemporary Iranian art. The discursive signifiers of revolutionary art were 
the challenge between Traditional Iranian art and the Western art, as well as the intricate 
interplay between artistic form and meaning. This revolutionary art endeavored to craft 
a new form of contemporary Iranian art aligned with Iranian-Islamic culture. Amidst 
the ongoing discourse between modernist and traditional art, the terms "modernism," 
"traditionalism," and "neo-traditionalism" surfaced. Simultaneously, the fundamentals of 
religious arts were elucidated and articulated for artists in response to the exigencies of 
the contemporary era. Thus, this positioning of religious arts laid the groundworks for 
art journals and institutions to consider painting as the means of investigating the iden-
tity of contemporary art.

The concept of "modernism" in traditional painting, miniature in particular, was so legiti-
mized during the post-revolution traditionalism paradigm that it implied the adoption of 
a contemporary lexicon to interact with the audience of revolutionary art in Iran and the 
world.
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reality is not exempt from this pattern, and extravagance in reality or in other words, 
abundance in reality is also evident. On the other hand, hyperrealism itself shows a 
state of abundance of reality.

The next work belongs to Don Eddy. While the subject of the work is familiar and general, 
it shows a complex and overlapping scene of a shop window. In his works, Eddy tries to 
show the relationship between man and space in an enigmatic, complex and multiple 
way by mixing up visual plans. By creating the illusion of reality, he creates a space in 
his works that bring a multifaceted and poly hedral experience of the contemporary 
confused reality to come into existence. Eddy's works can be considered as a hyper-re-
ality, which tries to show a deeper meaning than reality. 

 The next one is TV Buddha, by Paik, a statue of a thinking and mesmerized Buddha 
in front of a television box. It aims at demonstrating the dominance of today's media 
over ancient beliefs, as well as the conflict between religion and technology.The statue 
stares at its virtual image, as if it is deep in thought. Virtual space offers a new definition 
of Buddha to himself. In this work, the artist presents a new definitions of the bound-
ary between reality and the tropologic and cultural confrontation by contrasting East-
ern religious thinking and the Western technological world. The next discussed work 
is “ The Death Sequence“ by Leopoldo Malerwhich reflects the duality and conflict be-
tween reality and image andevokes Baudrillard's ideas about the power of image over 
reality in the system of simulacrum. A nurse is sitting next to a bed that holds the image 
of a corpse. The work represents a reality: decomposition on different levels. In this 
way, the image is in the main focus of the subject and the reality is placed in its margin, 
just as death is prioritized over life. To understand the concepts of instability of mean-
ing and plural space, we can refer to the creative experiences of Hockney's photographs 
and Edwards' paintings.

In Edwards' works, the experience of ruptured space and elongated time within the genre 
of landscape painting produces a surreal effect more pronounced than in other painting 
genres. His landscapes create multifaceted spatiotemporal intervals that underscore 
the instability of meaning and the ephemeral nature of events .Baudrillard engaged 
with the subject of postmodern art personally and left significant writings in this field.
Post-modern artists have created works influenced by intellectual currents, including 
Baudrillard's critical thoughts. By comparing the works of the mentioned artists with 
the thoughts of Jean Baudrillard, we exclude the commonalities between theory and 
practice in the postmodern era in a deeper way. Discussions such as the disappear-
ance of meaning and the loss of reality in Bolin's mixed art, hyper-reality in the works 
of Hanson and Eddy, the omnipresence of virtual space in Paik's works, and the conflict 
between reality and image and the substitution of simulacrum for reality in the work of 
Maler, as well as The plural space in the works of Edwards and Hockney all confirm the 
disappearance of meaning and the loss of reality in contemporary thought and practi-
cally show the link between theory and practice in examples of post-modern art.

Keywords: Jean Baudrillard, Simulacra, Lost meaning, Hyper-Reality, End of Reality, 
Contemporary Art
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This starts from the growth and expansion of information technologies, including com-
puters and virtual media. Baudrillard clearly claims that in today's era, meaning tends 
to vanish within the realm of communication.

This research endeavors to analyze various postmodern artworks and compare them 
with Jean Baudrillard's perspectives on the definitions of "meaning" and "reality," seek-
ing a deeper understanding of the conceptual layers of postmodern art.The research 
method is descriptive-analytical, which is carried out with an inferential approach, , and 
falls into the category of basic research in terms of its purpose. The method of collect-
ing information is based on written library documents and internet sources.

A case study including works by seven artists (Liu Bolin, Duane Hanson, Don Eddy, Nam 
June Paik, Leopoldo Maler, Benjamin Edwards and David Hockney), which are clear ex-
amples to explain Baudrillard's ideas about the loss of meaning and Reality in the field 
of visual arts.

The research questions are: 
How do features of postmodern thought, such as the vanishing of meaning and the loss 
of reality, manifest in contemporary visual arts and through what media?

In light of the prevalence of virtual reality and the clash between reality and imagery, 
what transformations have visual arts undergone?

Drawing on Baudrillard's views on meaning and reality, how can contemporary artworks 
be interpreted?

Chinese artist Liu Bolin (born in 1973) has created works that may be difficult to place 
in a specific art group. The mentioned works can be considered a perfect combina-
tion of painting, sculpture, photography, body art and performance arts. The artist has 
publicly reflected the cultural policies of the Chinese communist government and the 
transmutations of individuality in social interests in his works. Bolin, who is also known 
as the "invisible man", chooses the body of a living human being as the main substrate 
of the work of art. By meticulously camouflaging these individuals to blend seamlessly 
with their surroundings, he creates visual illusions that convey the complete transfor-
mation and disappearance of reality. Baudrillard's terms such as the disappearance of 
meaning, the disappearance of reality, simulacrums to replace reality, etc., are visually 
expressed in Bolein's works.

Another discussed work is “Woman with Shopping Basket” by Duane Hanson. Although 
this work shows the reality of urban life in America at first glance, it actually challenges 
it with a critical view by its over statement. What Hanson does in this work is to show 
the complete set of mentality of the American consumer society.

Baudrillard mentions that in the consumer society the value of "being" means the sac-
rifice of economic values. Abundance only finds meaning in extravagance. For abun-
dance to become value, "enough" must give way to "too much".

Therefore, it can be said that this extravagance is present in all aspects of today's life, and 
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Abctract
Post-modernism, both in theory and in art, is faced with a disappearance of meaning and 
imponderable situation, and anti-determinism and uncertainty as its main motives.

 Jean Baudrillard (1929-2006) as one of the most influential theorists and critics of 
post-modernism, has put his main focus on the criticism of new communication media, 
the meaninglessness of icons and debates such as hyper-reality and loss of reality. 

. He stands out as a prominent contemporary thinker and a controversial writer in the 
fields of literary theories, semiotics, sociology, and postmodernism criticism.

 Baudrillard contended that contemporary icons had lost their fixed values and natural 
significance, emphasizing their profound meaninglessness in numerous works, such 
as "System of Objects" (1968), "Toward the Political Economy of Icons" (1972), where 
he evaluated, criticized, and raised doubts about Marx's economic theory Baudrillard's 
provocativewritings in the 70s and 80s of the 20th century, such as Consumer Society  
(1970), Simulacra and Simulation   (1981), In the Shadow of the Silent Majority  (1978) 
have obtained for him a special place in scientific and literary societies. His collec-
tion of articles related to the Persian Gulf War in 1991, which was published under the 
title The Gulf War Did Not Happen , garnered widespread attention, discussion, and 
criticism.Baudrillard's somewhat exaggerated opinions contained controversial messages 
such as the loss of reality, which eventually led to the emergence of a new concept called 
hyperreality.

In the 70s and 80s of the last century, he claimed that we live in the age of simulations. 
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fied as Acute. Similarly, if the distance equals two units, it's Median. For a three-unit gap, 
it's considered Obtuse. Finally, the placement of Gireh lines at 1/4 of the polygon's sides 
or vertices, instead of the middle point, signifies the Two-point family.

Evidence of Gireh's historical reliance on polygon techniques is further demonstrated by 
the alignment of angles in Gireh families with the angles formed by lines at the polygons' 
midpoints. Gireh designers effectively harnessed polygons' geometric structure to craft 
intricate Gireh patterns within an encompassing framework known as the underlying 
generative tessellation. The division of the circle directly corresponds to the base 
polygon's grid system. The number of fold divisions dictates the base polygon's sides 
– a 12-fold division corresponds to a dodecagon, a 10-fold division to a decagon, and an 
8-fold division to an octagon. Acute, Median, and Obtuse families are harmoniously wo-
ven using lines connecting midpoints in the primary polygon through a generative tessellation. 
Correspondingly, the Two-point family neatly aligns with the polygonal structure, deviat-
ing from the middle point to formulate patterns based on distances from middle points to 
vertices.

Keywords: Gireh, Generative tessellation, Acute, Median, Obtuse, Two-point.
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compasses Acute, Median, Obtuse, and Two-point categories, based on the angle formed 
by the lines of the "Shamseh," a central motif that reverberates across the entire Gireh de-
sign.

However, it's noteworthy that not all Girehes adhere to a specific angle formed by the 
Shamseh lines. Nevertheless, a substantial majority of researchers tend to rely on a cat-
egorization hinging on angles of 36 degrees (Acute), 72 degrees (Median), 108 degrees 
(Obtuse), and Two-point, due to their prevalence. It's essential to recognize that the angles 
attributed to Gireh families are not universally applicable. Variations include Girehes fea-
turing angles of 30°, 60°, 90°, and Two-point, or angles of 45°, 90°, 135°, and Two-point.

To address questions surrounding the diverse angles between star lines leading to Gireh 
classification into various pattern families and the structural rationale behind the modular 
arrangement of angles within these families, this study employs a descriptive-analytical 
approach. It leverages library resources to delve into the structure of six-, eight-, ten-, and 
twelve-point Girehes, aiming to unveil the geometric underpinnings of Gireh families and 
the correlation between angles in different families and the Girehes' structures.

Girehes, part of the Islamic artistic tradition, comprise tessellations formed by regular geo-
metric shapes harmoniously arranged to maintain uniformity. Known as "Gireh-Work," 
this form of geometric decoration often juxtaposes the "Shamseh" motif with polygonal 
elements to create a balanced composition. Traditional masters and modern research 
corroborate the notion that Gireh hinges upon a harmonious interplay of components. 
This interplay, however, is not arbitrary; beneath the Gireh motifs lies a concealed lay-
er, termed the "underlying generative tessellation," elucidating the overall order of Gireh 
compositions. This generative tessellation forms the basis for drawing Girehes, allowing 
the placement of various Gireh motifs. Given Shamseh's critical role, artists and masters 
assign diverse names to it based on the number of Shamseh points. This motif profound-
ly impacts the overall design, shaping its structure. The foundational stars of Gireh often 
stem from this process, frequently defined by the connection of midpoints in the underly-
ing polygons, which in turn determines pattern lines.

Shamseh's significance extends beyond the individual motif to dictate the broader 
Gireh structure symbolically. Consequently, the angle of the Shamseh influences all 
Gireh motifs and determines their respective families. Three main categories of classi-
fication emerge based on the points' arrangement, encompassing eight-pointed, six- or 
twelve-pointed, and ten-pointed Girehes. Classification by Shamseh angles yields four 
categories: Acute, Median, Obtuse, and Two-point. In earlier times, artists relied on draw-
ing rules grounded in circle divisions, lacking modern tools to measure line angles accu-
rately. Consequently, Gireh angles were often determined through methods aligned with 
the number of Shamseh feathers or multiples thereof.

The connection between Shamseh points and Gireh's structure is profound; assuming a 
Shamseh point count corresponds to a radial division of the circle, the number of Shamseh 
points shapes the angle structure of the entire pattern family. With α and β representing 
the angles of Shamseh lines, and P denoting the number of divisions in the pattern family, 
while F signifies the division number modulus in the Gireh family, the relationship can be 
expressed as follows: 

α = β = F/P × 360° = A°
This circle division modulation closely corresponds with the fundamental polygons of Gire-
hs. Classification of Gireh families rests on the base polygon, relying on connections of 
line segments between points on the polygon's sides. Regular polygons can be circum-
scribed within a circle, aligning the modularization of node families with radial divisions. 
This arrangement is evident in six-, eight-, ten-, and twelve-point Girehs. If the modulariza-
tion equals the distance of one unit from the middle points in the base polygon, it's classi- Re
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Abctract
The dynamic relationship between culture and art influences both domains significant-
ly. Within various cultures, the adoption of decorative patterns holds particular signif-
icance. The selection and evolution of decorative patterns are influenced by each cul-
ture's context. Historical artifacts reveal that geometric decorations have long played 
a central role in human culture, undergoing progressive development over time. A sub-
field of geometry known as "Girehes" has extensively permeated Iranian-Islamic archi-
tecture, directly influencing its aesthetic foundation. The realm of Girehes intertwines 
mathematics and aesthetics, originating from a context of robust mathematical in-
quiry. Although historical records are scarce, they suggest that adept practitioners of 
practical geometry orchestrated the design of Girehes found on historical monuments. 
However, these designers rarely sought to establish a purely mathematical or theoreti-
cal basis for their designs.

Gireh's principles, rooted in mathematical foundations, have captivated contemporary 
researchers worldwide, owing to their mathematical underpinnings. Surprisingly, ad-
herence to geometric and mathematical principles has not stifled the diversity within 
design and structure. On the contrary, artists during the Islamic era expanded the scope 
of geometric patterns with remarkable diversity. Notably, one prominent classification 
system within Girehes revolves around their respective families. This taxonomy en-
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interaction between Tehran's populace and other cities and nations, infusing urban 
environments with vibrancy and fostering outward-looking perspectives.

The evolution of these metal barriers adorning windows underwent substantial change 
from the Qajar era to the second Pahlavi period. Essentially window guards, these installa-
tions served both protective and decorative roles after exterior windows were put in place, 
transforming cityscapes. These transformations were driven by factors such as Western 
advancements across various domains, expanded trade, the transformative effects of 
the constitutional movement on social structures, and the migration of craftsmen to 
neighboring countries like the Caucasus.

Notably, interactions with foreign societies, the rise of unions and guilds, the movement of 
businesspeople and intellectuals abroad, and exposure to new cultural and social content 
further contributed to these shifts. This period also witnessed the arrival of moderniza-
tion in Iran as the nation faced new neighbors in England and Tsarist Russia, prompting a 
confrontation with Western influences. The introduction of modern materials like rebar, 
beams, and cement for factory, bridge, and railway construction, alongside the dissemina-
tion of drawings, postcards, and photographs, further fueled these shifts.

Modernization was fostered by factors such as the constitutional movement, send-
ing students abroad for education, translations of foreign texts, and the influence of 
Western architects' works. These developments deeply impacted Iranian life across 
literature, poetry, and the arts, ultimately resulting in a departure from traditional 
forms, the adoption of Western architectural styles, and a fusion of global features 
with native Iranian architectural concepts.

Conclusively, the architecture of the Pahlavi period drew from late Qajar architecture, mod-
ernism, and neoclassical archaism (nationalism). During the second Pahlavi era, architec-
ture seamlessly aligned with modern architectural paradigms. This period saw an attempt 
to merge native Iranian architectural elements with global modern features to create 
structures universally resonant across diverse cultures and races.

Keyword: Blacksmithing(Chelengari), Door-window, Architecture, Tehran, Pahlavi II.
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From the era of Qajar monarchs, statesmen, and intellectuals, fascination with major European 
metropolises grew. Western advancements in modernity captivated attention. This phase 
witnessed changes that retained national identity and upheld traditions. However, during the 
Pahlavi era, an ideology promoting the replacement of the old by the new gained ascendancy 
in Iran. Consequently, there exists a need to engage in research to revive the art of changari, 
shedding light on the motifs, techniques, and forms employed in these fences, windows, and 
doors.

1. What constitutes the methodology underlying the design, construction, and technique of 
Chelengari (windows and doors) blacksmithing in Tehran, along with their motifs? The re-
search approach is descriptive-analytical, employing information collection from libraries 
and the field. A total of 900 windows and doors were amassed, analyzed, and scrutinized. 
Findings reveal that design methods are characterized by simplicity and abstractness, 
involving semi-abstract renderings. Symmetry motifs are dispersed through single, anal-
ogous (one-second, one-fourth), and contiguous (4*1, 4*3, 2*3, 4*4, 2*6, 4*6, 3*1, 3*2) 
patterns.

Construction techniques involve transcribing desired designs onto estimating pages. 
Subsequently, utilizing metal straps measuring 2 cm in width and 0.5 cm in diameter, or 
at times iron sheets, craftsmen prepare and affix motifs onto door and window frames. 
These motifs can be categorized as abstract, comprising human, animal, plant, geomet-
ric, and Chinese knot themes. The diversity of design, developmental processes, and mo-
tifs in Chelengari blacksmithing during this era draw inspiration from Iranian knot motifs 
found in brick, wood, and particularly tiling. Abstract paintings of 19th-century schools 
(Suprematism, revisionism, constructivism) further influence these motifs, intertwining 
with prevailing motifs of Iranian modernity. Throughout this span, Chelengaris exhibit a 
fusion of Iranian-European roots, with all patterns and forms harmonizing with door and 
window dimensions and shapes.

Moreover, the inception of window railings, door guards, and balcony protections in Tehran 
dates back to the Qajar period. This trend persisted through subsequent architectural epochs, 
particularly the first and second Pahlavi periods, resulting in progress and evolution within 
railing-window and door-balcony protection construction. However, this trend witnessed a 
decline during the latter Pahlavi era, sparking significant alterations in design and pattern dis-
semination.

Commencing in the Qajar period, Chelengris embodied elements of embellishment, 
privacy, and security. Over time, especially in the second Pahlavi era, their decorative 
aspect gained prominence. The infusion of Western architectural influences, coupled 
with heightened external engagement, showmanship, and an emphasis on facades and 
urban exteriors, became noticeable since the Qajar era. This era also marked increased 
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Abctract
Blacksmithing entails the transformation of metal to craft iron tools. Historically, the craft-
ing of metal goods fell under the domain of Chelengar. This entity prepared the primary 
substrate of the metal for pattern acceptance and Zomudgari. Skilled craftsmen then 
etched patterns and inscriptions onto the metal. Literally, Zamud also conveys the addi-
tion of ornamental roles and components. Essentially, Chalangar and Zamudgar collabo-
rated closely in construction endeavors.

With the emergence of iron doors and windows, this practice has evolved to embellish 
windows and entrances of distinctive locales. Within the traditional framework of ancient 
trades and vocations, blacksmiths ranked among artisans who forged iron in furnaces, 
shaping metal components into diverse tools through a process of hammering. Chalen-
gari, a branch of blacksmithing, also referred to as small blacksmithing, stands out. Nev-
ertheless, due to industrialization affecting numerous metal structures, this artistic pur-
suit has faded from memory.

In yesteryears, it showcased the aesthetic sensibilities of Iranian instrument makers in 
various forms, embodying cultural expressions and reflecting elements of Iranian identi-
ty. Notably, the initial aspect captivating artists within households was the entryway's 
view - encompassing doors and windows. During the second Pahlavi era in Tehran, 
structures boasted splendid window railings and doors adorned with assorted designs, 
highlighting the artistry of Tehrani blacksmiths.
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hands to act as a guardian. Next is the representation of a woman's living head, corre-
sponding to the mythical ideas about women's bodies being healthy and ensuring re-
production. A body covered in flowers and the pattern of two blossoming flowers in a 
woman's maternal body are manifestations of this health. When it comes to ensuring 
that the generation continues, these traits complement the active action of the woman 
and the protective action of the male. In the setting, the rooster's ultimate stance, in 
which it is flying toward the infant, serves as a protective function, and it symbolizes the 
rooster's mythical and religious significance.

- The upward reading of Toranj's design, ascending from bottom to top, considers Islamic 
discourses that prioritize male origin in the creation of humankind. The positioning of the 
male figure as Adam at the bottom of the female body symbolizes this hierarchy. The 
dynamic interplay of stillness and movement between the male's horizontal posture and 
the female's vertical placement signifies complementarity. The spiral arcs on the carpet's 
background, rising from under Adam's hand, convey both humanity's perfection post-fall 
and additional connotations.

- The child's form, arising from the convergence of male and female forces, bears symbol-
ic meaning. Resembling his father in posture, hair color, and appearance, he embodies 
Zoroastrian principles. Although there is no difference between having a boy or a girl, 
documented records indicate that boys are preferred over girls. A single body is another 
sign with a two-way reference to descent in the elastic portion. According to the theories 
of ancient Iran, he is evocative of Gyumerth because, as a human prototype, he creates a 
common appearance among people without gender distinctions. He has a fluid condition 
and is devoid of gender signals. The second case could represent Meshi and Meshianeh, 
who split off after succumbing to Satan's temptation and were created from Gyumerth's 
pure sperm in the shape of a rhubarb plant. In contrast to this design element, the back-
ground of the carpet has snail and rooster motifs, which symbolize male and female gen-
ders.

-The dual notions of ancient Iran and the Islamic faith in the carpet of "Bashariat" are realized 
as cultural symbols that have an impact on all symbols. As a result, human themes have 
evolved into pairs in mythical and religious narratives, such as "Mashi and Mashianeh" and 
"Adam and Eve," or they have taken on symbolic dual meanings, like snail and rooster mo-
tifs. However, the focus on the idea of couplehood that has been achieved in the general 
design of the carpet with the 1/2 pattern is crucial to the consensus of these ideas. As a 
result, while depicting male and female couples and the idea of their complementarity in 
producing a pair of occurrences in one half of the carpet, it also deals with their multiplication 
in the second half, which highlights multiple marriages.

Keywords: Traditional Drawing, Isa Bahadori, "Bashariat" Carpet, Narrative, Roland 
Barthes' Five Narrative Codes
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signed in its context deal with the hidden depiction of human figures, which in mean-
ingful interaction, narrate the story of the origin and continuation of the human race. In 
other words, the "Bashariat" carpet within the context of a general image system is the 
convergence point for two distinct histories – one mythological and the other religious 
– visually intertwined at the core of its backdrop motifs. To comprehensively analyze 
this aspect, employing a methodology aligned with narrative analysis subjects, such 
as Roland Barthes' narrative codes, proves essential. According to these connections, 
the narrative doesn't have a preset meaning; instead, it has a interconnected structure 
made up of five codes.  Understanding these codes is imperative for grasping Barthes' 
delineation of the narrative's author and reader roles. Although the words for writing 
are available to all authors in the same way, in his opinion, what makes them stand out 
is the way these words are employed in the narration. When a writer writes with pas-
sion at the helm, they produce significant texts, and their readers transform into writ-
er-readers who revise the texts on the precipice of reading and writing as they read. 
The significance is further exemplified by the carpet designer of "Bashariat," who, de-
spite drawing inspiration from customary patterns, sought innovative and meaningful 
representation 

Hermeneutic and action codes, which have a horizontal relationship in the syntagmatic 
axis, are seen to be the causes of the development of the story. The story is created by 
merging the other three codes, which likewise point the reader to associated semantic 
bases outside of the text and have vertical relations in the paradigmatic axis. An import-
ant point in this field is the lack of researches that have studied the traditional design from 
the perspective of narrative codes.

 The current study adopts a descriptive-analytical methodology to address the ques-
tion: "What are the meaningful interpretations of motifs within the narrative of the 
'Bashariat' carpet based on Barthes' narrative codes?"  In this sense, just the text por-
tion was examined, based on the significance of the topic of mankind and the creation 
story from the standpoint of narrative ciphers. This significance highlighted the need 
for human themes in the visual interpretation of this tale, and its lack in the carpet's 
margin precluded the study of the margin from considering the research process. The 
findings of this study demonstrate that, in addition to serving their primary purpose 
of adorning and beautifying the carpet's surface, the visual elements created for the 
carpet of Bashariat also took into account the two elements of narration and meaning 
generation, which are divided into five codes as follows:

-The hermeneutic coder investigates the Khatai motifs of Toranj and Slimi of Lakh from the 
perspective of the concepts contained in human motifs and the meaningful relationships 
coming from the arrangement of motifs of men, women, and children. This is done by 
challenging the text's unity. The solution to it pierces the second theme region, which has 
its roots in a mythical account of how early humans first came into contact with plants. 
According to mythology, Mesh, and Mishyaneh, the first human parents, were born from 
Gyumerth's discarded sperm and enhanced Urmuzd's excellent creation by bearing off-
spring. The human figures tucked away in the center of Taranj's khatai patterns, whose 
unity symbolizes the continuance of the human race, can be considered as the visual 
representation of this idea. However, in accordance with Islamic doctrine, the first birth's 
beginning point is related to descent. The human body created in Lakh in an abandoned 
state is an example of the fall, and its decline has been the cornerstone of Bashariat that 
marked the beginning of the human race in Toranj.

 - In accordance with the text's fundamental meaning, the man, female, and rooster 
characters' sequential acts provide the context for the action symbols. The word 
Bashariat is written in the Toranj region by two men, holding the word firmly in their N
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Abctract
Traditional design encompasses the artistic practice  of creating Slimi and khatai on 
spirals and sporadic arches. From this perspective, these motifs can be interpreted as 
symbolic expressions, akin to words embedded within the paradigmatic and syntag-
matic axes to serve the purpose of storytelling. These motifs hold a dual significance 
with respect to both form and meaning. In this manner, the narrative elements that 
require pairing to convey coherence are substituted with pivotal concepts.  These vi-
sual symbols resemble sentences formed by merging words along the horizontal axis, 
facilitated by their meaningful arrangement along spiral connections. The interplay 
between these dispersed motifs across the overall composition contributes to the 
establishment of overt and implied narrative meaning.

 It is crucial to focus on the cultural context as the shared origin of representation and 
content. Recognizing its significance within the design context is connected to the 
selection of content and its alignment with representation. In fact, neglecting this 
importance in the research context of Iranian traditional design art in general and the art 
of carpet design, in particular, is one of the issues that requires research. Focusing on 
the semantic dimension of motifs elevates them from mere decorative forms to forms 
that generate narratives and meanings.

The "Bashariat" carpet, designed by Issa Bahadri, offers an opportunity to investigate 
the realization of the aforementioned attributes. The Khataei and Slimi motifs de-
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medium could itself create an ironic edge since emojis are used to open conversations 
and convey the sender’s message tone, feelings, and mental state. Although emojis 
are humorous and playful, they lack an ironic or critical edge and often refer to what 
they signify. Therefore, they lose their communicational function by moving to another 
medium , they can refer to what they signify but they lose their previous function. In 
the artistic setting, they both legitimize the original cultural text and include critical 
distancing. In addition to this, each work uses a special method to create an ironic situa-
tion. The second point in Hutcheon’s theory is the function, ethos, and intensity of the 
parody which is directly linked to the ironic edge and ranges from respectful, neutral, 
and playful ethos to a ridiculing one. The parody created from the analyzed works of art 
has a double relationship with the original text. This relationship is humorous, amusing, 
neutral, or playful, but not ridiculing or destructive at all. However, the parody keeps 
its ironic distance from the original text. Finally, the encoding and decoding of each 
work of art were analyzed. From Hutcheon’s point of view, the first condition is the 
reader’s familiarity with the original text. She believes the encoder (artist) embeds a 
group of aesthetic, cultural, social, and ideological codes in his/her work and the decod-
er can only understand the parody by identifying them. The three main elements in 
Hutcheon’s theory apply to these works and the artists have used different methods to 
create parody. The results showed that the artworks had ironic elements,a prerequisite 
to parody in Linda Hutcheon’s views, and the resulting parodies have a double-edged 
relationship . They have an affirmative tone while maintaining an ironic distance. Also, 
it would seem that due to the diverse encoding methods applied to the artworks, most 
of them have recognizable pictures and socio-cultural elements that the common people 
can easily understand which makes the decoding process much easier. 

Keywords: Linda Hutcheon, Parody, Irony, Emoji, Contemporary Art.
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How do artists imitate emojis within the realm of visual arts?
Can the adaptation of emojis from their cultural context into the realm of art, along with their 
imitation, give rise to an ironic situation or parody?The objective of the present study is 
to analyze the application of emojis to contemporary art to create parodies using Linda 
Hutcheon’s “A Theory of Parody”. The present study was done with the objective of fun-
damental research using the descriptive-analytic method. Qualitative data analysis was 
used in conducting the research. Data were collected using library and digital resources. 
The research population consisted of works of art that used emojis. Eight out of ten works 
of art were selected as samples. Linda Hutcheon’s “A Theory of Parody” was used to 
analyze the works of art.

Linda Hutcheon is known as one of the most prominent postmodern researchers and 
theoreticians. The postmodernism of Hutcheon is deeply linked with intertextuality and 
parody. Parody is considered one of the oldest forms or sub-forms of art which entails 
intertextuality. Postmodernism pays special attention to parody. Parody is defined as 
making (conscious) or ironic use of another (often, not necessarily) art pattern. In semi-
otics, parody is defined as a humorous representation of a literary text or a work of art. In 
other words, it is the representation of a “modelled reality” that is itself a representation 
of an “original” reality. In her book “A Theory of Parody: The Teachings of the Twentieth 
Century Art Forms”, Hutcheon defines parody and its function, its similarity to other (lit-
erary and art) genres, coding and decoding, the importance of the codes embedded in the 
text and their interpretation by the reader. 

According to Hutcheon, parody is repetition, but repetition with a difference, imitation with 
critical ironic distance. Parody uses irony as the main tool to signify or even create con-
trast. Therefore, exploring whether imitation contains an ironic situation or not is an im-
portant marker in identifying parody (from Hutcheon’s point of view). Thus, the first ele-
ment to analyze in a work of art is its ironic edge. As mentioned before, it is the ironic edge 
of a parody that helps create distance from the original text and imitation alone does 
not create a difference. Hutcheon also argues that to understand what a parody is. we 
should consider the entire act of enunciation, production, and context of reception about 
a text. She uses the word “ethos” to explain this concept. According to Hutcheon, ethos 
is a feeling conveyed to the decoder by the encoder. The ethos of a parody might range 
from respectful, neutral, or playful to mocking and ridiculing. Therefore, the degree to 
which an (artistic) text is parodic might depend on the extension (intensity) of its ironic 
edge. According to Hutcheon, parody is not just a humorous imitation, but  a broad range 
of ethos. Thus, the intensity of the parody is another element to analyze in a work of art 
to recognize how each work alters the original cultural text (emojis). The third element 
to consider in Hutcheon’s theory is the importance of encoding and decoding a parody. 
Hutcheon refers to the importance of encoding the signs embedded in the text and inter-
preting them. In encoding a text as a parody, the author (encoder/artist) should consider 
a group of shared cultural and linguistic codes and the reader’s familiarity with the paro-
died original text. Just like irony, parody demands embedding a certain group of aesthet-
ic and social (ideological) values in the text to enable comprehension. Thus, to analyze a 
work of art, one must pay attention to the author’s encoding and the codes they place in 
the work (in a text with a familiar culture, codes might be embedded in social and cultural 
discourses and even emojis) and also the reader’s decoding based on their cultural and 
artistic background and familiarity with the codes embedded in the text. 

Regarding the objective of the present study and essential elements used in creating 
a parody from Hutcheon’s point of view, eight visual works of art that applied emojis 
were analyzed. The results of the study showed that conveying emojis from the cul-
tural context of the “emoji lexicon” into the work of art and altering its sign system and A 
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Abctract
Introduction: The term "emoji" is an anglicized adaptation of the Japanese words "e" 
(meaning "picture") and "moji" (meaning "letter" or "character").  So, the definition of emoji 
is, simply, a “picture-word” accurately encapsulating its essence.. The primary function 
of an emoji is to fill in emotional cues otherwise missing from typed conversation. Emo-
ji exist in various genres, including facial expressions, common objects, places, types 
of weather, and animals. Emojis are standardized pictographs used to emphasize the 
emotional tone of the message, indicate emotions, open conversations, and convey the 
mental state of the message sender While emojis are a cornerstone of social network 
interactions, their influence extends to other domains, such as culture and commerce..
Nowadays, emojis are used in commercial ads, consumer goods, cultural productions, 
computer games, animations, etc. Therefore, they have a much broader application 
scope besides social networks. The global obsession with these images, their recurrent 
use in everyday life, and their positive role in communication have turned these symbols 
into common and familiar tools for everyone. Emojis have also been applied to contem-
porary art. The incorporation of these images in visual arts might be explained by recent 
inclinations of contemporary art and the use of clichés in works of art (especially in pop 
and neo-pop art). Thus, if we take the “emoji lexicon” on social networks as a “cultural-vi-
sual” text, then the use of emojis in other areas might be considered a form of (direct or 
indirect) imitation from this lexicon. 

This study seeks to investigate the incorporation of emojis in contemporary art and ex-
plore the possibility of creating parodies using Linda Hutcheon's framework on parody. 
Specifically, it aims to address the following questions:

How are emojis integrated into contemporary art?
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the artists imbued the image with a sense of breaking free from the frame, aligning 
with contemporary painting attributes. This feature is observable in selected illustrated 
pages in both the second and third editions.Color tones also constitute a visual 
feature across all versions. Notably, the second version's crab depictions employ un-
conventional colors, including blue.  In addition to this, the visual artists have also paid 
attention to three versions of the texture to show the mane and the end of the tail in the 
images of Burj AsadIn summation, In version number one, the twelve-fold sign is the 
dominant visual element of the line compared to the other two versions. The type of 
space creation is associated with the combination of text and image, which is formed 
in the pages related to towers with the dominance of the image in the upper or lower 
half of the composition page.

In the second version, similar to its counterparts, the emphasis centers on the line element, 
utilized by painters to imbue volume. In this version, unlike the other two versions, the 
page is dominated by the image and has no frame. The text in this version is limited 
to a small frame and often drawn at the top of the page. The dominant color is brown, 
and gold is used to show the position of the stars, and the circles are surrounded by 
red. The illustration of this version is realistic in showing animals and unrealistic in 
showing human figures. In the third edition, distinct from the other two, color serves to 
dimension and adorn body parts, clothing, textures, and other image elements. This 
version, like the first version, has a frame, its characteristic feature is that the image 
elements are broken and overflowing from the frame.

Despite the image's prominence, writing complements the version, aligning closer with 
nature and reality compared to the preceding editions. While some frames maintain 
their traditional appearance, artists purposefully allow images to overflow the frame, 
coupling text and image to create spatial compositions, particularly evident in pages 
linked to towers.

Keywords: Constellations, Kitāb Suwar al-Kawākib, Abdul Rahman Sufi, Stronomy, 
Iranian Painting
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The study's population encompasses three illustrated versions of Abdur Rahman Sufi's 
constellations, specifically:

1. Version numbered 64615782, consisting of 54 images, held in the Berlin Museum.
2. Version 13.160.10, containing 257 images, housed in the Metropolitan Museum.
3. Version 1975.192.2, comprising 78 images, also housed in the Metropolitan Museum. 

The non-probability purposive sampling method is employed, complemented by quali-
tative analysis of selected samples. Findings unveil a shared visual attribute in all three 
versions: the deliberate use of line elements in image representation. This includes a de-
liberate manipulation of line quality, speed, and rhythm to convey visual depth. Another 
shared feature is the emphasis on the role of the frame in visual presentation.  Astrology 
is the study of changes, physical and chemical characteristics of the position and move-
ment of "celestial objects" such as stars, planets, galaxies and celestial events such as 
the aurora borealis and cosmic radiation originating outside the Earth's atmosphere. In 
early civilizations, astronomers carefully studied the night sky with simple astronomical 
instruments. 

Abolhassan Abdurrahman Sufi Razi Fasavi,  the leader of "Islamic Renaissance"era, named 
by Adam Metz, changed the way we look at the stars in the sky and is recognized as 
one of the most influential astronomers in the world. He devoted his life to advancing 
our comprehension of the stars and constellations. He wrote the book Sural al-Kawakb, 
which was a corrected version of Ptolemy's al-Majsati, based on his observations, and 
described the position, color and magnitude of 1081 celestial objects In astronomy, con-
stellations denote a grouping of stars that are proximate, forming distinct shapes akin to 
objects or creatures in the human mind. Abd al-Rahman Sufi is the pineering individual 
who depicted the constellations and the twelve constellations in a written and precise 
manner, and his drawings in the book Sur al-Kawakb became a global visual reference 
in the creation of the celestial spheres. In this book, he discusses the forty-eight con-
stellations known as the fixed stars, which, according to the medieval conception of the 
universe, resided in the eighth of the nine spheres around the Earth. The constellations 
each appear twice in the mirror image seen from Earth and from the sky. The work of Abd 
al-Rahman Sufi called "Sour al-Kawakb" is one of the scientific masterpieces of astrono-
my of the Islamic period, which he wrote in the fourth century of Hijra under the aliasAzd 
al-Dawlah.

” Sur al-Kawakb” by Abd al-Rahman Sufi is one of the treatises on astronomical sciences of 
the Islamic period, which was very important in the history of astronomy. This book has 
been illustrated by artists in different epochs of painting history. In this study, we delve 
into the illustrated versions of Abd al-Rahman Sufi's constellations from the 6th, 9th, and 
12th centuries AH, scrutinizing constellation types, image structure analysis, decorative 
elements, disparities, and commonalities.In order to analyze the twelve zodiac signs, indi-
cators include visual elements in the image, visual elements in the text, the type of space 
creation (location of the role), the emphasis element in the image, the type and quality of 
the frame, the dominant element in the illustrated page, the characteristics and the way 
the image is executed, as well as the way it is represented. The image in the twelve signs 
was examined in three versions. Therefore, in response to the research questions, the 
results show that one of the common visual features in all three versions is the use of the 
line element in the representation of images in such a way that in all three versions, the 
quality and speed and slowness of the line and its use in showing depth.

This attribute is most prominent in the second version (Metropolitan). Another visual 
aspect involves the frame's role in visualizing the subject. Artists accorded the frame a 
distinct role in illustration.Although in some pages the frame has the conventional shape, 
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Abctract
Astrology, one of humanity's oldest sciences, has a rich history of exploration Abolhas-
san Abdurrahman Sufi Razi Fasavi is a prominent Iranian mathematician and astrono-
mer of the 4th century who lived in Fars during the Dilmian period. He authored the book 
"Sural al-Kawakb," a corrected rendition of Ptolemy's "al-Majsati," which was rooted in 
his personal astronomical observations.  The objective of this research is to identify the 
types of illustrated constellations, analyze the image structure and decorative images, 
and analyze their differences and commonalities in three illustrated versions of Abdur 
Rahman Sufi's constellations, related to the 6th, 9th, and 12th centuries of the lunar cal-
endar. The research questions are as followed:

1. What are the visual characteristics present in the three illustrated constellations 
versions that depict the shapes and symbols of the twelve zodiac signs?

2.What discrepancies and commonalities exist within the decorative forms of the
 illustrated constellations?
This research adopts a fundamental, descriptive-analytical approach with a comparative 
study framework. Data collection entails library research, direct observation of copies, 
and utilization of modern tools such as digital equipment, photography, and scanning.  
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and the cultural history of art in a comprehensive manner. This method was later called 
iconology (ibid.), and Panofsky, one of Warburg's most prominent students, was able to 
structure this method. Iconology is "not only the description of icons - like iconography 
- but also the interpretation of images and symbols by revealing the interpretive aspect" 
(Namvar Motlagh, 2013, 73). Panofsky's ethnographic approach, aiming to discern the 
cultural conceptions attached to images, illuminates unexplored facets of a culture and 
its worldview (Keshavarz Afshar & Samanian, 2016, 96). The icon's essence, poised be-
tween sign and subject, invites a deep cultural probe for an understanding of its intrinsic 
meanings, aligning with elements deeply embedded within culture.Ergo, iconology, as 
the science of interpreting and explicating icons or images, strives to unearth the inher-
ent meanings encapsulated within artworks and discern their symbolic significance. 
Concurrently, this endeavor necessitates a familiarity with the symbolic horizon of the 
icons or images, grounded in their cultural underpinnings spanning mythology, religion, 
philosophy, and history (Dayeri & Ashuri, 2015, 21). 

The theoretical framework of iconology unfolds across three stages. Pre-iconography 
phase constitutes the initial tier of comprehension. This phase entails an examination 
and description of the artwork (in this study, the selected carpet) and its concrete and 
tangible significance.This level encompasses a combination of both the real and expres-
sive dimensions of meaning. Describing a work of art at this level necessitates knowingan 
understanding of its historical conte, its method, and style resemblances to comparable 
works, as well as relevant phenomena and themes. This level operates on the premise that 
visual constituents within the image are fashioned under the influence of specific factors.  
The subsequent phase, iconographic analysis, delves into the exploration of the central 
and conventional meanings entrenched within the artistic creation. This stage mandates a 
grasp of specific themes and concepts, entailing familiarity with a wide spectrum of motifs. 
Referred to as iconographic analysis, this level of meaning embodies the interplay between 
artistic motifs and their compositional form to construct a secondary, conventional 
meaning (Panofsky, 2012, 103). 

The secondary meaning in the field of art is the meaning that a person achieves with the 
subject or at a higher level with their theme by establishing a mutual relationship between 
artistic motifs and the form of their composition (Panofsky, 1972, 6). 

Unlike the prior level, this mental facet encapsulates allegorical manifestations and cultural 
codes, acknowledged, condensed, and institutionalized within ethnic groups.

The third and final stage entails the analysis of iconology or the content-driven meaning 
of an artwork, culminating in iconological interpretation. This phase demands a profound 
comprehension of the culture in which the work was conceived, encompassing its world-
view, principles, values, religious tenets, cultural elements, social dynamics, and philosoph-
ical orientations. To engage in this level of interpretation, the analyst must grasp the his-
torical journey of symbols and signs. This tier of meaning assumes an authorial essence, 
evolving through intuitive processes (Panofsky, 1972, 7-9). Crucially, the third level of in-
terpretation amalgamates the preceding two stages, crafting a coherent and inseparable 
progression.

Keywords: Jew, Religion, Art, Rug, Sacrifice.
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the visual components to uncover latent objectives concealed behind the visual narrative,
These woven treasures, with the theme of famous stories and events in the Jewish religion, 
as well as figures of prophecy and sanctity, are a type of carpet weaving art of the Qajar 
community. In this research, the painted narratives and elements in the context of one of 
the examples of this type of weaving, namely the "Ghader-e Motlagh" carpet, are analyzed 
and explained from the perspective of the artistic lens of iconology. 

Investigating the images and the portrayal of symbolic and allegorical themes and concepts 
within artistic and visual compositions encapsulates a comprehensive, overarching 
description of this approach. This methodology strives to fathom images (icons) as entities 
transcending mere visual representation, striving to convey messages to the audience that 
surpass the surface.

The "Ghader-e Motlagh" rug,, with the central theme of the sacrifice of Prophet Abraham, is 
one of the most important carpets in the tradition of Jewish carpet weaving. This rug is 
subject to an iconological analysis in this study. The question raised about the topic is what 
are verbal, narrative, and visual themes hidden in the narration of the sacrifice of Isaac. 

The research endeavor aims to unearth and comprehend the meanings and concealed strata 
of the narrative through an exploration of both formal dimensions (elements and motifs) 
and the intricate interplay between them.

The findings of this research encompass a twofold significance. Firstly, they serve to 
reiterate the foundational moral tenets of the Judaic faith and Jewish identity. These te-
nets are presented in the form of theological systems, vividly depicted as symbolic imagery. 
Secondly, the study unveils the core message and intent of the narrative: prophecy, accentuating 
the religious, moral, and philosophical doctrine of "obedience and submission" to the divine 
through the rite of "sacrifice," which entails forsaking cherished possessions and desires.  
The concept of sacrifice stands as an ancient archetype, woven throughout history, 
religions, tribes, and cultures, often at the behest of deities and adherents. 

The research methodology is qualitative and developmental, employing a Descriptive-ana-
lytical approach. The data collection method is rooted in library research.  

Examining the "Ghader-e Motlagh" rug exposes a melange of icons, including motifs of 
sacrificial sons, humans, animals, and flora (Bidmanjoon and cypress tree), as well 
as inscriptions, architectural elements, and more. These components, harmoniously 
integrated, aid in the revelation of the intended hidden meanings. Especially within 
spiritual systems, these symbols embody a pursuit of perfection.

This study resides within the realm of qualitative research, characterized by its descrip-
tive-analytical nature, while its purpose assumes a developmental trajectory. Data 
collection relies on library resources. . Concurrently, the research constitutes a case 
study, with data analysis adopting the iconological or iconographic approach.  The pur-
pose of this research is to analyze and interpret the written and visual themes related to 
the topic of sacrifice in the studied carpet. Iconology, which is referred to as the science 
of image interpretation and explanation, is made up of two words "icon" which means 
image and "logos" which means knowledge. In fact, iconology is the study of the logos 
of words, ideas, discourses, or recognition of icons or images, or similarities (Metchell, 
1986, 1). ). While its origins trace back to ancient Greece, with Philocentrasnus' Book 
of Icons and Akmarasnis' literary style adaptation (Mokhtarian, 1390, 110), ), this ap-
proach found a distinct footing in the 19th century AD (Nasri, 1397, 18). Over time, it 
was Warburg who developed iconology in the late 19th century in order to apply it to 
various subjects. He not only extended iconography to religioussubjects but also was 
able to apply the defining range of iconographic methods in order to provide knowledge Co

nt
en

t A
na

ly
si

s o
f "

Gh
ad

er
-e

 M
ot

la
gh

" J
ew

is
h 

ca
rp

et
 w

ith
 th

e s
ub

je
ct

 o
f s

ac
rif

ic
e b

as
ed

 o
n 

th
e t

he
-

or
y 

of
 ic

on
ol

og
yE

rv
in

 P
an

of
sk

y’
s T

he
or

y 
of

 Ic
on

ol
og

y



Alzahra Scientific Quarterly Journal  

Vol. 15, No. 3, Fall  2023 ,Serial No. 40
http://jjhjor.alzahra.ac.ir/ 

(Jelve-y-honar)

8

Received:2022/12/03

Accepted:2023/04/15 

Content Analysis of "Ghader-e Motlagh" Jewish carpet with the 
subject of sacrifice based on the theory of iconologyErvin Panof-

sky’s Theory of Iconology11

Mohammad Afrough 2

Research Paper

Abctract
Studying the textual and contextual aspects of traditional and applied arts offers a path-
way for the expansion and enhancement of the discourse analysis concerning ethnic 
art.This avenue opens the way and helps the audience understand the inner meanings 
of the narrative, verbal expressions and visual systems, and structures of the text of the 
artworks. Indigenious arts, especially Jewish pictorial rugs with religious and symbolic 
faces present an area ripe for examination within the realm of theoretical investigations, 
inclusive of the theory and methodology of iconology.

This approach delves into the analysis and interpretation of visual compositions, aiming 
to unearth the profound essence of an image through its narrative, qualitative, and sym-
bolic components, intricately woven together, while considering various structural and 
thematic facets of the piece.

 Image rugs are an expression of indigenious arts , offering a fusion of visual and textu-
al discourse centered upon a foundation of objective narratives entwined with spiritual, 
national, and mythological subjects.Fabricated within specific temporal confines, these 
artworks serve as a means to preserve beliefs, ideals, epics, and ethnocultural memo-
ries. In the context of religiously themed works, these woven creations encapsulate not 
only images, visual elements, and aesthetics but also enduring ancient symbolic no-
tions, archetypal constructs, and allegorical accounts.Deciphering these multifaceted 
dimensions mandates a grasp of the historical, cultural, and artistic contexts. This crucial 
undertaking is facilitated by methodologies such as iconology, denoting the science of 
image interpretation and analysis. This involves referencing textual sources that under-
pin the subject matter and concepts depicted within these works, while also scrutinizing 
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